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 ( 2دوره علوم و معارف اسلام )
  
  

 هو العلیم

  

  

 جلد هشتم

 از قسمت

 امام شناسی

  

  

 ـ تفسیر آیۀ اکمال دین ـ غصب خلافت(3)غدیر: 

  

  

  

 تألیف:

حضرت علّامه آیة اللَه حاج سیّد محمّد حسین 

 حسینی طهرانی

 قدّس اللَه نفسه الزّکیة
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 أهمّ مطالب و عناوين برگزيدۀ

ـ تفسیر آیۀ اکمال  3جلد هشتم امام شناسي )غدير :

 دین ـ غصب خلافت(

ـ بحث مبسوط تفسیری، روائی و تاریخی 1
مْ ...﴾پیرامون آیۀ: 

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ﴿ال

ـ روایات أعلام شیعه و بزرگانی از عامّه دربارۀ 2
 نزول آیۀ إکمال دین

بات بطلان نزول آیه در روز عرفه و تقریر ـ إث3
 نزول آن در غدیر

مصائب حضرت فاطمۀ زهرا و حضرت  ـ4
سیّدالشّهداء علیهما السّلام در روز سقیفه به آنان 

 رسید.
ـ پیشی گرفتن از حکم خدا و رسول خدا، عین 5

 عقب افتادگی است
 ـتفسیر آیاتی از قرآن کریم دربارۀ أمیرالمؤمنین 6

 لامعلیه السّ
ـ مورّخین، مفسّرین و محدّثینی از عامّه که 7

تهنیت شیخین )أبوبکر و عمر( و إقرار آنها به ولایت 
 اندعلیّ علیه السّلام را ذکر نموده
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ـ پاسخ به إشکالاتی که غاصبین خلافت، بر 8
 اندخلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام مطرح کرده

سِلام لقب خاص علیِ علیه ال« أمیرالمؤمنین»ـ 9
 است

ـ أمیرالمؤمنین علیه السّلام همچون رسول 10
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم عاشق هدایت مردم 

 بود
ـ اعتراف عمر به أحق بودن أمیرالمؤمنین علیه 11

 السّلام برای خلافت
ـ خلفای انتخابی بعد از رسول خدا، در دادگاه 12

 تاریخ محکومند
لام در لزوم خطب أمیرالمؤمنین علیه السّ ـ13

 خلافت در وجود مبارک خود
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ـ تفکیک دین از سیاست، بزرگترین حربۀ 14
دست استعمار غارتگر برای منزوی کردن أدیان الهیه 

عیناً همان منطق عمر در  و حق و عدل و قسط،
 جدائی نبوّت از خلافت و إمارت است

طالب أمیرالمؤمنین علیه السّلام، ـ علیّ بن أبی15
 هاستها و زشتیش نیکیمیزان سنج

ـ روایات وارده از خاصه و عامّه در امتحان 16
 مردم به ولایت

ـ احتجاج أصحاب گرامی رسول الله در 17
 مسجد النّبی با أبوبکر

همه باید برای ریاست  ـ در مدینۀ فاضله،18
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام تلاش کنند

تر و بصیرتر  ـواگذاری امور را به شخص عالم19
 هواتر، از لوازم استو بی

های خود را رنگ و صبغۀ دینی ـ عمر بدعت20
 داد

شوری را طوری تنظیم کرد که  ـ عمر نقشۀ21
 خلافت به عثمان برسد

 عمر اسلام راستین را فدای عزّت عرب کرد ـ22
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یه و آله ـ معاویه نبوّت رسول الله صلّی الله عل 23
 و سلّم را به سلطنت تبدیل کرد

و قیام علمی  ـ قیام عملی سیّدالشّهداء24
 حضرت صادق علیهما السّلام به فریاد اسلام رسید
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درس صد و ششم تا صد و نهم: در تفسیر 
﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ  آیه

 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً﴾
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 بسم اللَه الرّحمن الرحیم

 و صلّّ اللَه علّ محمّد و آله الطّاهرین؛

لّ أعدآئهم أجمعین؛ من الآنَ إلى قیام یوم و لعنة اللَه ع

 الدّین؛

 ولا حَوْل و لا قوّه إلّا باللَه العلّّ العظیم

  

 قالَ اللَه الحكیمُ فى كتابهِِ الكریمِ: 

لا  
َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
 ت

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 1.عَل

اند از اند آنانكه كافر شدهامروز ناامید شده» 
دین شما! پس بنابراین از آنها مترسید و از من 
بترسید! در امروز من دین شما را براى شما كامل 
كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و 

                              
 ميانه آيه سوّم، از سوره مائده: پنجمين سوره از قرآن کريم 1
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 «ندیدم و راضى شدم كه إسلام دین شما باشدپس

روایات ابن شهرآشوب درباره آیه: ﴿الْيَوْمَ 
 ﴾أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

ابن شهرآشوب گوید: أبو حاتم رازى روایت  

كرده است كه حضرت جعفر بن محمّد علیهما السّلام 

صَبْ  اند كه:اینطور قرائت كرده
ْ
ان
َ
 ف

َ
ت
ْ
رَغ
َ
إِذا ف

َ
 ﴾﴿ف

یعَة فَانْصِبْ لََمُْ عَلِیا قَالَ:  ِ فَإذَا فَرْغْتَ مِنْ إكمَالِ الشَّر

چون فارغ شدى، نصب كن. حضرت فرمودند: » إمَاما  

پس زمانیكه فارغ شدى از كامل كردن شریعت، نصب 

 «كن براى مردم علّ را به منصب امامت

نَ الْْشْیآءَ فَخَصر مِنْ بَینهَِ   ا الْحَمْدُ للَهِ الذّى كور

نَ فیِهَا  كینةَ فَضَمر حْمَنِ الرذى أنْزَلَ عَلَیهِ السر تَكوینكَمْ. الرر

تَسْكینكَمْ. لَیَن قُلُوبَكمْ بقَِبُولِ مَعْرِفَتهِِ فَألْطَفَ تَلْیینكَمْ. وَ 

نكَمْ كلِمَة تَوْحِیدِهِ فَأحْسَنَ تَلْقینكَمْ. وَ عَلرمَ أذَانَ  لَقر

نَ بلُِطْفِ  هَادَة فَأذر ینِ عَلَّ الشر هِ تَأذِینكمْ. وَ مَلرككمْ فِى دَارِ الدر

 سِِِّ )سَِیر ـ ظ( الْْسلام فَأتَمر دِینكَمْ!
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حمد و سپاس سزاوار خداوند است كه اشیاء » 
را بیافرید و از میان آنها شما را در عالم تكوین 
برگزیده و اختصاص داد! خداوندِ رحمان و 

بر عالم تكوین نازل  اى كه آرامش و سكینه رابخشنده
كرد و سكون و آرامش شما را در آن سكینه قرار داد! 

هاى شما را براى قبول معرفت خودش نرم و قابل دل
پذیرش و انعطاف نمود، و این نرمى را با لطف و 
نیكى خود برقرار كرد! كلمه توحید خود را بر شما 
وارد كرد و فهماند، و این فهماندن و تلقین را بر 

نیك استوار ساخت! و إعلام شهادت را به اساس 
شما بیاموخت، و با لُطف خود این إعلام شهادت را 
به شما إعلام نمود! و در خانه و سراى دین شما را 
بر سرّ إسلام )بر سریر إسلام ـ ظ( برنشاند و سیطره 

 «داد، و پس دین شما را تمام نمود!
اند: أبو سعید خُدرى و جابر انصارى گفته 

مْ  آیهچون 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
فرود آمد پیغمبر صلّى  ﴾﴿أ

 اللَه علیه و آله گفتند:

ینِ وَ إتْْاَمِ النرعْمَة و رِضََ   الُلَه أكبََُ عَلَّ إكمالِ الدر

بِّ برِِسَالَتىِ وَ وَلَایة عَلِِّّ بْنِ أَبِِ طَالبٍِ بَعْدِى.  الرر
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خداوند بزرگتر است از آنچه به وصف » 
درآید بر كامل كردن دین و تمام نمودن نعمت خود 
و رضایت پروردگار به رسالت من و به ولایت 

 «طالب پس از من.أبىبنعلىّ
و این روایت را نطنزى در خصائص روایت  

 كرده است.
و عیاشى از حضرت صادق عَلیه السَلام  

 ت كرده است كه فرمودند:درباره تفسیر این آیه روای

مْ  
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿وَ  بإِقَامَة حَافظِهِِ، ﴾﴿ال

﴾ ي ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مُ  بوَِلَایتنِاَ، أ

ُ
ك
َ
 ل

ُ
﴿وَ رَضِيت

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
 ، أىْ تَسْلِیمَ النرفْسِ لِْمْرِنَا.الْ

امروز دین شما را با نصب كردن و بر پا » 
شتن حافظ آن كامل كردم، و نعمت خودم را بر دا

شما به ولایت ما: أهل البَیت تمام نمودم و راضى 
شدم كه إسلام دین شما باشد، یعنى تسلیم نفوس 

 «شما براى أوامر ما دین شما باشد.

و از حضرت باقر و صادق علیه السّلام آورده  

قَالَ یُهودِىُّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیة یوْمَ الْغَدیرِ. وَ است كه: 

ذْنَاهُ عِیدا . فَقَالَ ابْنُ  َ لعُِمَرَ: لَوْ كانَ هَذَا الْیوْمُ فیِناَ لَاتَّر
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 عبّاس: وَ أىُّ یوْمَ أكمَلُ مِنْ هَذَا الْعِیدِ؟

این آیه در روز غدیر نازل شد، و یك مرد » 
 یهودى به عُمَر گفت: اگر این
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. ابن گرفتیمروز در میان ما بود ما آنرا عید مى
 ؟«عبّاس گوید: و كدام روزى از این عید كاملتر است

ابن عبّاس گوید: بعد از نزول این آیه رسول  
خدا صلّى اللَه علیه و آله پس از هشتاد و یك روز 

 1رحلت كردند
سُدّى گوید: خداوند بعد از این آیه، نه حَلالى  

را و نه حرامى را نازل نكرد؛ رسول خدا صلّى اللَه 
آله در ذو الحجّة و محرّم حجّ بجاى آوردند و علیه و 

 رحلت كردند.

ُ  و در روایت است كه چون آیه: 
َ
مُ اللَ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

 
ُ
ه
ُ
نازل شد، خداوند پیامبَ را امر فرمود كه  ﴾وَ رَسُول

طالب را إعلان نماید. از این امریه سینه أبِبنولایت علّّ 

هاى ایشان آن حضرت به تنگ آمد چون از فساد دل

هَا  اطّلاع داشتند. خداوند این آیه را فرستاد: يُّ
َ
﴿يا أ

﴾
َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل  .الرَّ

                              
گويد: اين گفتار مطابق روايت عامّه است که: « بحار الأنوار»مجلسى در  1

اند: اقول در ارتحال رسول خدا را در روز دوازدهم ماه ربيع الأوّل گرفته
قَالَ آورده است که:  ٤٨٩، ص ٢، طبع دار الفکر ج «تفسير ابن کثير دمشقى»

ابن جرير و غير واحِدٍ: مات رسول الله صلّى الله عليه )و آله( و سلّم بعد يوم 
عَرَفَة بأحد و ثمانين يوماً. و بنابراين مدّت هشتاد و يک روز را با روايات 

 توان تطبيق داد.شيعه نيز مى
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  و پس از آن این آیه را فرستاد: 
َ
رُوا نِعْمَة

ُ
ك
ْ
﴿اذ

مْ 
ُ
يْك
َ
ِ عَل

َ
 ﴾اللَ

 و سپس این آیه را فرستاد: 
مْ  

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ ﴿ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
وَ أ

﴾ ي ِ
: إكمَال دِین، . و در این آیه پنج بشارت استنِعْمَت 

إتْْام نعِْمَت، رضَایتَ رَحْمَن، إهَانَتِ شَیطَان، یأسِ 

 فرماید:. خداوند مىمُنكْرَان

مْ﴾ 
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
 .﴿ال

د از اندر امروز آن كسانى كه كفر ورزیده» 
 «دستبرد به دین شما مأیوس شدند.

و عید مؤمنین است چنانكه در خبَ است:  

 الْغَدِیرُ عِیدُ اللَهِ الْْكبََُ 

 «غدیر بزرگترین عید خداست.» 
 عَودى گوید: 

 
 

آیا نگفت كه: امروز روزى است كه من دین » 
هاى خود را براى شما شما را كامل كردم، و نعمت

 تمام نمودم؟
و آیا نگفت: اطاعت خدا كنید و پس از آن  
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 اطاعت پیامبرش را تا كامیاب
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 شوید، و مخالفت أمر أُولوا الأمر را منمائید؟

يَوْمَ  اشعار طاهر و حمیرى درباره آیه:
ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
 ﴾أ

 طاهر گوید: 
 
 
 
 
گیرد، و انسان مسلمان در روز غدیر عید مى»

كند. ه این عید را بر او اعتراض مىمجرم و خطا پیش
اى افرادى كه شما محلّ و موضع غدیر و روز غدیر 

كنید، از و آنچه را كه پیامبر مختار بیان كرد انكار مى
رحمت خدا جدا باشید! خداوندِ بلند مرتبه و رفیع 
القدر در آن روز نازل فرمود كه: امروز من دین شما 

من نعمت خود را  را براى شما كامل كردم، و امروز
هاى عطا شده، بر شما تمام نمودم، و از جمله نعمت

 «نصب امام به مقام إمامت است.
 و حِمْیرى گوید: 
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و آن كسى كه بواسطه او ایمان شما كامل شد، »
اى بندگان خدا راضى شوید كه در إسلام، دین شما 

 باشد!
و خداوند گفت: سوگند به خداى تو كه: این  

آورند و مؤمن به تو و روى نمىقوم به سوى ت
 «!نخواهند شد

 و نیز حِمْیرى گوید: 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از آنكه پیامبر براى خطبه ایستاد، و »ـ  1 
در روز غدیر خّم در اجتماعى كه در محفل واحدى 

 بودند اعلان كرد.
ـ گفت: حقّاً خداوند در فحاوى و معانى  ٢ 

 كتاب فرستاده شده از جانب او به من خبر داده است:
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ـ كه او دین استوار إسلام را كه هنوز كامل  ٣ 
 كند.طالب كامل مىأبىبننشده است به علىّ

ـ و اوست مَوْلَى و قَیم و صاحب اختیار  ٤ 
صاحب شما! پس اى واى بر كسى كه غیر از مَوْلى و 

 اختیار خود را براى خود وَلِىّ اتخاذ كند!
ـ و اوست شمشیر من، و زبان من، و دست  ٥ 

 من، و یار و معین من، پیوسته و از روز اوّل.
ـ و اوست وَصىّ من، و برگزیده و انتخاب  ٦ 

شده من، و آن كسى كه محبّت او در روز حشر 
 بهترین أعمال است.

من نور اوست.   ـنور او نور من است، و نور ٧ 
و او پیوسته با من متّصل است و هیچگاه جدایى 

 ندارد.
ـ و او در میان شما جانشین و خلیفه مقام و  ٨ 

منزلت من است. پس اى واى بر كسى كه پیمان 
 «خلافت را تغییر و تبدیل دهد.

 اى گوید:و گوینده 
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اى است براى مردمى كه از چه عذر و بهانه» 
گفت: دیر خمّ شنیدند كه: مىرسول خدا در روز غ

اش گفته است كه: دین خداوند در قرآنِ نازل شده
 «!خدا در امروز تمام و كامل شده است؟

يَوْمَ  روایات شواهد التنزیل درباره آیه:
ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
 ﴾أ

حاكم حَسْكانى با سند متّصل خود، از أبى  
ایت كرده است هارون عَبدْى، از أبى سعید خُدرى رو

مْ﴾ كه چون آیه:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
بر رسول  ﴿ال

 خدا
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اللَه اكبَ )علّ( اكمال الدین و اتْام نازل شد قال: 

طالب النعمة و رضَ الرب برسالتى و ولایة علّ بن أبِ

من كنت مولاه فعلّ مولاه. اللهم  ثم قال:من بعدى. 

، و انصر من نصره، و وال من والاه، و عاد من عاداه

 1.اخذل من خذله

پیامبر گفت: اللَه اكبر بر كامل كردن دین، و » 
تمام نمودن نعمت، و رضایت پروردگار به رسالت 

طالب پس از من. و سپس من و به ولایت على بن أبى
گفت: كسى كه من ولایت او را دارم على ولایت او 

ا داشته را دارد. بار پروردگار من! تو ولایت آن كه ر
باش كه او ولایت على را دارد! و دشمن باش با كسى 
كه او على را دشمن دارد! و یارى كن آن كه را كه 
على را یارى كند، و خوار كن كسى را كه على را 

 «خوار كند.

و با سند دیگر نیز از أبِ هارون عبدى، از أبِ  

یهِ وَ سعید خُدرى آورده است كه: إنر النربىر صَلَّ الِلَه عَلَ 

قَا  آلهِ دَعَا النراسَ إلَى عَلٍِّّ فَأخَذَ بضَِبْعَیهِ فَرَفَعَهُمَا، ثُمر لََْ یتَفَرر

                              
 .1٥٧، ص ٢11، حديث 1ج « شواهد التَّنزيل» 1
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مْ وَ  حَتىّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَة:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
. فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّ اللَهِ عَلَیهِ أ

ینِ، وَ اتْْاَمِ النِّعْمَة وَ رِضَ  وَ آلهِ: الُلَه أكبََُ عَلَّ إكمَالِ الدِّ

. بَ برِِسَالَتىِ وَ الْوَلَایة لعَِلٍِّّ مَنْ كنتُْ ثُمّ قَالَ للِْقَوْمِ:  الرر

تْهُ  مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ.  1]وَ[ الحدَِیثُ اخْتَصَرْ

پیامبر صلّى اللَه علیه و آله مردم را به » 
طالب دعوت كرد و دو بازوى او را گرفت أبىبنعلىّ

و بلند كرد، و آن دو از هم جدا نشده بودند كه این 
 آیه نازل شد:

مْ  
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
. رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله گفت: اللَه نِعْمَت 

و رضاى پروردگار به اكبَ بر إكمال دین و إتْام نعمت 

رسالت من و ولایت علّ. و سپس گفت: هر كس كه 

من مولاى او هستم علّ مولاى اوست. و این حدیث 

 «مفصّل است و من مختصرى از آنرا آوردم.

و حَمُّوئى با سند متصّل خود از ابو هارون  
عُبْدى، از أبو سعید خُدرى نظیر همین مضمون را 

                              
 .1٥٨، ص ٢1٢، حديث 1ج « شواهد التّنزيل» 1
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د دیگر از أبو هارون و نیز با سن  1كند.روایت مى
 عَبْدى، از أبو سعید

تر و با پنج بیت خُدرى همین مضمون را مفصّل
 ٢كند.از شعر حَسّان بن ثابت روایت مى

و ابن عساكر با سند خود همین مضمون را  
 ٣كند.روایت مى

روایات خطیب بغدادى و ابن عساكر و ابن 
 مردویه درباره آیه اكمال دین

از ابن عساكر و ابن « رُّ الْمَنثُْورالدُّ »و سیوطى در  

 كند كهمردویه هر دو از أبو سعید خُدرى روایت مى

قَالَ: لَمار نَصَبَ رَسُولُ الِلَه صَلّّ اللَه عَلیهِ )وَ آله( و سَلّمَ 

ئیلَ عَلَیهِ  عَلِیا یوْمَ غَدِیرِ خُمٍّ فَناَدَى لَهُ باِلْولَایة، هَبَطَ جَبََْ

ذِهِ الْآ  لام بَِِ مْ﴾ یة:السر
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ٤.﴿ال

چون رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله علّ را در » 

روز غدیر خمّ نصب كرد و براى او به ولایت ندا كرد 

                              
 .٧٣، ص ٣٩، حديث 1٢، باب 1، ج «فرآئد السّمطين» 1
 ٧٥و ص  ٧٤، ص ٤٠، حديث 1٢همان کتاب  ٢
 ٨٥، ص ٥٨٥، حديث ٢تاريخ أميرالمؤمنين عليه السّلام ج « تاريخ دمشق» ٣

 .٨٦و ص 
 .٢٥٩، ص ٢، ج «الدُّرّ المنثور» ٤
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مْ﴾ جبَائیل علیه السّلام آیه
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
را  ﴿ال

 «فرود آورد.

ود از أبو و حاكم حسكانى نیز با سند دیگر خ 

 1قَالَ: مَنْ صَامَ ثَمَانیِة عَشَََّ  هُرَیرِة روایت كرده است كه

ة كتبَِ لَهُ صِیامُ سِتَیَن شَهْرا ، وَ هُوَ یوْمُ غَدیرِ  جر مِنْ ذِى الْحِ

فَقَالَ:  خُمٍّ لَمار اخَذَ النربىُّ صَلّ الُلَه عَلَیهِ وَ آلهِ بِیدِ عَلِِّ 

مَنْ قَالُوا: بَلَّ یا رَسُولَ الُلَه! فَقَالَ:  ؟أَلَسْتُ وَلىر الْمُؤمِنینَ 

 كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُّّ مَوْلَاهُ 

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ: بَخ  بَخ  لَک یا بْنَ أبِِ  

 طَالبٍِ أصْبَحْتَ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ. وَ أنْزَلُ اللَه:

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ي  ﴿ال ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
 ٢﴾وَ أ

هر كس روز هجدهم ماه ذو الحجّة را روزه » 
شود، بگیرد ثواب شصت ماه روزه براى او نوشته مى

و آن روز، روز غدیر خمّ است كه چون پیغمبر دست 
على را گرفت و گفت: آیا من وَلىّ مؤمنین نیستم؟! 
گفتند: آرى اى رسول خدا! پیامبر فرمود: هر كس 

 كه من مولاى اویم على مولاى اوست.

                              
 ثامن عشرة صحيح است فلهذا در ترجمه تصحيح شد. 1
 .1٥٨، ص ٢1٣، حديث 1، ج «شواهد التَّنزيل» ٢
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عمر بن خطّاب گفت: بَه بَه آفرین آفرین بر تو  

اى پسر أبو طالب! صبح كردى در حالى كه مولاى من 

و مولاى هر مرد مؤمنى هستى! و خداوند این آیه را 

مْ  فرستاد:
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
 «.نِعْمَت 
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ا با زیادتى و خطیب مثل همین روایت را بعینه 
درباره روز بیست و هفتم ماه رجب، ضمن ترجمه 
احوال أبو نَصر حَبْشُون بن موسى بن أیوب خَلالّ؛ با 
سند متّصل خود از حَبْشُون، از ابن سعید رَمْلى، از 
ضَمْرَة بن ربیعه قُرَشى، از ابن شَوْذَب، از مَطَر وَرَّاق، 

كند. و از شهر بن حَوْشَب، از أبو هُرَیرة روایت مى
در ذیل آن گوید: این روایت به روایت حَبْشُون 

 1مشهور است.
و ابن كثیر دمشقى در ترجمه أحوال  

أمیرالمؤمنین علیه السّلام از خطیب بغدادى با همین 
 ٢كند.سند این روایت را با همین ألفاظ نقل مى

و سیوطى در ضمن تفسیر همین آیه كریمه از ابن  

عساكر از أبو هریره تَّریج  مَردْوَیه و خطیب و ابن

كند كه: قَالَ: لَمار كانَ یوْمَ غَدِیر خُمٍّ ـ وَ هُوَ یوْمُ ثَمانِىَ مى

ة ـ قَالَ النربىُِّ صَلَّ الُلَه عَلیهِ وَ آلهِ:  جر ة مِنْ ذِى الْحِ مَنْ عَشََّْ

  فَأنْزَلَ اللَه: كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ.
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ ﴿ال

ُ
ك

مْ﴾
ُ
ك
َ
 ٣.دِين

                              
 .٢٩٠، ص ٨، ج «تاريخ بغداد» 1
 .٣٤٩، ص ٧، ج «البداية و النّهاية» ٢
 .٢٥٩، ص ٢، ج «الدُّرُّ المنثور» ٣
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او گفت: چون روز غدیر خمّ رسید ـ و آن روز » 

هیجدهم از ماه ذى حجّة بود ـ پیغمبَ صلّّ اللَه علیه و 

و بر این اساس  مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ.آله گفت: 

مْ  خداوند آیه
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 «را نازل كرد. ﴾﴿ال

سْكانى نیز با سند دیگر خود، از فُرات و حاكم حَ  

كند كه او بن ابراهیم مسندا  از ابن عبّاس روایت مى

گفت: بَینمََا النربىُِّ صَلَّ الِلَه عَلیهَ وَ آلهِ بمَِكة أیامَ الْمَوْسِمِ 

هَنیئا  لَک یا ]أ[ بَا الْحَسَنِ إنر الَلَه فَقَالَ:  إذِ الْتَفَتَ إلَى عَلٍِّ 

عَلَّر آیة مُحكْمَة غَیَر مُتَشَابَِِة ذِكرِى وَ إیاک فیِها  قَدْ أنْزَلَ 

مْ  سَوَآءُ:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 1ـ الآیة. ﴾﴿ال

در موسم حجّ از روزهائى كه ما در مكه بودیم » 

یک وقتى رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله متوّجه به 

بو سوى علّ شد و فرمود: گوارا باشد بر تو اى أ

اى را بر من نازل كرده است كه از الحَسَن! خداوند آیه

آیات محكم است و متشابه نیست، و نام من و نام تو در 

مْ آن آیه مساوى است: 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 «.﴾﴿ال

                              
 .1٦٠، ص ٢1٥، حديث 1، ج «شواهد التَّنزيل» 1
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و خطیب خوارزمى از سید الحُفَّاظ: أبو  
 منصور شهردار بن شیرویه بن شهردار
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از همدان براى او نوشته است  دیلمى در ضمن آنچه

روایت كرده است كه او گفت: خبَ داد به من أبو الفتح 

عبدوس بن عبداللَه بن عبدوس همدانى كتابة، از عبداللَه 

بن اسحاق بَغَوى، از حسن بن عُلَیل غنوى، از محمّد 

عبدالرحمن زراع، از قیس بن حفص، از علّّ بن بن

و هُرَیرة، از سعیدى، حسین، از أبو الحسن عَبدى، از أب

از أبو سعید خُدرى، كه او گفت: چون پیغمبَ اكرم 

مردم را به سوى غدیر خمّ خواند، أمر كرد كه زمینى را 

كه در زیر درخت بود جارو زده و تنظیف كردند؛ و این 

و سپس مردم را به علّ خواند و  1در روز پنجشنبه بود

م سپیدى بازوى او را گرفت و بلند كرد بطورى كه مرد

يَوْمَ  زیر بغل او را دیدند، تا اینكه این آیه فرود آمد:
ْ
﴿ال

 
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
أ

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
اللَه . در این حال رسول خدا گفت: ل

اكبَ علّ اكمال الدین، و اتْام النعمة، و رضَ الرب 

اللهم وال  پس از آن گفت:. و و الولایة لعلّ برسالتى

                              
پنجشنبه بودن روز غدير بنا بر روايت ديگرى است که در بسيارى از کتب  1

ست؛ ولى آنچه ما سابقاً تحليل کرديم بنا بر آنکه روز عرفه جمعه باشد آمده ا
 عيد غدير در روز يکشنبه بوده است.
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من والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذل 

 من خذله.

ان بن ثابت گفت: یا رسول اللَه! به   و سپس حسر

دهى كه أبیاتى را بسرایم؟ حضرت فرمود: من اجازه مى

ان گفت:  بگو با استمداد از بركات خداوند متعال! حَسر

 مَشِیخَه قُرَیشٍ! بشنوید شهادت رسول خدا یا مَعْشَََّ 

 صلّّ اللَه علیه و آله را، و سپس گفت:

 مٍنًادَیا 
 

 إلَهُك مَوْلَانَا وَ أنْتَ وَلینَا
 
 
 

و نیز خوارزمى با اسناد خود از حافظ: أحمد بن  

حسین بیهقى، از حافظ: أبو عبداللَه حاكم، از أبو یعَلّْ: 

بو جعفر بزّاز، از علّّ بن زبیر بن عبداللَه ثورى، از أ

سَعید رَمْلّ، از ضَمْرَه، از ابن شوذب، از مَطَر ورّاق، 

شواهد »همان روایتى را كه ما از حاكم حَسْكانى در 

آوردیم « در تاریخ بغداد»، و از خطیب بغدادى «الترنزیل
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  و در آن نزول آیه
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

 
َ
﴾ عَل

ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
در غدیر يْك

 1كند.خمّ بیان شده بود روایت مى

روایات ابن مغازلى و حموئى درباره اكمال 
 دین و اتمام نعمت

و ابن مغازلى، از أبوبكر أحمد بن محمّد بن  
طاوان، از أبو الحسین احمد بن حسین: ابن سمّاك، 

فر بن محمّد بن نصیر خُلْدى، از علىّ از أبو محمّد جع
بن سَعید بن قُتَیبه رَمْلى، از ضَمْرَة همین روایت را با 

كند، بقّیه أسنادى كه ذكر شد، از أبو هریره روایت مى
كه هر كس روز هجدهم را كه از أوّل ماه ذى حجّه 
گذشته باشد روزه بدارد، ثواب روزه شصت ماه براى 

روز، روز غدیر خمّ است كه شود. و آن او نوشته مى
چون پیغمبر صلّى اللَه علیه و آله دست 

 طالب را گرفت، گفت:أبىبنعلىّ

قَالُوا: بَلَّ یا  أَ لَسْتُ أوْلَى باِلْمُؤمِنیَن مِنْ أنْفُسِهِمْ؟! 

فَقَالَ عُمَرْ  مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُّّ مَوْلَاهُ.رَسُولَ الِلَه! قَالَ: 

                              
ج « الغدير»و  ٩٤، طبع سنگى، و طبع نجف، هر دو ص «مناقب خوارزمى» 1
 «مناقب.»از خوارزمى در  ٢٣٤، ص 1
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: بَخر بَخر لَک یا عَلِّر بْنَ أبِِ طَالبٍِ! أصْبَحْتُ بْنُ الْْطَرابِ 

يَوْمَ  مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُؤمِنٍ. فَأنْزَلَ الُلَه تَعَالَى:
ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
 1.أ

 ـاز كتاب    ـرضوان اللَه علیه  و علَّامَه طباطبائى 
« سرقات الشّعر»ابن مردویه، و كتاب « مناقب»
رزبانى، از أبو سعید خُدْرى مثل همان روایتى را كه م

 از خطیب بغدادى گذشت و شامل شأن نزول آیه:

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 بود روایت ﴾﴿ال

  

                              
، «انتفسير الميز»، و ٢٤حديث  1٩و  1٨ابن مغازلى شافعى، ص « مناقب» 1

 «مناقب ابن مغازلى.»، از ٢٠٨، ص ٥ج 
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 1اند.كرده

و شیخ الْسلام حَمُّوئى با دو سند، یكى از شیخ  

ین أبو طالب: علّّ بن أنْجَب بن عثمان بن عبید  تاج الدِّ

ین: ناصر بن أبِ المكارم ا للَه خازن، از إمام برهان الدِّ

زى، از خوارزمى با سند متّصل خود از أبو هارون  مُطَرر

عَبْدى، از أبو سعید خُدرى همین روایتى را كه ما از 

گوید: كند تا اینكه مىخوارزمى نقل كردیم روایت مى

  ثم لَ یتفرقا حتى نزلت هذه الآیة:
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
مْ ﴿ال

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت

سْلامَ  ِ
ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
دِين

﴾
ً
 .دِينا

و هنوز پیامبر و على علیه السّلام از یكدیگر  
جدا نشده بودند كه این آیه نازل شد. و پس از آنكه 
استیذان حَسَّان را از رسول خدا درباره سرودن اشعار 

كند چهار بیت از أبیات حسّان را ذكر بیان مى
 ٢كند.مى

و دوّم با همین سَندَ، از خوارزمى با سند دیگر او  

                              
 .٢٠٨، ص ٥، ج «تفسير الميزان» 1
غاية ». و ٧٣و ص  ٧٢، ص ٣٩، حديث 1٢، باب 1، ج «فرائد السِّمطين» ٢

 ٢٣٥، ص 1، ج «الغدير»، حديث دوّم. و ٣٣٧، قسمت اوّل، ص «المرام
 .٢٠٧و ص  ٢٠٦، ص ٥، ج «تفسر الميزان»و  1٣حديث 
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اظ: أبو مَنصور شهردار بن شیرویه نقل كه از سید الحُ  فر

كردیم از أبو هارون عَبدى، از أبو سعید خدرى داستان 

كند و غدیر را كه ما از او روایت كردیم روایت مى

قَا حَترى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیة:تصریح مى ْ یتَفَرر  كند كه: ثُمر لََ

مَ 
ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ي وَ ﴿ال ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مْت

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
 .رَضِيت

آورد. و سپس استیذان حسّان و أبیات او را مى 
كند، و سپس و در اینجا پنج بیت از آنرا ذكر مى

گوید: مؤلّف گوید: این حدیث غدیر است و از مى
براى آن طرق بسیارى به سوى أبو سعید: سَعْد بن 

 1صارى است.مالك خُدرى أن

 و أبو نُعیمَ إصفهانى در كتاب خود موسوم به 

طالب عَلیه أبِبننُزُولُ الْقُرآنِ فى أمیرالمؤمنین علّّ »

لام اف، از « السر مرفوعا ، از علّّ بن عامر، از أبو الحجَر

كند كه او گفت: این آیه أعْمَش، از عَطِیه روایت مى

صلّّ اللَه علیه و طالب بر رسول خدا أبِبندرباره علّّ 

﴾ آله نازل شد:
َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
، و قد ﴿يا أ

                              
 همان. 1
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  قال اللَه تعالى:
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 1.عَل

مرفوعا ، « لقرآننزول ا»و نیز أبو نُعَیم در كتاب  

از قیس بن رَبیع، از أبو هارون عَبدى، از أبو سعید 

كند كه رسول خدا مردم را به خُدرى، روایت مى

طالب علیه السّلام فراخواند و أمر كرد در أبِبنعلّّ 

غدیر خمّ آنچه خار و خاشاک در زیر درخت بود پاک 

به كنند، و این در روز پنجشنبه بود، در این حال علّ را 

 ٢سوى خود خواند و او را بر روى دست خود بلند كرد

بطورى كه سفیدى زیر بغل رسول خدا دیده شد، و پس 

                              
ج « تفسير الميزان»، حديث چهارم، و ٣٣٧قسمت اوّل، ص « ة المرامغاي» 1
 .٢٠٦، ص ٥
بايد دانست که بلند کردن رسول خدا أميرالمؤمنين را طورى بود که با دو  ٢

پنجة دست خود، دو بازوى او را گرفته و بلند کردند؛ زيرا که در اين عبارت 
ى نَظَرَ النّاسُ بَياضَ إبْطَى رَسُولِ الِله: آمده است: فَأخَذَ بِضَبعَيهِ فَرَفَعَهُما حَتَّ

پس رسول خدا دو بازوى على را گرفت و برافراشت به حدّى که مردم »
و معناى ضَبْع در لغت، بازو و يا « سفيدى زير دو بغل رسول خدا را ديدند.

وسط بازو است. و در بعضى از روايات آمده است که: مردم سفيدى زير 
رالمؤمنين هر دو را ديدند. و در اين صورت قامت بغل رسول خدا و أمي

أميرالمؤمنين به قدرى از رسول خدا بلندتر شد که به قدر و درازاى دستهاى 
أميرالمؤمنين از سر انگشتان تا نيمه بازوى او بود، و طبعاً پاهاى او در برابر 
زانوهاى رسول خدا يا قدرى بالاتر از آن قرار گرفت. و عليهذا رسول خدا 
آن حضرت را بر روى دستهاى خود بدين کيفيت بلند کردند، نه آنکه فقط 

 دستهاى او را بلند کرده باشند بدون آنکه بدن بلند شده باشد.
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از این هنوز جماعت متفرق نگشته بودند كه این آیه نازل 

ي  شد: ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

سْلامَ  ِ
ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
﴾وَ رَضِيت

ً
. در اینحال رسول خدا دِينا

 گفت:

ینِ، وَ إتْْاَمَ النِّعْمَة، وَ رضََِ   الُلَه أكبََ عَلَّ إكمَالِ الدِّ

لام مِنْ بَعْدِى.  بِّ برِسَالَتىِ وَ الْوَلَایة لعَِلٍِّّ عَلیه السر وَ الرر

مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ، اللرهُمر وَالِ  سپس فرمود:

هُ! وَ اخْذُلْ مَنْ وَ  الَاهُ! وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ! و انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

 مَنْ خَذَلَهُ!

و سپس حسّان برخاست و أبیات خود را  
قرائت كرد. و در دنبال ابیاتى كه سابقاً ذكر شد این 

 ابیات را بیاورد:
 
 
 

روایات سبط ابن جوزى سید رضى درباره آیه 
 اكمال دین و اتمام نعمت

مظفّر سبط ابن جوزى گوید: أحمد بن  أبو 
ثابت خطیب، از عبداللَه بن علىّ بن محمّد بن بشر، 
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از علىّ بن عُمرَ دارقُطنى، از أبو نضر: حَبشْون بن 
 موسى بن أیوب
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كند، و در خلال، مرفوعا  از أبو هُرَیره روایت مى

آخرش گوید: و چون پیغمبَ صلّّ اللَه علیه )و آله( و 

این آیه نازل  مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ : سلّم فرمود

مْ  شد:
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

ي  ِ
 1ـ الآیة. ﴾نِعْمَت 

از « المَناَقِبُ الْفَاخِرَة» و سید رَضَِ در كتاب 

محمّد بن إسحاق، از أبو جعفر، از پدرش، از جدّش، 

است كه چون رسول خدا صلّّ اللَه علیه روایت كرده 

كرد در زمینى فرود و آله از حجّة الوَدَاع مراجعت مى

 گفتند. پس این آیه فرود آمد:مى صَوْجَان آمد كه به آن

مْ 
َ
 ل
ْ
 وَ إِن

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
﴿يا أ

 
ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
اسِ﴾ت

َّ
 مِنَ الن

َ
ُ يَعْصِمُك

َ
 .وَ اللَ

و چون عصمت و حفظ آن حضرت از جانب  

لَاة  خداوند تضمین شد، در میان مردم ندا در داد: الصر

مَنْ أوْلَى جَامِعَة. مردم همگى جمع شدند، آنگاه فرمود: 

همگى با ضَجّه و فریاد پاسخ دادند:  بكِمْ مِنْ أنْفُسِكم؟!

 یامبَ دست علّ را گرفت و گفت:الُلَه وَ رَسُولُهُ! پ

                              
 .1٨، ص «تذکرة خواصّ الامّة» 1
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مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ. اللرهُمر وَالِ مَنْ وَالاهُ!  

هُ! وَ اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ!  وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ! وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

هُ مِنِّى وَ أنَا مِنهُْ، وَ هُوَ مِنىّ بمَِنزِْلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَ   لِْنر

هُ لَا نَبىِر بَعْدِى.  إلار انر

و این نصب أمیرالمؤمنین بر ولایت آخرین  

اى بود كه خداوند تعالى بر امرت محمّد فرض و فریضه

واجب گردانیده بود، فلهذا خداوند بر پیغمبَش این آیه 

مْ  را فرستاد:
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾نِعْمَ 
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

 .ت 

حضرت أبو جعفر باقر علیه السّلام فرمودند: و  

مردم از رسول خدا آنچه خداوند از واجبات مانند نماز 

، أمر كرده بودند همه را پذیرفته  و روزه و زكات و حجر

و قبول كرده بودند و پیامبَ را در این تكالیف از جانب 

 1ه بودند ـ الحدیث.خدا تصدیق نمود

و ابن كثیر دمشقى در تفسیر خود آورده است  
كه: ابن جَریر گوید: و گفته شده است كه این آیه بر 

                              
، ج «تفسير الميزان»، حديث ششم، و ٣٣٧قسمت اوّل ص « غاية المرام» 1
 .٢٠٧، ص ٥



42 

رسول خدا صلّى اللَه علیه )و آله( و سلّم در مسیر آن 
حضرت در حِجَّة الوّداع نازل شده است. و سپس این 
معنى را از طریق أبو جَعْفر رازى از ربیع بن أنس 

 ایت كرده است.رو
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آنگاه گوید: و ابن مَرْدویه از طریق أبو هارون  

عَبْدى، از أبو سعید خدرى روایت كرده است كه: این 

آیه بر رسول خدا صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم در روز 

مَنْ غدیر خمّ نازل شد در هنگامى كه درباره علّ گفت: 

س آنرا از أبو هُرَیره و سپ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ.

روایت كرده است. و در این حدیث أبو هُرَیره وارد 

است كه آن روز هجدهم از شهر ذى حَجّة بوده است، 

 1یعنى در مراجعت آن حضرت از حِجّة الوَدَاع.

و ابن كثیر در تاریخ خود نیز آورده است كه:  
ضمرة، از ابن شَوْذَب، از مطر وَرَّاق، از شهر بن 

، از أبو هُریره روایت كرده است كه چون حَوْشَب
رسول خدا صلّى اللَه علیه )و آله( و سلّم دست على 

این آیه  : مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ را گرفت و گفت

 نازل شد:
مْ  

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
 .نِعْمَت 

است كه آن روز غدیر است  و أبو هُرَیره گفته 

                              
 از طبع دار الفکر. ٤٩1، ص ٢، ج «تفسير ابن کثير» 1
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 1و روزه آن معادل با شصت ماه روزه است.
روایاتى كه از طریق شیعه وارد شده است و  

إعلام ایشان در كتب خود از تفسیر و حدیث ضبط 
اند همانند علىّ بن ابراهیم قمىّ در تفسیرش، و كرده

شیخ صدوق محمّد بن علىّ بن بأبویه قمىّ در 
تفسیر مجمع »لى طَبْرِسى در ، و شیخ أبو ع«أمالى»

، و محمّد بن «امالى»و شیخ طوسى در كتاب « البیان
مسعود عیاشى در تفسیر خود، و شیخ أبو منصور 

، و أبو على «احتجاج»طالب طَبَرْسى در أحمد بن أبى
، و غیر هم بسیار «روضة الواعظین»فتّال نیشابورى در 

همگى است و تمام ایشان بدون ذكر مخالفى از شیعه 
بر نزول این آیه در غدیر خمّ اتّفاق دارند. و سید أجلّ 
محدّث بحرانى، از این بزرگان پانزده روایت آورده 

 ٢است.
علىّ بن عیسى اربلى از دوست معاصر حنبلى  

مِفْتاح النَّجَا فى »موصلى خود: بدخشانى در كتاب 
كه بسیارى از مناقب و شأن نزول « مناقب آل العبا

شأن أمیرالمؤمنین علیه السّلام از او نقل آیات را در 

                              
 .٢1٤، و ص ٢1٣، ص ٥ج « البداية و النّهاية فى التّاريخ» 1
 .٣٤1تا ص  ٣٣٨قسمت اوّل، ص « غاية المرام» ٢
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 كند، درباره نزول آیه شریفهمى
مْ  

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

از أبو سعید  نِعْمَت 
 حدیث
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گوید: پیامبَ كند و سپس مىغدیر خمّ را روایت مى

دست علّ علیه السّلام را بلند كرد و این آیه نازل شد و 

الُلَه أكبََُ عَلَّ إكمَالِ الدّینِ، وَ إتْْاَمِ النرعْمَة، پیامبَ گفت: 

بِّ برِِسَالَتىِ وَ الْوَلَایة لعَِلِّّ بْنِ أبیطَالبٍِ   1.وَ رِضََ الرر

آیاتى در شأن آن حضرت گوید:  و پس از ذكر 
اینها همگى روایاتى است كه از طریق جمهور عامّه 
نقل كردم چون مُحَدِّثِ صَدِیق ما كه از او نقل 

ایم حنبلى مذهب است. و ابن مردویه كتابى در كرده
مناقب امیرالمؤمنین ـ علیه الصلاة و السّلام ـ جمع 

ده كرده است و در جمع روایات كوشش فراوان نمو
و به حدِّ أقصاى مطلب سعى كرده و از هر گونه 

آورى كوتاهى نكرده مساعى و جُهْدى در جمع
است، و بسیارى از مواضع را بیان كرده است كه 

اند. و اند و در كتب خود نیاوردهشیعه بیان نكرده
لیكن من از طریق أصحاب خودمان شأن نزول آیات 

نیاوردم، به جهت را درباره أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
نیازى از آن به آنكه مكابره نشود، و دیگر به جهت بى

طالب در كتب أبىبنعلّت آنچه عامّه در مناقب علىّ 

                              
 .٩٥ص « کشف الغمّة» 1
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 1اند.خودشان ذكر كرده

مردم به چهار چیز عمل كرده اند و ولایت را 
 اندترك گفته

و پس از آنكه شعر حَسَّان بن ثابت را در  
گوید: از ابن كند مىىضمن حدیثى از غدیر روایت م

هارون عَبْدى )راوى شأن نزول آیه اكمال دین از أبو 
سعید خُدرى( روایت شده است كه او گفته است: 
من مدّتى رأىِ خوارج را داشتم و بر آن عقیده و 
مذهب بودم و مذهبى جز آن نداشتم تا اینكه مرا 
مجالست با أبو سعید خُدرى دست داد، و شنیدم كه 

اند كه به پنج چیز عمل ردم مأمور شدهگفت: ممى
كنند و یكى را كنند. ایشان به چهار چیز عمل مى

اند. مردى از أبو سعید پرسید: آنچه را ترك كرده
 اند چیست؟!عمل كرده

أبو سعید گفت: نماز و زكات و حجّ و روزه.  

اند كدام است؟! أبو پرسید: پس آنچه را كه ترک كرده

عَلِِّّ بن أبیطَالبِ! آن مرد گفت: آیا سعید گفت: وَلَایتِ 

                              
ذکرى از صديق حنبلى  ٩٦و  ٩٢و  ٢٥، و در ص ٩٤ص « کشف الغمّة» 1

 خود که راوى حديث است به ميان آورده است.
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داشتن ولایت هم، در ردیف آن چهار فریضه، واجب 

است؟! أبو سعید گفت: آرى. آن مرد گفت: بنابراین 

اند كه ولایت ندارند! أبو سعید گفت: مردم كافر شده

 گناه من
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 1چیست؟!

عامّه غالبا میگویند: آیه اكمال دین در روز 
 عرفه نازل شده است

بارى همانطور كه گفتیم از علماء و إعلام شیعه  

را در غیر  اكمال دین حتّى یكنفر هم نیست كه نزول آیه

روز غدیر گفته باشد، و إجماع و اتّفاق در شأن نزول آن 

درباره ولایت و در هنگام قرائت خطبه رسول اللَه 

 دارند.

اما علماء عامّه از أبو سعید خُدرى و أبو هریره  
ر بن عبداللَه و مجاهد مكى و حضرت امام و جاب

محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما السّلام روایت 
اند، و بزرگان آنها كه ما از كتابهایشان ذكر كردیم كرده

اند لیكن أغلب بدون هیچ بیان اشكال و ایرادى آورده
آنها قائلند كه در عصر روز عرفه در حجّة الوداع نازل 

 شده است.
گوید: از جمله آیاتى كه در سفر بر  سیوطى 

مْ  رسول اللَه نازل شد آیه
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ﴾﴿ال

                              
 .٩٤ص « کشف الغمّة» 1
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بود و روایت صحیح از عُمَر وارد است كه در عَشِیه 
روز عرفه، یوم جمعه در سنه حجّة الوَداع نازل شد. 
و طرق این روایت به عُمَر بسیار است، ولیكن ابن 

عید خُدرى تخریج كرده است كه این مردویه از أبو س
 آیه در روز غدیر خمّ نازل شد.

و نیز همانند مضمون این حدیث را از أبو  
هَریره تخریج كرده است. و در روایت أبو هَریره 
معین شده است كه روز هجدهم ذو الحجّة در وقت 
رجوع از حجّة الوداع بوده است. و هیچ یك از این 

 1دو تخریج صحیح نیست.
و ابن كثیر دمشقى گوید: هیچ یك از این دو  

روایت صحیح نیست بلكه صحیحى كه در آن شكى 
نیست آنست كه در روز عرفه كه روز جمعه بوده 
است نازل شده است همچنان كه از عمر بن خطّاب، 
و علىّ بن أبى طالب، و أوّلین پادشاه در إسلام: 

بن معاویة بن أبى سفیان، و ترجمان قرآن عبداللَه 
عبّاس، و سَمُرة بن جُنْدب وارد شده است. و شعبى، 
و قتادة بن دعامة، و شَهْر بن حَوْشَب، و بسیارى از 

                              
هجريه قمرية ج  1٢٧٨، طبع مطبعة الموسوية بالدِّيار المِصرية سنه «إتقان» 1
 .٢٣، ص 1
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اند، و ابن جریر بزرگان و علماء مرسلًا ذكر كرده
 1طبرى نیز آورده است.

و در تاریخ خود، پس از آنكه حدیث ضَمْرَة  
 را از ابن شَوْذَب، از مَطَر وَرَّاق،

  

                              
 .٤٩1، ص ٢طبع دار الفکر ج « تفسير ابن کثير دمشقى» 1
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ر بن حَوْشَب، از أبو هَریره بیان كرده است كه از شَهْ 

مَنْ كنتُْ چون رسول خدا دست علّ را گرفت و گفت: 

  و خداوند عزّوجلّ آیه مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ 
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
را نازل فرمود، و  ل

ست كه: آن روز غدیر خمّ است و روزه أبُو هَریره گفته ا

در آن روز ثواب روزه شصت ماه را دارد، چنین گوید: 

این حدیث مُنكْر است جدّا  بلكه دروغ است به جهت 

آنكه در صَحیحین )صحیح بخارى و مسلم( از 

أمیرالمؤمنین عُمَر بن خطّاب وارد شده است كه: این 

ل اللَه در آیه در روز جمعه روز عرفه نازل شد، و رسو

 1عرفات وقوف داشتند.

و نیز در تفسیر خود گوید: إمام أحمد با سند خود  

از طارق بن شَهاب آورده است كه: مردى از یهود نزد 

عمر بن خطّاب آمد و گفت: اى أمیرمؤمنان! شما در 

خوانید كه اگر بر ما طائفه یهود اى را مىكتاب خود، آیه

گرفتیم! عمر گفت: نازل شده بود آن روز را عید مى

  كدام آیه؟ یهودى گفت: گفتار خدا:
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

                              
 .٢1٤و ص  ٢1٣، ص ٥، ج «البداية و النّهاية فى التاريخ» 1
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﴾ ي ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
. عمر گفت: ل

دانم آن روزى را كه این آیه بر سوگند به خدا كه من مى

رسول خدا نازل شده است، و آن ساعتى را كه بر 

 روز عرفه روز جمعه.رسول خدا نازل شده است: عصر 

و این روایت را بخارى، از حسن بن صبّاح،  
از جعفر بن عون، از عمر؛ و معلم و ترمذى و نسائى 
از چند طریق از قیس بن مسلم، از عمر روایت 

 1اندكرده

مْ  عدم نزول آیه
ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
﴾ در روز ﴿أ

 عرفه
ما براى اثبات بطلان این احادیث و تقریر  

 كنیم:زول آیه در غدیر به دو وجه فعلًا تمسّك مىن
آنكه أهل سِیر و آثار از اهل تسنّن اتّفاق  اوّل 

دارند بر آنكه پیامبر اكرم صلّى اللَه علیه و آله بعد از 
نزول آیه إكمال دین، هشتاد و یك روز، و یا هشتاد 
و دو روز عمر كردند و به دار بقا رحلت فرمودند؛ و 

گویند: رحلت آن خین ایشان مىهمچنین مُورّ

                              
 .٤٨٩، ص ٢، ج «تفسير ابن کثير» 1
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 حضرت در روز دوازدهم ماه رَبیع الأوَّل واقع شد.
فخر رازى در تفسیر خود گوید: اصحاب آثار  

اند كه: چون این آیه بر پیغمبر اكرم صلّى اللَه گفته
علیه )و آله( و سلّم نازل شد پس از نزول آن بیش از 

 هشتاد و
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دند و بعد از یك و یا هشتاد و دو روز عمر نكر
این آیه در شریعت إسلام، زیاده و تبدیل و نسخى 
واقع نشد. و این آیه جارى مجراى إخبار رسول خدا 
از نزدیكى وفاتش بود. و این إخبار از غیب است، و 

 1باشدمعجزه مى
اند كه: هشتاد و از جمله كسانى كه معین كرده 

و یك روز بوده است أبوُ السُّعوُد در تفسیر خود 
 ٢باشدمى

ابن كثیر دمشقى در ذكر متوفّیات سنه یازدهم از  

هجرت گفته است: در این سنه وفات یافت رسول خدا 

مُحمََدُ بنُ عَبْدِ الِلَه سَیدُ وُلْدِ  صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم

نیا وَ الآخِرَة و بنا به مشهور این وفات در  آدَمَ فِى الدُّ

 ٣دوازدهم ماه ربیع الْوّل واقع شد.

                              
 .٥٢٩، ص ٣، طبع دار الطباعة العامرة، ج «تفسير مفاتيح الغيب» 1
، و ٥٢٣، ص ٣، ج «مفاتيح الغيب»، در حاشية تفسير «تفسير أبو السُّعود» ٢

ذکر کرده « شعب الايمان»از بيهقّى در  1٥٤، ص ٦، ج «تفسير المنار»در 
ديگر گويد: ابن جرير و بسيارى  ٤٨٩، ص ٢ج « تفسير ابن کثير»است. و در 

الدُّرّ »سول خدا بعد از هشتاد و يک روز از عرفه رحلت کردند. و اند: رگفته
. و أبو الفتوح رازى در تفسير خود، طبع مظفّرى، ج ٢٥٧ص  ٢، ج «المنثور

از ابن عبّاس و سدّى و جمعى از مفسّران آورده است که رسول  ٩٨، ص ٢
 خدا بعد از نزول بيش از هفتاد روز در دنيا نبود.

الکامل ». و ٣٩1، ص ٣ج « سيره حلبيه». و ٣٣٢، ص ٦ج « البداية و النّهاية» ٣
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 إكِمَالِ دین و این درست مطابقت دارد با اینكه آیه 

در روز عید غدیر فرود آمده باشد، زیرا اگر روز غدیر 

را حساب نكنیم و روز رحلت را حساب كنیم ـ 

 همچنانكه معمولا  در محاسباتِ ایام، یک روز از أوّل یا

اندازند ـ و هر سه ماه ذو الحجّة و محرّم و از آخر را مى

بین عید غدیر و روز   1صَفَر بیست و نُه روز باشند.

شود، و اگر دو ماه از آن رحلت هشتاد و یک روز مى

بیست و نه روز و یک ماه س روز باشد، هشتاد و دو 

 روز خواهد شد.

و معلوم است كه این حساب وقتى روشن  
ول آیه در روز غَدیر یعنى در هجدهم است كه نز

باشد. ولى اگر فرض شود كه در روز عرفه یعنى روز 
 نهم نازل شده

  

                              
ج « تفسير طنطاوى». و ٣٢٣، ص ٢، ج 1٣٥٨طبع بيروت سنه « فى التاريخ

 .1٤٦، ص ٣
توانند هر يک بيست و نه روز باشند، و حدّاکثر حدّاکثر سه ماه متوالى مى 1

بيشتر طبق قواعد نجوم و  توانند سى روز باشند نهچهار ماه متوالى مى
حول مسألة رؤية الهلال و »محاسبات سير قمر. و ما اين مطلب را در رسالة 

، ٢٩در ص « لزوم اشتراک الآفاق عند رؤية الهلال فى دخول الشّهور القمرية
 ايم.ذکر کرده
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باشد، فاصله بین نزول آیه و ارتحال رسول اللَه 
نَوَد روز و یا نَوَد و یك روز خواهد شد. و این خلاف 
تصریح خود عامّه است، و كسى هم این فاصله را 

 ذكر نكرده است.
مْ  اینكه آیه دوّم 

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
دلالت  ﴾﴿أ

دارد بر آنكه دین كامل و تمام أحكام و دستورات 
آمده است و چیزى باقى نمانده است، نه حلالى و نه 
حرامى تا پیامبر رحلت كردند. و طبق این معنى 
روایاتى وارد است در حالى كه مسلّماً بعضى از 

شده است مانند همین  احكام بعد از عرفه نازل
وجوب موالات در روز غدیر گرچه عامّه آنرا بر 
إمامت و خلافت حمل نكنند، و مانند آیه ربا و آیه 

و به طور كلّى آیاتى كه در   1دَین و آیه إرث كلَاله
سوره مائده بین روز عرفه و روز غدیر نازل شده 
است. چون عامّه نیز با ما اتّفاق دارند كه سوره مائده 

 ٢در حِجّة الوَداع نازل شده است

                              
از بَراء بن عازب روايت کرده است:  ٨٠، ص ٦ج « تفسير طبرى»در  1

يغمبر نازل شد اين آيه بود: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الُله يُفْتِيكُمْ اى که بر پآخرين آيه
 فِي الْكَلالَةِ﴾ ـ الآية.

مُتسالمٌ عليه در نزد مفسّرين و : اندعلامه طباطبائى ـ قدّس سرّه ـ فرموده ٢
الميزان، ج )سوره مائده در حجّة الوداع نازل شده است : اهل نقل اينست که
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به این اشكال كه « إتقان»و سیوطى در كتاب  
بر آنها وارد است متوجّه گردیده و چنین گوید: بنا 

مْ﴾ بر آنچه گذشت كه آیه
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ﴿ال

در روز عرفه در سنه حِجّة الوَدَاع وارد شده است 
هر آیه دلالت دارد بر آید، زیرا ظااشكالى پیش مى

آنكه جمیع فرائض و أحكام قبل از این آیه نازل شده 
اند، و از است. و به این مطلب جماعتى تصریح كرده

گوید: بعد از این آیه نه حلالى جمله آنان سُدّى مى
دَین و ربا  و نه حرامى نازل نشده است، با اینكه آیه

به این اشكال اند. و ابن جریر بعداً نازل شده و کلاله
متنبّه شده و اینطور توجیه كرده است كه بنابراین باید 
بگوئیم: مراد از إكمال دین، استقرار مسلمانان در 
مسجد الحرام و بیرون كردن مشركان از آنجاست 
بطورى كه مسلمین حجّ كردند و مشركین با ایشان 

 مخالطه نداشتند.
و سپس ابن جریر این تأویل را تأیید كرده  

أبى طَلْحة از ابن  ت به روایتى كه از طریق ابناس
عبّاس وارد شده است كه: مسلمانان با مشركان با 

                              
 (.٢٠٢، ص ٥
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كردند و با هم مخالطه داشتند، و یكدیگر حجّ مى
چون سوره برائت نازل شد و مشركان را از بیت اللَه 
الحرام نفى كرد، مسلمانان بدون مشاركت با مشركان 

حرام انجام دادند. و این از حجّشان را در بیت اللَه ال
 تمامى نعمتى است كه خداوند ارزانى داشته است:

 
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
 ﴿وَ أ
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ي  ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 1﴾عَل

و واضح است كه تأویل ابن جریر، دفع  
كند. زیرا آیه به طور إطلاق ظهور در اشكال را نمى

كاملیت دین و تمامیتِ نعمت دارد، و با وجود نقصیه 
شود دین را كند، نمىبعداً كمال پیدا مىدر أحكام كه 

كامل نامید گرچه فى الجمله نفى مشركین نعمتى 
بوده باشد، ولى تمامى نعمت به نحو إطلاق، و كمال 
دین به طور كلّى نیست. فلهذا سیوطى فقط به ذكر 
تأویل و توجیه ابن جریر اكتفا كرده و از مطلب 

از خود گذشته است و در دفع اشكال وارد چیزى را 
دانیم كه: سوره بیان نكرده است. و علاوه بر این مى

برائت و نفى مشركین از مسجد الحرام در سال نهم 
از هجرت واقع شده است، و قاعده باید آیه در آن 

يَوْمَ﴾ روز نازل شده باشد و
ْ
كه به معناى امروز  ﴿ال

است، ظرف زمان براى آن روز باشد. و در این 
سال از زمان نزول آیه صورت پس از گذشت یك

يَوْمَ  به لفظ إکمالِ دِین برائت، نزول آیه
ْ
چه  ﴾﴿ال

 معنى دارد؟

                              
، ص 1قمرى ج  1٢٧٨طبع مطبعة الموسوية سنه « ن فى علوم القرآنالإتقا» 1

٣٥. 
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مْ  بیان تفصیلى در آیه:
ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك

َ
 ﴾دِين

این پاسخ مختصر و موجَزى بود كه در بطلان  
أحادیث وارده از عامّه داریم. و امّا پاسخ كافى و 

یث با نصّ قرآن كریم است. وافى، مخالفت این أحاد
و به مقتضاى عدم حُجّیت أخبارِ مخالف با كتاب همه 

 آنها منفى و باطل و مضروبٌ عَلَى الْجِدار است.
 تر مخالف با مُفاد خود آیهو به عبارت ساده 

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
باشد، و علیهذا معنى مى ﴾﴿ال

لان آن روایات دارد. و مفاد خود این آیه، حكم به بط
و براى توضیح این معنى باید تفسیر آیه مباركه را 

 بدانیم:

رُوا مِنْ  بدون شک جمله: 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
مْ  ، و جملهدِينِك

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
در مفهوم  ﴾﴿ال

با یكدیگر مرتبط و در مضمون متقارب هستند. چون 

كه بین یأس كفّار از دستبَد به دین  معلوم است

مسلمانان و بین إكمال دین مسلمانان ارتباط است. و این 

توان ممزوج نموده و از مركُب آنها دو مضمون را مى

جمله واحدى ساخت كه أجزایش مرتبط، و مفادش 
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بینیم كه این دو جمله كاملا  پیوسته باشند. و علاوه مى

 رند.در سیاق با یكدیگر اشتراک دا

و مؤید گفتار ما آنستكه: پیشینیان و پسینیان  
 از مُفسِّرینِ صحابه و تابعین و
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متأخّرین تا امروز، این دو جمله را متّصل و 
مرتبط بهم دانسته و هر یك را متمّم دیگرى 

اند. و این به جهت اینست كه از این دو جمله شمرده
و اند، و در نزول مفاد و مقصود واحدى را فهیمده

 اند.دلالت بر مدلول واحدى مشترك دانسته
 شود كه این دو جمله یعنى:و نتیجه این مى 

مْ﴾
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
  ، تا﴿ال

ُ
﴿وَ رَضِيت

 ﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
كلام واحد متّصل مرتبط الاجزایى ل

است كه براى غرض واحدى كه قائم به مجموع 
ه است. و در این مضمون تشتُّت و تفرّقى است، آمد

از جهت مفاد و معنى نیست، چه اینكه بگوئیم: این 
غرض و مفاد، با آیه مُحرَّمات أكل كه این مفاد در بین 
آن قرار دارد، مرتبط است و یا مرتبط نیست، زیرا در 
بر داشتن آیه محرّماتِ أكل، این دو جمله را كه داراى 

ستند و به عنوان جمله مفاد و مضمون واحدى ه
معترضه آمده است داراى دو مضمون مختلف و دو 

كند. و روزى كه به لفظ غرض و مفاد متفاوت نمى
رُوا﴾ یوْم در آیه

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
 و در آیه ﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
باشد روز واحدى مى ﴾﴿ال
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شد و هم كفّار از است كه در آن هم دین خدا كامل 
دستبرد به دین مسلمین، و برانداختن اصول و 

 هاى آن مأیوس شدند.ریشه

يَوْمَ﴾ مراد از
ْ
در آیه مباركه چه روزى بوده  ﴿ال

 است؟
حال بیائیم ببینیم: مراد از این روز كه به لفظ  
يَوْمَ﴾

ْ
مكرّر شده است كدام است؟ آیا روز به  ﴿ال

ت، همچنان كه گفته معناى زمان وسیع و مُتّسعى اس
شود: من دیروز طفل بودم، و امروز جوان شدم. مى

و یا دیروز جاهل بودم و امروز عالم شدم؟ و مراد 
زمان ظهور إسلام به بعثت رسول خدا صلّى اللَه علیه 
و آله و سلّم و دعوت او است تا اینكه مراد این باشد 
كه: خداوند إسلام را براى شما نازل كرد و دین را 

راى شما كامل نمود و نعمت را بر شما تمام كرد و ب
 كافران را از شما مأیوس فرمود.

این احتمال درست نیست زیرا كه ظاهر سیاق  
آیه اینست كه: مسلمانان دینى داشتند كه كفّار در 
ابطال و تخریب آن طمع داشتند، و مسلمانان از این 
طعم كفّار در خرابى دینشان در ترس بودند؛ و 

ند كافران را از تعدّى و تجاوز به دین مؤمنان خداو



_________________________________________________________________ 

65 

مأیوس گردانیده و مؤمنان را در أمن و ایمنى قرار 
داد. و آن دین ناقص بود، و خداوند كامل فرمود و 
نعمتش را تمام كرد. مسلمانان قبل از إسلام دینى 
نداشتند تا آنكه كفّار در آن طمع كنند، و آن دین را 

ش را بر آنها تمام نموده خداوند كامل كرده و نعمت
 باشد.

 بایست جملهو علاوه طبق این احتمال مى 

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 بر ﴾﴿ال
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مْ  جملۀ
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
مقدّم  ﴾﴿ال

 باشد تا نظم كلام و ترتیب آن استوار باشد.
و یا آنكه مراد از امروز در آیه كریمه، بعد از  

فتح مكّه باشد، كه خداوند كَید و مكر مشركان قریش 
را در هم شكست و شوكت و عظمت آنها را در هم 
فرو ریخت و بنیان دین و آئین آنها را خراب نمود و 

هاى آنان را شكست. و بنابراین امیدشان بر آنكه بُت
خود بایستند قطع شد. و  دیگر بتوانند بر روى پاى

در تضادّ با إسلام و جلوگیرى از نفوذ أمر إسلام و 
 انتشار صیت و آوازه إسلام به نومیدى گرائیدند.

این احتمال نیز درست نیست، چون آیه،  
دلالت بر كامل شدن دین و تمامى نعمت دارد، و در 
فتح مكّه كه در سال هشتم از هجرت واقع شد دین 

ده بود. چه بسا از فرائض و واجباتى خدا كامل نگردی
كه بعد از فتح مكّه نازل شد، و چه بسیار از حَلال و 
حَرامى كه بین آن روز و بین رحلت رسول خدا 

 تشریع شد.

رُوا﴾ علاوه بر این مراد از 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
تْام  ،﴿ال

مشَّكین عرب است. و پس از فتح مكّه آنها از دستبَد 

و خراب كردن آئین مسلمین مأیوس نشده بودند. و 
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ها و دلیل بر این مطلب آنست كه بسیارى از پیمان

هائى كه مبنى بر عدم تعرّض بود، بعد از فتح عهدنامه

مكّه نیز به اعتبار خود باقى بود، و مشَّكین عرب بر 

  كردند.جّ مىسنتِّ جاهلّ ح
َ
د
ْ
هُمْ عِن

ُ
 صَلات

َ
﴿وَ ما كان

﴾
ً
صْدِيَة

َ
 مُكاءً وَ ت

َّ
بَيْتِ إِلَّ

ْ
و زنان طواف حجّ خود را  1ال

و مناسک آنرا عریان و لْت مادرزاد، مكشوف العورة 

 ٢آوردند.بجاى مى

و این نَهج باقى بود تا رسول خدا صلّى اللَه  
لمؤمنین علیه و آله و سلّم در سنه نهم از هجرت أمیرا

علیه السّلام را با آیات سوره برائت از مدینه به مكّه 
گسیل داشتند، و بقایاى آداب و رسوم جاهلیت را 

 باطل كردند.
و یا آنكه مراد، زمان بعد از نزول سوره برائت  

باشد، چون در آنوقت تقریباً إسلام بر تمام جزیرة 
هاى العرب گسترده شده بود و آداب شرك و سنّت

                              
و نيست نماز ايشان در بيت الحرام مگر صفير »: انفال: ٨، از سوره ٣٥آيه  1

 «کشيدن و کف زدن.
کنيم فلهذا هاى خود معصيت مىگفتند: چون ما در لباسزنان جاهلى مى ٢

يم و طواف کنيم. و بنابراين لخت ها احرام ببنديم و حج کننبايد با اين لباس
 کردند.و عريان بدون لباس حجّ مى
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بر افتاده بود. مسلمانان در مجامع دینى و در  جاهلى
 تن از مشركان رامناسك حجّ، یك
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گذشت، و بعد نمى یافتند، امور طبق مرام آنها مى
از خوف و ترس، پروردگار عالم براى آنها امن و 
ایمنى قرار داد به طورى كه خداوند را بتوانند بدون 

 شائبه شرك عبادت كنند.
ت نیست، زیرا مشركین این احتمال نیز درس 

عرب اگرچه بعد از نزول سوره برائت و طى شدن 
بساط شرك از جزیرة العرب و برافتادن رسوم و 
عادات جاهلیت، از تسلّط بر مسلمین و برانداختن 
آئین ایشان مأیوس شدند ولیكن هنوز دین إسلام 
كامل نشده بود، و بسیارى از احكام و فرائض و از 

ه مآئده بعد از سوره برائت نازل جمله آنها همین سور
شد. و ذكر شد كه همگى اتّفاق دارند كه سوره مائده 
در آخر زمان حیات رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله 
و سلّم نازل شده است. و در این سوره بسیارى از 
احكام حلال و حرام و حدود و قصاص است. و 

یم محصّل سخن آنست كه: هیچ راهى نداریم كه بتوان
معناى الیوْم را در آیه شریفه به معناى زمان واسع كه 
مناسب مفاد آیه در ابتداء نظر باشد، همانند زمان 
ظهور دعوت إسلام، و همانند زمان پس از فتح مكّه، 
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و یا بعد از نزول آیات برائت بگیریم؛ و ناچار باید 
بگوئیم مراد از الْیوْم )امروز( روز نزول خود آیه 

 است.

 روز، روز نزول سوره است در صورتیكهو آن  

مْ﴾
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
، در وسط آیه ﴿ال

حرمت أكل نازل شده و به حسب معنى مرتبط به آن 

باشد، و یا بعد از نزول سوره مائده در اواخر زمان 

اند به رسول اللَه نازل شده، و سپس در اینجا قرار داده

مْ﴾ خدا: قرینه گفتار
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 .﴿ال

آیا این روز بخصوص، روز فتح مكّه است، و  
یا روز نزول سوره برائت است؟! همان اشكالاتى كه 
در سابق براى احتمال دوّم و سوّم ذكر كردیم بعینها 

 در اینجا جارى است.
آیا این روز، روز عرفه از حجّة الوداع است،  

اند و یارى از مفسّران عامّه بر آن رفتههمچنان كه بس
در بعضى از روایات نیز وارد شده است؟ در این 
صورت معنى و مفهومى از یأس كفّار دستگیر 

شود. زیرا اگر مراد از یأس از دین مسلمین، یأس نمى
توانند بر دین مشركین قریش باشد كه دیگر نمى
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در سنه مسلمین غلبه كنند، این معنى در روز فتح مكّه 
هشتم حاصل شد نه روز عرفه سنه دهم. و اگر مراد 
یأس مشركین همه عربستان باشد، آن یأس در روز 

 نزول سوره برائت حاصل شد كه در سنه نهم از
  



72 

هجرت بود. و اگر مراد یأس جمیع كفّار أعمّ از 
مشركین و یهود و نصارى و مجوس و غیرهم باشد 

ذِينَ   ـهمچنان كه إطلاق آیه:
َّ
رُوا﴾﴿ال

َ
ف
َ
نیز اقتضاى   ك

آن را دارد ـ این جماعت مأیوس از غلبه بر مسلمین 
و آئین آنها نبودند زیرا هنوز إسلام قوّت و شوكتش 
ظاهر نشده و به خارج جزیرة العرب راه پیدا نكرده 

 و غلبه نیافته بود.
و از جهت دیگر باید تفحّص كرد، و دید كه:  

نهم ذى حجّة از سنه در روز عَرَفه حِجّة الوَداع كه 
دهم از هجرت است چه داستانى واقع شده است؟ و 
آن روز چه موقعیت و وضعیتى دارد كه مناسب با 

  گفتار خداوند:
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 باشد؟ عَل

راد از إکمال دین، ممكن است بگویند: م 
است، در حضور رسول خدا صلّى اللَه  إکمال أمر حجّ

علیه و آله و سلّم كه خود آن حضرت نیز عمل حجّ 
را انجام داده و به مردم تعلیم عملى و قولى فرموده 

 1است.

                              
اين را به نحو احتمال از ابن جرير طبرى  1٥٦، ص ٦ج « تفسير المنار»در  1

در تفسيرش آورده که آنرا مؤيد به روايت وارده از قتادة و سعيد بن جبير 
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و این كلام درست نیست زیرا تنها تعلیم  
 إکمَالِ دینْ توانمناسك حجّ را به مردم چگونه مى

امبر اكرم دانیم قبل از حجّ، پیمید؟ در حالى كه مىنا
اركان دین از نماز و روزه و زكات و جهاد و حجّ را 
تشریع نموده بودند، و در حِجَّة الوداع نیز كه تعلیم 
حجّ تمتّع نمود دیر زمانى نپائید كه این سُنّت سَنیه 

 مهجور، و این فریضه الهیه متروك ماند.
زى از واجبات دین را یاد دادن و تعلیم چی 

توان إكْمَال آن واجب شمرد تا چه رسد به آنكه نمى
تعلّم واجبى از واجبات دین اكمال مجموعه دین 

 باشد؟
شود و علاوه بر این، این احتمال موجب مى 

رُوا  كه رابطه فقره أوّل یعنى:
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
مْ  ، را با این فقره یعنى:مِنْ دِينِك

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
اى بین مأیوس قطع كنید. آخر چه رابطه ﴾دِين

شدن كفّار از دستبرد به دین مسلمانان، با تعلیم 
 رسول خدا حجّ تمتّع را به مردم وجود دارد؟

و ممكن است بگویند: مراد از إكمال دین،  

                              
 کند.اين احتمال را ردّ مى« المنار»نموده است، وليکن صاحب 
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 إكمال آن است از جهت بیان و
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ى كه در این روز، در نزول بقایاى حلال و حرام
ضمن سوره مائده نازل شده است چون حلالى و 
حرامى بعد از آن نیامده است، و بواسطه إكمال دین، 
یأس در دل كفّار پدید آمده و آثار آن در سیمایشان 

 1ظاهر شده است.
ولیكن باید دید كه این كافرانى كه یأس در  

  دلشان پیدا شده است و آیه شریفه به كلمه
َّ
ذِينَ ﴿ال

رُوا﴾
َ
ف
َ
از ایشان تعبیر كرده است، چه كسانى  ك

هستند؟ اگر مقصود كفّار عرب باشد، كه معلوم است 
در آن روز إسلام بر همه آنها تسلّط یافته، و در میان 

شده است كه تظاهر به غیر آنها كسى یافت نمى
إسلام كند. و بنابراین كافرانِ ناامید و مأیوس چه 

 باشند.كسانى مى
اگر مقصود از كفّار، كفّار غیر عرب باشد،  و 

ها و طوائف، دانستیم كه آنها در آن وقت از سایر امَّت
 اند.از تسلطّ بر مسلمین مأیوس نبوده

                              
از ابن عبّاس و سدّى روايت  ٧٩، ص ٦ج « تفسير طبرى»اين احتمال را در  1

از تفسير خود اين جهت را مَعاً با  1٤٥، ص ٣کرده است. و طنطاوى در ج 
ج « المنار»بعضى از جهات ديگر معناى اکمال دين دانسته است. و نيز در 

 از قول ديگران ذکر کرده است. 1٥٤، ص ٦
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از این گذشته باید دید كه مراد از انسداد باب  

تشَّیع احكام به نزول سوره مآئده و سپرى شدن روز 

توان آنها مىعَرَفهِ چیست؟ چون روایات بسیارى كه ن

را دست كم گرفت، وارد شده است بر اینكه فرائض و 

واجباتى بعد از روز عرفه نازل شده است. مانند آیه 

باشد، و آیات ربا. إرْث كَلَا لَه كه در آخر سوره نسآءِ مى

اى كه حتّى اینكه از عمر روایت شده است كه در خطبه

آیه  خوانده است گفته است: آخرین آیات نازله قرآن،

رباست، و رسول خدا رحلت كردند و آنرا براى ما 

پس » روشن نساختند؛ فَدَعُوا مَا یریبكم إلَى مَا لا ییبُكمْ 

از آن حكمى كه در آن شکّ دارید دست بردارید و به 

 «حكمى كه در آن شک ندارید روى آورید!.

و بخارى در روایت صحیحه از ابن عبّاس  
له بر رسول خدا آیه آورده است كه: آخرین آیه ناز

ربا بوده است. و شخص عالِم به طرق استفاده از 
تواند این دسته از روایات روایت و از كتاب خدا نمى

را ضعیف بشمارد، و نزول آیه إكمال را در روز عرفه 
بر آن مقدّم بدارد. زیرا در آیه شریفه، صراحت یا 

ینه ظهورى نیست در اینكه مراد از الْیوْمَ، روز عرفه بع
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شود، و باشد بلكه احتمالى است كه در آیه داده مى
 این
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شود كه تمام احتمالات احتمال وقتى متعین مى
دیگر منتفى شود. و این روایت كمتر از احتمال مجرّد 

 از سند نیستند.
، و ممكن است بگویند: مراد از إکمَالِ دین 

پاك شدن بیت اللَه الحرام است براى مسلمین و 
اندن مشركین است از آنجا، به طورى كه بیرون ر

 1مسلمین بتوانند حجّ كنند و با ایشان مشركین نباشند.
این گفتار نیز درست نیست زیرا پاك شدن  

جَوّ براى مسلمین قبل از یكسال صورت گرفت، و 
يَوْمَ  تقیید آن به لفظ امروز كه در گفتار خدا:

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
معنى ندارد. و علاوه  آمده است ﴾أ

بر فرض اینكه بتوانیم این صفاى جوّ و پاك شدن 
 إکمَالِ دِین بدانیم ولیكن بیت اللَه را إتمام نعمَت

 توانیم بدانیم.نمى
دین عبارت است از مجموعه عقائد و  

احكامى، و كمال آن نیست مگر به اضافه كردن 
هاى آن. و پاك كردن و چیزى به اجزاء و قسمت

                              
از حَکم و قتاده و سعيد بن  ٨٠، ص ٦ج « تفسير طبرى» اين احتمال را در 1

از ابن  ٢٥٨، ص ٢ج « الدُّرُّ المنثور»جبير روايت کرده است. و در تفسير 
 عبّاس آورده است.



_________________________________________________________________ 

79 

توان إكمال نامید زیرا ارتفاع وص بیت اللَه را نمىخل
هاى دین و اجزاء آن موانع و مزاحمات را از قسمت

گویند. و از این گذشته اشكال یأس كفّار اكمال نمى
 از دین به حال خود باقى است.

و ممكن است بگویند: مراد از إکمَالِ دین،  
بیان تفصیلى محرّمات است تا آنكه مسلمین آنها را 
یاد گیرند و بدان عمل كنند. یعنى از آن محرّمات 
اجتناب نمایند، و از كافران مترسند. چون كافران از 

اند به تظاهر و امید غلبه بر دین مسلمانان نا امید شده
مین را به اظهار دینشان و به علّت آنكه خداوند مسل

 بخشیده است. غلبه بر کفّار عزّت
و توضیح این مطلب آنست كه: حكمت  

اكتفاء در صدر إسلام از مُحَرَّماتِ اكل به ذكر چهار 
هِلَّ  چیز از آن یعنى

ُ
ير و ما أ ِ

ز حْم خِنزْ
َ
م و ل

َ
ه و د

َ
﴿ميت

ِ بِهِ 
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
)مردار و خون و گوشت خوك و  ﴾لِغ

ى را كه با اسم غیر خدا كشته باشند( چنانكه در حیوان
هاى مكّیه وارد است، و ترك كردن بعضى از سوره

تفصیلات آن محرّمات را كه در این آیه مائده وارد 
شده و إسلام آنها را براى مسلمانان ناپسند داشته 
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است، و بیان نكردن خصوصیات محرّمات را تا بعد 
 ى در حرمت ایناز فتح مكّه به جهت بیان تدریج
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خباثت بوده است، تا تشدید در حرمت استعمال 
آنها را متدرّجاً بیان كند، همچنان كه در تحریم خَمر 
و مُسكِر این تدریج آمده است براى آنكه عرب از 

ها إسلام روى نگرداند و در دین مشكلات و سختى
ها و حَرَجى نبیند، تا بواسطه این مشكلات و حرج

كه فقراى از مسلمین كفّار امید آن را داشته باشند 
دادند از اكثریت از سابقین اوّلین را تشكیل مىكه

 إسلام متنفّر شده و اعراض كنند.
بیان خصوصیات چیزهاى حرام را خداوند  

بعد از قوّت إسلام و عزّت مسلمانان و گشایش بر 
مسلمین و بعد از یأس و نومیدى مشركان از نفوذ به 

ر غلبه بر آنها و حوزه مسلمین و زوال طمع ایشان د
از بین بردن آئینشان را با قوّه قاهره مؤمنان، قرار داد. 
و در این صورت بر مؤمنان بیشتر لازم است كه 
مداراى با كفّار را ترك كنند و در عمل به دینشان با 
این تفصیلات و خصوصیات، هراس نداشته و از 
ایشان بر دین خود و نفوس خود مترسند و از عاقبت 

 د نگران نباشند.أمر خو
خداوند سبحانه در این آیه به مؤمنان خبر داده  
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اند كه دین است كه كفّار در میان خود مأیوس شده
مؤمنان زوال پذیرد. و در این صورت كه خداوند 
متعال ضعف مؤمنان را تبدیل به قوّت، و خوف آنها 
را تبدیل به أمن، و فقر ایشان را تبدیل به غنا كرده 

ر است كه آنها از غیر خدا نترسند و از است، سزاوا
تفاصیل محرّماتى كه خداوند در آیه نهى فرموده 
است، اجتناب ورزند. چون در این اجتناب كمال 

 1یابد.دین ایشان تحقّق مى
گوینده این احتمال خواسته است بین چند  

احتمال از احتمالات مذكوره را جمع كند تا با هر 
متوجّه احتمال دیگر  احتمالى آن اشكالى را كه

شود، دفع نماید. و بنابراین در همه محاذیر و مى
ور شده و آیه را هم از جهت لفظ و اشكالات غوطه

 هم از جهت معنى فاسد كرده است.
اوّلًا غفلت كرده است كه منظور از یأس، اگر  

یأس مستند به ظهور إسلام و قدرت آن باشد، كه آن 
سوره برائت و قرائت آن  به فتح مكّه و به نزول آیات

بر مشركین در عقبه مِنى توَسّط أمیرالمؤمنین علیه 

                              
، ص ٦شيخ محمّد عبده، تأليف سيد محمّد رشيد رضا، ج « تفسير المنار» 1

 .1٥٤و ص  1٥٣
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السّلام حاصل شده است، در این صورت صحیح 
نیست كه در روز عرفه سنه دهم گفته شود: در امروز 

 كافران از دستبرد به دین شما
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رُوا مِنْ  اند:مأیوس شده
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
زیرا ایشان پیش از یكسال و یا دو سال مأیوس ، دِينِك

شده بودند، و باید گفته شود: قَدْ یئَسوا )به تحقیق 

مُ آئِسُون  (.ایشان مأیوسند) مأیوس شده بودند( ویا إنِهر

و ثانیا  غفلت كرده است كه این تدرّجى كه در  

محرّمات طعام ذكر كرده است و آن را به تدریجى بودن 

كر قیاس كرده است، اگر منظورش حرمت خََر و مُس

تدریجى بودن بعضى از مصادیق و أفرادِ چیزهاى حرام 

باشد، این كلام درست نیست. زیرا این آیه وارده در 

سوره مائده بیشتر از آنچه آیات سوره بقره و أنعام و 

اند نَحْل از چیزهاى حرام را درباره طعام بیان كرده

 مشتمل نیست و 
َ
ة و مُنخ

َ
وذ
ُ
ية وَ ﴿مَوق

ِّ
د َ
ة و مُن َ

َ
نِق

بع﴾ كلَ السَّ
َ
طِيحَة وَ مَا أ

َ
)حیواناتى كه به سبب چوب  ن

زدن بر آن، و یا خفه كردن و یا از بلندى پرتاب كردن، 

و یا بواسطه شاخ زدن به یكدیگر و یا باقیمانده خوراک 

درندگان بمیرند( از مصادیق و أفراد میته )مُردار( 

﴿وَ  حرمتش آمده است: هاهستند كه در آیات آن سوره

لامِ﴾
ْ
ز
َ ْ
سِمُوا بِالْ

ْ
ق
َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
صُبِ وَ أ

ُّ
 الن

َ
 عَلَ

َ
بِح
ُ
 ما ذ

حیوانى كه بر روى سنگ معبدِ بت پرستان به جهت )
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ها و أربابشان قربانى كنند، و آن حیوانى كه تقرّب به بت

(. به طریق خاصّّ از قمار، به قمار گذارده و قسمت كنند

ِ ﴿ از مصادیق و أفراد
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
 سوره بقره، ﴾ما أ

ِ بِهِ﴾
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ً
وْ فِسْقا

َ
هِلَّ  سوره انعام، ﴿أ

ُ
﴿وَ ما أ

ِ بِهِ 
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
سوره نحل )حیوانى كه در وقت كشتن  ﴾لِغ

ها و یا هر چه بانگ غیر از خدا بر او زنند و به نام بت

شد، و این آیه سوره باغیر از خدا باشد ذبح كنند( مى

هاى حرام چیزى بیشتر مائده از جهت تعداد افراد طعام

 كند.از آن سه سوره را بیان نمى

و اگر منظورش تدریجى بودن بیان إجمالى و بیان  

تفصیلّ است، كه خداوند اوّلا  به طور إجمال ذكر كرده 

طور تفصیل شرح داده است، براى آنكه مردم و ثانیا  به

قبول آن سِ مپیچند، این سخن درست  یكباره از

نیست. زیرا مصادیق و أفراد چیزهاى حرامى كه تحت 

عنوان میته و گوشت خوک و خون و حیوانى كه بر او 

نام غیر خدا برده شده، و در سه سوره نازله قبل از سوره 

مائده آمده است، از محرّماتى كه در سوره مائده آمده 

به آنها زیادتر است از  است بیشتر است، و ابتلاء مردم
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طيحَة و مَا أكلَ  أمثال
َ
ية و ن

ِّ
د َ
ة و مُن َ

َ
وذ
ُ
ة و مَوق

َ
نِق
َ
﴿مُنخ

بْعُ﴾ اى است كه گاهى اتّفاق . زیرا اینها امور نادرهالسَّ

افتد، و مردم معمولا  ذبائح خود را به خفه كردن و مى

كشتند. از بالا انداختن و چوب زدن و شاخ زدن نمى

 افتاد ازامور به طور ندرت اتّفاق مىبلّ اگر این 
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خوردن آن دریغ نداشتند. و در این صورت 
چطور خداوند از آن چهار چیز حرام كه اهمیتش 
بیشتر و وقوعش زیادتر است یعنى از مردار، خون، 
گوشت خوك، و حیوانى را كه به غیر نام خدا بكشند 

طور صراحت و بدون ملاحظه خوفى كه در مردم به
كند، و از چیزهائى آید، حرمت آنها را ذكر مىپدید 

طور ملاحظه آید، بهكه مهم نیست و گاهى پیش مى
كند تا مردم از و تقیه، تدریجاً حرمت آنها را ذكر مى

 دین روى نگردانند؟

بالْخصّ  و ثالثا بر فرض تسلیم، تشَّیع احكام 

تشَّیع برخى از آنها إكمال دین نیست، و در این فرض 

 ته شود: باید گف
ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
كم وَ أ

َ
كمْ دِين

َ
 ل
ُ
ت
ْ
كمَل

َ
﴿اليوْمَ أ

 .﴾ ِ
يكم بَعضَ نِعْمَت 

َ
 عَل

و رابعاً چگونه خداوند با تشریع اینهمه احكام  
و قوانین و دستورات، درباره تشریع این چند حكم 
منخنقة و موقوذة، در روز عرفه عنایت خاصّى مبذول 

م نعمت داشت و بیان حرمت آنرا اكمال دین و اتما
 نامید؟ اینجا جدّاً جاى تأمّل است.

و ممكن است بگویند: مراد از اكمال دین،  
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كامل كردن آنست به سَدِّ باب تشریع كه بعد از این 
كند، خداوند اى كه مُحرَّمات طعام را ذكر مىآیه

 دیگر حكمى نفرستاد، و بنابراین دین كامل شد.
 و در این صورت باید گفت: مقام و موقعیت 

سایر أحكام نازله بعد از سوره مائده تا رحلت 
حضرت رسول اللَه چه خواهد بود؟ بلكه موقعیت 
سایر احكامى كه در همین سوره مائده بعد از نزول 
این آیه پس از گذشت روز عرفه نازل شده است، چه 

 خواهد بود؟
و از همه اینها گذشته، معناى گفتار خداوند  
مُ  تعالى:

ُ
ك
َ
 ل
ُ
﴾﴿وَ رَضِيت

ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
)من امروز  الْ

راضى شدم كه إسلام دین شما باشد( چه خواهد 
 بود؟

. اگر زیرا تقدیر جمله اینست كه: الْیوْمَ رَضِیتُ  

مراد از این آیه، امتنان براى مردم به ذكر محرّمات طعام 

در روز عرفه باشد، وجه اختصاص این روز كه خداوند 

ه إسلام دین باشد سبحانه و تعالى راضَ شده است ك

شود كه چیست؟ زیرا در این روز چیزى مشاهده نمى

 مناسب رضاى حضرت بارى باشد.
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و نیز اكثر اشكالات وارده بر وجوه سابقه بر  
 این احتمال نیز وارد است.

استفاده معناى یوم از خود آیه: الیوم أكملت 
 لكم دینكم

حال پس از آنكه دانستیم این احتمالات  
ناى یوْم در آیه كریمه صحیح نیست، درباره مع

شویم به آنكه بتوانیم معناى یوْم را در این نزدیك مى
 آیه، از خود آیه
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به دست آوریم. و براى حصول این معنى مقدّمه 
 گوئیم:مى

آید آنست كه آنچه از آیات قرآن به دست مى 
كافران از بدوِ ظهور إسلام پیوسته در صدد بودند كه 

كن سازند، و امید زوال بیخ و بنیان ریشه إسلام را از
آنرا از دوران پیشین در سر داشتند، و این طمع آنان 
كه در احیان مختلف به صورتهاى متفاوت ایجاد 

نموده، و هر نگرانى و مشكلات براى مسلمین مى
اى به نوعى ظهور داشت روزى به صورت تازه

شد كه مؤمنان را در ترس نگهدارد، و موجب مى
یوسته در مقام حذر و جلوگیرى از ورود چنین پ

 خطرى باشند.
لِ  فرماید:یك جا مى 

ْ
ه
َ
 مِنْ أ

ٌ
ة
َ
 طائِف

ْ
ت
َّ
﴿وَد

مْ 
ُ
ك
َ
ون
ُّ
وْ يُضِل

َ
كِتابِ ل

ْ
 1﴾ال

گروهى از أهل كتاب دوست دارند كه شما » 
 «را از دین و آئین خودتان گمراه كنند.

لِ  فرماید:و یك جا مى 
ْ
ه
َ
ثِنٌْ مِنْ أ

َ
 ك
َّ
﴿وَد

 مِنْ 
ً
 حَسَدا

ً
ارا
َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
مْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِك

ُ
ك
َ
ون
ُّ
وْ يَرُد

َ
كِتابِ ل

ْ
ال

وا وَ 
ُ
اعْف

َ
حَقُّ ف

ْ
هُمُ ال

َ
زَ ل بَيَّْ

َ
سِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما ت

ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ

ْ
عِن
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َ عَلَ
َ
 اللَ

َّ
مْرِهِ إِن

َ
ُ بِأ

َ
َ اللَ ي ِ

ت 
ْ
حُوا حَت َّ يَأ

َ
ْ   اصْف ي

َ لِّ ش 
ُ
ءٍ ك

دِيرٌ﴾
َ
 1.ق

بسیارى از أهل كتاب دوست دارند كه شما » 
اید، به حالت كفر را بعد از آنكه ایمان آورده

برگردانند. این از روى حسدى است كه از نفوس 
ایشان برخاسته است پس از آنكه حقّ براى آنان 
آشكارا شده است. پس شما اى مسلمانان! عفو و 

كه خداوند  اغماض پیشه سازید و درگذرید تا زمانى
أمر خود را بیاورد كه خداوند بر هر چیزى 

 «تواناست!
و كفّار كه پیوسته مترصّد مشكلات و ایجاد  

اند فقط به موانع و مزاحمات براى مسلمانان بوده
كرد و جهت دین إسلام بود كه سینه آنها را تنگ مى

شكافت، به علّت آنكه طپانید و مىدل هایشان را مى
برد، و عنان و شرافت آنها را مىاین دین سیادت 

گسیختگى ایشان را در ارتكاب مشتهیات نفوس آنها 
ساخت، و بر تمتّعات آنها به آنچه از روى مقید مى

دادند و آراء و اهواء خود بدون قید و شرط انجام مى

                              
 : بقره.٢از سوره  ،1٠٩آيه  1
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نفوسشان بدان خو گرفته و عادت كرده بود، مُهر 
 زد.مى

د دین آنچه مورد عداوت و دشمنى كفّار بو 
 إسلام بود، نه خود مسلمانان مگر
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به جهت دینشان كه دین حقّ بود. كفّار قصد از 
بین بردن مسلمین و متفرّق كردن مجتمع ایشان را 
نداشتند، مقصود ایشان خاموش كردن نور خدا، و 
استوار نمودن اركان شرك و كفر بود كه به إسلام و 

د و آیات الهیه متزلزل و مضطرب شده بود. مقصو
منظور ایشان برگردانیدن مؤمنان بود به شرك اوّلیه، 

 فرماید:همچنان كه خدا مى
مْ  

ُ
مْ عَنْ دِينِك

ُ
وك
ُّ
مْ حَت َّ يَرُد

ُ
ك
َ
ون
ُ
 يُقاتِل

َ
ون

ُ
﴿وَ لا يَزال

طاعُوا﴾
َ
 1.إِنِ اسْت

كنند تا شما را پیوسته كفّار با شما كارزار مى» 
 «اگر بتوانند از دینتان برگردانند.

وا  فرماید:و مى 
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ً
رِيقا

َ
طِيعُوا ف

ُ
 ت
ْ
﴿إِن

مْ كافِرِينَ 
ُ
 إِيمانِك

َ
مْ بَعْد

ُ
وك
ُّ
كِتابَ يَرُد

ْ
اگر شما از »  ٢.﴾ال

جماعتى كه داراى كتاب هستند اطاعت كنید شما را بعد 

 «گردانند.از ایمانتان به كفر بر مى

ورَ  فرماید:و مى 
ُ
ا ن

ُ
فِؤ

ْ
 لِيُط

َ
ون

ُ
ِ ﴿يُرِيد

َ
 اللَ

 
َ
كافِرُون

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَ ل

ُ
ُ مُتِمُّ ن

َ
واهِهِمْ وَ اللَ

ْ
ف
َ
ذِي  .بِأ

َّ
وَ ال

ُ
ه

                              
 : بقره.٢، از سوره ٢1٧آيه  1
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94 

هُدى
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ينِ  أ

ِّ
 الد

َ
هِرَهُ عَلَ

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
وَ دِينِ ال

﴾
َ
ون

ُ
كِ
ْ مُش 
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
هِ وَ ل

ِّ
ل
ُ
 1.ك

خواهند نور خدا را با دهانهایشان كافران مى» 
وش كنند، و خداوند تمام كننده نور خود است خام

اگرچه آنها ناپسند دارند. خداوند آن كسى است كه 
رسول خود را به هدایت و دین حقّ فرستاد تا بر تمام 

 «ادیان غلبه كند اگرچه مشركان ناپسند دارند.

ينَ  فرماید:و مى 
ِّ
 الد

ُ
ه
َ
لِصِيْزَ ل

ْ
َ مُخ

َ
عُوا اللَ

ْ
اد
َ
﴿ف

ك
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
﴾وَ ل

َ
 ٢.افِرُون

پس خدا را بخوانید و بپرستید، و دین و آئین » 
خود را تنها براى او قرار دهید، اگرچه مشركان را 

 «ناپسند آید.
و به همین لحاظ كفّار هیچ همّى و غمّى  

نداشتند مگر اینكه این شجره طیبه را از بیخ بركنند و 
این بنیان رفیع را از اساس منهدم سازند، بواسطه 

اى كه در میان مؤمنین اندازند و نفاق را در فتنه
جماعت ایشان انتشار دهند، و شبهات و خرافات را 

 نشر

                              
 : صَفّ.٦1از سوره  1٠و  ٩آيه  1
 : مؤمن.٤٠، از سوره 1٤آيه  ٢
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 دهند تا دینشان به فساد و تباهى گراید.
در وَهله أوّل تمام تصمیم و عزمشان بر این  

بود كه پیامبر صلّى اللَه علیه و آله و سلّم را در 
خود در این  اش ضعیف، و با صرف مال و جاهاراده

راه، همّت او را خراب سازند، همچنان كه خداوند 
 تعالى به این أمر اشاره دارد:

وا عَلَ  ُ وا وَ اصْنِِ
ُ
نِ امْش

َ
هُمْ أ

ْ
 مِن
ُ َ
مَلَ

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
ط
ْ
 ﴿وَ ان

 ْ ي
َ ش 
َ
 هذا ل

َّ
مْ إِن

ُ
﴾آلِهَتِك

ُ
 1.ءٌ يُراد

جماعت ثروتمند و رؤساى مشركان به » 
خود گفتند: بر  حركت آمدند و به مردم زیر دست

رَویه خودتان مشى كنید! و در اعتقاد به آلهه و 
خدایان خود استقامت ورزید، این مطلبى است كه 

 «!خواسته شده است

و یا در اثر معاشرت و مخالطه و مداهنه با آنها او  

 كند:را سست نمایند، همچنان كه خداوند اشاره مى

﴾
َ
ون

ُ
هِن
ْ
يُد
َ
هِنُ ف

ْ
د
ُ
وْ ت
َ
وا ل

ُّ
 ٢.﴿وَد

مشركان دوست دارند كه تو به مكر و خُدعه » 
و خلاف واقع با آنها رفتار كنى تا آنها هم به مكر و 

                              
 : ص.٣٨، از سوره ٦آيه  1
 : قلم.٦٨، از سوره ٩آيه  ٢
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 «!خدعه و خلاف واقع رفتار كنند

  فرماید:و مى 
َ
ت
ْ
 كِد

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
ناك

ْ
ت بَّ
َ
 ث
ْ
ن
َ
وْ لا أ

َ
﴿وَ ل

﴾
ً
لِيلً

َ
 ق
ً
يْئا

َ
يْهِمْ ش

َ
نُ إِل

َ
رْك
َ
 1.ت

ودیم و اگر ما تو را ثابت و استوار ننموده ب» 
نزدیك بود كه كمى به ایشان اعتماد كنى و اتّكاء 

 «!نمائى
و آخرین چیزى كه در زوال دین به آن امید  

رود آن بود بسته بودند كه این دعوت به آن از بین مى
پنداشتند: بعد از پیامبر چون این دین قائم به كه مى

رود. چون محمّد پسر كه حافظ أمر ندارد از بین مى
باشد ندارد. مشركان نبوّت پیامبر را  دین و آئین

حكومت و ریاست و امارتى در لباس نبوّت 
دانستند، و سلطنتى در پوشش رسالت و دعوت؛ مى

گفتند: اگر بمیرد همانند پادشاهان و سلاطین، و مى
رود و نام او و نام دین او به اثر دعوت او از بین مى

 گراید، همچنان كه در حال سلاطین ونیستى مى
حكّام مشهود است كه از جهت قدرت و علوّ مرتبت 

                              
 : أسرى.1٧، از سوره ٧٤آيه  1
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به هر درجه كه برسند و به هر مرتبه از تجبّر و تكبّر 
و استیلا بر رقاب مردم كه نائل آیند بالأخره به 
مرگشان، ذكرشان نیز رفته رفته به زوال و نیستى 

اند ها و آدابى كه در بین مردم گذاشتهرود، و سنّتمى
 با خود
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شود مگر اینكه فرزندى قبورشان دفن مىآنها در 
داشته باشند كه حافظ تاج و تخت و سُنَّت و آئین 
آنها باشد. و محمّد كه پسر ندارد و بلا عقب است، 
دینش و آئینش با مرگش و با كشته شدنش از بین 

دهد رود. و بدین امید و پندارشان خدا خبر مىمى
﴾ كه: ُ بْن َ

َ ْ
وَ الْ

ُ
 ه

َ
ك
َ
 شانِئ

َّ
آن كسى كه عیبگو و » 1﴿إِن

 «بدگوى توست، اوست بلا عقب و بدون سامان.
این چیزهایى كه ذكر شد و أمثال آن  

آرزوهایى بود كه در نفوس مشركین متمكّن گردیده 
انداخت، بود و آنها را در إطفاء نور دین به طمع مى
داد كه این و براى اوهام و افكار ایشان چنین جلوه مى

وثَه و پندار چیزى نیست، كه دعوت غیر از أحْدُ
كشد و مرور أیام و لیالى تقدیرات آن را به زوال مى

 سازد.اثر آن را محو و نابود مى
ولیكن ظهور إسلام تدریجاً و نفوذ آن در بین  

أهل إسلام، و انتشار آوازه وصیت آن و اعتلاء كلمه 
آن با شوكت و قدرتى كه همراه بوده از آرزوهایشان 
نا امیدشان ساخت. زیرا توانستند پیامبر را در عزم و 
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تصمیم خود بشكنند، و همّت و اراده آهنین او را در 
 دادند متوقّف كنند.ائه مىحدود مال و جاه كه ار

قوّت و شوكت إسلام ایشان را از جمیع  
اسبابى كه بدان امیدمند بودند به یأس و نومیدى 
مبدّل كرد، مگر یك چیز كه همواره بدون مسرور و 
دلشاد بودند، و آن این بود كه محمّد پشت ندارد، 
پسر ندارد كه جانشین او در نگهدارى این آئین شود، 

قائم مقام او گردد، و دعوت دینى او را  و پس از او
حفظ كند، و بنابراین دعوت او هم با مردان او خواهد 

 مُرد.
زیرا واضح است كه كمال دین از جهت  

معارف و احكامش به هر درجه كه باشد به خودى 
تواند حافظ خود باشد. و هیچ یك از خود نمى

ه حال هاى الهیه و ادیان مُتَّبعه به خودى خود بسُنّت
نضارت و طراوت باقى نمانده است. نه بواسطه 
انتشار صیت و آوازه آنها، و نه بواسطه كثرت 
منتحلین و پیروان آنها، همچنان كه بواسطه قَهر و 
جَبر و تهدید، و فتنه و عذابْ مَحْو و خراب نگردیده 
است، مگر بواسطه مردن حاملین و حافظین و قائمین 

 از بین رفتن مُدبِّرین امور آنها.ها و به به أمر آن سُنّت
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و از آنچه گفته شد، معلوم شد كه: تمام یأس  
 شود كهكفّار وقتى متحقّق مى
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خداوند براى این دین قائم به امرى معین كند كه 
در حفظ و تدبیر امورش جاى پیامبر بنشیند و امّت 

 را بدان سُنّت ارشاد و هدایت نماید.
مشاهده كردند كه: و در این صورت كه كفّار  

دین از مرحله قیام شخصى به مرحله قیام به حامل 
نوعى منتقل شده است، و در مراحل كمال خود از 

گذارد، یأس و صفت حدوث پا در مرحله بقا مى
گیرد. اینست ناامیدى تمام وجودشان را فرا مى

 إكمال دین و إتمام نعمت.
و بعید نیست آیه مباركه در سوره بقره كه  

مْ راً ذكر شده: اخی
ُ
ك
َ
ون
ُّ
وْ يَرُد

َ
كِتابِ ل

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
ثِنٌْ مِنْ أ

َ
 ك
َّ
﴿وَد

سِهِمْ مِنْ بَعْدِ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
دِ أ
ْ
 مِنْ عِن

ً
 حَسَدا

ً
ارا
َّ
ف
ُ
مْ ك

ُ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِك

 ُ
َ
َ اللَ ي ِ

ت 
ْ
حُوا حَت َّ يَأ

َ
وا وَ اصْف

ُ
اعْف

َ
حَقُّ ف

ْ
هُمُ ال

َ
زَ ل بَيَّْ

َ
ما ت

َ عَلَ
َ
 اللَ

َّ
مْرِهِ إِن

َ
   بِأ

ُ
ْ ك ي

َ دِيرٌ﴾لِّ ش 
َ
. چون مشتمل ءٍ ق

مْرِهِ  است بر جمله
َ
ُ بِأ

َ
َ اللَ ي ِ

ت 
ْ
اشاره به همین  ﴾﴿حَت َّ يَأ

معنى باشد. یعنى أمر خداوند كه باید برسد و مؤمنان 
از طمع كفّار خارج شوند همان ولایت أمیرالمؤمنین 

طالب است كه بواسطه آن دین پا در على بن أبى
 گذارد.مرحله ثبات و بقا مى

و شاهد گفتار ما روایاتى است كه دلالت دارد:  
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هجدهم از شهر ذى آیه در روز عید غدیر خمّ كه روز 

حجّة از سنه دهم هجرت است درباره ولایت علّ بن 

يَوْمَ  طالب نازل شده است. و بنابراین دو فقره:أبِ
ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
  ، و جملهيَئِسَ ال

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾ ي ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 با همدیگر كمال ل

ارتباط را خواهند داشت، و هیچ یک از اشكالات 

 سابقه بر این وجه وارد نخواهد شد.

و چون معناى یأس در آیه دانسته شد، از اینجا  
يَوْمَ  توان فهمید كه:مى

ْ
ذِينَ  ظرف براى ﴾﴿ال

َّ
﴿يَئِسَ ال

رُوا﴾
َ
ف
َ
باشد. و تقدیم آن به جهت تفخیم أمر مى ك

از مرحله قیام  روز و تعظیم شأن آنست، چون دین
شخصى به مرحله قیام به قَیم نوعى رفت، و از صفت 

 ظهور و حدوث، پا به صفت بقاء و دوام گذارد.

رُوا مِنْ  آیة شریفه 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
نماید كه از ، بیان حكم خارجى و تكوینى را مى﴾دِينِك

 جهتى مشتمل بر بشارت و از جهتى مشتمل بر تحذیر

است، و دلالت بر تعظیم أمر امروز دارد چون مشتمل 

اى است و آن یأس كافران از دین بر خیر كثیر و پر فائده
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رُوا﴾ مؤمنان است. و مراد به
َ
ذِينَ كف

َّ
مطلق كفّار  ﴿ال

است از یهود و نصارى و مََوُس و وَثَنَین، به جهت 

 اطلاق لفظ.

مراد از خشیت از خدا ترس در مقام ولایت 
 است

وْنِ﴾ و امّا نهى در 
َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
لا ت

َ
 ﴿ف

 ارشادى است نه نهى مولوى. و معنایش
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شود كه: موجبى براى ترس شما بعد از این مى
یأس كافران كه شما از ناحیه ایشان در معرض خطر 
بودید، نیست؛ زیرا معلوم است كه انسان كافر بعد از 

تواند ن نمىیأس تمام از حصول امرى، اهتمام بر آ
داند به داشته باشد و كوشش و سعى در امرى كه مى

رسد غلط است. پس اى مسلمانان شما از آن نمى
باشید، و بنابراین دیگر سزاوار ناحیه كفّار در امن مى

نیست از آنها بترسید! پس از آنها در دینتان مترسید و 
 از من بترسید!

  و به مقتضاى سیاق و مقابله 
َ
ش
ْ
خ
َ
لا ت

َ
مْ وَ ﴿ف

ُ
وْه

وْنِ 
َ
ش
ْ
)از آنها مترسید و از من بترسید!( به دست  ﴾اخ
آید كه: باید از من بترسید در آن چیزى كه مى
ترسیدید، در صورت عدم بایست از كافران مىمى

یأس ایشان. و آن عبارت بود از دین و بیرون رفتن 
آن از دست شما؛ و این یك نوع خشیت خاصّى 

 است.
ز من بترسید در دین و انتزاع یعنى حالا باید ا 

آن از دست شما. و این جمله نوعى از تهدید است 
براى مخاطبین، فلهذا این آیه را حمل بر امتنان 
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 ننمودیم.
و شاهد بر این گفتار آنست كه: خشیت و  

ترس از خداوند بر هر تقدیر لازم است و اختصاص 
به موقعى خاصّ و یا در شرائط مخصوصى ندارد. و 

شیت خاصّ در مورد مخصوص در نظر نبود اگر خ
مْ﴾ وجهى براى اضراب از

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
لا ت

َ
﴿وَ  به ﴿ف

وْنِ 
َ
ش
ْ
رسید. پس این آیه نظر به به نظر نمى ﴾اخ

خشیت خاصّ غیر از خشیت عامّى كه براى مؤمن بر 
هر تقدیر واجب است و در جمیع أحوال لازم است 

د دید كه رساند. حال باینوعى تحذیر و تهدید را مى
خصوصیت این خشیت چیست؟ و سبب ایجاب این 

 خَشیت و أمر به آن در آیه شریفه كدام است؟
 شكّى نیست كه این دو فقره از آیه: یعنى فقره 

مْ 
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
يَوْمَ  و فقره ﴾﴿ال

ْ
﴿ال

 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
﴾أ ي ِ

در آیه  مْ نِعْمَت 
شریفه با هم مرتبط بوده و براى بیان مقصد و غرض 

اند، همانطور كه اشاره كردیم. پس واحدى وارد شده
بنابراین آن دینى كه خداوند در آن روز تكمیل نمود، 
و نعمتى كه در آن روز تمام كرد ـ و این دو در 
حقیقت أمر واحدى هستند ـ همان چیزى است كه 
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ر آن طمع داشتند و مؤمنین، از كفّار درباره كفّار د
ترسیدند، ولیكن خداوند كفّار را همان چیز مى

مأیوس كرد از تعدّى و تجاوز به آن، و آن را براى 
مؤمنین كامل و تمام كرد، و ایشان را نهى فرمود از 

 آنكه درباره آن از كفّار بترسند.
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پس آن چیزى كه خداوند مؤمنین را أمر كرد  
در آن چیز از خداوند بترسند بعینه همان چیزى  كه

است كه خداوند كامل و تمام كرد. و ترس از 
خداوند درباره آن عبارت است از آنكه: خداوند این 
دین را از آنان بگیرید و این نعمت موهوبه را از آنها 

 سلب كند.
دانیم كه خداوند در قرآن مجید بیان و مى 

لْب نعمت غیر از كفرانِ كرده است كه علّتى براى سَ
آن نعمت نیست، و شخص كفران كننده را به أشدّ 

 تهدید تحذیر فرموده است، آنجا كه گوید:
عَمَها عَلَ 

ْ
ن
َ
 أ
ً
 نِعْمَة

ً
ا نِّْ
َ
 مُغ

ُ
مْ يَك

َ
َ ل
َ
 اللَ

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
 ﴿ذلِك

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
َ
 اللَ

َّ
ن
َ
سِهِمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
وا ما بِأ ُ نِّْ

َ
وْمٍ حَت َّ يُغ

َ
 1.ق

این به جهت آنست كه خداوند هیچگاه  و» 
منهاجش بر آن قرار نگرفته است كه: نعمتى را كه به 
قومى ارزانى داشته است آن را تغییر دهد، تا آن زمانى 
كه ایشان آنچه را كه در نفوس خود آنهاست تغییر 

 «دهند. و خداوند شنوا و داناست.
ِ  و آنجا كه گوید: 

َ
 اللَ

َ
لْ نِعْمَة

ِّ
 مِنْ ﴿وَ مَنْ يُبَد

                              
 : انفال.٨، از سوره ٥٣آيه  1
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عِقابِ﴾
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

َ
 اللَ

َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ْ
 1.بَعْدِ ما جاءَت

و هر كس نعمت خداوند را كه به او داده » 
شده است، تبدیل نماید پس خداوند عقابش و 

 «عذابش شدید است.
و در قرآن كریم پروردگار تعالى مثال كلّى  

دهد، هاى خود كه به بندگان مىزند براى نعمتمى
قبت أمر آنها چنانچه به كفران مبدّل كنند؛ و براى عا

 فرماید:مى
  

ً
ة
َّ
مَئِن

ْ
 مُط

ً
ة
َ
 آمِن

ْ
ت
َ
 كان

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
لً
َ
ُ مَث

َ
بَ اللَ َ ﴿وَ ضزَ

 ِ
َ
عُمِ اللَ

ْ
ن
َ
 بِأ

ْ
رَت

َ
ف
َ
ك
َ
لِّ مَكانٍ ف

ُ
 مِنْ ك

ً
دا
َ
ها رَغ

ُ
ق
ْ
تِيها رِز

ْ
يَأ

وا 
ُ
وْفِ بِما كان

َ
خ
ْ
جُوعِ وَ ال

ْ
ُ لِباسَ ال هَا اللََ

َ
ذاق
َ
أ
َ
ف

﴾
َ
عُون

َ
 ٢.يَصْن

زند مثال قریه و شهرى را و خداوند مثال مى» 
كه در آن امنیت كامل و سكون تامّ حكمفرما بود، و 

نمودند، و اهلش در آسایش و اطمینان زیست مى
رسید؛ تا هاى فراوان از هر جانب به آنها مىروزى

 ها را كفرانآنكه اهل آن قریه و شهر آن نعمت
  

                              
 : بقره.٢، از سوره ٢11آيه  1
 : نَحْل.1٦، از سوره 11٢آيه  ٢
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كردند، خداوند هم به پاداش كفران، لباس 
عم آن را گرسنگى و خوف را در بر ایشان كرده و ط

 «به آنها چشانید.
ذِينَ  و بنا بر آنچه گفته شد آیه: 

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
سْلامَ  ، تا جملهك ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
﴿وَ رَضِيت

﴾
ً
كند كه: مسلمانان از جهت كفّار در ، إعلام مىدِينا

امن و امنیت هستند و از خطر متوجّه از ناحیه آنها 
باشند. و هیچگونه راهى از فساد و هلاكت مصون مى

از سوى كفّار به سوى مسلمانان باز نخواهد شد مگر 
راهى كه از سوى خود مسلمانان باز شود. و این راه 

ه به این نعمت تامّه بواسطه كفران نعمتى است ك
نمایند و این دین كامل را رها كنند. و در این صورت 

گیرد و نعمت را به خداوند نعمتش را از آنان مى
سازد؛ و لباس خوف و گرسنگى و نقمت مبدّل مى

 كند.پریشانى و ذلّت را پیوسته در بر آنها مى
آرى مسلمانان چنین كردند و خداوند هم  

دادند، و خداوند تغییر نعمت  چنان كرد. تغییر روش
داد. و اگر كسى بخواهد در مقدار صدق این آیه و 

لا  مقدار پیشگوئى و إخبار به غیب آن كه از جمله
َ
﴿ف

وْنِ﴾
َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
آید مطّلع شود، به دست مى ت
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كیفیت انحطاط عالم إسلام و مسلمین را در امروز 
ا ورق زند بنگرد و سپس به عقب برگردد و تاریخ ر

و با تحلیل حوادث یكى پس از دیگرى به قهقرى 
هاى آن بعد از رحلت برود تا به اصول قضایا و ریشه

 رسول خدا برسد

فرق معناى كمال و تمام در كمال دین و تمام 
 نعمت

و چون مراد و مقصود از یوْم را دانستیم اینک  

باید معناى كمال و تْام را بدانیم. راغب اصفهانى در 

ءٍ حُصُولُ مَا هُوَ گوید: كمَالُ الشّ « مفردات القرآن»

 الغَرَضُ مِنهُْ ـ انتهى.

كمال چیز، حاصل شدن آن چیزى است كه » 

 «غرض و منظور از آن چیز است

ءٍ ءِ انّتَهَاؤُهُ إلَى حَدٍ لا یْحتَاجُ إلَى شَ وَ تَْاَمُ الشّ  

ـ  ءٍ خَارجٍ عَنهُْ  شَ خَارجٍ عَنهُْ. وَ النراقِصُ مَا یْحتَاجُ إلَى 

 انتهى.

و تمام چیز، منتهى شدن آنست به حدّى كه » 
نیازمند به چیزى خارج از خود نباشد. و ناقص، آن 
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چیزى است كه محتاج به چیزى خارج از خود 
 «باشد.

گوئیم: آثار اشیاء و براى توضیح این معنى مى 
بر دو قسم است: یك قسم آثارى است كه مترتّب بر 

شود وقتى تمام اجزاء آن موجود باشد مىشئ 
بطورى كه اگر یكى از اجزاء مفقود باشد و یا یكى از 

 شرائط نباشد آن اثر مترتّب بر آن چیز
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نمى شود، مانند روزه كه اگر در مقدارى از روز 
شود. و آن چیز را امساك خوددارى شود، باطل مى

 با این وصف مترتّب، تمام گویند: مانند آیه:

يْلِ﴾﴿ 
َّ
 الل

َ
يامَ إِلَ وا الصِّ تِمُّ

َ
مَّ أ
ُ
 1.ث

 «و سپس روزه را تا شب در رسد تمام كنید.» 

 وَ  و مانند آیه: 
ً
قا
ْ
 صِد

َ
ك  رَبِّ

ُ
لِمَة

َ
 ك

ْ
ت مَّ

َ
﴿وَ ت

﴾
ً
لَّ
ْ
 ٢.عَد

و كلمه پروردگار تو، به صدق و عدالت تمام » 
 «شد.

ء و قسم دیگر اثرى است كه مترتّب بر شى 
ر حصول جمیع اجزاى آن. شود بدون توقّف بمى

شود همانند بلكه اثرى كه بر مجموع اجزاء مترتّب مى
مجموع آثار اجزاء است. و هر یك از اجزاء كه به 
وجود آید اثر مترتّب بر همان جزء، به حسب آن جزء 

شود. و اگر جمیع اجزاء به وجود آیند مترتّب مى
تمام اثر مطلوب بر تمام اجزاء مترتّب خواهد شد، 

 نند آیه:ما

                              
 : بقره.٢، از سوره 1٨٧آيه  1
 : انعام.٦، از سوره 11٥آيه  ٢
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 وَ  
ِّ
حَج

ْ
ي ال ِ

امٍ فز يَّ
َ
ةِ أ
َ
لاث
َ
صِيامُ ث

َ
 ف
ْ
مْ يَجِد

َ
مَنْ ل

َ
﴿ف

﴾
ٌ
ة
َ
 كامِل

ٌ
ة َ
َ  عَش 

َ
ك
ْ
مْ تِل

ُ
 1.سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْت

پس كسى كه )حجّ تمتّع كند و( متمكّن از » 
قربانى و هَدى در سرزمین مِنَى نباشد باید سه روز 

ه در ایام حجّ روزه بگیرد، و هفت روز هنگامى ك
كنید! و این مجموعاً ده روز كامل مراجعت مى

 «شود.مى
دانیم كه اثر ترتّب بر بعضى از این زیرا مى 

روزها متوقّف بر اثر مترتّب بر مجموع من حیث 
المجموع نیست، و هر روز به تنهائى مورد ترتّب اثر 

 و صحّت روزه است.

يَوْمَ  آید كه در آیه:و از اینجا به دست مى 
ْ
﴿ال

 
ْ
ك
َ
ي أ ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
، دین ﴾مَل

عبارت است از مَموعه معارف و احكامى كه تشَّیع 

شده، و به عدد آنها در امروز یک واحد اضافه شده 

است؛ و نعمت هر چه باشد یک أمر معنوى واحدى 

است كه ناقص و غیر ذى اثر بوده و در امروز تْام 

 ر متوقّع وشود، و اثمى

                              
 : بقره.٢، از سوره 1٩٦آيه  1
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 گردد.مترقّب از آن، بر آن مترتّب مى

 مراد از نعمت ولایت است
و نعمت عبارت است از چیزى كه با طبع،  

ملایم بوده و طبع از قبول آن امتناع نكند و اشیاء 
موجوده در عالم، اگرچه بر حسب وقوع آنها در نظام 

باشند تدبیر همگى با هم متّصل و مرتبط و متلائم مى
اكثر آنها و یا همه آنها نسبت به بعض دیگر نعمت و 

شوند، همچنان كه خداوند فرموده محسوب مى
 است:

حْصُوها﴾ 
ُ
ِ لا ت

َ
 اللَ

َ
وا نِعْمَة

ُّ
عُد
َ
 ت
ْ
 1.﴿وَ إِن

هاى خدا را به شمارش و اگر بخواهید نعمت» 
 «در آورید به پایان عدد آنها نخواهید رسید!

  و فرموده است: 
ً
 ظاهِرَة

ُ
مْ نِعَمَه

ُ
يْك
َ
 عَل

َ
سْبَغ

َ
﴿وَ أ

﴾
ً
ة
َ
 ٢.وَ باطِن

هاى خود را بر شما تْام نمود، و خداوند نعمت» 

؛ «هاى باطنیههاى ظاهریه، و چه نعمتچه نعمت

ت  ولیكن خداوند بعضى از آنها را توصیف به شّر و خسر

                              
 : ابراهيم.1٤، از سوره ٣٤آيه  1
 : لقمان.٣1، از سوره ٢٠آيه  ٢
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و لََوْ و لَعْب و أوصافى دیگر كرده است كه ممدوح 

هْوٌ وَ  آیه: نیست. همانند
َ
 ل
َّ
يا إِلَّ

ْ
ن
ُّ
 الد

ُ
حَياة

ْ
﴿وَ ما هذِهِ ال

وا 
ُ
وْ كان

َ
 ل
ُ
حَيَوان

ْ
َ ال هِي

َ
 ل
َ
خِرَة

ْ
ارَ الْ

َّ
 الد

َّ
عِبٌ وَ إِن

َ
ل

﴾
َ
مُون

َ
 1.يَعْل

و نیست این زندگى پست و خسیس دنیا » 
مگر شهوت و بازى؛ و بدرستى كه خانه آخرت محلّ 

 «حیات و زندگى است، اگر مردم بدانند.

ي  همانند آیه:و   ِ
رُوا فز

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
بُ ال

ُّ
ل
َ
ق
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن رَّ
ُ
﴿لا يَغ

بِلادِ 
ْ
﴾ .ال

ُ
مِهاد

ْ
سَ ال

ْ
مُ وَ بِئ

َّ
مْ جَهَن

ُ
واه

ْ
مَّ مَأ

ُ
لِيلٌ ث

َ
 ق
ٌ
 ٢.مَتاع

هاى چشمگیر مردم كافر دگرگونى و حركت» 
در شهرها، اى پیامبر تو را نفریبد، زیرا كه بهره و تمتّع 
كمى است، و سپس مأوى و محلّ ایشان جهنّم بوده، 

 «و بدجایگاهى است.
و این آیات دلالت دارند بر آنكه: اشیائى كه  

 آیند درنعمت به شمار مى
  

                              
 ت.: عنکبو٢٩، از سوره ٦٤آيه  1
 : آل عمران.٣، از سوره 1٩٧آيه  ٢
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ا غرض صورتى داراى وصف نعمت هستند كه ب
و مقصد خداوندى از خلقت آنها براى انسان موافق 

اند براى آنكه ها آفریده شدهباشند. چون آن نعمت
امداد الهى براى انسان باشند، و براى پیمودن راه 
سعادت حقیقیه از آنها استفاده كند و آنها را به كار 
گیرد كه همان مقام قرب به حضرت معبود سبحانه و 

ودیت و خضوع در برابر مقام عِزّ تعالى، و حصول عب
 ربوبیت اوست.

جِنَّ وَ  فرماید:خداوند مى 
ْ
 ال

ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
﴿وَ ما خ

ونِ 
ُ
 لِيَعْبُد

َّ
سَ إِلَّ

ْ
ن ِ
ْ
 1.﴾الْ

من انس و جنّ را نیافریدم مگر براى اینكه » 
 «مرا عبادت كنند.

و بنابراین انسان در هر چه تصرّف كند و آن  
و پیدا كردن  را در سلوك حضرت بارى و قرب او

رضا و محبّت او به كار بندد، آن نعمت است، و اگر 
 گردد.به عكس عمل كند آن نعمت به نقمت بر مى

و علیهذا اشیاء به خودى خود بدون ملاحظه  
این دو جهت، نه نعمتند و نه نقمت. و چون مشتمل 

                              
 : ذاريات.٥1، از سوره ٥٦آيه  1
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بر روح عبودیت براى انسان گردند و از این جهت 
دى كه همان تدبیر در تحت تصرّف ولایت خداون

ربوبیت حقّ تعالى در شئون بندگان است، واقع شوند 
شوند. و لازمه این مطلب آنست كه نعمت نعمت مى

در حقیقت همان ولایت خداوند است. و هر چیزى 
شود كه به قدر خود وقتى متصف به نعمت مى

 مشتمل بر أمر ولایت باشد، كه همان عبودیت است.

ُ  فرماید:خدا مى 
َ
وا ﴿اللَ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُّ ال

 وَلَِي

ورِ﴾
ُّ
 الن

َ
ماتِ إِلَ

ُ
ل
ُّ
رِجُهُمْ مِنَ الظ

ْ
 1.يُخ

اند؛ خداوند ولى كسانى است كه ایمان آورده» 
 «كند.ها به سوى نور وارد مىایشان را از تاریكى

وا  فرماید:و مى 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َ
َ مَوْلَ

َ
 اللَ

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
﴿ذلِك

كافِرِينَ لا مَوْ 
ْ
 ال
َّ
ن
َ
هُمْ﴾ لَوَ أ

َ
 ٢.ل

این به جهت آنست كه خداوند مولاى » 
اند، و حقّاً كه كافران كسانى است كه ایمان آورده

 «مولائى ندارند.
و در حقِّ ولایت رسول خود چنین  

                              
 : بقره.٢، از سوره ٢٥٧آيه  1
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 فرماید:مى
 فِيما  

َ
مُوك

ِّ
 حَت َّ يُحَك

َ
ون

ُ
مِن
ْ
 لا يُؤ

َ
ك لا وَ رَبِّ

َ
﴿ف

 
َ
ي أ ِ
وا فز

ُ
مَّ لا يَجِد

ُ
هُمْ ث

َ
جَرَ بَيْن

َ
سِهِمْ ش

ُ
ف
ْ
 ن
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﴾
ً
سْلِيما

َ
مُوا ت

ِّ
 وَ يُسَل

َ
يْت

َ
ض
َ
ا ق  مِمَّ

ً
 1.حَرَجا

كه این ! اى پیغمبر سوگند به پروردگار تو» 
آورند تا آن زمانى كه در منازعات و مردم ایمان نمى

شود مشاجرات و مخاصماتى كه بین ایشان واقع مى
تو را حاكم و حَكَم قرار دهند، و پس از حكومت تو 

هاى آنچه درباره آنان حكم كردى، در سنیهنسبت به 
و از حكمى )خود هیچ گونه گرفتگى و تنگى نیابند 

 (.«كنى ناراحت نشوندكه بر علیه آنان مى
و بنابراین، إسلام كه عبارت است از  

اى كه از جانب خداوند آمده است، براى مجموعه
آنكه بندگان خدا را به تَعَبُّد خدا بكشاند، دین است. 

ز جهت اشتمال آن ـ از نظر عمل ـ بر ولایت و ا
خداوند و ولایت رسول او و ولایت أُولوا الامرى كه 

 پس از رسول او هستند نعمت است.
و ولایت خداوند سبحانه و تعالى ـ یعنى  

تدبیر او وسیله آوردن دین براى امُور بندگان خود ـ 
شود مگر به واسطه ولایت رسول او. و تمام نمى

شود مگر به ولایت أُولوا ول او تمام نمىولایت رس

                              
 : نساء.٤، از سوره ٦٥آيه  1
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 الأمر پس از رسول او.
تدبیر أُولوا الأمر در امور دینى امّت به اذن  

 خداست، چنانكه گوید:
طِيعُوا  

َ
َ وَ أ

َ
طِيعُوا اللَ

َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

مْ﴾
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولَِي الْ

ُ
سُولَ وَ أ  1.الرَّ

اید از خداوند اى كسانى كه ایمان آورده» 
اطاعت كنید، و از رسول او و صاحبان أمر از شما 

 «اطاعت كنید.

ذِينَ  و نیز گوید: 
َّ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
ُ وَ رَسُول

َ
مُ اللَ

ُ
ك ما وَلِيُّ

َّ
﴿إِن

مْ 
ُ
 وَ ه

َ
كاة  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَ يُؤ

َ
لاة  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
وا ال

ُ
آمَن

﴾
َ
 ٢.راكِعُون

اینست و غیر از این نیست كه وَلىّ شما » 
اند: خداست، و رسول خدا، و كسانى كه ایمان آورده

دارند، و در حال ركوع زكات آنانكه نماز را بر پا مى
 «دهند.مى

و ما در تفسیر این آیه كریمه در درس هفتاد  
 و دوّم تا هفتاد و پنجم از جلد

  

                              
 : نساء.٤، از سوره ٥٩آيه  1
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 1مفصّلا بحث كردیم.« امام شناسى»پنجم 
و محصّل كلام آنكه: تفسیر آیه مورد بحث  
يَوْمَ  شود كه:این مى

ْ
یعنى همان روزى كه  ﴾﴿ال

كافران از دین شما مأیوس شدند، من با فرض 
ولایت، مجموعه معارف دینیه را كه به سوى شما 

ام كامل نمودم، و نعمت خودم را بر شما نازل كرده
باشد، تمام كه ولایت اداره امور دین و تدبیر الهى آن 

كردم. زیرا تا به حال ولایت فقط ولایت خدا و 
رسول خدا بود، و این وقتى كافى بود كه وحى نازل 

شد، و امّا بعد از انقطاع وحى كافى نیست. زیرا مى
پیغمبرى در بین مردم نیست كه از دین خدا حمایت 
كند و موانع و آفات را از دین دور كند. و در 

قائم مقام رسول، در این أمر اینصورت لازم است كه 
منصوب گردد. و او عبارت است از وَلىّ أمر بعد از 

 پیامبر كه قائم بر امور دین و بر امور امَّت است.
پس ولایت در زمان رسول اللَه صلّى اللَه علیه  

و آله و سلّم مشروع واحدى بود كه ناقص بود و تمام 
مبر به نبود، تا وقتى كه به نصب ولى أمر پس از پیا

                              
 ٢٦٥تا ص  1٩٩از ص  1
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 وسیله پیامبر تمام شد.
شود كه: چون و علیهذا معنى این طور مى 

دین در تشریع خود كامل شد و نعمت ولایت تمام 
شد من راضى شدم براى شما كه از حیث دین، دین 
إسلام كه دین توحیدى است كه در آن جز خداوند 

شود و جز خدا و كسى كه خدا كسى پرستش نمى
است، از پیامبر و ولى أمر بعد  أمر به اطاعت او كرده

 گیرد، دین شما باشد.از پیامبر، مُطاع قرار نمى
دهد كه در امروز مؤمنان بعد این آیه خبر مى 

باشند و از سپرى شدن دوران خوف در امن مى
خداوند براى ایشان دین إسلام را كه دین توحید 
است پسندیده است. پس بر عهده آنان است كه 

ستند و بواسطه پیروى نمودن و اطاعت خداوند را بپر
از غیر خدا یا آنكه خدا أمر به اطاعت او كرده است، 

 هیچكس را شریك براى خدا قرار ندهند.

  آیه اكمال دین از مصادیق آیه
َ
ذِين

ه
ُ ال ه

 اللَّ
َ

د
َ
﴿وَع

مْ 
ُ
ك

ْ
وا مِن

ُ
 ﴾ استآمَن

يَوْمَ يَئِسَ و با دقّت در فقرات این آیه از  
ْ
﴿ال

مْ 
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وْنِ﴾ ،ال

َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
لا ت

َ
و  ف
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ي وَ  از ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
از  ٥٥و دقّت در فقرات آیه  رَضِيت

 این فقراتآید كه سوره نور، به دست مى
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سوره مائده از مصادیق عمل به وعده هایى است 
كه خداوند در آن سوره نموده است. چون در آنجا 

 گوید:مى
وا  

ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال  اللََ

َ
﴿وَعَد

فَ 
َ
ل
ْ
خ
َ
مَا اسْت

َ
رْضِ ك

َ ْ
ي الْ ِ

هُمْ فز
َّ
ن
َ
لِف
ْ
خ
َ
يَسْت

َ
الِحاتِ ل الصَّ

بْلِهِمْ 
َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ضز ال

َ
ذِي ارْت

َّ
هُمُ ال

َ
هُمْ دِين

َ
زَّ ل
َ يز
ِّ
يُمَك

َ
هُمْ  وَ ل

َ
ل

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ ي لا يُش  ِ

تز
َ
ون
ُ
 يَعْبُد

ً
مْنا
َ
وْفِهِمْ أ

َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خ

َّ
ن
َ
ل
ِّ
يُبَد

َ
وَ ل

﴾
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف
َ
 ذلِك

َ
رَ بَعْد

َ
ف
َ
 وَ مَنْ ك

ً
يْئا

َ
ي ش  .تِِ

د انخداوند به افرادى از شما كه ایمان آورده» 
اند وعده داده است كه آنها و اعمال صالحه انجام داده

را در روى زمین خلیفه گرداند همچنانكه به كسانى 
اند خلافت را داده بود، و براى كه قبل از ایشان بوده

ایشان دین آنها را كه مورد رضایت و خوشایند 
آنهاست متمكّن گرداند، و بعد از سپرى شدن دوران 

جایگزین خوف آنها كند،  خوفشان أمن و أمنیت
بطورى كه مرا بپرستند و ستایش كنند و در عبادت 
من هیچ چیزى را شریك قرار ندهند. و كسى كه پس 
از این، كفران ورزد پس ایشان البتّه از گروه فاسقان 

 «باشند.و متجاوزان مى

كنیم كه خداوند به در این آیات ملاحظه مى 

دیده، وعده هایى را مؤمنان و عاملان به كردارهاى پسن
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ها را از تْكّن داده است. و غایت و مقصود از آن وعده

در روى زمین، و تبدیل خوف به أمنیت، و خلافت، و 

امكان عمل كردن به دین مورد رضایت و پسند، فقط 

مقام توحید در عبادت و عدم انباز و شریک قرار داده 

  است
ً
يْئا

َ
ي ش  تِِ

َ
ون

ُ
كِ
ْ ي لا يُش  ِ

تز
َ
ون
ُ
 همچنان كه فقره ﴾﴿يَعْبُد

 
َ
ون

ُ
فاسِق

ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
 ف

َ
 ذلِك

َ
رَ بَعْد

َ
ف
َ
نیز  ﴾﴿وَ مَنْ ك

 اشاره به همین غایت و مقصود دارد. فعلیهذا در جملات

يَوْمَ يَئِسَ﴾
ْ
﴾ ، و﴿ال

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
  ،﴿ال

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
﴿وَ أ

مْ 
ُ
يْك
َ
﴾ ،عَل

ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
هده به خوبِ مشا وَ رَضِيت

شود كه: این فقرات از مصادیق انجاز آن وعده مى

ترین ظهور هاست. و از مصادیق دیگر بلكه روشن

حضرت قائم آل محمّد حجّة ابن الحسن العسكرى ـ 

 أرواحنا فداه ـ خواهد بود.

و البتّه چون سوره نور، به دلیل اشتمال آن بر  
داستان إفك، و آیه جَلْد، و آیه حجاب قبل از نزول 

هاى قبلى، در این زمان وره مائده است، آن وعدهس
 بعدى كه روز غدیر خمّ است متحقّق گردیده است.

مْ  مراد از یوم در آیه:
ُ
ك

َ
مْ دِين

ُ
ك

َ
 ل

ُ
ت

ْ
مَل

ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴾ ﴿ال
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 روز غدیر است
بارى از مجموعه آنچه بحث شد، دانسته شد  

 كه: روزى كه ظرف براى
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و إتْام نعمت یأس كافران، و براى إكمال دین 

تواند غیر از روز غدیر باشد. و این مؤمنان است نمى

استفاده و بحث از خود آیه شد، بدون ضمّ و ضمیمه 

روایات. فعلیهذا گفتیم: آن روایاتى كه از عامّه وارد 

رسد كه مراد از شده است و غالبا  سندش به غُمَر مى

يَوْمَ﴾ 
ْ
روز عرفه است، چون مضمونش مخالف ﴿ال

است فى حدّ نفسها از درجه اعتبار ساقط است. كتاب 

و ذكر بخارى و مُسلم آن روایات را در صحاح خود 

شود، همچنانكه گفتیم كه دلیل به صحّت آنها نمى

اند. بخارى و مُسلم اصولا  داستان غدیر را ذكر نكرده

باشند. و از اینجا و این دو نفر در عدم ذكر متفرّد مى

وزن این دو كتاب را به دست توان مقدار ارزش و مى

آورد كه: چگونه با آنكه داستان غدیر از مسلرمیات بلكه 

از ضروریات إسلام و بلكه از ضروریات تاریخ است 

لْ جَیدا . و سپس اینها در كتب خود نیاورده اند. فَتَأمر

تأمّل كن در علّت اعتبار خصوص این دو كتاب در نزد 

بنى العبّاس و پس از  علماء عامّه كه در دوران خلافت

 اند.آن، بر اریكه حكم و فتوى و تفسیر و حدیث نشسته
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ها گذشته، احادیث وارده در از همه این بحث 

مْ  نزول آیه:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
درباره ولایت  ﴾﴿ال

أمیرالمؤمنین ـ علیه أفضل صلوات المصلّین ـ كه از 

متجاوز است طریق شیعه و عامّه از بیست حدیث 

مرتبط است به آنچه در شأن نزول آیه تبلیغ وارد شده 

  است:
ْ
 وَ إِن

َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
﴿يا أ

اسِ 
َّ
 مِنَ الن

َ
ُ يَعْصِمُك

َ
 وَ اللَ

ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت

َ
ل

كافِرِ 
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
َ لا يَهْدِي ال

َ
 اللَ

َّ
. و آن روایات نیز از ينَ﴾إِن

طریق شیعه و عامّه، از بیست و پنج حدیث تجاوز 

كند. و تْامى این دو دسته از روایات مربوط است مى

. و همان مَن كنتُ مَوْلاهُ فَعَلِّ مَوْلاهُ به حدیث غدیر: 

طور كه دانستیم: حدیث غدیر حدیث متواتر بلكه ما 

حابه كه فوق متواترى است كه جماعت كثیرى از ص

شود، از خود تعدادشان بالغ بر یكصد و ده نفر مى

اند. رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم روایت كرده

و علاوه بر جمیع علماءِ شیعه، جمع كثیرى از علماءِ عامّه 

اند. و همگى بر این اعتراف و تصریح به تواتر آن نموده

ل خدا اتّفاق دارند كه: واقعه غدیر در مراجعت رسو

صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم از مكّه به سوى مدینه بود، و 
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نُه روز بعد از روز عرفه بود. و این ولایت مانند تَوَلّى و 

ى كه بر وجوب آن قرآن كریم در بسیارى از آیات  تَبََّ

اى از فرائض الَى است، و تنصیص نموده است فریضه

يَوْمَ  جایز نیست كه وجوبش و تشَّیعش بعد از آیه
ْ
﴿ال

 
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
 أ
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مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
حتماً  إکمَال بوده باشد. فعلیهذا آیه ﴾ل

تواند بعد از تشریع ولایت نازل شده است، و نمى
روز عرفه باشد. و بدین جهت نیز روایاتى كه منافى 
نزول آن در روز غدیر است خود به خود بواسطه 

اقط مخالفت مضمون آن با كتاب از درجه اعتبار س
 شود.مى

ممكن است نزول آیه ولایت در روز عرفه و 
 تبلیغش در روز غدیر است

اى است كه تنبیه بر آن لازم ولیكن در اینجا نكته 

است و آن اینست كه: تدبّر و دقّت در دو آیه شریفه، 

 وَ یعنى آیه: 
َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
﴿يا أ

 
َ
 ل
ْ
﴾إِن

ُ
ه
َ
ت
َ
 رِسال

َ
ت
ْ
غ
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
  و آیه: مْ ت

ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

ي  ِ
مْ نِعْمَت 

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
مُ  ،ل

ُ
ك
َ
 ل
ُ
وَ رَضِيت

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
، و تدبّر و دقّت در أحادیث وارده از الْ

شیعه و عامّه در تفسیر این دو آیه، و هم چنین در روایت 

غدیر، و نیز دقّت و تدبّر در اوضاع داخلّ مَتمع  متواتره

اسلامى در آخر زمان حیات رسول اللَه صلّّ اللَه علیه 

و آله و سلّم، و بحث عمیق در خصوصیات و كیفیات 

آن، براى شخص باحث و كنجكاو در تاریخ و حدیث 
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و تفسیر قطع و یقین ایجاد كند كه: امر ولایت و وجوب 

ز غدیر به فاصله چند روز نازل و تشَّیع آن قبل از رو

شده بود ولیكن پیامبَ در اظهار آن، از مردم در خوف 

ترسید كه آنرا تلقّى به قبول نكنند، و و نگرانى بود و مى

هاى خود را درباره پیامبَى آن حضرت بگردانند نیت

و سوء قصد بنمایند، و بنابراین امر دعوت اختلال 

آن را براى مردم از این پذیرفت؛ فلهذا پیوسته تبلیغ مى

ل مى هَا  نمود تا در روز غدیر آیهروز به آن روز مُحوَر يُّ
َ
﴿يا أ

﴾
َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل نازل شد، و مهلت را قطع  الرَّ

 كرد و انتظار را برید.

و بنابراین جایز است كه خداوند سبحانه و  
 آیه تعالى قسمت عظیمى از سوره مائده را كه در آن

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
بوده باشد، با ضمیمه امر  ﴾﴿ال

ولایت و تشریع آن، همه را در روز عرفه نازل فرموده 
باشد، و پیامبر اكرم صلّى اللَه علیه و آله و سلّم تبلیغ 
آنرا براى مردم تا روز غدیر به تأخیر انداخته باشند، 

رَفه تلاوت كرده و پیامبر آیه إكمال را در روز عَ
 باشند.
و امّا اشتمال بعضى از روایات بر آنكه آیه  
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إكمال در روز غدیر نازل شد، بعید نیست كه مراد 
تلاوت این آیه مقارن با تبلیغ امر ولایت توسّط 
رسول اللَه بوده باشد، زیرا آیه اكمال در شأن ولایت 

 است.
و بنابراین جمع بین این دو دسته از روایات ـ  

روایات وارده در نزول آیه إكمال در روز عرفه و 
شود و روایات وارده در نزول آن در روز غدیر ـ مى

 تنافى از بین
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رود، چون تنافى در صورتى است كه نزول در مى
روز عرفه، و در روز غدیر باشد. و أمّا در نزول روز 

 و ابلاغ آن در روز غدیر تنافى نیست.عرفه، و بیان 
و امّا آنچه در روایات روز عرفه آمده است كه  

آیه دلالت دارد بر كمال دین به بیان فریضه حجّ و 
مُشابه حجّ، آن از فهم خود راوى است و مربوط به 
 كتاب و یا بیان معتمدى از جانب رسول اللَه نیست.

ن بارى شاهد بر این طریق جمعى كه بین ای 
دو دسته از روایات نمودیم روایتى است كه عیاشى 
در تفسیر خود از جعفر بن محمّد بن خُزاعى، از 

كند كه از حضرت صادق علیه پدرش روایت مى
 گفت:السّلام شنیدم كه مى

مَ   لَ رَسُولُ الِلَه صَلّر اللَه عَلَیه وَ آلهِ وَ سَلر لَمار نَزر

ئیلِ فَقَالَ لَهُ: إنر الَلَه یقْرِئُک  عَرَفاتٍ یوْمَ الُْْمُعَة أتَاهُ  جَبََْ

تکِ: لامُ وَ یقُولُ لَک: قُلْ لِامر مْ  السر
ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ بوَِلایة عَلِّ بْنِ أَبِِ طالبِ؛  ﴾دِين

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
﴿و أ

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

، وَ لَسْتُ أنْزِلُ نِعْمَت 

كاة وَ عَلَ  لاة وَ الزر یكمْ بَعْدَ هَذَا. قَدْ أَنزَلْتَ عَلَیكمْ الصر

، وَ هِى الْْاَمِسَة، وَ لَسْتُ أقبَلُ هَذِهِ  وْمَ وَ الْحَجر الصر
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 1الْربَعَة إلا بَِِا.

چون رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم » 
روز جمعه در زمین عرفات وارد شدند، جبرائیل به 

ت آمد و گفت: خداوند به تو سلام نزد آن حضر
گوید: به امّت خود بگو: امروز رساند و به تو مىمى

طالب من دین شما را براى شما به ولایت على بن أبى
كامل كردم، و نعمتم را بر شما تمام نمودم، و راضى 
شدم و پسندیدم كه اسلام دین شما باشد، و دیگر 

. من فرستمپس از این من حكمى براى شما نمى
براى شما حكم نماز و روزه و زكوة و حجّ را 
فرستادم، و این پنجمى از آنها بود. و از این به بعد 

كنم من از شما هیچیك از این چهار چیز را قبول نمى
 «مگر با این پنجمى كه ولایت است.

گفتار یهود كه: اگر آیه اكمال دین بر ما نازل 
 گرفتیمشد آن روز را عید مىمى

ه اینها گذشته در آنچه از عُمَر نقل شده از هم 

است كه این آیه در روز عرفه نازل شده است اشكال 

                              
ج « تفسير برهان». و اين حديث را نيز در ٢٩٣، ص 1ج « تفسير عياشى» 1
 آورده است. ٣٠٦، ص ٩طبع کمپانى ج « بحار الأنوار»؛ و در ٤٤٤ص  1
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دیگرى است، زیرا در همه این روایات چنین وارد است 

كه بعضى از أهل كتاب ـ و در بعضى وارد است كه 

 ـ به عمر گفتند: إنر فى 1كعْب

َذنا القُرآنِ آیه لَوْ نَزَلَتْ مِثْلُهَا عَلَیناَ  مَعْشََّ الیهُودِ لاتَّر

  الیوْمَ الرذى نَزَلَتْ فیهِ عَیدا  ـ و هِى قَولُهُ:
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
)الایة( ـ فقالَ عُمَر: و اللَهِ إنىِّ لاعْلَمُ الیوْمَ،  ﴾ل

ة الودَاعِ.  ٢وَ هُوَ یوْمُ عَرَفَهُ مِن حِجر

جماعت اى است كه اگر بر ما در قرآن آیه» 
شد آن روزى كه نازل شده بود، آن را یهود نازل مى

مْ  گرفتیم و آن آیه:عید مى
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ﴾﴿ال

 است.

                              
 .٢٥٨، ص ٢ج « الدُّرُّ المنثور» 1
. أبو الفتوح 1٥٥، ص ٦ج « تفسير المنار». و ٢٥٨، ص ٢ج « الدُّرُّ المنثور» ٢

روايت را بدين گونه نقل  ٩٨، ص ٢رى ج رازى در تفسير خود، طبع مظف
اند از طارق بن شهاب که او گفت: مردى از جمله کند که: روايت کردهمى

أحبار يهودان به نزديک عمر بن الخطّاب آمد و گفت: آيتى در کتاب شما بر 
پيغمبر شما فرود آمد که اگر در کتاب ما بر ما فرود آمدى آن روز عيد 

م است؟ گفت: ﴿الْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكمْ دِينَكمْ﴾. عمر گرفتمانى. گفت: آن کدا
گفت: من دانم که اين آيت کى فرود آمد، و کجا فرود آمد، و ما با رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم حاضر بوديم و آن روز ما را عيد بود و از پس ما 

ن روايت لفظ جمله مسلمانان را عيد است تا به روز قيامت. انتهى. و بنابراي
عرفه در بين نيست و ممکن است مراد از روز عيد همان روز غدير خمّ 

 باشد.
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دانم روزى عمر گفت: سوگند به خدا من مى 
حجّة الوَدَاع »را كه نازل شده است، روز عرفه از 

 «است.

یة با این و ابن راهویه و عبد بن حمید، از أبو العال 

ر نزد عمر بودند و سخن از اند كه: دلفظ روایت كرده

این آیه به میان آمد؛ مردى از اهل كتاب گفت: اگر ما 

دانستیم در چه روزى این آیه نازل شده است آنرا مى

گرفتیم. عمر گفت: الْحَمد لِلَه الرذى جَعَلَهُ لَناَ عید مى

 عَرَفَة، وَ یوْمُ الثرانِى النرحْرُ عِیدا  وَ الْیوْمَ الثّانى، نَزَلَتْ یومَ 

 1فَأكمَلَ لَناَ الْْمرَ فَعَلِمْناَ أنر الْْمْرَ بَعْدَ ذَلکِ فِى انتقَاصِ.

حمد خداوند راست كه آنرا براى ما عید » 
گردانید؛ و روز دوّم را. این آیه در روز عرفه نازل شد 
 و روز دوّمش روز عید قربان بود. خداوند امر را براى
ما كامل كرد، و ما دانستیم كه از این به بعد این امر 

 «رو به نقصان است.

اند: كمال دین مستلزم رد بر شیخان كه گفته
 نقصان دین است

                              
 همان. 1
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« الدُّرُّ المنثور»و ذیل این روایت را سیوطى در  
به شكل دیگرى از ابن أبى شیبة و ابن جریر از عنترة 

يَ  آورده است است كه: چون آیه
ْ
مْ ﴿ال

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
وْمَ أ

مْ 
ُ
ك
َ
نازل شد و آن در روز اكبر حجّ بود )روز عید  ﴾دِين

قربان( عُمَر گریه كرد. رسول خدا صلّى اللَه علیه و 
 كنى!؟آله و سلّم فرمود: چرا گریه مى

ا إذْ كمُلَ   ا كنرا فِى زِیادَة مِنْ دِیننِاِ فَأمر قَالَ: أبكانِى أنر

هُ لََْ یكمُلْ   فَإنر
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 1ءٌ قَطُّ إلا نَقَصَ. قَالَ: صَدَقْتَ!شَ 

عمر گفت: سبب گریه من اینست كه: ما » 
رفتیم، و امّا پیوسته در دین خودمان رو به زیادتى مى

چون دین كامل شد هیچ چیز نیست كه كامل شود 
 «!پذیرد. فرمود: راست گفتىمگر اینكه نقصان مى

گرى و همچنین نظیر این روایت را به وجه دی 
از احمد بن حنبل از عَلْقَمَة بن « الدُّرُّ الْمَنْثُور»در 

كند كه او گفت: مردى به من عبداللَه مُزنى روایت مى
گفت: من در مجلس عمر بن خطّاب بودم و او به 
مردى از قوم گفت: تو چگونه از رسول خدا شنیدى 

 كه اسلام را توصیف كند؟!

صَلّر اللَه علیه  آن مرد گفت: سَمِعْتُ رَسولَ اللَهِ  

جَدَعا  ثُمر ثَنیِا  ثُمر  ٢إنر الْسْلَامَ بَدَأ)و آله( و سلّم یقولُ: 

. قَالَ عُمَرُ: فَمَا بَعْدَ البُزُولِ إلّا رَبَاعِیا ثُمر سَدَسِیا ثُمر بَازلا  

                              
تفسير »، و ٤٨٩، ص ٢ج « تفسير ابن کثير»، و ٢٥٨، ص ٢ج « الدّرُّ المنثور» 1

 .٨٠، ص ٦ج « طبرى
بَدَأتُ گويد: « صحاح اللغة»بَدَأ، يبْدَأ لازم استعمال شده است. جوهرى در  ٢

آورده است. و منه حديث على « نهايه»ء بَدْءاً: ابْتَدَأتُ بِهِ. و ابن اثير در بِالشَّى
ـ رضى الله عنه ـ وَ الِله لَقَدْ سَمِعْتُهُ يقُول: لَيضْرِبُنَّکمْ عَلَى الدِّين عَوْداً کما 

ما را براى سوگند به خدا که طايفه عجم ش»ضَرَبْتُمُوهُ عَلَيهِ بَدْءاً. أى اوّلًا: 
زنند در انتهاى کار، همچنانکه در اوّل کار شما آنها اقامه دين با شمشير مى

 و منه الحديث ... وَعدْتُمْ مِن حَيثُ بَدَأتمُ.« را با شمشيرد زديد.
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 1النقُصان.

شنیدم كه رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم » 

ظهور كرد )بچّه  ء همانند جَذَعگفت: اسلام در ابتدامى

حیوانى كه هنوز دندان در نیاورده است(، و پس از آن 

ظهور كرد )بچّه حیوانى كه چهار  رشد كرد و همانند ثَنىِ

دندان جلوى او كه آنها را ثنایا گویند، در آمده باشد(، و 

ظهور كرد )بچّه  پس از آن رشد كرد و همانند رَباعى

او كه عبارتند از چهار دندان در حیوانى كه رباعیات 

اطراف ثنایا درآمده باشد(، و پس از آن رشد كرد و 

 ظهور كرد )بچّه حیوانى كه هنوز سنّش به همانند سَدّسِ 

و پس از آن همانند بَازِل ظهور (. نرسیده است بَازِل

بچّه حیوانى كه دندانهاى ناب او كه در پشت . )كرد

و در این صورت حیوان  .رباعیات است، درآمده باشد

مانند گوسفند و گاو شتر به مرحله كمال خود رسیده 

 (.است

  

                              
 .٢٥٩، ص ٢ج « الدّر المنثور» 1
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عمر گفت: بعد از مرحله بُزُول كه كمال  
حیوان است چیزى نیست مگر نقصان )یعنى حیوان 

 رود(رو به ضعف مى
و در بعضى از روایات عامّه وارد است كه:  

ون چون آیه اكمال دین نازل شد أبوبكر گریست و چ
علّت گریستن را از او پرسیدند، گفت: كمال دلیل بر 

 1طلیعه پیدایش نقصان است.

 كمال دین و تمام نعمت زوال پذیرفتنى نیست
رساند بارى مجموع این سبك از روایات مى 

كه: معناى نزول آیه در روز عرفه در نزد عمر و 
أبوبكر توجّه و التفات مردم بود به آنچه از عظمت 
ظاهر اسلام در مراسم موسم حجّ در مكه مشاهده 

اند؛ و تفسیر اكمال دین و اتمام نعمت را به كرده
ر آن صفاى جوّ مكه و خلوص آن براى مسلمین د

اند، كه دینى كه مورد پرستش باشد جز دین روز كرده
اسلام نبود بطورى كه بدون ترس از كفّار و حذر از 
ایشان با اطمینان كامل اعمال حجّ را در مواقف خود 

اند. و به عبارت دیگر، مراد از كمال دین و انجام داده

                              
 .1٤٦، و ص 1٤٥، ص ٣ج « تفسير طنطاوى» 1
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تمام نعمت، كمال همان روش و اعمالى است كه در 
اند، بدون كردهوده و به آن عمل مىدست مسلمین ب

اینكه دشمنانشان از كفّار با ایشان مخالطه كنند و یا 
مجبور باشند از آنها حذر كنند، نه كمال دینى كه به 
معناى شریعت مجعول من عند اللَه و حاوى احكام 
و معارف است. و همچنین مراد از اسلام ظاهر 

بوده  اسلامى است كه در دست آنان در مقام عمل
 است.

طور خلاصه: مراد از دین، صورت دینى و به 
كه از اعمال ایشان مشهود بوده است، و مراد از اسلام 

باشد. این صورت اسلام از جهت شوكت و قوّت مى
 كند.معناست كه قبول زیادى و نقصان را مى

و امّا كلیات احكام و معارفِ تشَّیع شده و نازل  

شده از نزد خدا، قبول زیادتى و نقصان را ندارد. زیرا 

هُ لََ یكمَلُ  آن زیادتى و نقصان در كلام او آمده است: إنر

. یک سنتّ طبیعى و تكوینى است كه ءٌ قَطُّ إلا نَقَصَ شَ 

شد. و بادر تاریخ و اجتماع نیز به تبع كون و طبیعت مى

امّا دین هیچوقت محكوم به أمثال این سنن و نوامیس 

عه تغییر و تبدیل نمى گردد، و آن حقیقت مُشََّر
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گویند: دین همانند پذیرد مگر در نزد آنان كه مىنمى

 هاى اجتماعیه، متغیر و متطوّر است.سایر سنتّ
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چون این مطلب دانسته شد، از اینجا به دست  

:  آید كه بر این طرزمى لا  تفكر دو اشكال وارد است: أور

اند معناى دین نیست، آنچه كه آنرا معناى دین پنداشته

مْ  و گفتار خداى تعالى:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
، بر ﴾﴿ال

 آن صادق نیست.

و ثانیا: چگونه ممكن است خداوند دینى را كه  

صورتش چشمگیر شده آن را كامل بنامد و به خود 

هد؟ و بر امرت منتّ گذارد؟ در حالیكه فقط نسبت د

توانند زمین از ظاهر مشَّكین پاک شده، و مسلمین مى

اعمالشان را بدون دغدغه مكر و كید ایشان فارغا  انجام 

دهند، ولیكن هنوز در میان مسلمین افرادى هستند كه 

ضررشان و فسادشان براى اسلام به مراتب بیشتر از 

ه همان جماعت منافقین مشَّكین است. و این دست

یه بندىباشند كه با دستهمى هاى دقیق و اجتماعات سِِِّ

یافتند و دست به فساد پیوسته در مسلمین راه مى

زدند، و دائما  در واژگون كردن امُور مسلمین، و مى

دسیسه كردن در دین، و القاءِ شبهات در بین ایشان 

 كوشیدند.مى
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دارند كه در منافقین داستان شگرف و عظیمى  
بسیارى از آیات قرآن مانند سوره منافقین و بعضى از 
آیات سوره بقره، و النّساء و مائده و انفال و برائت و 

 احزاب و غیرها آمده است.

دانیم به واسطه نزول آیه اكمال دین، و نمى 

چگونه یكباره جمعیت ایشان گسست؟ و نفس هایشان 

ى كید و ها خاموش شد؟ و به چه طریقدر سینه

مكرشان باطل شد؟ و باطلشان نابود و نیست شد؟ 

چگونه ممكن است با وجود ایشان خداوند بر مسلمین 

به اكمال ظاهر دین، و اتْام ظاهر نعمت منتّ گذارد، و 

به ظاهر اسلام رضا گردد، به مَرّد آنكه فقط دشمنان 

دانیم به مسلمین را از مكه طرد نموده است با آنكه مى

تر، و پر خطرتر، آن و تاریخ، منافقین دشمنشهادت قر

اند. و تصدیق گفتار ما سخن تر از مشَّكین بودهو تلخ

مُ  گوید:خداوند است كه خطاب به پیامبَش مى
ُ
﴿ه

مْ﴾
ُ
رْه
َ
احْذ

َ
وُّ ف

ُ
عَد
ْ
ایشانند فقط دشمنان، پس از »  1.ال

 «ایشان حذر كن!.

                              
 : منافقون.٦٣، از سوره ٤آيه  1
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چگونه متصوّر است كه خداوند سبحانه بر  
گذارده، و ظاهر دین خود را به كمال  مسلمین منّت

موصوف كند در حالى كه باطن این دین چنین است؟ 
 و یا نعمت خود
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را به تْام توصیف نماید در حالى كه آن نعمت 

مشوب به نقمت است؟ و یا إخبار از رضاى خود به 

صورت اسلامى دهد كه معنایش اینطور است؟ در 

  فرماید:صورتى كه مى
ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْزَ ﴿وَ ما ك

ِّ
مُضِل

ْ
 ال
َ
خِذ

َّ
مُت

﴾
ً
دا
ُ
 1.عَض

و هیچگاه سنّت من قرار نگرفته است كه گمراه » 

و « كنندگان را بازوى توانا و یار و معین خود بگردانم.

وْا  درباره منافقین و دین و روش آنها گوید:
َ
رْض

َ
 ت
ْ
إِن
َ
﴿ف

َ لا يَرْضز 
َ
 اللَ

َّ
إِن
َ
هُمْ ف

ْ
﴾ عَن فاسِقِيْزَ

ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 ٢.عَنِ ال

ى مسلمانان اگر از آنها خوشنود و راضَ ا» 

شوید، پس خداوند هیچگاه از گروه فاسق راضَ 

هُمْ  و نیز گوید:« شود.نمى
َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
﴿سَواءٌ عَل

َ لا يَهْدِي 
َ
 اللَ

َّ
هُمْ إِن

َ
ُ ل
َ
فِرَ اللَ

ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
مْ ل
َ
أ

﴾ فاسِقِيْزَ
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 ٣.ال

ل ایشان تفاوتى ندارد چه تو براى آنها به حا» 
طلب مغفرت بكنى یا نكنى هیچگاه خداوند آنها را 

                              
 : کهف.1٨، از سوره ٥1آيه  1
 : برائت.٩، از سوره ٩٦آيه  ٢
 : منافقون.٦٣، از سوره ٦آيه  ٣
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آمرزد، بدرستى كه خداوند گروه فاسقان را نمى
 «كند.هدایت نمى

هُمْ و نیز گوید:  
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
﴿اسْت

 
ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة هُمْ سَبْعِيْزَ مَرَّ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ﴾إِن

َ
ُ ل
َ
 1.فِرَ اللَ

براى ایشان طلب مغفرت بكنى و یا طلب » 
مغفرت نكنى! اگر هفتاد بار براى ایشان طلب 

 «آمرزد.مغفرت بكنى خداوند آنها را نمى
و علاوه بر این، آیه اطلاق دارد، و اكمال دین،  

و اتمام نعمت، و رضاى خداوند به إسلام را مُقَید به 
مثلًا به جهت ظاهر غیر از جهتى غیر از جهت دیگر، 

 كند.باطن، و به صورت غیر از معنى نمى
و همانطور كه گفتیم: آیه اكمال دین از  

وا  مصادیق آیه
ُ
مْ وَ عَمِل

ُ
ك
ْ
وا مِن

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َ
 اللَ

َ
﴿وَعَد

الِحاتِ  )آیه استخلاف( است، و در آن آیه  ﴾الصَّ
از آنها خطاب و مورد وَعْده، تمام افراد مسلمین، اعمّ 

بصورت ظاهر نیستند، بلكه مراد طائفه مخصوصى از 
مسلمین هستند كه ظاهر كردارشان با باطن هماهنگ 

 است، و آنچه از ظاهر

                              
 : برائت.٩، از سوره ٨٠آيه  1
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اعمالشان مشهود است مطابق با همان دین و 
اسلام واقعى است كه در نزد خداوند تشریع شده 

 است.
و علیهذا مراد از اكمال دین آنها كه عند اللَه  

دیده باشد همان تكمیل حقایق دینى تشریع شده پسن
در نزد خداوند است كه در قالب تشریع ریخته و همه 
را نازل كرده تا در قلوب ایشان متمكن گردد و بتوانند 
خداوند را بعد از یأس كفّار از دستبرد به دینشان 

 عبادت كنند.
و این همان معنائى است كه گفتیم: معناى  

از جهت تشریع فرائض است،  اكمال دین، كمال آن
اى نیست، نه تخلیص و بعد از نزول آیه، دیگر فریضه

اعمال مسلمین و بالأخصّ حجّ آنها از اعمال مشركین 
ها با هم اختلاط نپذیرد. و حجّ ایشان بطورى كه عمل

و به عبارت ساده: معناى كمال دین سیر تكاملى آن 
ى از جهت و بالا رفتن آن به أعلى مدارج و معارج ترقّ

تشریع احكام و كشف معارف حقّه حقیقیه است. و 
 1در اینصورت نقصان بعد از زیادى معنى ندارد.

                              
گويد: گفتار ابن عبّاس که: دين را  1٦٧، ص ٦ج « تفسير المنار»در  1
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وقوع آیه اكمال دین در بین آیات محرمات 
 طعام عجیب است

يَوْمَ  بحثى كه در اینجا در تفسیر آیه كریمه 
ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
مْ نِعْ  ،أ

ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
ي وَ أ ِ

  ،مَت 
ُ
وَ رَضِيت

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
نمودیم، فشَّده و جوهره مطالب  ل

نفیس و ارزشمند استاد گرامى ما: حضرت آیه اللَه 

كیة ـ مى باشد كه علّامه طباطبائى ـ قدس اللَه تربته الزر

المیزان فى تفسیر »در دروس تفسیرى و در كتاب 

 اند.بیان فرموده 1«القرآن

رُوا مِنْ  آیه مطلبى كه در 
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ﴾
ُ
مْ  و دِينِك

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
﴿وَ  تا جمله ﴾﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
مورد تعجّب است محلّ و  رَضِيت

جاى این آیه است كه با آنچه در تفسیر این كریمه 
ولایت در شریفه مفصّلًا بیان شد، و دلالت آن بر 

سرحدّ وضوح رسید، چگونه این آیه در وسط آیه 
مُحرَّمات أكل، و بین جمله مستثنى منه و جمله 

                              
تر و ظاهرتر است از کند، ثابتخداوند کامل فرموده و هيچوقت ناقص نمى

 عد از کمال نيست مگر نقص.گفتار عمر که: ب
تا  ٢٠٨، و از ص 1٩٤تا ص  1٧٩، از ص ٥ج « الميزان فى تفسير القرآن» 1

 .٢1٣ص 
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استثنائیه واقع شده است. چون صدر آیه چنین است. 
هِلَّ 

ُ
يرِ وَ ما أ ِ

ز ْ خِنز
ْ
حْمُ ال

َ
مُ وَ ل

َّ
 وَ الد

ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ْ
مَت ﴿حُرِّ

 
َ
خ
ْ
مُن
ْ
ِ بِهِ وَ ال

َ
ِ اللَ

نْْ
َ
 وَ لِغ

ُ
يَة
ِّ
د َ
مُن َ
ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
وذ
ُ
مَوْق

ْ
 وَ ال

ُ
ة
َ
نِق

 
َ

 عَلَ
َ
بِح
ُ
مْ وَ ما ذ

ُ
يْت
َّ
ك
َ
 ما ذ

َّ
بُعُ إِلَّ لَ السَّ

َ
ك
َ
 وَ ما أ

ُ
طِيحَة

َّ
الن

لامِ 
ْ
ز
َ ْ
سِمُوا بِالْ

ْ
ق
َ
سْت

َ
 ت
ْ
ن
َ
صُبِ وَ أ

ُّ
 الن
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مْ فِسْقٌ﴾
ُ
 .ذلِك

حرام شد بر شما: مردار، و خون و گوشت » 
خوك، و حیوانى كه به نام غیر خدا بكشید، و حیوانى 
كه خفه كنند، و یا با چوب و سنگ و چیز دیگر به آن 
زنند تا بمیرد، و حیوانى كه از بلندى پرتاب شود، و 
حیوانى كه به واسطه شاخ خوردن از حیوان دیگر 

كه سَبُع و درنده آنرا بمیرد، و باقى مانده از حیوانى 
خورده است مگر اینكه قبل از مردنش به آن برسید و 
آن را ذبح و تذكیه كنید! و آن حیوانى كه براى تقرّب 

شود. و آن به خدایان بر روى سنگ مَعْبَد كشته مى
واسطه تیرهاى قمار به أزْلْام به قمار حیوانى كه به

 «شود؛ این كار فسق است.گذاشته مى
آیه مورد بحث را كاملًا بدین منوال و و سپس  

 ترتیب ذكر كرده است كه:
لا  

َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

مْ 
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
خ
َ
وَ  ،ت

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ي وَ رَضِيت ِ

مْ نِعْمَت 
ُ
يْك
َ
 عَل

ُ
مَمْت

ْ
ت
َ
 .أ

و پس از این آیه، استثناءِ واقع در محرّمات  
 أكل را بدین جمله آورده است كه:

مٍ  
ْ
ث جانِفٍ لِِْ

َ
َ مُت نْْ

َ
مَصَةٍ غ

ْ
ي مَخ ِ

رَّ فز
ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
﴿ف
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ورٌ رَحِيمٌ﴾
ُ
ف
َ
َ غ

َ
 اللَ

َّ
إِن
َ
 1.ف

پس كسى كه در ضرورت افتد، و در مَجاعه » 
و گرسنگى ـ نه بجهت نزدیكى به ارتكاب گناه ـ از 

مُحرّمات استفاده كند پس خداوند آمرزنده و آن 
 «مهربان است.

 با ملاحظه و دقّت در صدر و ذیل آیه یعنى: 

﴾
ُ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
 عَل

ْ
مَت ي  ، و﴿حُرِّ ِ

رَّ فز
ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
﴿ف

مَصَةٍ﴾
ْ
آید كه: این سخن، گفتار تْام و به دست مى مَخ

كاملّ است كه در افاده مراد و معناى خود به هیچ وجه 

مْ  متوقّف بر جمله
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
 ﴾﴿ال

﴾ تا
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
نیست. و در افاده  ﴿وَ رَضِيت

معنى بعینها مانند آیاتى است كه در سوره بقره و انعام، 

و نَحْل وارد شده، و محرّماتِ طعام را چه از نظر جمله 

 جمله استثنائیه بیان كرده است. مستثنى منه و چه از نظر

مَ  در سوره بقره: آیه این طور است:  ما حَرَّ
َّ
﴿إِن

 ِ
نْْ
َ
هِلَّ بِهِ لِغ

ُ
يرِ وَ ما أ ِ

ز ْ خِنز
ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
عَل

 ِ
َ
َ و استثناء آن این طور است:  ﴾اللَ نْْ

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
﴿ف

                              
 : مائده.5، از سوره 3آيه  1
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َ
مَ عَل

ْ
لا إِث

َ
ورٌ رَحِيمٌ﴾باغٍ وَ لا عادٍ ف

ُ
ف
َ
َ غ

َ
 اللَ

َّ
 1.يْهِ إِن

اینست و غیر از این نیست كه خداوند حرام » 
كرد بر شما، مردار، و خون، و گوشت خوك، و هر 
حیوانى را كه به نام غیر خدا كشته باشند. پس هر 
كسى كه در ضرورت افتد، در صورتى كه بدان تمایل 

در نداشته باشد، و از حدّ رفع ضرورت تجاوز نكند، 
خوردن آن گناهى ندارد، و خداوند آمرزنده و مهربان 

 «است.

لْ لا در سوره انعام، آیه این طور است كه:  
ُ
﴿ق

 عَلَ
ً
ما َّ مُحَرَّ ي

َ
َ إِلَ وحِي

ُ
ي ما أ ِ

 فز
ُ
جِد

َ
  أ

ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

ُ
عَمُه

ْ
طاعِمٍ يَط

 رِجْسٌ 
ُ
ه
َّ
إِن
َ
يرٍ ف ِ

ز حْمَ خِنز
َ
وْ ل
َ
 أ
ً
وحا

ُ
 مَسْف

ً
ما
َ
وْ د

َ
 أ
ً
ة
َ
 مَيْت

َ
ون

ُ
يَك

ِ بِهِ﴾
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
 أ
ً
وْ فِسْقا

َ
. و استثناء آن این طور أ

ورٌ است: 
ُ
ف
َ
 غ

َ
ك  رَبَّ

َّ
إِن
َ
َ باغٍ وَ لا عادٍ ف نْْ

َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
﴿ف

 ٢.رَحِيمٌ﴾

كنم در آنچه به بگو اى پیغمبر! من پیدا نمى» 
سوى من وحى شده است چیز حرامى را بر هر 

مردار باشد، یا خون خورنده كه بوده باشد مگر آنكه 
ریخته شده، و یا گوشت خوك بوده باشد ـ چون 

                              
 : بقره.٢، از سوره 1٧٣آيه  1
 : انعام.٦، از سوره 1٤٥آيه  ٢
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گوشت خوك پلید است ـ و یا اینكه ذبیحه فسق و 
بیرون از رویه باشد كه براى غیر خدا ذبح كرده 
باشند، و نام غیر خدا بر آن برده باشند. پس كسى كه 
در ضرورت افتد و میل به خوردن آن نداشته باشد و 

كند، خداوند تو آمرزنده و مهربان از حدّ تجاوز ن
 «است.

مَ  در سوره نحل آیه این طور است:  ما حَرَّ
َّ
﴿إِن

 ِ
َ
ِ اللَ

نْْ
َ
هِلَّ لِغ

ُ
يرِ وَ ما أ ِ

ز ْ خِنز
ْ
حْمَ ال

َ
مَ وَ ل

َّ
 وَ الد

َ
ة
َ
مَيْت

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
عَل

َ باغٍ  . و استثناء آن این طور استبِهِ﴾ نْْ
َ
رَّ غ

ُ
ط
ْ
مَنِ اض

َ
﴿ف

 َ
َ
 اللَ

َّ
إِن
َ
ورٌ رَحِيمٌ﴾وَ لا عادٍ ف

ُ
ف
َ
 1. غ

اینست و غیر از این نیست كه خداوند حرام » 
كرد بر شما مردار، و خون، و گوشت خوك، و آن 
حیوانى را كه به نام غیر خدا كشته باشند. پس كسى 
كه در ضرورت افتد و از روى تمایل بدان نخورد، و 
از حدّ ضرورت تجاوز نكند، پس خداوند آمرزنده و 

 «مهربان است.

آیه اكمال دین و اتمام نعمت داراى مفاد و 
 محتواى مستقل است

                              
 : نحل.1٦، از سوره 11٥آيه  1
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در جمیع این چهار آیه )سوره مائده، و سوره  
بینیم كه به یك بقره، و سوره انعام، و سوره نَحل( مى

شكل و به یك سیاق خداوند محرّمات طعام را بیان 
فرموده، و باز به یك شكل و به سیاق موارد جواز 

در صورت اضطرار بیان كرده است. خوردن آنها را 
آنچه سَبك را بهم زده و بین محرّمات أكل و موارد 

 جواز فاصله انداخته است
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مْ  آیات
ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
 تا ﴾﴿ال

﴾
ً
سْلامَ دِينا ِ

ْ
مُ الْ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
باشد كه در سوره مى ﴿رَضِيت

جمله مستثنى مائده آمده، و بین محرّمات أكل را كه 
دهند، و بین موارد اضطرار كه جمله منه را تشكیل مى

دهند فاصله انداخته است، با مستثنى را تشكیل مى
اینكه این دو جمله مُحرّمات و جواز موارد اضطرار 
كه مستثنى و مستثنى منه هستند به هیچ وجه در 
 تمامیت مفاد خود نیازى بدین جمله معترضه ندارند.

اند، تا خلط مبحث ا فاصله آوردهاین جملات ر 

شود و چنین گمان شود كه: مراد از روزى كه كفّار از 

دستبَد به دین مسلمین مأیوس شدند و در آنروز باید 

مسلمین از ایشان نترسند و از )خدا بترسند؛ و آن 

درشت روزى كه دین مسلمین( را خداوند كامل 

زى است نموده، و نعمت را بر آنها تْام كرده است، رو

دیة و منخنقة و مُوقَوْذَة و نَطیحَة  كه مثلا  حكم مُتَرَ

)حیوانِ از بلندى پرتاب شده، و خفه شده و چوب زده 

شده و شاخ زده شده( بیان شده و حرمت اینها روشن 

شده است، تا آنكه آن جملات كه داراى مُفاد عالى و 
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محتواى راقى است و درباره ولایت است به طورى كه 

تواند بوده باشد، از منظر و مورد ه غیر آن نمىدربار

توجّه بیفتد، و مردم از فكرش بیفتند، و به دنبال محتواى 

و مفادش نروند، و چنین پندارند كه آیه اكمال دین و اتْام 

نعمت كه به واسطه آن دیگر در اسلام كمبودى نیست 

و سزاوار است كه خداوند به دین اسلام راضَ باشد، 

سائل عادى پیش پا افتاده همچون مراوده با راجع به م

كفّار و حلّیت طعام آنها براى مسلمین و حلّیت طعام 

 باشد.مسلمین براى آنها و أمثال ذلک مى

يَوْمَ يَئِسَ  و محصّل گفتار ما اینست كه: 
ْ
﴿ال

رُوا﴾
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
اى كلام معترض و جمله معترضه ال

راى تمامیت است كه در وسط آیه آمده است، و آیه ب
معناى خود هیچ توقّفى بر دلالت این كلام ندارد، چه 
اینكه بگوئیم: آیه در وسط آیه نازل شده و از اوّل أمر 
بین دو جمله محرّمات و جواز عند الضرورة فاصله 
شده است، و چه اینكه بگوئیم: رسول اكرم صلّى اللَه 

ه اند كه این آیعلیه و آله و سلّم به كاتبان وحى گفته
را در اینجا قرار دهند، با فرض انفصال دو آیه و 
اختلاف آنها در نزول، با فرض بعید بودن این احتمال 
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در نهایت بُعد و چه اینكه بگوئیم: در هنگام تألیف 
قرآن در اینجا گذارده شده است بدون اینكه در نزول 

 با یكدیگر همراه بوده است.
يَوْمَ يَئِسَ﴾ در هر حال جمله 

ْ
سخن  ﴿ال

مستقلّى است، و چون ملاحظه و قیاس با صدر آیه 
و ذیل آیه شود نیز استقلال خود را حفظ كرده، و 

 ورود آن در این مورد، و
  



162 

وقوع آن در این موقع موجب تغییر معناى آن 
 نخواهد شد.

عبد بن حمید از شَعْبى تخریج كرده است كه:  
لّم در این آیه بر رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و س

مْ  عرفه نازل شد:
ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
ـ و هر  ﴾﴿ال

اى براى پیامبر شگفت انگیز و زیبا بود وقت كه آیه
داد ـ و جبرائیل به او آن را در صدر سوره قرار مى

 1كرد كه چگونه اعمال حجّ را بجاى آورد.تعلیم مى
و علیهذا ممكن است این آیه را مؤلّفین قرآن  

بعد از پیامبر در اینجا قرار داده باشند، بالأخصّ كه 
مْ  روایات وارده در نزول آیه

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
از  ﴾﴿ال

طریق عامّه در روز عرفه همان طور كه گفتیم منتهى 
و سَمُرَة بن جُندب و على  ٢شود به عُمَر و معاویهمى

طالب. و حال معاویه و سمرة بن جُندب أبىبن 
معلوم است. و نسبت رُوات این روایت را به على بن 

طالب براى گم كردن جاى پا و زدن نعل وارونه أبى
است. صلّى اللَه علیك یا أَبَا الحَسن و رحمة اللَه و 

 بركاته.

                              
 .٢٥٨، ص ٢ج « الدُّرُّ المنثور» 1
 همان. ٢
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قصیده ملا على خوئى در وصف أمیرالمؤمنین 
 علیه السّلام

است در پایان این بحث  چقدر مناسب 
منتخبى از أبیات قصیده شیواى حكیم عالیقدر، ملّا 
على خوئى آذربایجانى را كه در وصف مولى 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام بر طریقه و مشرب اهل 

 حكمت سروده است بیاوریم:
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متوجّه باش كه على بشر است، امّا »ـ  1 
چگونه بشرى! پروردگار او در او تجلّى و ظهور كرده 

 است.
ـ او خدا نیست ولیكن مَثَل خداست، مثل  ٢ 

خداوند با او همانند آتش مختفى در سنگ، با سنگ 
 است.

ـ او علّت پیدایش عالم تكوین است، و اگر  ٣ 
كون عین و اثرى  حقیقت ولایت او نبود از براى عالمِ

 نبود.
ـ آنچه از عقول كلّیه و نفوس و صور اشیاء  ٤ 

كنى، همگى به جهت وجود او ابداع و تعقّل مى
 آفریده شده است.
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ـ او فَلَك و مدار حركتى است كه در فَلَكى  ٥ 
باشند، و دیگر واقع است كه در آن ستارگانى مى

صَدَفى است كه در صدف دیگر قرار گرفته است كه 
 ر آن صدف دُرّهاى شاهوار است.د

ـ جنس الأجناس على است؛ و امّا فرزندان  ٦ 
باشند تا عقل حادى عشر كه او نوع الأنواع مى

 یازدهمین پسر اوست.
ـ هر كس از دنیا برود و بمیرد و ایشان را  ٧ 

نشناخته باشد، مرگ او همانند مرگ بهائم همچون 
 گاو و خر است.
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توان او ـ كسى كه در یك روز گناه كند نمى ٨ 
را امام نامید؛ چگونه كسى كه یك عمر شرك آورده 

 و كفر ورزیده إمام شود؟
ـ قوس تیراندازى او در عالم امكان، قوس  ٩ 

صعود و نزول اشیاء است؛ و تیر آن قوس كه پرتاب 
 شود عالم قضاء و قدر است.مى

یت او ـ اى دشمن مخالف! تو براى ولا 1٠ 
متذكر سندى شو كه متن آن سند به نصّ خدا و 

 رسول خدا و به خبر صحیح آمده است.
 ـدر آن زمانى كه احمد در خمّ غدیر، على  11 

 را آورده، و بر روى جهاز شتران او را بلند كرد.
ـ گفت: هر كس كه من مولاى او هستم  1٢ 

 پس بنابراین على براى او مَوْلَى و مَفَرّ است.
ـ على شیر خداست در وقتى كه شدّت و  1٣ 

قهّاریت نموده و صیحه زند؛ و پدر یتیمان است در 
 وقتى كه جود و احسان نماید.

ـ محبّت او مبدأ پیدایش جَنَّتُ الْخُلود و  1٤ 
بهشت نعیم است؛ و بغض او منشأ پیدایش آتش و 

 دوزخ است.
ـ كیست كه از براى او زوجه مصاحبى  1٥ 
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هرا باشد؟ و براى او فرزندى همچون فاطمه ز
 همچون حسین و حسن بوده باشد؟

ها در عالم از ها و حكمتـ دیوان دانش 1٦ 
ها و وجود او صادر شده است، و طومار موعظه

 ها در وجود او منطوى است.عبرت
ـ او خاك نشین ابو تراب است؛ و امّا  1٧ 
هاى جهان در نزد او همچون خاك و كلوخ گنجینه

 است. بى ارزش
 ـروزهاى زندگى را در مدّت عمر به روزه  1٨ 

و گرسنگى گذرانیده، و شبهاى حیات را به اشك و 
 بیدارى سپرى كرده است.

كرد، ـ هر وقت روزگار او را محزون مى 1٩ 
گرفت؛ و هر وقت جریان أیام او را نَفْسَش آرام مى

 نمود.كرد، صبر مىمقهور و منكوب مى
ود، پس اى تباهى و بدبختى  ـاو ناقه خدا ب ٢٠ 

و سیه روئى براى كسى كه حقّ او را رعایت نكرده، 
 و مجهّز شده آن ناقه را پى كرد.

ابیات ابوبكر ابن قریعه در اینكه مصائب 
حضرت سید الشهداء علیه السّلام به آن 



168 

 حضرت در روز سقیفه رسید
 أبُو بَکرِ قُرَیعْى و چقدر عالى و پر محتوى 

 ر كشف حقیقت خیانتأبیاتى را د
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كند، و خلفاء و در پى آمدن آثار شوم آن بیان مى
دهد كه اگر خلافت مرد مظلوم على بن نشان مى

بردند تیر حرمله در روز طالب علیه السّلام را نمىأبى
رسید. این عاشورا به گلوى حضرت على اصغر نمى

ابیات را على بن عیسى إربلى در كتاب نفیس خود 
 1ت.آورده اس

 
 
 
 
 
 ٦ 

طور ـ اى كسى كه با جِدیت و تَعَب به 1 
استمرار از هر مسئله مشكل و پیچیده واهى و سست 

ء مستور و كنى! و البتّه سرپوشِ این شىپرسش مى
پوشیده شده را بر ندار، زیرا چه بسا سرپوش از روى 

 مُردارى گندیده بردارى!
ـ و چه بسا چیز پوشیده شده و مستور،  ٢ 

                              
 از ابن القرَيعَة که همان قريعى است آورده است. 1٥1ص « ف الغمّةکش» 1
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د طبل پر بانگ از زیر قطیفه و روپوش آشكار همانن
خواهى بفهمى شود. حقّاً جواب تو آن طور كه مىمى

در نزد من حاضر است ولیكن من از دهشت و ترس 
 دارم.از بیان آن را مخفى مى

ـ اگر تعدّى و تجاوز به رعیتى كه سیاست  ٣ 
بود؛ و امور آنها را خلیفه در دست گرفته است نمى

اى دشمنان كه مَغْز و مُخّ سرهاى ما را اگر شمشیره
 بود؛كرد، نمىكشید و ظاهر مىبیرون مى

ـ هر آینه من از اسرار آل محمّد مطالب نادر  ٤ 
كردم كه از آنچه هاى ناشنودنى را بیان مىو داستان

اند شما را اند و روایت كردهمالك و أبوحنیفه گفته
 نمود!بى نیاز مى

دادم )و همانند ن مىـ و من به شما نشا ٥ 
ساختم( كه حُسین در روز سقیفه آفتاب روشن مى

بنى ساعده در زیر شمشیرها قطعه قطعه شد. آخر به 
چه علّت و دلیلى فاطمه شریفه را در سیاهى شب در 

 قبر گذارده و در لَحْد قرار دادند؟
ـ و به چه علّت فاطمه مانع شد از آنكه دو  ٦ 

شیخ شما )أبوبكر و عمر( در حُجره و اطاق بلند 
مرتبه و مقدّس او قدم گذارند )و براى عیادت 
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بیایند(؟ اى آه بر دختر محمّد كه از غصّة اسف بار 
 «خود جان داد.

وارد است كه على فاطمه « صحیح بخارى»در  
و نماز گزارد و أبوبكر را شب دفن نمود، و خود بر ا

 1را خبر نكرد.

و علّ بن بُرهان الدّین حسین شافعى گوید: وَ  

مَ الُلَه وَجْهَهُ ـ  قَالَ الوَاقِدِى: وَ ثَبَتَ عِندَْنَا أنر عَلِیا ـ كرر

دَفَنهََا ـ رَضَِ الُلَه عَنهَْا ـ لَیلا  وَ صَلّر عَلَیهَا وَ مَعَهُ العَبراسُ 

 ٢ الُلَه عَنهُْمْ ـ وَ لََْ یعْلَمُوا بَِِا أَحَدا .وَ الْفَضْلُ ـ رَضَِ 

واقدى گوید: در نزد ما به ثبوت رسیده است » 
كه: على ـ كرّم اللَه وجهه ـ فاطمه را شب دفن نمود 
 و خود بر او نماز گزارد، و با او عبّاس و پسرش فضل

  

                              
 ، باب غزوة الخيبر.٥٥، ص ٣ج « صحيح بخارى» 1
 .٣٩٩، ص 1٣٨٢طبع « السيرة الحلبية» ٢
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ـ رضى اللَه عنهم ـ بودند، و هیچ كس را براى 
 «خبر نكردند.نماز و دفن فاطمه 

و در رجال شیخ حرّ عاملّ از كشّ با اسناد  

متّصل خود از زرارة، از أبو جعفر از پدرش، از جدّش، 

قَالَ:  طالب علیه السّلام آورده است كه:از علّ بن أبِ

ونَ وَ بِِِمْ  ضَاقَتِ الْْرْضُ بِسَبْعَة بِمِْ تُرْزَقُونَ وَ بِِمِ تُنصَْرُ

رٌ وَ حُذَیفَة  تُْطَْرُونَ؛ مِنهُْمْ سَلْمَانُ وَ المِقْدَادُ وَ أبُو ذَرٍّ وَ عَمار

ذِینَ صَلُّوا عَلَّ  ـ رَحْمَة الِلَه عَلَیهِمْ ـ وَ أَنا إمَامُهُمْ. وَ هُمُ الر

 1ة.فَاطِمَ 

فرمود: هفت نفرند كه به واسطه عظمت و » 
جلالت و سعه روح آنها، زمین براى حمل نمودن 

كند و استعداد تحمّل آنها را ندارد، به آنها تنگى مى
واسطه فیض وجود آنهاست كه به شماست روزى 

گیرید! و باران بر رسد! و مورد اعانت قرار مىمى
داد و أبوذرّ و بارد! از ایشانست سَلمان و مقشما مى

عمّار و حُذَیفه ـ رحمة اللَه علیهم ـ و من امام آنها 

                              
رجال »در احوال حذيفة بن يمان. و در  ٥٤ص « رسالة فى معرفة الصّحابة» 1

ذکر نکرده است. و نظير نفر هفتم را ذکر ننموده فلهذا شيخ حُرّ هم « کشّى
با اسناد خود از زرارة از حضرت  ٥شيخ مفيد ص « اختصاص»اين روايت در 

 أبو جعفر عليه السّلام وارد است.
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 «هستم، و ایشانند آنان كه بر فاطمه نماز گزاردند.
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درس صدودهم تا صد و پانزدهم: پیشى 
گرفتن از حكم خدا و رسول خدا عین 

 عقب افتادگى است
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 و صَلّّ اللَه علّ محمّد و آله الطّاهرین،

 و لعنة اللَه علّ أعدآئهم أجمعین،

ین، و لا حَوْل و لا قوّه إلّا باللَه  من الآنَ إلى قیام یوم الدِّ

 العلّّ العظیم

  

 قالَ اللَه الحكیمُ فى كتابهِِ الكریمِ: 

يِ ا 
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ش
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 1.ت

اید! در مقابل خدا اى كسانى كه ایمان آورده» 
و رسول او از آنها سبقت نگیرید و تقدّم مجوئید، و 

                              
 آيه اوّل و دوّم از سوره حجرات: چهل و نهمين سوره از قرآن کريم. 1
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از خدا بپرهیزید كه خداوند شنوا و داناست. اى 
اید! بالاتر و بلندتر از صداى كسانى كه ایمان آورده

پیغمبر صداى خود را بالا نبرید، و با او با صداى بلند 
نان كه بعضى از شما با بعض دیگر مخاطبه همچ

كنند، مخاطبه منمائید كه این عمل موجب نابودى مى
 «!شود بدون آنكه بفهمیداعمال شما مى

دهند فطرت و عقل و شرع به انسان دستور مى 
كه در كارى كه بر عهده انسان نیست، دخالت كردن 
غلط است. یعنى قواى سه گانه: قلب و عقل و دین 

ر این مطلب اتّفاق دارند كه دخالت كردن در همه ب
امور دینى و شرعى كه از حیطه ادراك و دائره سعه 

 آورد.انسان بیرون است، اشتباه و مفاسدى به بار مى
تعیین امام نمودن، یعنى اختیار معنوى: قلبى  

و روحى و عقلى و طبیعى جامعه مردم را به دست 
یطانى همانند شخص مبتلا به آراء نفسانى و افكار ش

 سایر افراد مردم
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كه مبتلا به هواى نفس و غلبه شهوات هستند، 
دادن از منطق عقل خارج است زیرا بنا بر منطق قرآن 
كریم پیوسته باید حقّ، مَرجع و مَدار عمل باشد، و 

بر اساس اهواء  تعیین آن با حقّ است، و انتخاب امام
نیه است و كه متّكى بر تمایلات نفسا و آراء مردم

تواند میزان براى تشخیص اعتماد بر حقّ ندارد نمى
وصول به واقع و استجلاب واقعیت باشد. و اگر بنا 
باشد تعیین امام به دست مردم باشد و عزل و نصب 
او در صورت خطا و عصیان، و یا در صورت 
استقامت و عدم خطا، به آراء مردم تحقّق پذیرد، در 

ت امر، مردم، امامِ خود این صورت در واقع و حقیق
باشند. و نتیجه كه تابع أخسّ مقدّمتین است، آن مى

دهد. واقعیت را در سطح افكار نازله مردم تنزّل مى
یعنى در حقیقت آن واقعیت و معنى و ربط با عالم 

رود، و فقط همین نظریات عادى و امر از بین مى
عامّى مردم، راهبر و راهنماى توده خواهد شد، در 

دانیم امامت از ولایت جدا نیست، و لى كه مىحا
سیاست پیوسته با معنویت و حقیقت ربط با عالم 

 ملكوت توأم است.



180 

ابیات ابن حماد عبدى در عدم جواز انتخاب 
 امام

این حقیقت را ابن حمّاد عَبْدى شاعر اهل  
بیت در ابیات خود، خوب با بیان صُغرى و كبرى و 

 جا كه گوید:نتیجه مطلوبه آورده است آن
 
 
 
 
 
 
 

گویند: رسول خدا پس از ـ مخالفین ما مى 1 
خود براى امامت كسى را اختیار نكرد، ولیكن ما 

 كنیم.خودمان براى خود انتخاب مى
كنیم، و او ـ ما امام و رهبرى را منصوب مى ٢ 

 داریم، اگر بر راهرا بر پا مى
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صواب و درست مردم را حركت داد، از او 
كنیم، و اگر از راه هدایت گم و گمراه شد، ىاطاعت م

 سازیم.ما او را مستقیم و راست و استوار مى
گوئیم: بنابراین شما امامِ امامِ ـ ما به آنها مى ٣ 

خودتان هستید كه در گمراهى و ضلالت متحیرانه 
روید؛ و امّا ما متحیرانه هیچگاه در گمراهى گم مى

 گردیم.شویم و نابود نمىنمى
ـ ولیكن ما اختیار كردیم آن كس را كه  ٤ 

پروردگار ما براى ما، در روز غدیر خمّ انتخاب كرد، 
نه ما تجاوز و تعدّى كردیم و نه حیله و مكر بكار 

 زدیم.
ـ پروردگار ما، بین ما و شما در روز قیامت  ٥ 

كند، آنگاه شما را پاداش بر طبق گفتارتان جمع مى
 دهد، و ما را پاداش بر طبق گفتارمان.مى

هاى ـ شما با دست خودتان قواعد و پایه ٦ 
دین خود را فرو ریختید! و دین بر غیر پایه و اساس، 

 ممكن نیست بنا شود.
از جانب خداوند هستیم كه ـ و ما با نورى  ٧ 

روشن و آشكار است، پس اى پروردگار ما از جانب 
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خودت این نور را زیاد گردان! و ما را در این صراط 
 «!ثابت بدار

 گفتگوى شیعى با سنى در لزوم خلافت
ابن شهرآشوب قبل از ذكر این ابیات،  

فقیه بدین  ابو الحسن رَفا و ابن رامین گفتگوئى را بین
طریق ذكر كرده است كه: ابو الحسن به ابن رامین 
گفت: چون رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله از مدینه 
خارج شد، كسى را براى مدینه و أهل آن جاى خود 

 نگذارد.
گفت: آرى، على را  ابن رامین در پاسخ او 

 بجاى خود در مدینه جانشین گذارد.

ابو الحسن گفت: چگونه به مردمان مدینه  

لَالِ  تَمِعُونَ عَلَّ الضر براى »! نگفت: اخْتَارُوا فَانركمْ لَا تَجْ

امور خود، در نبودن من، خودتان یک نفر را انتخاب 

 كنید!كنید چون شما بر ضلال اجتماع نمى

ترسید اگر اختیار ت: پیامبر مىابن رامین گف 
را به مردم واگذارد، در تعیین قائم مقام بین آنها 

 اختلاف شود و منجرّ به وقوع فتنه و فساد گردد.
ابو الحسن گفت: اگر فتنه و اختلافى پیدا  
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شد، در موقع مراجعت به مدینه از سفر خود، آن مى
 .نمودكرد، و رفع فساد و اختلاف را مىرا اصلاح مى
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ابن رامین گفت: اینكه پیغمبر خودش كسى  
 را معین كند كه كار بهتر و استوارتر است.

ابو الحسن گفت: آیا پیغمبر براى پس از مرگ  
 خود، كسى را خلیفه معین كرد؟!

 ابن رامین گفت: نه. 
تر ابو الحسن گفت: مرگش كه از سفرش مهمّ 

تر است. پس چگونه پس از مرگش براى و عظیم
ت خود دلش آرام و در امن بود، آن آرامش و امنى امّ

را كه در سفر خود نداشت در حالى كه در حال سفر 
خودش زنده بود، و بر امور امَّت تسلّط و استیلا 
داشت؟ عَبْدى شاعر معروف، بحث و گفتگوى آنها 
را به این ابیات خود بُرید، و شروع كرد به خواندن 

 این اشعار:
 

بیت از آن را غیر از  شش« ریحانة الأدب»در  
مناقب »ششم، از عَبْدى: سُفیان بن مصعب، از  بیت

 1نقل كرده است.« ابن شهرآشوب
این ابیات را به عَبْدى: « الغدیر»و لیكن در  

                              
 .1٨1، ص 1، ج «مناقب ابن شهرآشوب» 1
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على بن حَمَّاد بن عبداللَه بَصْرى نسبت داده است و 
اى كه از گفته است: ما بر مجموعه خطّى قدیمى

اى از ابن حَمَّاد در آن قصیده عصرهاى پیشین است و
عَبْدى است، واقف شدیم. ابن شهرآشوب بعض 
ابیات آن را آورده و به عَبْدى: سُفیان بن مصعب 

الصِّراطُ » نسبت داده است، و بیاضى در كتاب
خود از ابن شهرآشوب پیروى كرده است. « الْمُسْتَقِیم

اه و لیكن این قصیده متعلّق به ابن حَمَّاد است. آنگ
تمام قصیده را بالغ بر یكصد و شش بیت آورده 

 است.
این قصیده بسیار عالى و در مَدْح  

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام است و اولش اینست:
 

پرسى از آن مصائبِ اى كسى كه از من مى» 
دردناكى كه بر من وارد شده است! تو از شب بپرس 
 كه چون فرا رسد، و جهان را در زیر پوشش تاریكى
خود بگیرد آیا من دیوانه شده عقل خود را از دست 

 «دهم؟مى
 (٥٩تا:  ٥٥و از جمله ابیات آن اینست )بیت  
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اگر عُشْرى از جود و بخشش او را جدا »ـ  1 
كرده بشكنند و در بین مردم تقسیم كنند، دیگر 
هیچگونه بُخل و حرصى از مردم دیده نخواهد شد و 

 به یاد نخواهند داشت.
اى كه به مال  ـو هر شخص جواد و بخشنده ٢ 

خود جود كند، نهایت امرش این است كه از طریق و 
روش و منهاجى كه او نهاده است، پیروى كرده و 

 بدان سُنَّت و نَهْج عمل نموده است.
ـ و هر مدیحه را كه من بسرایم و یا مدیحه  ٣ 

سراى دیگرى بسراید، درباره هر كس كه باشد در 
و واقع امر منظور آن مَدْح و ثنا، أمیرالمؤمنین حقیقت 

 باشد.علیه السّلام مى
 ـكسى كه به ولایت او اعتصام نكند و چنگ  ٤ 

شود؛ و در نزند، در آینده به خسران و زیان دچار مى
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روز رستاخیز از شدّت ندامت، دندانهاى خود را بهم 
 خواهد كوبید.

 ـ و به همین جهت است كه من ولایت او ٥ 
را بر عهده دارم، آن ولایت خالص و پاك و بدون 
شائبه را؛ و در جمیع احوال بر اساس همان ولایت 
است كه من بنده زر خرید و حلقه به گوش او 

 «هستم.
دهد و ابیاتى را كه در مَطْلع و سپس ادامه مى 

 ٩1تا بیت  ٨٦ایم از بیت براى شاهد بحث آورده
و دلنشین با سبكى  آورد، و تا آخر با ابیات نغزمى

 1دهد.بدیع قصیده را خاتمه مى

                              
 گويد: 1٠٦تا  ٩٨ابيات در بيت . و آخر 1٦٠تا ص  1٥٥، ص ٤ج « الغدير» 1

**      فَصَاخَة شِعْرِى مُذْ بَدَتْ لِذَوِى الْحِجَى
 تَمَثَّلَتِ الْأشْعَارُ عِنْدَهُمْ لُكنَا

**   وَ جَلَّتْ    وَ خَيرُ فُنُونِ الشِّعْرِ مَارَقَّ لَفْظُهُ
 مَعانِيهِ فَزَادَتْ بِهَا حُسْنَا

**   فَذَاك هَذَاءٌ    وَ لِلشِّعْرِ عِلْمٌ إنْ خَلَا مِنْهُ حَرْفُهُ 
 فِى الرُّؤسِ بِلَا مَعْنَى

**   مِنَ الْكرْبِ وَ    إذَا مَا أدِيبٌ أنْشَدَ الْغَتَّ خِلْتَهُ
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مطالب وارده در مناقب ابن شهرآشوب راجع 
 به تهنیت شیخین

خود شرح « مناقب»ابن شهرآشوب در كتاب  
مُشْبِعى از اخبار و روایات و اشعار درباره اقرار و 

                              
 التَّنْغيصِ قَدْ ادخِلَ السَّجْنَا

بَتُهُمْ إِذَا مَا رَأوْها أحْسَنُ النّاسِ مَنْطِقاً   **   وَ أثْ
 حَدثاً وَ أطْيبُهُمْ لَحْنَا

تَلَذُّ بِهَا الْأسْمَاعُ حَتَّى كأنَّها   **   ألَذُّ مِنْ أَيامِ 
 الشَّبِيبَة أوْ أهْنَى

وَ فى كلِّ بَيتٍ لَدَّة مُسْتَجِدَّة   **   إذَا مَا انْتَشاهُ 
 قِيلَ: يا لَيتَهُ ثَنَّى

تَقَبَّلَها رَبِّى وَ وَفَّى ثَوابَها   **   وَ ثَقَّلَ ميزانى 
 بِخَيراتِها وَزْنَا

وَ صَلَّى عَلَى الْأطْهارِ مِنْ آلِ أحمدٍ   **   إلَهُ 
 السَّماءِ ما عَسْعَسَ اللَّيلُ أوْجَنَّا

بايد دانست که: ابن حمّاد عَبْدى از أهل بصره و معاصر شيخ صدوق و أقران 
است و نجاشى او را ادراک کرده است. و او از کتب أبى احمد او بوده 

کند. و امّا عبدى کوفى: سُفيان روايت مى ٣٣٢جلّودى بصرى متوفّى در سنه 
بن مصعب از أهل کوفه بوده و معاصر سيد حميرى بوده و ظاهراً تا حدود 
سنه که وفات حميرى بوده حيات داشته و حضرت صادق عليه السّلام شيعه 

 ٢٩٧، ص ٢ج « الغدير)»اند که اشعار او را در منازل خود بخوانند امر کردهرا 
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اعتراف شیخین به ولایت امیر مؤمنان علیه السّلام 
ه منتهى به مخالفت آنان كند، كه بالأخرنقل مى
 گردید.

احمد بن حَنبْل، و « فضائل»چنین گوید: از  

« كشف»ابن بَطرة، و « إبانه»بكر بن مالک، و أحادیث ابِ

ثَعْلبى از بِراءِ بنِ عَازب روایت است كه گفت: چون ما 

با رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله از حِجّة الوّداع بر 

لاة گشتیم، چون به غدیر خمّ مى  رسیدیم، ندا كرد: الصر

و رسول خدا زیر دو (. نماز مَتمع كننده است 1جامِعَة

درختى را كه در آنجا بود تْیز و جارو كرد، و دست علّ 

 :را گرفت و گفت

قَالُوا: بَلَّ یا  أَلَسْتُ أوْلَى باِلْمُؤْمِنیَن مِنْ أنْفُسِهِمْ؟! 

 نْ كلِّ مُؤْمِنٍ بنِفَْسِهِ؟!أ و لَسْتُ أوْلَى مِ رَسُولَ الِلَه! قَالَ: 

هُمَ وَالِ مَنْ قَالُوا: بَلَّ! قَالَ:  هَذَا مَوْلَى مَنْ أنَا مَوْلَاهُ! اللر

                              
فرمود مردم را جمع کند، از طَرَف او ندا در زمان رسول خدا چون اراده مى 1

کردند: الصَّلوة جَامِعَة يعنى: جمع کننده مردم نماز است. مردم مى
شوند؛ آنگاه در فهميدند که مطلبى است، و بايد براى استماع آن جمع مى

کردند. و ممکن است اين ندا با إعراب الصّلاة جامِعَة بوده مسجد اجتماع مى
باشد که لفظ الصَّلاة منصوب بر اغراء، و جامعة حال باشد، يعنى روى آوريد 

 به نماز که جمع کننده مؤمنين است.
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فَقَالَ: فَلِقَیهُ عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ  وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ!

فَقَالَ: هَنیئا  لَک یا بْنَ أبِِ طَالبٍ! أصْبَحْتُ مَوْلَى كلِّ 

 نٍ وَ مُؤمِنةَ!مُؤْمِ 

آیا من به مؤمنان از خود آنها به آنها ولایتم » 
بیشتر نیست؟! گفتند: آرى یا رسول الله! گفت: آیا 
من نسبت به هر یك از مؤمنان ولایتم به او از خود او 

 به او بیشتر
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نیست؟! گفتند: آرى. گفت این )على( مولاى 
كسى است كه من مولاى او هستم! خداوندا مولاى 
آن كس باش كه او در تحت مولویت على است! و 

 دشمن بدار آن كس را كه على را دشمن دارد!
برآء گوید: پس از این، عمر بن خَطّاب، على  

را ملاقات كرد و گفت: گوارا باد بر تو اى پسر ابو 
طالب! صبح كردى و روزگار خود را بدین منوال 

اى هگذرانیدى كه: مولاى هر مرد مؤمن و هر زن مؤمن
 «!هستى

ابو سعید خدرى در خبَى آورده است كه: ثُمر  

یا قَوْمِ هَنِّئوُنى! هَنِّئُونى! إنر قالَ النربىُِّ صَلِّ اللَهِ عَلیهِ وَ آلهِ: 

ة، وَ خَصر أهْلَ بَیتى باِلْْمَامَة. نىِ باِلنُّبُور  الَلَه تَعالَى خَصر

لام فَقَالَ: فَلَقِى عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ أمِیَر الْمُؤ مِنیَن عَلَیه السر

طُوبَِ لَک یا أبَا الْحَسَنِ! أصْبَحْتَ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ 

 مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنةَ!

و سپس پیامبر گفت: اى امَّت من و قوم من! » 
به من تهنیت بگوئید! به من تهنیت بگوئید! خداوند 
مرا به نبوّت برگزیده، و أهل بیت مرا به امامت 

رگزید. عمر بن خطّاب كه پس از این واقعه، ب
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام را دیدار كرد، گفت: مبارك 
باد بر تو اى ابو الحسن! صبح كردى در حالى كه 

اى مولاى من و مولاى هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه
 «!هستى

از « شرف المُصْطَفى»خرگوش نیز در كتاب  

است كه: پیامبَ صلّّ اللَه بَراء بن عازب در خبَى آورده 

 .اللرهُمر وَال مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ علیه و آله فرمود: 

فَلَقِیهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلکِ فَقَالَ: هَنیِئا  لَک یا بْنَ أبیطَالبٍِ! 

 أصْبَحْتَ وَ أمْسَیتَ مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنةَ.

خود این « تمهید»و أبوبكر باقلانى در كتاب  
 حدیث را ذكر كرده و به نحوى تأویل كرده است.

حابة»سمعانى در   با اسناد خود از « فضایل الصر

سالَ بن ابِ جعد آورده است كه به عمر بن خطاب گفته 

شد: انرک تَصْنعَُ بعَِلٍِّّ شَیئا  لَا تَصْنعَُهْ بأِحَدٍ مِنْ أصْحَابِ 

 وَ آلهِ! النربىِر صَلَّ الِلَه عَلَیهِ 

 قَالَ: إنَهُ مَوْلَاىَ. 

كنى كه با احدى تو با على طورى رفتار مى» 
كنى! عمر از صحابه رسول خدا این طور رفتار نمى
 «گفت: به علّت اینكه او مولاى من است.
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 ابیات سید حمیرى در تهنیت شیخین
 سید حمیرى گوید: 
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و محمّد در غدیر خمّ از جانب خداوند »ـ  1 
 گفت.رحمان با گفتار غیر قابل برگشت سخن مى

زد و در میان شما جمعیت اشاره ـ فریاد مى ٢ 
كرد به او اشاره كردنى، و در این سخن به اقتصار مى

 و كوتاهى گفتار نپرداخت و حقّ مطلب را ادا كرد.
ى او ـ آگاه باشید كه: هر كس كه من مولا ٣ 

هستم، پس این برادرِ من مولاى اوست. پس سخن 
 مرا بشنوید!

ـ پس شیخ ایستاد، و براى بیعت و تهنیت  ٤ 
از مردم جلو افتاد و در حالى كه از تزاحم و جمعیت 

 دو دست او پیچیده شده بود،
زد: تو مولاى من هستى و مولاى  ـفریاد مى ٥ 

لاى همگان هستى! پس چرا او مخالفت و عصیان مو
 «همگان را كرد؟
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 و نیز حِمْیرَى گوید: 
 
 

پس گفتى تو )عائشه( من پیمان شما را »ـ  1 
بر ولایت على گرفتم، و بنابراین مساعد و كمك كار 

 وصىّ پیامبر باشید!
ـ و گفتى: و حقّا تو اى على در حالى كه  ٢ 

مولاى همه ما بودى صبح كردى! و ما از قبول ولایت 
 !«كنیمتو اعراض نمى

 و نیز حمیرى گوید: 
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پیغمبر در روز غدیر خمّ در كنار »ـ  1 
ها و یا در مقابل آنها بپا ایستاده، و مردم را درخت

 مخاطب ساخت.
ـ پس گفت: هر آنكس كه من مولاى او  ٢ 

 هستم، این مولاى اوست.
 خداوندا گواه باش، و این را مكرّر گفت. 
كردند، با  ـ حقّاً مردانى كه با او بیعت ٣ 

خداوند بیعت كردند، و اشكالى در این بیعت 
 برایشان ظاهر نشد.

ـ گفتند: گوش دادیم، و همگى اطاعت  ٤ 
نمودیم، و با گفتار و زبان در اشتغال امر ولایت 

 كردند.سرعت مى
ـ و به نزد آنها آمدند جماعت شیوخى كه  ٥ 
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گفت، چه در پیشاپیش آنها شیخى بود كه تهنیت مى
 خوبى است ولایت.عطیه 

ـ آن شیخ به على گفت: آفرین، آفرین،  ٦ 
كیست همانند تو؟ كه صبح كردى در حالى كه مولاى 

اى است مؤمنان هستى! اى چه نعمت و بهره
 «!ولایت
 1عَوْنى گوید: 

 
 

تا اینكه ابن خطّاب در وقتى كه على از »ـ  1 
 مكان خود حركت كرد و برخاست، به او گفت:

 ـصبح كردى در حالى كه مولاى من شدى،  ٢ 
و مولاى هر كس كه براى پروردگار جهانیان نماز 

 «!بخواند و روزه بگیرد
 و نیز عونى گوید: 

 

                              
ر ؛ و د«أعيان الشيعة»اشتقالها ضبط کرده است؛ و همچنين در « مناقب»در  1

« ديوان حميرى»مصحّح اثتقالها با ثاء آورده است. و در « مناقب»حاشية 
اشتغالها باغين ضبط کرده است. و ما چون معناى مناسبى غير از اشتغالها 

 نيافتيم آنهم مناسب فى الجمله؛ فلهذا در شعر با غين آورديم.
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عمر على را ندا كرد ـ و در این ندا »ـ  1 

دروغگو نبود ـ كه آفرین آفرین بر تو اى ابا الحسن 
 «!ىكه موجب ترقّى و رشد و نمّو هر پیر و جوان شد

ـ صبح كردى در حالى كه مَوْلاى تمام  ٢ 
جماعت مؤمنان هستى! مولاى زنان ایشان و مولاى 

 «!مردهاى ایشان
 ـ و خطیب منیح گوید: ٢ 

 
 
 
 

پیغمبر به آن قوم گفت: آیا شما راضى »ـ  1 
 هستید كه من صاحب اختیار
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شما باشم؟ آن قوم گفتند: اى محمّد راضى 
 هستیم!
صاحب اختیار و ولى شما ـ پیغمبر گفت  ٢ 

بعد از من على است، و بنابراین باید بدین موضوع 
 معرفت داشته باشید!

ـ پس در دنبال گفتار رسول خدا با سرعت  ٣ 
مانند گفتار كسى كه بخواهد كسى را توصیف كند، 

 عمر گفت:
ـ گوارا و پر برکت باد بر تو اى على! تو  ٤ 

كه تو زنده  ولىّ و صاحب اختیار ما هستى تا وقتى
 «!باشى و ما زنده باشیم

معاویة بن عمّار از حضرت صادق علیه السّلام  

در خبَى روایت كرده است كه: لَمار قَالَ النربىُّ صَلِّ الُلَه 

، قَالَ مَنْ كنتُْ مَوْلَاه فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ عَلَیه وَ آلهِ وَ سَلرم: 

: لَا وَ الِلَه مَا أمَرَهُ بَِِذَ  لُهْ، ا، وَ مَا هُوَ إلار شَُ الْعَدَوىُّ ءُ یتَقَور

قاوِيلِ  فَأنْزَلَ الُلَه تَعَالَى:
َ ْ
يْنا بَعْضَ الْ

َ
لَ عَل وَّ

َ
ق
َ
وْ ت

َ
﴿وَ ل

 ِ
يَمِيْز

ْ
 بِال

ُ
ه
ْ
نا مِن

ْ
ذ
َ
خ
َ َ
وَتِيْزَ *  لْ

ْ
 ال
ُ
ه
ْ
عْنا مِن

َ
ط
َ
ق
َ
مَّ ل

ُ
ما  * ث

َ
ف

 حاجِزِينَ 
ُ
ه
ْ
حَدٍ عَن

َ
مْ مِنْ أ

ُ
ك
ْ
كِرَ *  مِن

ْ
ذ
َ
ت
َ
 ل
ُ
ه
َّ
قِيْزَ وَ إِن

َّ
مُت
ْ
 لِل
ٌ
*  ة

بِيْزَ 
ِّ
ذ
َ
مْ مُك

ُ
ك
ْ
 مِن

َّ
ن
َ
مُ أ

َ
عْل
َ
ن
َ
ا ل
َّ
 *  وَ إِن

َ
 عَلَ

ٌ
ة حَشَْ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
وَ إِن
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كافِرِينَ﴾
ْ
﴾ )یعنى محمدا ( 1ال ِ

يَقِيْز
ْ
حَقُّ ال

َ
 ل
ُ
ه
َّ
یعنى ) ٢﴿وَ إِن

چون پیغمبَ صلّّ اللَه علیه و آله فرمود: هر » («.به علیا  

ولاى اوست؛ آن كس كه من مولاى او هستم علّ م

شخصى كه از قبیله عدى بود گفت: اینطور نیست، 

سوگند به خداوند كه خدا او را امر به این كار نكرده 

است، و این مطلبى است كه پیامبَ از خودش ساخته و 

 پرداخته و به خدا نسبت داده است.

: در این حال خداوند این آیه را فرو فرستاد 
گفتارها را بسازد و  اگر محمّد از نزد خود بعضى از

به ما ببندد، ما او را با دست قدرت خود خواهیم 
گرفت و سپس هر آینه حتماً شاهرگ قلب او را كه 

شود قطع خواهیم ها جارى مىاز آن خون به رگ
تواند مانع شود و او را كرد، و هیچیك از شما نمى

و حقّاً این قرآن كتاب اندرز . حفظ و نگهدارى كند
و حقّا ما . اد آورى براى متّقیان استو موعظه و ی

و . دانیم كه جماعتى از شما تكذیب كنندگانندمى
و ( یعنى محمّد)حقّا او حسرت براى كافران است 

                              
 : الحاقَّة.٦٩از سوره  ٥٠تا  ٤٤آيات  1
 ، از همين سوره.٥1آيه  ٢
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 (.«یعنى على)حقّا او حقّ الیقین است 

حَسّان جَمرال در خبَى از حضرت صادق علیه  

 السّلام روایت كرده است كه: فَلَمار 
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رَأوْهُ رَافعِا  یدَیهِ ـ یعْنى رَسُولَ الُلَه صَلِّ الُلَه عَلَیهِ وَ 

مَُا  آلهِ وَ سَلرم ـ قَالَ بَعْضُهُمُ: انْظُرُوا إلَى عَینیَهِ تُدُورَانِ كأنهر

ذِهِ الْآیة: لام بَِِ  عَیناَ مََنْوُنُ. فَنزََل جَبََئیلُ عَلَیهِ السر

رُوا  
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
ُ
 يَكاد

ْ
بْصارِهِمْ  ﴿وَ إِن

َ
 بِأ

َ
ك
َ
ون
ُ
لِق زْ نُْ

َ
ل

 
ٌ
ون

ُ
مَجْن

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 إِن
َ
ون

ُ
ول
ُ
رَ وَ يَق

ْ
ك
ِّ
ا سَمِعُوا الذ مَّ

َ
  ،ل

َّ
وَ إِلَّ

ُ
وَ ما ه

مِيْزَ 
َ
عال
ْ
رٌ لِل

ْ
 1﴾.ذِك

چون رسول خدا را دیدند كه دستهاى خود » 
را بلند كرده است، بعضى از آنان گفتند: به چشمان 

دو چشم  او بنگرید كه چگونه در گردش است مانند
دیوانه. در این حال جبرائیل علیه السّلام این آیه را 
فرود آورد: اى پیغمبر! نزدیك بود كه آنان كه كافر 

اند تو را با چشم زخمّ خود، چشم زنند چون شده
گویند: او آیات قرآن و ذكر خدا را شنیدند، و مى

دیوانه است در حالى كه این قرآن جز كتاب ذكر و 
 «عالمیان چیزى نیست.یاد آورى براى 

 و سید حمیرى، همچنین گوید: 
 
 

                              
 : قلم.٦٨، از سوره ٥1آيه  1
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پس پیغمبر گفت: آگاه باشید هر كس كه »ـ  1 
من مولاى او هستم، على بعد از من مولاى اوست، 

 پس اذعان و اعتراف كنید!
ـ از میان آن مردم یك مرد شقى به رفیقش  ٢ 

 ـو چه بسیار از مردمان شقى كه موجب لغزش  گفت 
 شوند ـ :و وقوع در فتنه و فساد مى

ـ او با دو بازوى خود على را بلند كرده، و  ٣ 
او چیزى را كه به او نازل نشده و وحى نشده نمایش 

 دهد.مى
غمبر ـ مثل اینكه اصلًا این مرد شقى به پی ٤ 

وثوق ندارد. اى عجبا چه موقع و از كجا یقین پیدا 
 «كندمى

روایات وارده در عدم تمكین شیوخ قریش به 
ولایت و سخن مخالفان ولایت در زمان رسول 

 خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم

خود آورده است « تَنزْیه»سید مرتضى در كتاب  

 وَ آلهِ لَمار نَصر عَلَّ أمِیر كه: إنر النربىِر صَلَِّ الَُلّه عَلَیهِ 
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لام باِلْْمَامَة فِى ابْتدآء الْمْرِ جَآءَهُ قَوْمُ  الْمُؤْمِنیَن عَلَیهِ السر

مِنْ قُرَیشٍ قَالُوا لَهُ: یا رَسُولَ الِلَه! إنر النراسَ قَرِیبُو عَهْدٍ 

ة فیِک وَ الْْمَ   امَةباِلْْسْلَامِ وَ لَا یرْضَوْا أنْ تَكونَ النربُور
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ک، فَلَوْ عَدَلْتَ بَِِا إلَى حِیٍن لَكانَ أوْلَى!  فِى ابْنِ عَمِّ

مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لََمُُ النربىُِّ صَلِّ الُلَه عَلَیهِ وَ آلهِ:  

!  ذَلکِ برَِأیى فَأتَُّریُر فیِهِ، وَ لكنر اللَهِ أمَرَنِى بهِِ وَ فَرَضَهُ عَلَّر

ْ تَفْ  عَلْ ذَلکِ مَخاَفَة الْْلََافِ عَلَّ رَبِّک فَقَالُوا لَهُ: فَإذَا لََ

فَأشْرک مَعَهُ فِى الْْلََافَة رَجُلا  مِنْ قُرَیشٍ یسْكنُ إلَیهِ 

زْ النراسُ، لیِتمِر الْْمْرُ وَ لَا یَخالَفَ عَلَیک! فَنزََلَ:  ِ
ي 
َ
﴿ل

خاشِِينَ 
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 وَ ل

َ
ك
ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
ك َ
ْ ش 
َ
 1«.﴾أ

چون رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله در اول » 
امر، تصریح به خلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
نمودند جماعتى از طائفه قریش به خدمتش آمده و 
گفتند: یا رسول الله! مردم، دیر زمانى نیست كه از 

اند، و ایشان را جاهلیت به دین اسلام گرویده
مامت در پسر ناخوشایند است كه نبوّت در تو، و ا

عموى تو بوده باشد؛ و اگر تا زمانى بین ولایت على 
و غیر على فرق نگذارى و صرف نظر كنى سزاوارتر 

 است!
پیامبر صلّى اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: من  

                              
 : زُمَر.٣٩، از سوره ٦٥آيه  1
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ام تا در این كار را از نزد خود و به رأى خود نكرده
آن اختیار داشته باشم، ولیكن خدا به من امر كرده 

، و او بر من واجب نموده است. گفتند: پس است
ترسى، بنابراین چون تو از مخالفت پروردگارت مى

كنى؛ در خلافت على و بدین پیشنهاد عمل نمى
شخصى را از قریش شریك گردان تا بدینوسیله مردم 
آرامش پیدا كنند و این أمر تمام شود و از مردم 

شد: اى مخالفتى بر علیه تو سر نزند. این آیه نازل 
پیغمبر اگر چیزى را شریك قرار دهى هر آینه عمل 

شود، و هر آینه از زیانكاران تو حَبْط و نابود مى
 «!باشىمى

عَبْدُ الْعظیم حَسَنى از حضرت صادق عَلَیهِ  

لام در خبَى روایت مى قَالَ رَجُلُ مِنْ بَنىِ كند كه: السر

: اجْتَمَعَتْ إلَىر قُرَیشُ فَأتَینَ  ا النبَىِر صَلََّ اللَهِ عَلَیهِ وَ عَدِىٍّ

آلهِ فَقَالُوا: یا رَسُولَ اللَهِ: إنرا كنرا تَرَكناَ عِبَادَة الْْوْثَانِ وَ 

كاءَ. فَهَبَطَ  كناَ فِى وَلَایة عَلٍِّّ فَنكَونَ شُرَ بَعَناک فَأشْرِ اتر

ئِیلُ عَلَّ النربىِِّ صَلَّ اللَهِ عَلَیه وَ آلهِ فَقَالَ: یا مُحَ  دُ! جَبََْ مر

نَّ مِنَ 
َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
 وَ ل

َ
ك
ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل

َ
ت
ْ
ك َ
ْ ش 
َ
زْ أ ِ

ي 
َ
﴿ل

خاشِِينَ﴾
ْ
 .ال
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مردى از طائفه بنى عَدى گوید: جماعتى از » 
قریش نزد من آمدند و با آنها نزد رسول خدا صلّى 
اللَه علیه و آله و سلّم آمدیم. ایشان گفتند: یا رسول 

و آنها را ترك نمودیم الله! ما در پرستش بتها بودیم 
و از تو پیروى كردیم، بنابراین ما را در ولایت على 

 شریك
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گردان تا در امر إمامت شریک باشیم. جبرائیل 
نازل شد و این آیه را آورد: اگر شریک قرار دهى هر 

 باشى!آینه عَمَلَت نابود شده و از زیانکاران مى

ر آن مردى كه از بنى عَدى بود گوید: از گفتا 

طور فرار از شدّتِ فشارى پیغمبَ سینه من تنگ شد و به

كه بر من وارد شد خارج شدم؛ ناگهان در راه به اسب 

اى رنگ سوارى برخورد كردم كه بر روى اسب قهوه

مایل به قرمز نشسته و عمامه زردى بر سِ داشت و بوى 

مشک از او ساطع بود، و به من گفت: اى مرد لَقَدْ عَقَدَ 

دُ  هَا إلار كافرُِ أوْ مَناَفقُِ. مُحمَر هر آینه محمّد » عُقْدَة لَا یُحلُّ

كند مگر شخص كافر پیمانى بسته است كه آن را باز نمى

 «!و یا منافق

من به نزد پیغمبر آمدم و او را از این داستان  
آگاه كردم. پیغمبر فرمود: آیا آن مرد سواره را 

كه بر شما  شناختى؟! او جبرائیل علیه السّلام بود
پیمان ولایت را عرضه كرد كه: اگر آن پیمان را 
بگشائید و در آن شك بیاورید در روز قیامت دشمن 

 شما خواهد بود.
 سید حمیرى گوید: 
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محمّد در روز غدیر خمّ بپا خاست و با »ـ  1 
صداى بلند و آشكارا مردم را در خطاب خود صدا 

 زد:
ـ آگاه باشید كه: هر كس من مولاى اویم  ٢ 

این مرد مولاى اوست و به امور او و وضعیات و 
 احوال او عارف است.

ـ اى خداى من! دشمن بدار آن را که على  ٣ 
 را دشمن بدارد، و براى آن كه
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ولایت على را پذیرفته است ولىّ و سرپرست و 
 صاحب اختیار و مولى باش!

آنها كه مرد سرسخت و  ـ یكنفر از میان ٤ 
سركشى بود با سخن آهسته به اوّلین از آن مردم 

 گفت:
ـ به پدرت سوگند كه اگر محمّد  ٥ 

 كرد.توانست، على را بعد از خود پیغمبر مىمى
ـ و بر اساس این بد اندیشى كه این دو نفر  ٦ 

داشتند ما دشمن بنى تَیمْ هستیم و میل به سوى بنى 
 «عدى نداریم.

آیاتى از قرآن درباره أمیرالمؤمنین علیه تفسیر 
 السّلام

از حضرت باقر علیه السّلام روایت است كه: در  

پسِر هِند برخاست و با حال تكبَ و نخوت،  این حال

هاى خود را راست و به پائین كشیده كرده و با دست

حال خشم و غضب خارج شد در حالى كه از جانب 

ی راست به  و از جانب چپ به س أشْعَرىعَبْدُ اللَه بن ق 

دقُ مُغِیرة بن شُعْبَة تكیه زده بود مى گفت: وَ الِلَه لَا نُصِّ

دا  عَلَّ مَقَالَتهِِ وَ لَا نُقِرُّ عَلیا  بوَِلَایتهِِ. فَنزََلَ:  مُحمَر
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مَّ  
ُ
 ث
َّ
وَلَ

َ
بَ وَ ت

َّ
ذ
َ
 وَ لكِنْ ك

َّ
 وَ لا صَلَ

َ
ق
َّ
لا صَد

َ
﴿ف

بَ إِلَ
َ
ه
َ
مَ  ذ

َ
لِهِ يَت

ْ
ه
َ
وْلَأ

َ
وْلَ طََّّ أ

َ
أ
َ
 ف
َ
ك
َ
وْلَ ل

َ
مَّ أ

ُ
  ث

َ
ك
َ
ل

وْلَ
َ
أ
َ
 1.﴾ف

سوگند به خدا كه مامحمّد را در گفتارش » 
دهیم. كنیم و على را بر ولایت قرار نمىتصدیق نمى

كند و نه نماز و این آیات نازل شد: نه تصدیق مى
كند و نماید و پشت مىخواند، ولیكن تكذیب مىمى

سپس متكبرّانه و متبخترانه به سوى أهل خود 
سزاوارتر تو، پس  رود. آتش سزاوارتر است بهمى

است، و سپس سزاوارتر است و پس از آن نیز 
 «سزاوارتر است.

در این حال رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله  
و سلّم نیت برگرداندن و كشتن او را نمودند، جبرائیل 

 فرود آمد و این آیه را آورد
َ
ك
َ
 بِهِ لِسان

ْ
ك حَرِّ

ُ
: ﴿لا ت

عْجَلَ بِهِ﴾
َ
ركت مده و زبان خود را به این نیت ح» ٢لِت

فلهذا رسول خدا ساكت «! در این كار تعجیل مكن
شدند و از او صرف نظر كردند. و از امام علیه السّلام 

 در تفسیر آیه:

                              
 : قيامت.٧٥، از سوره ٣٥تا  ٣1آيه  1
 : قيامت.٧٥از سوره  1٦آيه  ٢
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  ِ
نْْ
َ
رْآنٍ غ

ُ
تِ بِق

ْ
ا ائ
َ
 لِقاءَن

َ
ذِينَ لا يَرْجُون

َّ
﴿قالَ ال

 هذا
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ُ
ه
ْ
ل
ِّ
وْ بَد

َ
 1﴾أ

و گفتند آن كسانى كه امید لقا و دیدار ما را  
تو قرآنى غیر از این قرآن بیاور و یا آن را  ندارند:

تبدیل كن( وارد است كه: این گفتار دشمنان 
گفتند و خداست كه درباره رسول او در غیبتش مى

شنود: اگر پنداشتند كه او سخن آنها را نمىچنین مى
اى محمّد ما را به جاى على به ولایت بنشاند و یا آیه

 «ست است.را به جاى آیه دیگرى بنشاند در
خداوند عزّ و جّل بر ردّ سخن ایشان فرمود:  

شِي اى پیغمبر بگو: 
ْ
ف
َ
قاءِ ن

ْ
 مِنْ تِل

ُ
ه
َ
ل
ِّ
بَد
ُ
 أ
ْ
ن
َ
 لَِي أ

ُ
ون

ُ
﴿ما يَك

 ما يُوح
َّ
بِعُ إِلَّ

َّ
ت
َ
 أ
ْ
ي  إِن

 رَتِِّ
ُ
 عَصَيْت

ْ
خافُ إِن

َ
ي أ
َّ إِتزِّ ي

َ
إِلَ

من این طور نیستم كه بتوانم از ». عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾
ودم چیزى را تغییر و تبدیل دهم، من فقطّ نزد خ

نمایم كه به من وحى شده متابعت از آن چیزى را مى
است، من از پروردگارم در صورت عصیان و گناه از 
امر او نگران هستم كه در روز بزرگى مرا به عذاب 

 «خود مبتلا كند.

                              
عَلَيْهِمْ  : يونس. و تمام آيه اين طور است: ﴿وَ إِذا تُتْلى1٠، از سوره 1٥آيه  1

تِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْ
إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ  لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى

 رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾.
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و از حضرت ابوالحَسَن موسى بن جَعْفر  
رسول خدا صلّى اللَه  علیهما السّلام وارد است كه

علیه و آله مردم را به ولایت خصوص 
طالب فرا خواندند؛ مردم آن حضرت را أبىبنعلىّ

متّهم كردند و از نزد او خارج شدند، این آیه را 
 خداوند فرستاد:

ا  ًّ
مْ ضزَ

ُ
ك
َ
 ل
ُ
مْلِك

َ
ي لا أ

لْ إِتزِّ
ُ
نْ  ﴿ق

َ
ي ل
لْ إِتزِّ

ُ
و لا نفعا ق

 ِ
َ
ي مِنَ اللَ ِ

تز ونِهِ عصیته( )ان  يُجِنَْ
ُ
 مِنْ د

َ
جِد

َ
نْ أ

َ
 وَ ل

ٌ
حَد

َ
أ

ِ وَ رِسالاتِهِ 
َ
 مِنَ اللَ

ً
 بَلاغا

َّ
 إِلَّ

ً
حَدا

َ
ت
ْ
وَ مَنْ )فى علّ(  مُل

 
ُ
ه
َ
َ وَ رَسُول

َ
مَ )فى ولایة علّ(  يَعْصِ اللَ

َّ
 نارَ جَهَن

ُ
ه
َ
 ل
َّ
إِن
َ
ف

﴾
ً
بَدا
َ
 1.خالِدِينَ فِيها أ

بگو اى پیغمبر! من ابداً مالك چیزى براى » 
نیستم نه ضررى و نه منفعتى! بگو )اگر من شما 

مخالفت امر خداوند را بكنم( هیچ كدام از مردم 
تواند مرا در پناه خود آورد و من غیر از خدا براى نمى

 ـمگر اینكه از خداوند خودم هیچ پناهگاهى نمى یابم 
 و رسالات او )درباره على( ابلاغ كنم ـ و هر كس كه

                              
ه شريفه اوّلًا جِنّ؛ زيرا که در آي ٧٢ ٥، از سوره ٢٣تا  ٢1اقتباس از آيه  1

 باشد، و ثانياً کلمة إِنْ عَصَيتُهُ در آيه نيامده است.﴿ضَرًّا وَ لا رَشَداً﴾ مى
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ه ولایت على( مخالفت خدا و رسول او را )دربار
 كند، جزاى او آتش جهنّم است كه در آن مخلّد
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 «خواهند بود.

و نیز از حضرت موس بن جعفر علیهما السّلام  

روایت است كه: آیه سوره مزمل را این طور تفسیر 

ْ عَلَ اند:كرده   ﴿وَ اصْنِِ
َ
ون

ُ
ول
ُ
مْ  )فیِک( ما يَق

ُ
جُرْه

ْ
وَ اه

ي  ِ
رْتز
َ
 وَ ذ

ً
 جَمِيلً

ً
جْرا

َ
بِيْزَ ه

ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
ولَِي  )بوَِصِیک(  وَ ال

ُ
أ

﴾
ً
لِيلً

َ
هُمْ ق

ْ
ل عْمَةِ وَ مَهِّ

َّ
 1.الن

گویند، و شكیبا باش بر آنچه )درباره تو( مى» 
از ایشان به طور پسندیده و نیكو دورى گزین. و مرا 
واگذار با تكذیب كنندگان )درباره وصىّ تو( كه آن 

د؛ و تكذیب كنندگان خوشگذران و رفاه طلب هستن
 «!مدّت كمى ایشان را مهلت بده

و از بعضى از معصومین علیهم السّلام وارد  
است كه: آیه سوره مرسلات را این طور تفسیر 

 اند:كرده

بِيْزَ  
ِّ
ذ
َ
مُك
ْ
دُ بمَِا اوحِىَ إلَیک  ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِل )یا مُحمر

 ) لِيْزَ مِنْ وَلَایة عَلٍِّّ وَّ
َ ْ
هْلِكِ الْ

ُ
مْ ن

َ
 ل
َ
سُلَ  أ بُوا الرُّ )الرذینَ كذر

مُجْرِمِيْزَ   فِى طَاعَة الْْوْصِیاءِ(
ْ
عَلُ بِال

ْ
ف
َ
 ن
َ
ذلِك

َ
)مَنْ أجْرَمَ  ك

                              
 : المُزَّمِّل.٧٣، از سوره 11و  1٠آيه  1
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دٍ وَ رَكبَ مِنْ وَصِیهِ مَا رَكبَ(  1.﴾إلَى آل مُحمَر

اى محمّد از آنچه )واى بر تكذیب كنندگان » 
آیا ما قوم ( بر تو درباره ولایت على وحى شده است

آنانكه رسولان خود را )هلاك نكردیم؟  پیشینیان را
همچنین ( درباره اطاعت اوصیاءِ آنها تكذیب كردند

آن كسى كه درباره )كنیم ما با جرم پیشگان عمل مى
آل محمّد جرم كرده و درباره وصىّ او مرتكب شده 

 (.آنچه را مرتكب شده است

و از حضرت صادق علیه السّلام وارد است كه:  

﴿وَ  اند:اینطور تفسیر كرده آیه سوره یونس را

وَ 
ُ
 حَقٌّ ه

َ
 أ
َ
ك
َ
ون
ُ
بِئ
ْ
ن
َ
ي )ما تقول فى علّ(  يَسْت

لْ إِي وَ رَتِِّ
ُ
ق

مْ بِمُعْجِزِينَ﴾
ُ
ت
ْ
ن
َ
حَقٌّ وَ ما أ

َ
 ل
ُ
ه
َّ
 ٢.إِن

پرسند: آیا حقّ است آن و از تو اى پیامبر مى» 
گوئى( بگو آرى و )چیزى كه تو درباره على مى

توانید است و شما نمى سوگند به پروردگارم كه حقّ
 «!جلوى امر خدا را بگیرید

 عونى گوید: 

                              
 : مُرسَلات.٧٧، از سوره 1٨تا  1٥آيه  1
 : يونس.1٠، از سوره ٥٣آيه  ٢
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آیا رسول خدا در روز غدیر در وقتى كه »ـ  1 
مردم در مكانى مجتمع بودند، بپا برنخاست و خطبه 

 نخواند؟
ـ و آیا نگفت: هر كس من صاحب اختیار  ٢ 

او هستم، پس از من این على صاحب اختیار اوست؟ 
و آیا با على عقد برادرى نبست و او را برادر خود 
قرار نداد؟ ولیكن آن مردم طبق گفتار رسول خدا 

 عمل نكردند كه گفت:
ـ اگر ولایت را به راهبرى و راهنمائى علىّ  ٣ 

تمام مردم جهان را كفایت  ابو الحسن بسپارند او
كند و از راههاى خدا و طرق هدایت و سلامت مى

 گذرند.بدون ترس مى
طالب مطالبه امر را أبىبنـ ابو الحسن علىّ ٤ 

كند در حالى كه بواسطه ضعف و نداشتن یار و مى
طور اجتماع و مردم به. معین مُتَوقّف و مُحتبس است
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یه و رایگان طور عطآن خلافت را در محفلى به
دهند و و یا به سوى دیگر سوق مى)یابند مى
 (.«رانندمى

 ابن حَمَّاد گوید: 
 

آگاه باشید كه این مرد ولىّ شماست و از او » 
 «اطاعت كنید، و واى بر آن كه اطاعت نكند.

 و نیز ابن شَهْر آشوب از عَوْنى آورده است: 
 
 
 
 
 

 گفت: این على امروز براى ـرسول خدا مى 1 
امَّت من صاحب اختیار است. پروردگار را شاهد 

 باش آنچه را كه گفتم.
ـ پس یك مرد منافق كه أهل شقاق و  ٢ 

عداوت بود رسول خدا را با سخنان دردناكى كه از 
خاست مخاطب قرار داده و دل دردآور او بر مى

 گفت:
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ـ آیا این نَصْبِ ولایت از پروردگار ماست؟  ٣ 
اى؟ پیغمبر اع و ابداع كردهیا آنكه تو خودت اختر
برم به خدا من ابداع كننده گفت: معاذ الله، پناه مى

 نیستم.
ـ آن دشمن خدا گفت: پروردگارا اگر آنچه  ٤ 

را پیغمبر گفته است حقّ است، عذابى را بفرست تا 
 بر من واقع شود.

ـ به سبب كفرى كه آورد از افُق آسمان،  ٥ 
عقوبت رسانیده و در خداوند با سنگ بزرگى او را به 

كیفرش تسریع و شتاب شد، و به رو در افتاد و در 
مصرع و محلّ زمین خوردنش جان داد و اقامت 

 «گزید.
 و نیز ابن شهرآشوب گوید: در خبر است كه: 

إنر النربىِر صَلِّ الِلَه عَلَیهِ و آلهِ كانَ یْخبَُِ عَنْ وَفَاتهِِ  

ة و یقُولُ:  وَ  قَدْ حَانَ مِنىِّ خُفُوقُ مِنْ بَیِن أظْهُرٍكمْ!بمُِدر

دُ لَیخْرَبُ دِینهُُ.  كانَتِ الْمُناَفقُِونَ یقُولُونَ لَئِنْ مَاتَ مُحمَر

 فَلَمار كانَ مَوْقِفُ الْغَدیرِ قَالوُا: بَطَلَ كیدُنَا. فَنزََلَت:

لا  
َ
مْ ف

ُ
رُوا مِنْ دِينِك

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
يَوْمَ يَئِسَ ال

ْ
﴿ال

 
َ
مْ ت

ُ
ك
َ
مْ دِين

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ت
ْ
مَل
ْ
ك
َ
يَوْمَ أ

ْ
وْنِ ال

َ
ش
ْ
مْ وَ اخ

ُ
وْه

َ
ش
ْ
ـ ﴾  خ
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 1الآیة.

قبل از مدّتى كه رحلت رسول خدا صلّى اللَه » 
علیه و آله واقع شود، آن حضرت خبر از مرگ خود 

گفت: نزدیك شده است كه من از میان داد و مىمى
گفتند: اگر محمّد شما غائب شوم. و منافقین مى

شود. چون موقف غدیر واقع ، دینش خراب مىبمیرد
شد گفتند: كید و اندیشه ما باطل شد. این آیه نازل 

امروز كافران از دستبرد به دین شما مأیوس »شد: 
شدند، از ایشان مترسید و از من بترسید. من امروز 

 «دین شما را كامل كردم...
  

                              
 .٢٥1، ص 4، ج «الغدير». و ٥٣٨، ص 1ابن شهرآشوب، ج « مناقب» 1
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ابیات بشنوى در گفتار مخالفان كه امامت را به 
 یدهیمعلى نم
 و نیز او از بشنوى آورده است: 

 
 
 
 
 

پس بزرگ آنها گفت: رأى و تدبیر شما »ـ  1 
در این امر چیست؟ و او صاحب امر الهى آشكار و 

 كرد.روشن را ردّ مى
 ـشما گفتار او را كه روشن و بلیغ و واضح،  ٢ 

 درباره خلافت على وصیت كرد، شنیدید!
دَّت نظر و ـ آنها گفتند: این اندیشه و حِ ٣ 

رأى شخصى اوست كه بر ما ثابت و مقرّر داشته 
است، و امّا پیمان و عهد ناگسستنى و أمر مُبْرَمى 

 نیست.
ـ ما در جریان و تمشیت امور خود، طریقه  ٤ 

دیگرى غیر از این نظریه را اعمال و تدبیر خواهیم 
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نمود تا بواسطه آن به زندگى و حیات اجتماعى و 
 و بلند مرتبه نائل آئیم. معیشت بزرگوارانه

ـ اگر محمّد بمیرد ما امامت را در شورى  ٥ 
گذاریم تا در این صورت أبوبكرى و یا عُمَرى در مى

 «آنجا به خلافت رسند.

در قیامت، سوسمار امام كسانیست كه از على 
 اندطالب منحرف شدهبن أبى

و ابن شهرآشوب همچنین گوید: و در خبَ وارد  

سول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم است كه: چون ر

از غدیر خمّ فارغ شد و مردم متفرّق شدند، جمعى از 

طائفه قریش به دور هم گرد آمدند و از قضیه و داستان 

 خوردند، در این حال سوسمارىوقعة غدیر تأسّف مى

)ضَبّ( از نزد آنها عبور كرد، بعضى از آنها به دیگرى 

وسمار را امیر و رئیس ما گفت: اى كاش محمّد این س

 كرده بود و علّ را امیر نكرده بود.

أبوذَرّ غِفَارى سخن او را شنید و آن را براى  
رسول خدا حكایت كرد. رسول خدا صلّى اللَه علیه 
و آله و سلّم دنبال آن جماعت فرستاد و ایشان را 
حاضر كرد و گفتارشان را بر آنها عرضه داشت. 
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به خدا قسم یاد كردند كه چنین ایشان انكار كردند و 
 اى رامقاله
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 اند. خداوند این آیه را فرستاد:نگفته
رِ  

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
 قال

ْ
د
َ
ق
َ
وا وَ ل

ُ
ِ ما قال

َ
 بِاللَ

َ
ون

ُ
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مُوا 
َ
ق
َ
وا وَ ما ن

ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل مُّ

َ
 إِسْلامِهِمْ وَ ه

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
وَ ك

 ُ
َ
مُ اللَ

ُ
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ْ
غ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
َّ
 إِلَّ

ُ
وبُوا يَك

ُ
 يَت
ْ
إِن
َ
لِهِ ف

ْ
ض
َ
 مِنْ ف

ُ
ه
ُ
وَ رَسُول

يا 
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

 فز
ً
لِيما

َ
 أ
ً
ُ عَذابا

َ
بْهُمُ اللَ

ِّ
وْا يُعَذ

َّ
وَل
َ
 يَت
ْ
هُمْ وَ إِن

َ
 ل
ً
ا نْْ
َ
خ

﴾ صِنٍْ
َ
ٍّ وَ لا ن رْضِ مِنْ وَلَِي

َ ْ
ي الْ ِ

هُمْ فز
َ
خِرَةِ وَ ما ل

ْ
 1.وَ الْ

خورند كه این منافقین به خدا سوگند مى» 
اند، و تحقیقاً سخن كفر را را نگفته چنین سخنى

اند، و عزم اند و بعد از اسلام آوردنشان كافر شدهگفته
و همّت خود را بر آن چیزى داشتند كه بدان كامیاب 
نشدند. و این انتقامشان )از اسلام و قرآن و رسول 
خدا و وَلىِّ عهد او( نبود مگر به جهت پاداشى كه 

ود ایشان را بى نیاز و خداوند و رسول او، از فضل خ
اند. پس اگر از این عملشان عزیز و غنى فرموده

بازگشت كنند براى ایشان پسندیده است، و اگر 
پشت نموده و اعراض نمایند خداوند در دنیا و 

كند. و آخرت، آنان را به عذاب دردناكى مُعذَّب مى
البّته در این صورت ایشان در روى زمین هیچ ولى و 

 «یچ نصیر و معینى ندارند.مولائى، و ه

                              
 : توبه.٩، از سوره ٧٤آيه  1
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مَا رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم فرمود:  

اءُ عَلَّ ذِى لََجَْة أصْدَقَ  اءُ وَ مَا أقَلْتِ الْغَبََْ أظَلرتِ الْْضَْرَ

آسمان نیلگون سایه نیفكنده، و زمین غبار » 1مِنْ أبِ ذَرٍّ 

آلوده خاكى رنگ برخود بار نكرده است صاحب 

تر و راستگوتر رى را كه از ابو ذّر صادقسخن و گفتا

 «باشد.

در روایت ابو بصیر از حضرت صادق علیه  

إنر النربىِر صلّّ اللَه علیه  السّلام در خبَى وارد است كه

هُ یؤْتَى و آله و سلّم قَالَ:  نى أنر ئیلَ نَزَلَ عَلَّر وَ أخْبَََ ا جَبََْ أمر

مْ ضَبٌّ فَانْظُرُوا أنْ لَا تَكونُوا یوْمَ الْقِیامَة بقَِوْمٍ إمَامُهُ 

ناسٍ  اوُلَئِک فَإنر الَلَه تَعَالَى یقُولُ:
ُ
لَّ أ

ُ
عُوا ك

ْ
د
َ
﴿يَوْمَ ن

 ٢.بِإِمامِهِمْ﴾

جبرائیل بر من فرود آمد خبر داد كه در روز » 
كنند كه قیامت جماعتى را در محشر حاضر مى

پیشواى آنها ضبّ )سوسمار( است. شما در حال 
نید ببینید از آن دسته نباشید، زیرا كه خود نظر ك

                              
 .٥٣٩، ص 1، ج «مناقب ابن شهرآشوب» 1
 همان. ٢
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رسد كه ما هر فرماید: روزى مىخداوند تعالى مى
خوانیم و به نام امام دسته از مردم را به امامشان مى

 كنیم و طلبآنها را صدا مى
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 مى نمائیم.
و نیز این شهرآشوب از ابن طُوطى این ابیات  

 را آورده است:
 
 
 
 
 
 

و در روز غدیر همگى به فضلیت على »ـ  1 
اعتراف كردند، ولیكن در هر فرصت غَدْر و مكرِ 

 داشتند.خود را مخفى مى
بینم آن درخت غدیر خمّ و ـ من دارم مى ٢ 

پیامبر محمّد را كه با صداى بلند با گفتار جهرّیه خود 
 كند:ندا مى
ـ آیا من از نفوس شما به خودتان نزدیكتر  ٣ 

؟ گفتند: آرى. و جمعیت و قوم قریش همگى نیستم
 حضور داشتند.

ـ پس پیامبر به آنها گفتند: هر كدام از شما  ٤ 
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كه من صاحب اختیار اویم، پس از من حَیدر انتخاب 
 شده خدا، مولاى اوست.

ـ خداوندا موالیان على را در زیر ولایت  ٥ 
كند، تو خود آر. و كسى كه پیوسته على را یارى مى

 نیز یارى فرما! او را
ـ لیكن چون پیغمبر هادى امَّت راه خود را  ٦ 

طىّ كرده و از این دنیا گذشت، آنان مكر قبیح خود 
 را آشكارا ساختند.

تهنیت عمر و ابوبكر و اقرار به ولایت على بن 
 طالب علیه السّلامأبى

با تَّریج احمد در « ذخائر العُقْبَى»در كتاب  

بن عَازِب روایت كرده است كه: خود را از بَراءِ « مسند»

ما در سفر با پیغمبَ بودیم و در غدیر خمّ نازل شدیم. 

كند و در و سپس داستان خطبه رسول اللَه را بیان مى

گوید: فَلَقِیهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلکِ فَقَالَ: هَنیِئا  لَک یا ذیل آن مى

ؤمِنٍ وَ بْنَ أبِِ طَالبٍِ! أصْبَحْتَ وَ أمْسَیتَ مَوْلَى كلِّ مُ 

عمر بعد از این جریان علّ را ملاقات كرد و » 1مُؤمِنهٍَ 

                              
 .٩٣٥، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب» 1
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 گفت: گوارا باشد بر تو اى پسر

ابوطالب! صبح كردى و شب كردى در حالى كه 
 «!باشىاى مىصاحب اختیار هر مؤمن و هر مؤمنه

و احمد بن حنبل همین حدیث را در كتاب  
 1خود از عمر تخریج كرده است.« مناقب»

« ذخائر»محبّ الدین طبَى در همین كتاب و نیز  

گوید: عَنْ عُمَرَ ـ رَضََِ الُلَه عَنهُْ ـ وَ قَدْ جَاءَهُ اعْرَابیانِ 

: افْضِ بَینهَُمَا یا أبَا الْحَسَنِ. فَقَضَى عَلُِّّ  یْختَصِمَانِ فَقَالَ لعَِلِّّ

ا: هَذَا یقْضِى بَیننَاَ؟! فَوَثَبَ  إلَیه عُمَرُ بَینهَُمَا. فَقَالَ أحَدُ هُمَ

وَ أخَذَ بتَِلْبِیبهِِ وَ قَالَ: وَیَحک مَا تَدْرِى مَنْ هَذَا؟! هَذَا 

ْ یكنْ مَوْلَاهُ فَلَیسَ  مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُؤمِنٍ! وَ مَنْ لََ

 ٢بمُِؤمِنٍ.

از عُمَر )رضى اللَه عنه( روایت است كه در » 
 وقتى كه دو نفر اعرابى به نزد او براى فصل خصومت
آمده بودند، به أمیرالمؤمنین )علیه السّلام( گفت: اى 
ابو الحسن بین این دو نفر قضاوت كن! أمیرالمؤمنین 

                              
 .٦٨ص « ذخائر العُقبى» 1
 ٢٨، ص ٤ج « أسدالغابه» ٢
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)علیه السّلام( بین آن دو نفر قضاوت كردند، یكى از 
كند؟! آن دو نفر گفت: این مرد بین ما قضاوت مى

عمر به سوى او جهید و گریبان او را گرفت و گفت: 
نى این مرد كیست؟! این مرد مولاى داواى برتو! نمى

من و مولاى هر مؤمن است؛ و هر كس كه على 
 «مولاى او نباشد او مؤمن نیست

این حدیث را نیز، ابنُ السَّمَّان در كتاب  
 تخریج كرده است.« المُوَافَقَه»

و ابن أثیر جَزَرى این طور آورده است كه: فَقَالَ  

بِ طَالبٍ! أصْبَحْتَ الْیوْمَ وَلِىر عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ: یا بْنَ أ

عُمَر بن خطّاب گفت: اى پسر أبو طالب »كلِّ مُؤمِنٍ. 

در امروز صبح كردى در حالى كه صاحب اختیار هر 

 «!مؤمنى هستى

خواند میر: غیاثُ الدّین بن همام الدّین حسینى  

كه از أهل سُنرت است در تاریخ خود پس از بیان واقعه 

نزول آیه تبلیغ و بیان حدیث ولایت  داستان غدیر و

مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلُِّّ مَوْلَاهُ. اللرهُمَ بدین عبارت: 

هُ، وَ  وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ

گوید: پس  اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، وَ أدِرِ الْحقَر مَعَهُ حَیثُ كانَ 
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نین كرّم اللَه وجهه ـ به موجب فرموده أمیرالمؤم

 حضرت رسالت صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم در
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خیمه نشست تا طوائف خلایق به ملازمتش رفته، 

لوازم تهنیت به تقدیم رسانیدند. و از جمله اصحاب: 

أمیرالمؤمنین عمر بن الْطاب ـ رضَ اللَه عنه ـ جناب 

بْنَ ابِیطَالبٍِ! أصْبَحْتَ  ولایت مآب را گفت: بَخٍّ بَخٍّ یا

وَ مَوْلَى كلِّ مَؤمِنٍ وَ مُؤمِنهٍَ. یعنى خوشا به حال  1مَوْلَائى

تو! اى پس ابو طالب! بامداد كردى در وقتى كه مولاى 

 من و مولاى هر مؤمن و مؤمنه بودى!

بعد از آن امَّهات مؤمنین برحسب اشارات  
شرط سید المرسلین به خیمه أمیرالمؤمنین رفته 

 ٢تهنیت بجاى آوردند.
و میر محمّد بن خاوند شاه معروف به  

میرخواند، در تاریخ خود بعینه همین عبارت را به 
 ٣پارسى آورده است.

اعیان از علمآء عامّه كه تهنیت شیخین را ذكر 
 اندكرده

بارى خصوص تهنیت و تبریك شیخین  

                              
در نسخه کتاب مَوْلائى با الف ممدودة ضبط شده است. و اين اشتباه است  1

 زيرا مَوْلى بر وزن مَفْعل با الف مقصوره است.
 .٤11، ص 1طبع حيدرى، ج « حَبيب السَّير» ٢
 طبع سنگى، ج دوّم، وقايع سال دهم هجرت.« روضة الصّفا» ٣
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)أبوبكر و عمر( را جمع كثیرى علاوه بر علماى شیعه 
ـ رضوان اللَه علیهم ـ از علماى عامّه از ائمّه تاریخ و 
تفسیر و حدیث، چه مُسنداً با سندهاى صحیح با 
رجال موثّقى كه منتهى به ابن عبّاس و أبو هُرَیره و 

شود، و چه مرسلًا زید بن از قم و برآءبن عازب مى
 اند.روایت كرده و در كتب خود ذكر كرده

و بعضى  بعضى از عامّه به لفظ بَخٍّ بَخٍّ لَک یا عَلُِّ  

آورده؛ و از  و بعضى به لفظ طُوبَِ لَک به لفظ هَنیئا  لَک

سوى دیگر بعضى به لفظ أصْبَحْتَ، و بعضى به لفظ 

یتَ، و این و أمْسَ  أمْسَیتَ، و بعضى به لفظ أصْبَحْتُ 

گفتار و تهنیت را جماعتى از عمر، و جماعتى دیگر از 

اند. و مفاد متن حدیث ابوبكر و عمر هر دو ذكر كرده

نیز مختلف است. و بعضى به لفظ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ 

و بعضى به لفظ مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنةَ  مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنهٍَ 

و بعضى به لفظ مَوْلَى كلِّ   كلِّ مؤمنٍ و بعضى به لفظ مَوْلَى 

ذكر  و بعضى به لفظ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُسْلِمٍ  مُسْلِمٍ 

اند. و ما فشَّده و شالوده آنچه را كه علّامه أمینى كرده

ـ رحمه اللَه علیه ـ در اینجا ذكر كرده است با سَبْک و 
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 آوریم.ترتیب خود مى

  



_________________________________________________________________ 

237 

و « وَلایت» قْدَه در كتاباوّل: حافظ أحمد ابن عُ  

و « سِقات الشعر»حافظ أبو عبداللَه مَرزبْانى در كتاب 

حافظ علّّ بن عُمَر دارقُطّنى بنا به نقل ابن حَجَر در 

د عاصمى در كتاب« صَواعِق» و « زَین الْفَتَى» و أبو مُحمر

و ابن « كفایة الطرالب» حافظ أبو عبداللَه گنجى در كتاب

واعق الْمُحرِقه» لانى هیتمى در كتابحَجَر عَسْقَ  و « الصر

، و «فیض القدیر» شمس الدین مناوى شافعى در كتاب

و سید « شَرح الْمَواهِب» أبو عبداللَه زرقانى در كتاب

« الفتوحات الْسلامیه» أحمد زَینىْ دَحْلان در كتاب

تَ اند كه: فَقَالَ أبُو بَكرٍ وَ عُمَرُ: أمْسَیبدین عبارت آورده

پس أبوبكر و »یا بْنَ أبِ طَالبٍِ! مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنةَ 

عمر گفتند: اى پس أبو طالب! شب كردى در حالى كه 

 «اى هستى.مولاى هر مُؤْمِن و هر مؤمنه

 دوم: حافظ أبو عبداللَه ابْن بَطَّة در كتاب 
 «تَمْهید الاصُول»، و قاضى أبو بَكر باقلانى در «الإبَانة»

اند: إنَّ أبَا بَکرٍ وَ عُمَرَ لَمَّا سَمِعَا بدین عبارت ذكر كرده
قَالَا: یا بْنَ أبِى طَالِبٍ! انت مولى کل مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنَة! 

أبوبكر و عمر چون شنیدند گفتند: اى پسر أبو »
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اى طالب! تو مولاى هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه
 «!هستى

 هْ در كتابسوم: حافظ أبُو بَكر ابنْ شَیبَ 
خود، و « مُسْنَد»، و أحمد بن حَنْبَل در «الْمُصَنَّف»

حافظ أبو عبّاس شَیبانى، و حافظ أبو یعْلى موصِلى 
خود، و حافظ أبو سعد سَمْعانى در « مسند»در 

و أبو الفرج ابن جَوْزى حَنْبَلى در « فَضائِلُ الصَّحَابة»
، و حافظ «وَسِیلَه المُتعِّدین»عمر بن محمّد مُلَّا در 

، و شیخ «الرَّیاضُ النَّضِرَة»محبّ الدین طَبَرى در 
، و ولىّ الدّین «فَرائد السِّمْطَین»الإسلام حمّوئى در 

، و جمال الدِّین زَرَندى «مشْکاة الْمَصابیح»خطیب در 
، و أبو الفداء ابن كشیر شامى «نَظْمُ دُرَرِ السِّمْطَین»در 

، و تقىّ الدِّین مقریزى «البدایة و النِّهَایه»شافعى در 
، و نور الدین ابن صَبَّاغ مالكى در «خِطَط»مصرى در 

شرح »، و كمال الدین مَیبَدى در «الْفُصُولُ الْمُهِمَّة»
، و جلال الدّین «دیوان منسوب به أمیر المؤْمنین

، «کنز العُمَّال» بنا به نقل« جَمْعُ الْجَوَامِع»سیوطى در 
وفآءُ الْوَفاءِ بِأخْبارِ »فعى در و نور الدین سمهودى شا

، و سید علىّ بن شهاب الدین همدانى «دارِ الْمُصْطَفى
، و سید محمود شیخانى قادرى در «مَوَدّة الْقُرْبَى»در 
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، و شیخ أحمد «الصِّراطُ السَّوِىِّ فِى مَنَاقِبِ آلِ النَّبِىِّ»
، و «آلِوَسیلَة الْمَآلِ فِى عَدِّ مَنَاقِبِ الْ»باكثیر مكى در 

 مِفْتَاحُ النَّجَافى مَنَاقِبِ آلِ »میرزا محمّد بدخشانى در 
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مَعَارِجُ الْعَلَّ فى »، و شیخ محمّد صدر العالَ در «الْعَبَا

، و أبو ولّى اللَه عُمَرى دِهْلَوى، و سید «مَناَقِبِ الْمُرْتَضَى 

حُ التُّحْفَة الْ »محمّد صَنعْانى در  وْضَة النردِیة شَرْ « عَلَویهالرر

، و شیخ «وَسِیلة النرجِاهِ »و مولوى محمّد مُبین لَكهَنوَى در 

كفَایة الطرالَبِ فى »محمّد جیب اللَه شَنقْیطى مالكى در 

اند كه: قَالَ بدین عبارت آورده« حَیاة عَلِِّّ بن ابیطَالبِ

عُمَرُ: هَنیِئا  لَک یا بْنَ أبِ طَالبٍِ! أصْبَحْتَ وَ أمْسَیتَ 

 كلِّ مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنه! مَوْلَى 

گوارا باد بر تو اى پسر أبو طالب! صبح » 
كردى و شب كردى در حالى كه مولاى هر مؤمن و 

 «!اى بودىمؤمنه

خود، « تفسیر»چهارم: حافظ أبو جریر طبَى در  

فُ الْمُصْطَفى»و حافظ أبو سعید خرگوش در  ، و «شَرَ

العَالَمَین»أبو حامد غزالى در  اخطب خطبآءِ  ، و«سُِِّ

خود، و فخر « مناقِب»خوارزم موفّق بن أحمد حنفى در 

خود، و نظام الدّین قمّى « تفسیر»الدّین رازى شافعى در 

نیشابورى، و سید عبد الوّهاب حسینى بخارى، و محمّد 

اند بدین عبارت آورده« تفسیر شاهى»محبوب عالَ در 
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ا بْنَ أبِِ طَالبٍِ! أصْبَحْتُ كه: فَلَقِیهُ عُمَرُ فَقَالَ: هَنیِئا  لَک ی

عمر او را دید و »وَ أمْسَیتَ مَوْلَى كلِّ مُؤْمن و مُؤْمِنة 

گفت: گوارا باد بر تو اى پسر أبو طالب! صبح كردى 

و شام كردى در حالى كه مولاى هر مرد مُؤْمِنٍ و هر زن 

 «اى هستى.مُؤْمِنه

ن رازى بنا به نقل محبّ   پنجم: حافظ ابن سمار

ة»ین طَبََى در الد حَیاة »و شنقیطى در « الرّیاضُ النرضِرَ

ین بایزید سَهَانْپُورى در «عَلِِّّ بْن أبِ طَالبِ ، و حُسام الدِّ

اند كه: فَلَقِىَ بدین عبارت آورده« مَرافضُِ الرّوافض»

عَلیا علیه السّلام عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ بَعْدَ ذَلکِ فَقَالَ: هَنیِئا  

 طَالبٍِ! أصْبَحْتَ وَ أمْسَیتَ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ یا بْنَ أبِِ 

علّ علیه السّلام را پس از این واقعه »مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنةَ. 

عُمر بن خطّاب دیدار كرد و گفت: گوارا باشد برتو اى 

پسر أبو طالب! صبح كردى و شام كردى در حالى كه 

 «!.اى هستىمولاى من هر مؤمن و مؤمنه

أبو اسحق ثَعْلَبى در تفسیر خود: ششم:  

 ، و حافظ أبوبكر بیهقى بنا به نقل«الكشْفُ وَ الْبَیانُ »

، و حافظ ابوبكر خطیب بغدادى، و «الفصول المهمّة»
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، و ابو الفتح «مَناَقِب»فقیه أبو الحسن ابن مَغازلى در 

، و قاضَ نجم «الْمِلَل وَ النِّحَل»اشعرى شهرستانى در 

بدین عبارت « بَدیعُ الْمَعَانىِ »ى شافعى در الِّدین أذْرُع

اند كه: فَلَقِیهُ عُمَرُ فَقَالَ: هَنیِئا  لَک یا بْنَ أبِِ ذكر كرده

 پس»طَالبٍِ! أصْبَحْتُ مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ و مُؤْمِنةَ. 
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از جریان خطبه رسول الله، عمر على را ملاقات 
لب! صبح كرد و گفت: گوارا باد تو را اى پسر أبو طا

كردى در حالى كه مولاى هر مرد مؤمن و هر زن 
 «!اى هستىمؤمنه

با سند « مناقِب»هفتم: فقیه ابنُ الْمَغَازلى در  

با سند دیگر « مناقِب»دیگر، و خطیب خوارزمى در 

فَ عَلُِّّ قَرِیرَ الْعَیِن بدین عبارت آورده اند كه: فاِنْصَرَ

فَقَالَ: بَخٍّ بَخٍّ یا أبَا الْحسََنِ!  فَأتْبَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْْطَرابِ 

علّ پس از خطبه »أصْبَحْتَ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُسْلِمٍ! 

رسول اللَه با خوشحالى راه افتاد، عمر بن خطّاب به 

دنبال او رفت و گفت: آفرین آفرین اى أبو الحسن! 

صبح كردى در حالى كه مولاى من و مولاى هر مسلمان 

 «!هستى

م: أبو الفتح محمّد بن علّ نطنزى در هشت 

، و شیخ الاسلام حَمُّوئى با سند «الْصائص العلویه»

اند كه: قَالَ عُمَرُ: بَخٍّ بَخٍّ یا بْنَ أبِِ دیگر روایت كرده

عمر گفت: »طَالبٍِ! أصْبَحْتَ مَوْلَاىَ وَ مَوْلَى كلِّ مُسْلِمٍ. 

 كه آفرین آفرین اى پسر أبو طالب! صبح كردى در حالى
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 «!مولاى من و مولاى هر مسلمان هستى

با سند « زَینُ الْفَتَى»نهم: أبو محمّد عَاصِمى در  

دیگر بدین عبارت آورده است كه: قَالَ عُمَرُ: هَنیِئا  لَک 

عمر گفت: »یا أبَا الْحَسَنِ! أصْبَحْتَ مَوْلَى كلِّ مُسْلِمٍ! 

 گوارا باشد بر تو اى أبو الحسن! صبح كردى در حالى

 «!كه مولاى هر مسلمان هستى

عادات ابن اثیر شیبانى در   ، و «نهایة»دهم: أبو السر

ین قَسْطَلانى در  دُنیة»شهاب الدِّ بدین « الْمَوَاهِبُ اللر

: أصْبَحْتَ مَوْلَى كلِّ عبارت آورده اند كه: قَوْلَ عُمَرَ لعَِلٍِّّ

گفتار عمر به علّ: صبح كردى در حالى كه »مُؤْمِنٍ. 

 «!ى هر مؤمنى هستىمولا

ین ابن اثیر شیبانى بدین عبارت   الدِّ یازدهم: عِزُّ

آورده است كه: عُمَر گفت: یا ابْنَ أبِِ طَالبٍِ! أصْبَحْتَ 

اى پسر أبو طالب! امروز صبح » 1الْیوْمَ مَوْلَى كلِّ مُؤْمِنٍ.

 «!باشكردى در حالى كه مولاى هر مؤمنى مى

بارى اینها بعضى از روایاتى بودكه دلالت  
داشت بر اینكه شیخین اقرار و اعتراف به ولایت 

                              
 .٢٨٣تا ص  ٢٧٢، ص 1ج « الغدير» 1
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اند ولیكن ولایت را أمیرالمؤمنین علیه السّلام داشته
به معنائى غیر از امامت و امارت و خلافت حمل 

اند تا با امارت و حكومت آنها مخالفتى كردهمى
زیرا با  نداشته باشد. و این حمل، صحیح نیست

 وجود تنصیص اهل لغت و اشعار
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شعراى عرب و بدست آوردن حاقّ و ریشه 
اصلى ولایت، همانطور كه در طىّ مباحث سابق یاد 
آور شدیم، ولایت به معناى اولویت مِن جمیع 

باشد، كه الوجوه، و قرب به تمام معنى الكلمه مى
اش ریاست و حكومت و خلافت و صاحب لازمه

 ر دین و دنیاست.اختیار بودن د

مْس بودن این معنى،   آنها با وجود أظْهَرُ مِنَ الشر

این حقیقت را انكار كردند و به أدلّه واهیه متمسّک 

شدند، كه امارت و حكومت از ولایت جداست، و 

مردم براى تعیین امام خودشان باید قیام كنند؛ 

بینیم همچنانكه در كیفیت استدلال بسیارى از عامّه مى

 مَنْ كنتُْ مَوْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ  گویند: حدیثىكه م

صحیح است و مسلّما  از رسول خداصادر شده و متواتر 

است لیكن ولایت معناى حكومت و خلافت را ندارد. 

گویند بِترین دلیل بر این مطلب آنستكه خود آنها مى

شیخین كه به أمیرالمؤمنین علیه السّلام تهنیت گفتند و 

را از رسول خدا شنیدند و اقرار و اعتراف حدیث 

داشتند، خودشان در مقام تعیین خلیفه برآمدند و در 

 سقیفه بنى ساعده با أبوبكر بیعت كردند.
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گفتار صاحب تفسیر المنار كه عامّه ولایت را 
 دارند

گوید: اهل سُنَّت سیدمحمّد رشید رضا مى 
گویند: این حدیث دلالت بر ولایت سُلْطه و مى

قتدار كه امامت و یا خلافت است ندارد، و به این ا
معنى در قرآن استعمال نشده است، بلكه مراد از 
ولایت در این حدیث ولایت نصرت و مودّت است 
كه خداوند درباره هر یك از مؤمنان و كافران 

بعضى از آنها اولیاء بعضى دیگر »فرماید: مى
ر كس ه»شود كه: و معناى حدیث این مى« باشند.مى

كه من ناصر و موالى او هستم، على ناصر و موالى 
كسى كه ولایت مرا دارد »شود كه: ؛ یا این مى«اوست

و مرا نصرت كرده است، باید ولایت على را داشته 
و حاصل معنى این « باشد و باید او را نصرت كند.

شود كه: على به دنبال پیامبر حركت كرده است، مى
ا نصرت كرده است، على او و هر كس كه پیامبر او ر

را نصرت كرده است. و بنابراین برعهده هر كس كه 
پیامبر را نصرت كرده است آنست كه على را نصرت 

 كند.
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و این یك مزیت عظیمى است. و آن حضرت  
ـ كَرّم الُله وَجْهَه ـ ابا بكر و عمر و عثمان را نصرت 
كرده است و موالى آنها بوده است. پس این حدیث 

ت بر علیه كسانى نیست كه ابا بكر و عمر و حُجَّ
اند، همانند على، بلكه عثمان را ولىّ خود گرفته

حجّت است بر علیه كسانى كه آنها را مبغوض دارند 
 و از آنها بیزارى و برائت
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جویند. و فقط این حدیث حجّت است بر مى
علیه كسانى كه معاویه را ولىّ خود شمرده و او را 

 اند.نصرت نموده
پس این حدیث دلالت بر امامت على ندارد،  

بلكه دلالت بروجوب نصرت او دارد، خواه امام باشد 
و خواه مأموم باشد. زیرا اگر در وقت خطبه رسول 

اش آن است كه على لازمه اللَه دلالت بر امامت كند،
با وجود خود حضرت رسول خدا نیز امام باشد؛ و 

 اى ندارد.شیعه خودش چنین نظریه
و دو فرقه شیعه و سُنىّ در این موضوع  

گفتارى دارند كه ما دوست نداریم استقصا نموده و 
اش را بیان كنیم و به حاقِّ مطلب برسیم و بین همه

ها جَدَلْ است نه بحثآنها ترجیح دهیم؛ چون این گو
شود، و ایجاد دشمنى كه موجب افتراق مسلمین مى

كند. و تا وقتى كه عصبّیتِ و عداوت در میان آنها مى
مذاهب و طرفدارى از یك مذهب برجمهورِ مردم 
غالب است امید جستجوى حقّ در مسائل خلافیه 
فیما بین آنها نیست، و همچنین امیدى در تجنب از 

در نتیجه بحث در مسائل خلافیه  تفرقه و دشمنى
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 نیست.
و امّا اگر عصبیت از بین برود و عامّه مردم آن  

را به یك سو افكنند دیگر براى مسلمین تفاوتى 
ندارد؛ چه این مذهب و آراءِ آن ثابت شود، و یا آن 
مذهب و آراء آن زیرا در آن صورت با آئینه انصاف 

د، و براى اهل كنننگرند، و با دیده اعتبار نظر مىمى
فرستند، و براى خطاكاران استغفار حقّ درود مى

 كنند.مى
يمانِ   ِ

ْ
ونا بِالْ

ُ
ذِينَ سَبَق

َّ
ا ال
َ
وانِن

ْ
خ نا وَ لِِْ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اغ

َ
ن ﴿رَبَّ

فٌ 
ُ
 رَؤ

َ
ك
َّ
نا إِن وا رَبَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

ا
وبِنا غِلً

ُ
ل
ُ
ي ق ِ

جْعَلْ فز
َ
وَ لا ت

 1.رَحِيمٌ﴾

ورد غفران خود قرار بار پروردگار ما! ما را م» 
ده، و نیز برادران ما را كه در ایمان برما سبقت 

اند مورد غفران آمرزش خود قرار ده! و نسبت گرفته
اند هیچ گونه غِلّ و كدورتى به كسانى كه ایمان آورده

 «!در دلهاى ما مگذار
ما بحول خدا و قوّته مانند آفتاب روشن  

عبودیت ساختیم كه معناى ولایت كه همان مقام 

                              
. و اين فقره ٤٦٦و ص  ٤٦٥، ص ٦يخ محمّد عَبْده، ج ش« تفسير المنار» 1

 ؛ حشر است.٥٩، از سوره 1٠جزئى از آيه 
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مَحْضه و رفع حجاب فیما بین حضرت معبود و عبد 
 است و لازمه آن قرب
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و نزدیكى است، ملازم با سیطره تكوینیه بر عالم 
ملك وَ مَلَكوت است، و ریاست و امارت از شئون و 
لوازم غیر منفكّه آن است؛ و تفكیك آن دو از یكدیگر 

هِد بالأخصّ در خطبه رسول خدا با این قرائن و شوا
 بسیار، غیر معقول است.

پس حدیث دلالت بر ولایت به معناى امارت  

امیر مؤمنان دارد، و دلالت بر وجوب موالات موالیان 

او همچون سلمان و أبوذّر و مقداد و عمّار و مَنْ یْحذُو 

؛ و بروجوب معادات دشمنان او هر كس حَذُوَهُمْ 

ىتَوَلىِّ و تَ  باشد. چون برهمین اساس است كه دو  بََّ

ركن از اركان مسلمه مذهب قرار گرفته است. امّا 

بحثهاى عصبى همیشه غلط است لیكن بحث از حاقّ 

قّ از  مطلب براى استنتاج رأى صحیح و شناختن مُحِ

مُفْسِد و مُنصِْف از مُدْغِل براى پى ریزى كردن آراء بر 

اساس مذهب صحیح و تبعیت از حقّ دون باطل 

م بلكه ضرورى است. ما تا بحث پیوسته ممدوح و لاز

دقیق و صحیح در تاریخ تحلیلّ صحابه صدر اسلام 

نكنیم از كجا مذهب درست را از نادرست تشخیص 

دهیم؟ آنگاه آراء و عقائد و اخلاق و اعمال خود را مى
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سازیم؟ پس بر چه. منهجى از مناهج استوار مى

شناخت صحابه و طرز تفكّر آنها ضرورى است. و هر 

ه اهل فحص و جستن مذهب درست باشد، كس ك

تواند از این مسئله شانه تهى كند، و ندیده و نمى

لَف ناشناخته كور كورانه از آنها  تقلیدا  لبَِعْضِ السر

پیروى كند؛ این برخلاف دعوت اسلام است، و ما إن 

 شاء اللَه در این موضوع بحث خواهیم نمود.

داریم در و امَّا اینكه گفته است: ما دوست ن 
آراء فریقین شیعه و سنّى استقصاء بعمل آوریم و 
ترجیح آن را مُبَین سازیم؛ معلوم است كه این 

آورد كه موجب استقصاء سر از جاهائى در مى
نشستن عرق شرم بر رخسار طرفداران آن صحابه 

رساند گردد؛ و ما را در بحث كلامى به جائى مىمى
روز روشن حقّ شود همچون آفتاب در كه معلوم مى

طالب را غصب كردند، و أبىبنمسلّم و واضح علىّ
شعله آتش بر در خانه دختر رسول خدا افروختند. و 
در این صورت البتّه صلاح آقایان است كه استقصاء 
در بحث ننمایند، و در صدد ترجیح أحَد المذهبین 

 برنیایند.
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بارى، وظیفه یك مرد باحث آن است كه: در  
ب را دنبال كند و استیفاء نماید، و بدون هر بحثى مطل

اى حقّ اى و طرفدارى از فرقهدر نظر داشتن جنبه
بیان كند و در دسترس اهل مطالعه قرار دهد؛ آنگاه 

كنند؛ دانند و راهى را كه انتخاب مىخود مردم مى
دیگر مسؤولیت برعهده باحث نیست. شخص 

 نویسنده بالأخصّ در مسائل
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ائد مردم سِوكار دارد باید أمین كلامى كه با عق

باشد. زیرا كه مورد نظرّیه و استشاره جماعات و اجبالى 

گیرد كه نظرّیه او را به عنوان مُسْتَشار تَلقّى قرار مى

 كنند؛ وَ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَْنَُ.مى

طالب را كه اقرار خود مخالفان علىّ بن أبى 
و اشجع و  یگانه مرد راستین و اعلم و افضل و اورع

اعرف به كتاب خدا و سُنَّت رسول خدا بود، با آن 
سوابق توحید و اخلاص و ایمان و ایقان و ایثار و 
عبودیت محضه در برابر خدا، و فدویت خالصه 
نسبت به رسول اكرمش در ضرّاء و سراء و دوران 
شدّت و عُسْرَت، كنار زدند به چه دلیلى و به چه 

 عنوانى؟

در سقیفه با خدعه همراه رأى گیرى مخفیانه 
 بوده و از نظر ظاهر هم باطل است

اگر امامت و حكومت با تعیین مردم و طرز  
انتخاب و رأى گیرى است، و باید رجوع به اهل 
خبره و صاحبان حَلّ و عَقْد گردد، پس چرا مخفیانه 
با شتابزدگى هر چه بیشتر و عجله هر چه تمامتر، 

لى و شیعیان او، از بدون اطّلاع و خبر دادن به ع
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اصحاب بزرگ رسول خدا از مهاجرین و انصار، و 
بدون اطّلاع به عبّاس عموى پیامبر و اولاد او، و بدون 
شركت احدى از بنى هاشم و تخلّف جمعى كثیر از 
مهاجر و انصار، هنوز جَسَد مبارك رسول خدا روى 
زمین بود و على به غسل و كفن اشتغال داشت، طبق 

خین خود عامّه شیخان )أبوبكر و عمر( به گفتار مورّ
سقیفه بنى ساعده رفتند، و چنان در راه سرعت 
داشتند كه یتَسَابقَان، هر یك از دیگرى سبقت 

گرفت و در آنجا خُفْیة پس از گفتگوهائى مبنى بر مى
افضلیت قریش بر انصار رأى گرفتند و با أبوبكر 

 بیعت كردند؟

بود، علّ افضل و  اگر میزان امامت، قرش بودن 

اعلم و انسب و اقرب قریش به رسول اللَه بود؛ چگونه 

استدلال به شجره نمودند و ثمره آن شجره را به بوته 

 نسیان سپردند؟

گوید: چون على را به ابن قُتَیبَه دینَورى مى 
مسجد براى بیعت بردند و او را امر به بیعت كردند 

 الْمُهَاجِرینَ! لَا الَلَه الَلَه یا مَعْشَََّ آن حضرت گفت: 

دٍ فِى الْعَرَبِ عَنْ دَارِهِ وَ قَعْرِ بَیتهِِ إلَى  تَُّْرِجُوا سلْطَانَ مُحمَر



_________________________________________________________________ 

257 

دُورِكمْ وَ قُعُورِ بُیوتكِمْ! وَ لَا تَدْفَعُوا أهْلَهُ عَنْ مَقَامِهِ فِى 

هِ! فَوَ اللَهِ یا مَعْشَََّ الْمُهَاجِرِینَ، لَنحَْنُ أحَقُّ  النراسِ وَ حَقِّ

 لنراسِ بهِ، لِانرا أهْلُ الْبَیتِ، وَ نَحْنُ أحَقُّ بَِِذَا الْْمْرِ مِنكْمْ!ا

مَا كانَ فیناَ الْقَارِئُ لكِتَابِ اللَهِ، الْفَقِیهُ فِى دینِ اللَهِ،  

عِیة، الْمُدَافعُِ  الْعَالَُِ بسُِننَِ رَسُولِ الَلَه، الْمُضْطَلعُِ بأِمْر الرر

یئَ  هُ عَنهُْمْ الْامُورَ السر وِیة، وَ اللَهِ إنر ة، الْقَاسِمُ بَینهَُمْ باِلسر

لَفِیناَ؛ فَلَا تَتربعُِوا الَْوََى فَتَضِلّوا عَنْ سَبیِلِ اللَهِ! فَتَزْدَادُوا 

 مِنَ الْحقَِّ بُعْدا .
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: لَوْ كانَ هَذَا   فَقَالَ بَشِیربْنُ سَعْدٍ الْْنْصَارِىُّ

ک یا عَلُِّّ قَبْلَ بَیعَتهَِا لِابِ بَكرٍ الْكلَامَ سَمِعَتْهُ الْْنْصَارُ مِنْ 

 1مَا اخْتَلَفَ عَلَیک اثْناَنِ!

خدا را در نظر بگیرید! خدا را در نظر » 
بگیرید! اى جماعت مُهاجرین! قدرت و سلطه و 
اقتدار محمّد را از خانه او و از بیخ و بُن اطاق و 

ها و در بیخ و بُن اطاقها و مسكن او، به خانه
اى خود نَبرید! و اهل او را از مَقام و منزلت او مَسْكَنه

در میان مردم، و از حقّ او بركنار مكنید و دور 
نیندازید، و ممانعت و جلوگیرى بعمل نیاورید. 
سوگند به خدا اى جماعت مهاجرین! ما از همه مردم 
به پیامبر سزاوارتریم؛ چون ما اهل بیت او هستیم، و 

ت از شما أولى و أحقّ ما در این امر امامت و حكوم
 باشیم!هستیم و سزاوارتر مى

آنچه در میان امَّت، قارى كتاب خدا، و فقیه و  

                              
. أحمد 1٣و ص  1٢هجرى، ص  1٣٢٨طبع مصر، سنه « الإمامة و السِّياسة» 1

گويد: ابن قُتيبه:  ٤٠٢ص « ضحى الاسلام»امين مصرى در جلد اوّل از کتاب 
أبو محمّد عبدالله بن مسُلم است. اصل او فارسى و از اهل مرو است. در 

شد و بغداد به رشد و کمال علمى خود رسيد و سمت قضاوت را عهده دار 
پس از آن قضاوت دينور را به عهده داشت و از اين جهت او را دينورى 

 ٢٧٦تا سنه  ٢1٣گويند، و سپس در بغداد معلّم شد. و مدّت حيات او از سنه 
 هجرى بوده است.
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هاى رسول خدا، بصیر در دین خدا، و عالم به سُنَّت
و قوىّ و استوار در امر رعیت، و مدافع گزندها و 

هاى ناگوار از آنان، و قسمت كننده حقوق آسیب
ر عَدْل و مساوى، پیدا شود طومُسْلمین را بین آنها به

سوگند به خدا در میان ما اهل بیت ما است. پس شما 
از هوا نفس خویشتن پیروى منمائید كه از راه خدا 

 گمراه خواهید شد!
بشیر بن سَعْد انصارى گفت: اى على اگر این  

سخنان را طائفه انصار قبل از بیعت با أبوبكر شنیده 
كردند به امامت مى بودند همگى یكپارچه با تو بیعت

به طورى كه دو نفر كه با هم اختلاف داشته باشند 
 «شد.یافت نمى

بَشِیرُبن سَعْدِ، بَشِیرُبن  باید دانست كه این 
از سادات  سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَة بْنِ جُلاس انصارى خزرجى

، و همان كسى است كه 1و بزرگان طائفه خزرج است
بن عباده رئیس طائفه  در سقیفه از روى حسد با سَعْد

أوْس اوَّلین كسى بود كه حتّى قبل از عُمَر و ابو عُبَیده 
جَرَّاح با أبوبكر بیعت به خلافت كرد، و انصار نیز به 

                              
 .1٩٥، ص 1، ج «اسْد الغابة» 1
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 پیروى از او بیعت
 كردند.

كند و در این صورت كه خود او اعتراف مى 
كه اگر انصار قبل از آنكه با أبوبكر بیعت كنند این 
سخنان را از على شنیده بودند یكنفر از بیعت على 

شود كه آن محلّ رأى گیرى پیچید، معلوم مىسر نمى
و سقیفه بنى ساعده كه چنین وضعى در آن حكمفرما 

خلافت با این  بوده كه مهمترین كاندید و نامزد
طور یقین خصوصیات در آن نبوده كه اگر بود به

وضع و كیفیت مجلس صورت دیگرى به خود 
گرفت، در این صورت از درجه اعتبار ساقط، و مى

آن مجتمع مخفیانه از حضور على و بنى هاشم و 
طور غلیه و خُفْیه تحقّق سَران مهاجر و انصار كه به

 پذیر فاقد ارزش است.

منین علیه السّلام را به جرم جوانى كنار أمیرالمؤ
 زدند

یك اشكالى كه برخلافت أمیرالمؤمنین علیه  
گفتند: على جوان السّلام داشتند جوانى او بود. مى

است. أبو عبیده جَرَّاح در مسجد كه على را براى 
 بیعت برده بودند به او گفت:
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نِّ وَ هَؤْلاءِ مَ   ، إنرک حَدیثُ السِّ شِیخَة یا بْنَ عَمِّ

ربَتهِِمْ وَ مَعْرِفَتهِِمْ باِلْامُورِ؛ وَلَا  قَوْمِک، لَیسَ لَک مِثْلُ تَجْ

أرَى أبَا بَكرٍ الار أقْوَى عَلَّ هَذَا الْْمْرَ مِنکْ وَ أشَدر احْتمَِالا  

وَ اضْطِلَاعا  بهِِ، فَسَلرمْ لِْبِ بَكر هَذَا الْْمْرِ! فَانرک إنْ تَعِشْ 

اءُ فَأنْت لَِذَا الْامْرِ خَلِیقُ وَ بهِِ حَقِیقُ فى وَ یطُلْ بکِ بَقَ 

فَضْلِک وَ دِینکِ وَ عِلْمِک وَ فَهْمِک وَ سَابقَِتکِ وَ نَسَبکِ 

 1وَ صِهْرِک!

اى پسر عمو! تو جوانى و سِنَّت كم است، و  
این جماعت، شیوخ قوم تو هستند! تو همانند آنها 
تجربه و معرفت به امور را ندارى؛ و من به یقین 

دانم كه أبوبكر از تو بر این امر قدرتش افزونتر مى
است! و صبر و طاقتش در نهوض و قوّت در حمل 

مامت را به این بار بیشتر است! تو این خلافت و ا
أبوبكر بسپار! پس اگر زنده ماندى و عمرت طولانى 
شد در آن صورت تو براى حكومت سزاوارى، و 
براى حمل این بار، استوار و متین و نیرومند و قمین! 
به جهت فضل تو و دین تو و علم تو و فهم تو و 

                              
 .1٢ص « الإمامة و السِّياسة» 1
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 «سابفه تو و نسب تو و دامادى تو.
حساب  بینیم كه با این عباراتدر اینجا مى 

شده، چگونه أبو عبیده جَرَّاح كه سوّمین نفرى است 
كه با أبوبكر بیعت كرده است و از كارگردانان سقیفه 

 بوده و
  



_________________________________________________________________ 

263 

كرده اى از طرفدارى شیخین دریغ نمىلحظه
طالب را با وجود فضل و دین و علم أبىبناست، علىّ

و فهم و سابقه و نسب و دامادى كه بر شیخین برترى 
به گناه جوان بودن، از اقدام به امارت و  داشته است

دارد و در درست گرفتن امور مسلمین برحذر مى
گوید: اندوهگین مباش كه در زمان پیرى اگر زنده مى

 باشى به خلافت خواهى رسید!

 رد اشكال جوان بودن على علیه السّلام
اوَّلا أمیرالمؤمنین علیه السّلام كودك و یا  

در هنگامى رحلت رسول خدا  جوان نو خاسته نبود؛
گذشت؛ و در این مدّت سى و سه سال از عمرش مى

از زمان تولّد در دامان پیغمبر بود؛ و در خَلْوت و 
جَلْوت، پنهان و آشكار، با آن حضرت بود، و به رموز 
دین واقف، و به اعتراف دوست و دشمن یگانه 
حامى رسول خدا، و گنجینه علم و دانش رسول خدا، 

ف به كتاب خدا و احكام و سُنَّت و منهاج و عار
رسول اللَه بود، و یگانه وارد در معركه نبرد و كارزار، 
و درو كردن كفر و شرك و عناد و تكبّر و جبروتیت 

 كفّار قریش در معارك جدال و غزوات بود.
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امیر المؤمنین فرزند تربیت شده دین، و عالم  
او در متن  به رموز دین، و واقف به اسرار دین بود؛

بود، و وزیر و ولىّ و وصىّ و برادر و خلیفه و قائم به 
 امر پس از رسول خدا به نصّ رسول خدا بود.

كُهُولت و شیخوخیت اگر توأم با علم و  
درایت، و ایمان و ایقان، و ایثار و فداكارى و 
دلسوزى و متانت و استوارى و تقواى الهى نباشد به 

ه درّ و گوهر تابناك، خورد؟ آیا یكدانچه درد مى
بریك كوه سنگ و كلوخ ارزش ندارد؟ آیا یك طفل 
نوپا از یك فیل پیر و فرتوت گرانقدرتر نیست؟ آیا 
یك جوان متأصّل و نیرومند، و فهیم و علیم و مُدیر 

 ارزد؟مدبّر بر یك پیر ضعیف و كم درایت نمى
وانگهى فضولى در دین یعنى چه؟ وقتى  

و منصوب كرده و او را خلیفه رسول خدا او را معین 
و ولىّ و مولى نامیده، و وزیر و وصىّ خوانده، و 

گفته است، شما   ٢و خاتم الوصیین  1خاتم الأوصیاء
كنید؟ آیا چكاره هستید كه در این امور دخالت مى

                              
، و 1٤٥، ص ٢٧باب ، 1٠٩، حديث 1حَمُّوئى، ج « فرائد السِّمطين» 1

 .1٤٧، ص ٢٨، باب 11٠حديث 
 همان. ٢
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این دخالت در معنویت و حقیقت و واقعیت و اسرار 
الهى و رموز پیامبرى نیست كه با وجود عدم 

و قدم نگذاردن در این مسائل الهى و این  خبرویت
 مراحل تجرّد و عالم

انوار، اظهار كرده و أبوبكر را با ریش سفید به 
 دارید!؟ملاحظه آنكه پدر زن پیغمبر است مقدّم مى

نص رسول اللَه بر امیر مؤمنان بودن على بن 
 طالب علیه السّلامأبى

 مگر خود رسول خدا به قدر شما فهم نداشت كه 

او را وصّّ بكند و زمام امور مسلمین را به خلافت كلّیه 

طالب را به لقب أبِبنالَیه بدو بسپارد؟ او علّّ 

أمیُرالْمَؤمِنین ملقّب كرد، یعنى رئیس و سید و سالار 

مؤمنان. در وقتى كه خطبه غدیر را به پایان رسانید 

دستور داد امرت بیایند، و شیوخ قریش بیایند، و حتّى 

ات و زنهاى خود بیایند و به آن حضرت با عنوان زوج

امارت مؤمنین تهنیت و سلام گویند؛ یعنى بگویند: 

لَامُ عَلَیک یا أمٍیَرالْمُؤمِنیَن. آیا خدا و رسول خدا  السر

نفهمیدند كه او لیاقت امارت و حكومت را ندارد و شما 
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 فهمیدید؟!

الِلَه قَالَ رَسُولُ  كنید كهمگر خود شما روایت نمى 

وا﴾ مَا أنْزَلَ الُلَه آیة فیِهَا)ص(: 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
إلار وَ  ﴿يا أ

 1عَلُِّّ رَأْسُهَا وَ أمِیُرهَا.

خداوند »رسول خدا علیه السّلام فرمود:  
هَا  اى را در قرآن نازل نكرده است كه در آنآیه يُّ

َ
﴿يا أ

وا﴾
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ر )خطاب به جمیع مؤمنان( باشد مگ ال

                              
از محمّد بن عمر بن غالب، از محمّد بن أحمد  ٦٤، ص 1ج « حِلْية الأولياء» 1

بن ابى خيثمه، از عبّاد بن يعقوب، از موسى بن عثمان حضرمى از اعمش، 
تاريخ »از مجاهد، از ابن عبّاس، از رسول خدا )ص( روايت کرده است. و در 

پنج روايت با سندهاى مختلف به همين  ٤٣٠تا  ٤٢٨از ص  ٢ج « بن عساکرا
ج « در مناقب»مضمون و يا مشابه آن روايت کرده است. و ابن شهرآشوب 

اند از اعمش، از عبايه چنين گويد: جماعتى از ثقات روايت کرده ٥٤٦ص  1
د و اند از ليث، از مجاهاسدى، از على بن أبى طالب؛ و نيز روايت کرده

سدى، از أبو مالک؛ و ابن ابى ليلى، از داود بن على، از پدرش؛ و ابن جريج 
از عطاء و عکرمه و سعيد بن جبير همگى از ابن عبّاس؛ و نيز روايت کرده 
است عوام بن حوشب، از مجاهد؛ و روايت کرده اعمش، از زيد بن وهب 

آن حضرت اند که: از از حذيفه؛ جميعا از رسول خدا )ص( روايت کرده
 فرموده است:

إلّا و علىُّ أميرها “ ما أنزل الله تعالى آيه فى القرآن فيها ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾
طالب لُبُّها الّا کان لعلىّ بن أبى” و شريفها و در روايت حذيفه اينطور است:

روايت و در ” إلّا علىُّ رأسها و أميرُها” و در رواياتى اينطور است:” و لُبابها.
أميرها و شريفها لأنّه أول ” يوسف بن موسى قطان و وکيع بن جراح:

و در روايت ابراهيم ثقفى و أحمد بن حنبل و ابن بطّه ” المؤمنين إيماناً.
عکبرى از عِکرَمة، از ابن عبّاس: الّا علىُّ رأسها و شريفُها و أميرها. و در 

“” ليس فى القرآن” ه:صحيفه حضرت رضا علیه السّلام اين طور وارد است ک
إلّا “ُ” ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ﴾“” إلّا فى حقّنا، و لا فى التّوراة“ُ” ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾

 ”فينا
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 «اینكه على رئیس آن آیه و امیر آن آیه است؟
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رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم علّ را  

رَة رَة و إمَامُ الْبَََ نامید؛ یعنى و رئیس و سَید و  أمِیُر الْبَََ

 پیشواى خوبان و نیكوكاران.

حَمّوئى با سند متّصل خود روایت كرده است از  

: شنیدم از جابربن عبداللَه عبد الرّحمن بن بَِْمان كه گفت

انصارى كه گفت: از رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و 

سلّم شنیدم در حالى كه در روز حُدَیبیه بازوى علّ را 

رَة قَاتلَِ الْفَجَرَة، فرمود: گرفته بود مى هَذَا أمِیُر الْبَََ

هُ، مَخذُْولُ مَنْ خَذَلَهُ.  [ مَدّبَِِا ]قَالَ جَابرُِ مَنصُْوُر مَنْ نَصَرَ

 1.صَوْتَهُ 

این است امیر نیكوكاران، كشنده فاجران، » 
منصور است هر كه او را یارى كند، مخذول است هر 
كه دست از یارى او بردارد. )جابر گفت:( رسول 

 «خدا صداى خود را در ابلاغ این كلام بلند كرد.

موفّق بن أحمد خوارزمى، از أبو منصور شهردار  

                              
« غاية المرام»؛ و 1٥٧، ص 11٩حديث  ٣٢، باب 1ج « فرآئد السِّمطين» 1

ص  1ج « مناقب»، حديث هفتم. و ابن شهرآشوب در 1٧قسمت أوّل، ص 
در سه « تاريخ بغداد»آورده است که اين قضيه را خطيب در  ٥٤٩ص  و ٥٤٨

 جا ذکر کرده است.
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با سند متّصل خود از أصْبَغ بن نُبَاتَه بن شیرویه دیلمى 

كند كه او گفت: لَمار اصِیبَ زَیدُ بْنُ صُوحَانَ روایت مى

یوْمَ الَْْمَلِ أتَاهُ عَلُّّ علیه السّلام وَ بهِِ رَمَقُ؛ فَوَقَفَ عَلَیه 

رَحِمَک الُلَه یا زَیدُ، فَوَ اللَهِ مَا عَرَفْناَک إلَا فَقَالَ:  وَ هُوَ لمَِا بهِِ 

قَالَ: فَرَفَعَ إلَیهِ رَأسَهُ وَ  خَفِیفَ الْمَؤوُنَة كثیَِر الْمَعُونَة!

 قَالَ:

أنْتَ مَوْلَاىَ ـ یرْحَمُک الُلَه ـ فَوَ الِلَه مَا عَرَفْتُک إلّا  

، وَ بآِیاتهِِ عَارِفا ! وَ اللَهِ مَا قَاتَلْتَ مَعَک مِنْ جَهْلٍ  باِللَهِ عَالمِا 

بْنَ الْیمَانِ یقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ وَ لَكنى سَمِعْتُ حُذَیفَة 

رَة، وَ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقوُلُ:  عَلُِّّ أمِیُر الْبَََ

هُ، مَخذُْولُ مَنْ خَذَلَهُ. ألَا وَ  قَاتلُِ الْفَجَرَة، مَنصُْورُ مَنْ نَصَرَ

 1.إنر الْحقَر مَعَبهُ وَ یتَبَعُهُ ألَا فَمِیلُوا مَعَهُ 

ه زید بن صوحان در روز جنگ جَمَل چون ب» 
جراحت رسید على علیه السّلام به نزد او آمد، و هنوز 
رمقى در بدن او بود. و در این حال كه زید در حال 
جان دادن بود على بر بالاى سر او ایستاد و گفت: اى 

                              
غاية »خوارزمى، طبع نجف، فصل دوّم، قتال اهل جمل، ص، و « مناقب» 1

 ، حديث چهل و دوم.٢٢و ص  ٢1، قسمت اوّل، ص «المرام
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زید! خدایت رحمت كناد! سوگند به خدا ما 
و  نشناختیم تو را مگر سبكبار، و سنگین مساعد

 كمك كار!
زید سر خود را به سوى او بلند كرد و گفت:  

تو مَوْلاى من هستى! سوگند به خدا نیافتم تو را مگر 
آنكه به خدا عالم بودى! و به آیات او عارف بودى! 

 سوگند به
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خدا كه من از روى جهل براى كمك تو جنگ 
گفت: از نكردم بلكه شنیدم از حُذَیفَه یمانى كه مى

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم كه 
گفت: عَلى امیر نیكوكاران، و كشنده فاجران مى

است؛ هر كه او را یارى كند منصور است، و هر كس 
ید كه حقّ از او دست بدارد مخذول است! آگاه باش

رود! آگاه باشید! شما با على است و به دنبال على مى
 «!پیوسته تمایل به سوى على داشته باشید

و از ابن عَسَاكِرش روایت است كه رسول خدا  

رَة وَ قَاتلُِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم فرمود:  عَلُِّّ إمَامُ الْبَََ

هُ، مَخذُْو  1لُ مَنْ خَذَلَهُ.الْفَجَرَة، مَنصُْورُ مَنْ نَصَرَ

على امام و پیشواى نیكوكاران است، و » 
كشنده فاجران، منصور است ناصر او، و مخذول 

 «است خاذل او.

أبو نُعَیم اصفهانى از معاذ بن جبل روایت كرده  

است كه قَالَ: قَالَ النربىُّ صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم: 

                              
در  تأليف محمّد ضياء شهاب، و عبدالله بن نوح، که« الإمام المهاجر»کتاب  1

أحوال أحمد بن عيسى بن محمّد بن على العَريضى بن الامام جعفر الصادق 
 .1٥٤صلّى الله عليه و آله نگارش يافته است، ص 
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ة وَ  ة بَعْدِى! وَ تََّْصِمُ النراسَ یا عَلُِّّ أخْصَمُک باِلنُّبُور لَا نُبُور

لَُمُْ  ک فیِهَا أحَدُ مِنْ قُرَیشٍ! أنْتَ أور بسَِبْعٍ! وَ لَا یَحاجر

إیمَانا ، وَ أوْفَاهُمْ بعَِهْدِالِلَه، وَ أقْوَامُهُمْ بأمْرِ اللَهِ، وَ 

هُمْ  عِیة، وَ أبْصَرُ ویة، وَ أعْدَلَُمُْ فِى الرر أقْسَمُهُمْ باِلسر

 1الْقَضِیة، وَ أعْظَمُهُمْ عِندَْ اللَهِ مَزِیة.بِ 

معاذ گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله » 
و سلّم فرموده است: اى على من در نبوّت بر تو 

باشم چون نبوّت پس از من نیست، ولى تو غالب مى
باشى؛ و هیچیك از برمردم در هفت چیز غالب مى

در آنها با تو  قریش را چنین توانى نیست كه بتواند
مُحاجّه كند: تو اوّلین كسى هستى از آنها كه ایمان 

ترین آنها به عهد خدا هستى! و اى! و وفا كنندهآورده
ترین استوارترین ایشان به امر خدا هستى! و راستین

طور مساوى در میان آنها آنان به تقسیم بیت المال به
 هستى

و و دادگرترین آنها در میان رعیت هستى!  
بصیرترین آنها در قضیه و واقعه نزاع و ترافع حاصله 

ترین آنها از جهت فیما بین ایشان هستى! و عظیم

                              
 .٦٥، ص 1، ج «حلية الاولياء» 1
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 «!مزایا در نزد خداوند تعالى هستى 
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بارى با وجود این نصوص كه از رسول خدا  
طالب عنوان امارت داده است، أبىبنرسیده و به علىّ

ن خوانده و او را امیر و رئیس و سپهسالار مسلمی
تر، و است، و در هر امرى او را بصیرتر، واقف

استوارتر شمرده است، شرم آور نیست كه به عذر 
جوانى او را كار بركنار دارند، و شیوخ و پیرانى كه به 
هیچ وجه من الوجوه قابل مقایسه با آن حضرت 

 نیستند برسر كار آرند؟
اگر جوان بودن مانع از امارت و حكومت بود  

ا رسول خدا اسامَة بن زَید را ریاست لشكر پس چر
داد؟ با اینكه جوان بود و سنّش در حدود بیست سال 
و قدرى كمتر بود، و شیوخ و پیران قریش همچون 

و  1أبوبكر و عمر را تابع و پیرو او در لشگر قرار داد،

                              
هجرى درج  1٣٨٥طبع بيروت سنه « الکامل فى التاريخ»ابن أثير جَزَرى در  1
ى را براى شام تجهيز کرد، گويد: در محرّم از سنه يازدهم لشگر ٣1٧، ص ٢

و امير آن لشگر را اسامَة قرار داد. اسامَة فرزند زيد پسر خوانده حضرت بود. 
حضرت او را امر کرد که: اسبان تجهيز شده را تا مرز بلقاء و داروم از زمين 
فلسطين ببرد. منافقين در امارت و رياست اسامَة به گفتگو پرداختند و گفتند: 

سمت اعظم از مهاجرين و انصار امير گردانيده است. رسول يک جوان را بر ق
خدا )ص( فرمود: إنْ تطعنوا فى إمارته فقد طَعَنْتُم فى إمارة أبيه من قبلُ؛ و 
إنّه لخليقُ للإمارة، و کان أبوه خَليقاً لها. و أوْعَبَ مع اسامَة المهاجرونَ 

رياست اسامَة زبان به اگر شما در امارت و »الأوَّلون منهم: أبو بکر و عُمَر: 
اى نيست چون در امارت و رياست پدرش طعن و ايراد گشوديد چيز تازه

نيز قبل از اين زبان به طعن و ايراد گشوديد. و به درستى که حقّاً اسامَة 
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امر نمود كه جیش حركت كند و در حركت آن 
 تسریع بعمل آرند.

اى چگونه جایز است جوان بیست ساله 
 رئیس و امیر أبوبكر و عمر شود؟

و بعد از ارتحال رسول خدا كه أبوبكر بر  
اریكه خلافت تكیه غاصبانه زد، بر همین اساس 
اسامَة را از ریاست لشكر عزل نكرد، و با آنكه اسامَة 
جوان بود أبوبكر گفت: من از ریاست لشگر او را 

رسول خدا این جوان را نَصْب كنم چون عزل نمى
كنم. كرده است، و من مخالفت امر رسول خدا را نمى

و حتىّ در وقتى كه عمر به عزل او اصرار داشت 
أبوبكر عصبانى شده و ریش عمر را گرفت و كشید، 
و به او تهدید كرد كه چگونه من مخالفت رسول خدا 
را كنم،! رسول خدا او را نصب نموده و من عزل 

 1كنم؟

                              
سزاوار براى رياست است، همچنانکه پدرش نيز سزاوار براى رياست بود. 

سابقين و پيشين را که از  حضرت براى تجهيز جيش اسامَة تمام مهاجرين
« جمله ايشان أبو بکر و عُمَر بودند بسيج کرده و همگى با اسامَة بسيج شدند

 .٣٣٥، ص ٢ابن اثير، ج 
، و 1٨٣، ص 1٧ابن ابى الحديد، بيست جلدى، ج « البلاغهشرح نهج» 1
 .٣٣٥، ص ٢، ابن اثير، ج «الکامل فى التاريخ»
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ولى در اصل خلافت، مخالفت رسول خدا  
نموده و بدون مجوّز شرعى برخلاف نصوص 
صریحه دالّه برخلافت حضرت أمیرالمؤمنین علیه 

 السّلام براریكه خلافت نشست.
كنم؛ و گفت: من با اهل رِدّه جنگ مىاو مى 

دادند را كه به رسول اللَه مى 1اگر عِقَالى )بند دستمال(
كنم. ولى علناً فَدَك را از گ مىبه من ندهند من جن

حضرت زهرا علیه السّلام گرفت، و این را مخالفت 
 با حكم رسول خدا ندید.

در جائى كه به احادیث متواتره در نزد شیعه  

أنَا مَدِینةَ الْعِلْمِ وَ عَلُِّّ و سُنّى رسول خدا فرموده است: 

 ٢ا مِنْ بَابَِِا.بَابَُِا، وَ مَنْ أرَادَ مَدِینةَ الْعِلْمِ فَلْیأتِهَ 

من شهر علم هستم و على دَرِ آن است، و هر » 
كس كه اراده دخول در شهر علم را كند باید از درِ آن 

 «داخل شود.

                              
گذارند که از اطراف گردن آنها مى مردان عرب چون دستمالى بر روى سر 1

آويزان است، براى نگهدارى آن بر روى سر چيزى را به شکل چنبره دائره 
 گذارند، آن چيز را عِقال گويند.شکل مى

روايات کثيرى را  ٤٨٠تا ص  ٤٦٤، از ص ٢ابن عساکر، ج « تاريخ دمشق» ٢
 بدين مضمون نقل کرده است.
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كمَة وَ عَلُِّّ بَابَُِاو فرموده است:    1.أنَا دَارُ الْحِ

باشم و على در آن خانه من خانه حكمت مى» 
 «است.

الْْنَرة وَ عَلُِّّ بَابَُِا. كذَبَ  أنَا مَدِینةَو فرموده است:  

هُ یدْخُلُ الْْنَرة مِنْ غَیِر بَابِِا  ٢.مَنْ زَعَمَ أنر

من شهر بهشت هستم و على دَرِ آن شهر » 
پندارد كه از گوید كسى كه چنین مىاست. دروغ مى

 «تواند داخل آن شود.غیر دَرِ بهشت مى
از در بهشت و علم و حكمت باید داخل شد.  

ن دَرْ دَرِ خانه على است. اگر از أبوبكر وارد شوى آ
سر از جاى دیگر برون خواهى كرد. چه خوب این 

 بیت را قاضى نور اللَه شوشترى شاهد آورد:
 

طالب امیرالمؤمنین لقب خاص على بن أبى
 است

اق بن محمّد   زر ابن عَسَاكر از أبو المَحَاسن عبد الرر

علاء بن مُسَیب، از أبو  در كتابش با سند متّصل خود از

                              
 .٤٥٩، ص ٢، ج «تاريخ دمشق» 1
 .٤٥٧، ص ٢، ج «تاريخ دمشق» ٢
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قَالَ: أمَرْنَا  داود، از بریده أسْلَمِى روایت كرده است كه

رَسُولُ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم أنْ نُسَلَمَ عَلٍَّ عَلٍِّّ 

 1بإِمْرَة الْمُؤمِنیَن؛ وَ نَحْنُ سَبْعَة وَ أنَا أصْغَرُ اْلقَوْمِ یوْمَئِذٍ.

ل خدا صلّی الله بریده اسلمى گفت كه: رسو 
طالب أبىبنعلیه و آله و سلّم ما را امر كرد كه به علىّ

أمیرالمؤمنین سلام كنیم؛ و ما هفت نفر بودیم و در 
 «آن روز من از همه آنها كوچكتر بودم.

« مناقب»محمّد بن علّّ بن شهرآشوب در كتاب  

از طریق عامّه روایت كرده است كه: در تفسیر مَاهد 

نچه در قرآن كریم یا ایها الذین آمنوا وارد گفته است: آ

شده است از براى علّّ بن أبِ طالب علیه السّلام سابقه 

است؛ چون او برمؤمنین در اسلام سبقت دارد. و 

علیهذا خداوند در هشتاد و نه مورد به عنوان 

أمیرالمؤمنین و سید المخاطبین تا یوْمُ الدّین، او را نام 

آن خبَى كه متضمّن امر به  برده است. و سپس گوید:

سلام كردن به آن حضرت است با عنوان أمیر 

المؤمنین، در نزد شیعه متواتر است و اكثر از عامّه با 

                              
 .٢٦٠و ص  ٢٥٩، ص ٢، ج «تاريخ دمشق» 1
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اند، و ما هیچیک از طرق مختلف آنرا روایت كرده

ایم كه در سندَ آن اشكال راویان اهل تسنّن را ندیده

 كنند، و یا قول رسول خدا: سلموا علّ علّ بأمره

را ردّ كرده و تلقّى به قبول ننمایند. و این  المؤمنین

حقیقت را علماءِ آنها همچون منقرى با إسناد خود به 

 اند.عمران از بَریده أسلَمى روایت كرده

و نیز یوسف بن كلیب مسعودى با اسناد خود از  

أبو داود سبیعى روایت كرده، و نیز عبّاد بن یعقوب 

و داود سبیعى از أبو بریده اسدى با اسناد خود از أب

روایت كرده كه: أبوبكر بررسول خدا صلّّ اللَه علیه و 

إذْهَبَ آله و سلّم وارد شد. رسول خدا به او فرمود: 

فَقَالَ: یا رَسوُلَ الِلَه وَ أنْتَ  فَسَلَمْ عَلَّ أمیرالْمُؤمِنیَن!

؟ قال:  !حَىُّ  لَ ذَلکِ.ثُمر جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ مِثْ  وَ أنَا حَىُّ

برو بر أمیرالمؤمنین سلام كن! أبوبكر گفت: » 
اى رسول خدا با وجود اینكه شما زنده هستید؟! 
رسول خدا گفت: آرى. پس از آن عمر آمد، و رسول 

 «اللَه به همین نهج به او گفتند.
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و در روایت سبیعى این طور وارد شده است  
كه: عمر به رسول خدا گفت: أمیرالمؤمنین كیست؟ 
رسول خدا گفت: على بن أبى طالب. آیا از خدا و 

 امر رسول خداست؟! پیامبر گفت: آرى!

 ایراد بریده اسلمى درباره خلافت بر أبو بكر

و ابراهیم ثقفى از عبداللَه بن حَبَله كنانى، از  

ح مُحارِبِ، از ثُمالى، از حضرت صادق علیه السّلام ذُرَی

آورده است كه: بُریده در شام رفته بود و در وقت بیعت 

أبوبكر در مدینه نبود؛ چون مراجعت كرد مردم با 

أبوبكر بیعت كرده بودند. برید در مَلس أبوبكر حاضر 

 شد و به أبوبكر گفت: یا أبا بَكرٍ! هَلْ نَسِیتَ تَسْلیمَناَ عَلَّ 

 عَلَّ بإِمْرَة الْمُؤمِنیَن وَاجِبَة مِنَ الِلَه وَ رَسُولهِِ؟!

اى أبو بكر! آیا فراموش كردى آن سلامى را » 
كه ما بر على به عنوان أمیرالمؤمنین به طور وجوب 

 «!و لزوم از طرف خدا و رسول خدا و كردیم؟

دِثُ قَالَ: یا بُرَیدَة إنَک غِبْتَ وَ شَهِدْنَا، وَ إنر اللَهِ یحْ  

ة  اْلْمْرِ بَعْدَ الْْمْرِ، وَ لََْ یكنْ الُلَه لیِجْمَعَ لِْهْلِ الْبَیتِ النُّبُور

 وَ الْمُلْک.

أبوبكر گفت: اى برُیدْه! تو غائب بودى و ما » 
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حضور داشتیم، و خداوند وقایعى جدید پس از 
آورد، و هیچگاه خداوند براى وقایع گذشته پیش مى

كومت را با هم جمع اهل این بیت، نبوّت و ح
 «كند.نمى

ىّ بن عبداللَه هر دو با   و ابراهیم ثقفى، و سَِِ

اند كه به آورده إسناد خود از عِمْران حَصین و أبو بُریده

أبوبكر گفتند: قَدْ كنتُْ أنْتَ یومئذٍ فَمَنْ سَلرمَ عَلَّ عَلَّ 

سِیتهُ؟! قَالَ: بإِمْرَة الْمُؤْمِنین، فَهَلْ تَذْكرُ ذَلکِ الْیوْمَ أمْ نَ 

بَلْ أذْكرُهُ! فَقَالَ بُرَیدَة: فَهَلْ ینبَْغى لِْحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِیَن 

رَ عَلَّ أمیرالْمُؤمِنیَن؟  أنْ یتَأَمر

مَعُ فى بَیتٍ وَ   ة وَ الْْمَامة لا تُجْ فَقَالَ عُمَرُ: انر النُّبُور

 احِدٍ. فَقَالَ لَهُ بُریدَة: قَالَ الُلَه تَعَالَى: 
َ
 ﴿أ

َ
ون

ُ
مْ يَحْسُد

اسَ عَلَ
َّ
يْنا آلَ  الن

َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
لِهِ ف

ْ
ض
َ
ُ مِنْ ف

َ
مُ اللَ

ُ
ما آتاه

﴾
ً
 عَظِيما

ً
كا
ْ
مْ مُل

ُ
يْناه

َ
 وَ آت

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
 1.إِبْراهِيمَ ال

ة وَ الْمُلْک. قَالَ: فَغَضِبَ عُمَرُ، وَ مَازِلْناَ  فَقَدْ جَمَعَ بَیَن النُّبُور

 ٢الْغَضَبَ حَترى مَاتَ. نَعْرِفُ فى وَجْهِهِ 

                              
 : نِساء.٤از سوره  ٥٤آيه  1
قسمت « غاية المرام»؛ و ٥٤٧و ص  ٥٤٦، ص 1ج « مناقب ابن شهرآشوب» ٢

 ، حديث چهلم.٢1اوّل ص 
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تو از آن كسانى بودى كه در آن روز به على » 
با لقب أمیرالمؤمنین سلام كردى! آیا جریان آن روز 

اى؟! أبوبكر گفت: را به خاطر دارى یا فراموش كرده
بلكه به خاطر دارم. بریده گفت: مگر متصوّر است 
كه یكنفر از مسلمین، إمارت و حكومت بر 

 كند؟ أمیرمؤمنان
عمر گفت: نبوت و امامت در خانه واحد با  

شوند. بُرَیده گفت: خداوند یكدیگر مجتمع نمى
بلكه درباره فضلى كه خداوند به »فرماید: تعالى مى

اى از مردم داده است ایشان برآنها حَسَد طبقه
برند؛ و ما به تحقیق كه به آل إبراهیم، هم كتاب و مى

كومت گسترده و حكمت دادیم و هم إمارت و ح
برُیده گفت: در این آیه، خداوند « پهناور و بزرگ.

براى آل ابراهیم هم نبوّت را داده است و هم ریاست 
و امارت، و جمع بین. هر دوى آنها كرده است. بُرَیده 

گوید: از این كلام عُمَر به غضب درآمد، و پیوسته مى
ما آثار غضب را تا وقتى كه مُرد از چهره او 

 «فتیم.یامى

هر امتى امور خود را به غیر اعلم بسپارد رو به 
 پستى میرود
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سُلَیم بن قَیس هِلَالى از أمیرالمؤمنین علیه  

كند و از السّلام قبل از واقعه صفّین مطالبى را بیان مى

الِ آن حضرت فرمود:  إنر الْعَجَبَ كلر الْعَجَبِ مِنْ جُهر

ة وَ ضُلّالَِاَ وَ قَ  مُْ قَدْ هَذِهِ الْامر ادَتِها وَ سَاقَتهَِا إلَى النرار إنهر

سَمِعُوا رَسُولَ اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم یقُولُ عَوْدا  

ة رَجُلا  قَطُّ أمْرَهَا وَ فیِهِمْ أعْلَمُ مِنهُْ إلار  وَ بَدْءا : مَا وَلرتْ امر

 لَى مَا تَرَكوا.لََْ یزَلْ أمْرُهُمْ یذْهَبُ سَفَالا  حَترى یرْجِعُوا إ

ا أمْرَهُمْ قَبْلّ ثَلَاثَه رَهْطٍ مَا مِنهُْمْ رَجُلُ جَمَعَ   فَوَلور

عى أنر لَهُ عِلْما  بكِتابِ اللَهِ وَ لَا سُنرة نَبیِهِ  الْقُرْآنَ، وَ لَا یدر

صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ قَدْ عَلِمُوا إنْى أعْلَمُهُمْ 

بیِهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ بكِتَابَ اللَهِ وَ سُنرة نَ 

ـ  أفْقَهُهُمْ وَ أقْرَأهُمْ لكِتَابِ الَلَه وَ أقْضَاهُمْ بحُِكمِ اللَهِ 

 1الخ.

                              
خواهيم آورد که از  11٦. و ما در درس 1٤٨ص « کتاب سُلْيم بن قَيس» 1

هاى سلمان به أبو بکر اينست که با وجود أعلم در ميان امَّت جمله احتجاج
اى؟! و عذرت در تقدّم چه خواهد بود؟! و به تو چگونه متصدّى مقام شده

تقليد أعلم توان استدلال به وجوب حکومت أعلم و اين اخبار و نظائر آن مى
نمود. و همچنين در خطبه حضرت امام حسن عليه السّلام در حضور معاويه 

ص « غاية المرام»و  1٧٢ص  ٢ج « امالى طوسى»اين حقيقت بيان شده است 
 .٢٧و  ٢٦حديث  ٢٩٨
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تعجّب و شگفت به تمامى معنى الكلمه از » 
جاهلان این امَّت است، و از گمراهانشان، و از 
پیشداران و سردَمْداران آنها به آتش جهنّم، و از دنباله 
داران و عقب داران آنها به جهنّم، كه ایشان از پیغمبر 
اكرم صلّی الله علیه و آله و سلّم كراراً و مراراً شنیدند 

 كه
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مود: هیچگاه امَّتى زمام امور خود را به فرمى
مردى نسپرده است كه در میان آن امَّت از آن مَرْد، 

تر وجود داشته باشد مگر آنكه تر و عالمداناتر و فهیم
امر آن امَّت رو به پستى و تباهى و خرابى گرائیده 
است، إلّا آنكه از ترك آن مرد عالم بازگردند و بدو 

 بگروند.
ت قبل از من، امور خود را به سه نفر و این امَّ 

سپردند كه هیچیك از آنها كسى نبود كه قرآن را جمع 
كرده باشد، و یا اینكه ادِّعا كند كه به كتاب خدا و یا 

دانستند كه سُنَّت پیامبر او عالم است. آنها مى
ترین امَّت به كتاب خدا و سُنَّت پیامبر او هستم، عالم

ن ایشان، و بصیرترین آنها به تریو داناترین و فقیه
ها به ترین آنها در قضاوتقرائت قرآن، و عارف

 1ـ تا آخركلام.« حكم خدا هستم

                              
آورده است که از  ٥٤٨و ص  ٥٤٧ص  1اين شهرآشوب ج « مناقب»در  1

به رسول خدا عرض کرد:  طالبابن عبّاس روايت است که: على بن أبى
السّلام عليک يا رسول الله! حضرت رسول پاسخ او را دادند: و عليک السّلام 
يا أميرالمؤمنين و رحمه الله و برکاته! على عرض کرد: شما زنده هستيد و 

خوانيد! پيغمبر فرمود: آرى! اين نام گذارى را جبرئيل از مرا أميرمؤمنان مى
ام گذارده است. اى على تو ديروز برمن ن زندهجانب خداوند در حالى که م

در حالى که مشغول سخن با جبرائيل بودم عبور کردى و سلام نکردى! 
جبرائيل گفت: چرا أميرالمؤمنين بر ما سلام نکرد؟ سوگند به خدا اگر سلام 
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بارى ما در هیچیك از آیات قرآن و یا خبرى  
اى نیافتیم كه از أخبار رسول اللَه و یا در سیره عقلائیه

جوان بودن آنهم مرد سى ساله را بتوان مانع از 
ین جهت او را از خاندان نبوّت حكومت شمرد و بد

 دور كرده و مهجور نمود. آنچه میزان پیشوائى
  

                              
کنيم. و اصحاب ما اماميه شويم و جواب سلامش را به او ردّ مىکند شاد مى

که لفظ أميرالمؤمنين را به هيچيک از ائمّه بگويند. و مردى  دانندجايز نمى
به حضرت صادق علیه السّلام گفت: يا أمير المؤمنين! حضرت گفتند: 
ساکت شو! هيچ کس به اين لقب راضى نيست مگر اينکه به بلاء أبو جهل 

ص  ٤طبع دار المعارف مصر درج « تاريخ طبرى»شود. انتهى در مبتلا مى
ست که أبو جعفر گفته است: اولين کسى را که مردم آورده ا ٢٠٨

أميرالمؤمنين خواندند عمر بن خطّاب بود. و اين تسميه همين طور جارى 
کردند. حديث کرد از براى من أحمد بود و خلفا تا امروز آن را استعمال مى

بن عبد الصّمد انصارى از أمّ عمرو: دختر حسّان کوفى از پدرش که او گفت: 
ولايت امور مردم را در دست گرفت به او گفتند: يا خليفه خليفه  چون عمر

کشد چون هر خليفه که بيايد به رسول الله! عمر گفت: اين جمله طول مى
دنبال ديگرى بگويند: يا خليفه خليفه خليفه رسول الله! وليکن شما مؤمنين 

 هستيد و من امير شما هستم. و از اينجا به او أميرالمؤمنين گفتند.
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است علم و تقوا و بصیرت و درایت و خبرویت 
در كتاب خدا و سُنَّت پیامبر و نصوصى است كه 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام را مرتبه صدارت و وزارت 

لیقُ و إمامت و خلافت بخشیده است. وَ إنَّهُ بِذَلِكَ لَخَ
وَ بِهِ حَقِیقُ. صلّى اللَه علیك یا أبا الحسن و رحمه اللَه 

 و بركاته.

أمیرالمؤمنین علیه السّلام همچون رسول خدا 
 عاشق هدایت مردم بود

و امّا اشكال دیگرى كه بر آن حضرت  
اند این بوده است كه على خواهان إمامت و كردهمى

ر دیده حكومت است. و این ایراد نیز در كلام عُمَ
شود. عُمَر در وقتى كه به خنجر أبو لؤلؤ ضربت مى

خورده و در آستان مرگ بود، چون از او خواستند كه 
جانشین معین كند، عُمَر به طور مجلس شورا شش 
نفر را معین كرد كه به طور خاصّى كه دستور داده 
بود، از میان خود یك نفر را انتخاب كنند. و آن شش 

عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ، عُثْمَانُ بْنُ  نفر عبارت بودند از
عَفَّانٍ، طَلْحَة بْنُ عُبَیدِ الِله، زُبَیرُ بْنُ عَوّام، سَعْدُ بْنُ أبِى 

 وَقّاصٍ، وَ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفِ.
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سپس به او گفتند: تو درباره هر یك از این  
شش نفر نظریه خود را بیان كن تا ما مقام و منزلت 

را بدانیم و از رأى و اندیشه تو استفاده كنیم و از  آنها
 آن اساس پیروى نمائیم.

از این شش نفر، پنج نفر در مَلس حاضر بودند،  

و طلحه غائب بود. عُمَر علّت عدم تعیین هر یک از آنها 

را بخصوصه شمرد و گفت: وَ الِلَه مَا یمْنعَُنىِ أنْ 

تُکَ   وَ غِلْظَتُکَ مَعَ أنرکَ رَجُلُ أسْتَخَلِفَکَ یا سَعْدُ إلار شِدر

حْمَنِ إلار أنرکَ فرِْعَوْنُ  حَرْبُ وَ مَا یمْنعَُنى مِنکَْ یا عَبْدَ الرر

ضَا  ة وَ مَا یمْنعَُنىِ مِنکَْ یا زُبَیُر إلار أنّکَ مُؤْمِنُ الرِّ هَذِهِ الْامر

كافر الغضب. و ما یمنعنى من طلحه الا نخوته و كبَه، 

ضع خاتْه فى اصبع امرأته، و ما یمنعنى و لو ولیها و

منک یا عثمان الا عصبیتک و حبک قومک و اهلک، و ما 

یمنعنى منک یا علّ الا حرصک علیها، و انک احرى 

القوم ان ولیتها ان تقیم علّ الحق المبین و الصراط 

 1المستقیم.

سوگند به خدا اى سَعْد! مانع من از جانشین » 

                              
هجرى قمرى،  1٣٢٨ابن قتيبة دينورى، طبع مصر، سنه « الإمامة و السياسة» 1

 .٢٤و ص  ٢٣ص 
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مگر شدَّت تو و غِلْظت  نمودن ترا براى خودم بود
تو، با آنكه تو مرد جنگجو و رزم آورى هستى! و اى 
عَبْدُ الرَّحْمَن، مانع من از جانشین نمودن ترا براى 

 خودم نبود مگر آنكه تو فرعون این امَّت هستى! و
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اى زُبَیر مانع من از جانشین نمودن ترا براى 
خودم نبود مگر آنكه تو در هنگام رضا زود نرم و 

شوى! و در وقت غضب بسیار سخت و ملایم مى
ناهموار هستى! و درباره طَلْحَة، مانع من از جانشین 
نمودن او را براى خودم نبود مگر نخوت و تكبّر او؛ 

گیرد انگشترى  و اگر او إمارت مسلمین را در دست
گذارد. و اى عثمان، مانع خود را در انگشت زنش مى

من از جانشین نمودن ترا براى خودم نبود مگر 
عصبیت تو و محبّت تو نسبت به أقوامَت و نسبت به 
أهْلَت! و اى على! مانع من از جانشین نمودن ترا 
براى خودم نبود مگر حریص نمودن تو براى امامت 

و از همه اینها سزاوارتر و لایق و امارت؛ و حقاً ت
ترى، كه در صورت حائز شدن امارت، امَّت إسلام 
را بر صراط مستقیم، و بر حقّ مُبین و آشكارا رهبرى 

 «!نمائى، و بر این نهج قیام نمائى
بینیم كه ما در اینجا در این سخنان عُمَر مى 

براى هر یك از این شش نفر غیر از علىّ بن أبى 
مذموم و ناپسندى را شمرده است، كه  طالب، صفاتِ

حقّاً شخص أمیر و رئیس باید از آنها مُبَّرى باشد؛ 
ولى نسبت به أمیرالمؤمنین علیه السّلام با اعتراف و 



_________________________________________________________________ 

291 

إقرار او به أحقّیت و أولویت و أجدریت در هدایت 
مردم به راه راست و روشن، و به حقِّ آشكارا و غیر 

و را بر امامت مختفى، در عین حال حریص بودن ا
داند. ولیكن آیا این صفتِ مانع از این منصب مى

حِرْص بر إمارت، مذموم است همچنانكه او پنداشته 
است، و یا ممدوح است همچنانكه بیان خواهیم 
كرد؟ مطلبى است قابل تحقق و بررسى. و براى 

گوئیم: حِرْص برریاست و توضیح این حقیقت مى
 و گونه است:طور كلّى ریاست طلبى بر دبه

اوّل: ریاست را به عنوانِ موضوع قرار دادن،  
و تلاش و كوشش كردن براى رسیدن بدین مقامْ فقط 
از جنبه حكومت و ترأسُّ برمردم و آقائى و سیادت 
بر ضعفاء و بندگان خدا، بطورى كه انسان دوست 
داشته باشد أوامر و نواهى او جامه عمل بپوشد، و 

ى بنشیند، و یك عدّه عبد و حرف و گفتار او به كرس
مطیع انسان باشند، و در اطاعت و پیروى از او، انسان 
مسرور و شاد گردد، و از مناظره و مشاهده جمعى 

اند در خود احساس غرور و كثیر كه بدو گرویده
افتخار كند و بدان مُتّكى گردد، و از دست دادن این 
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 .ریاست را مایه ضعف و سُستى و كمبودى تلقّى كند
این نوع ریاست و طلب آن، ناشى از حسّ  

استكبار و شخصیت طلبى است كه موجب حجاب 
بین بنده و خدا، و باعث طلوع قوه فرعونیت و تغافل 

 از مبدأ
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ها و واجب الوجود، و پیدایش ظلم و ستم
تعدّیات است؛ چه ستم به مردم، و چه ستم به نفس 

میزان صاحب این قوهّ و به عبارت روشن: خروج از 
و ارزش انسانى است، و تعدّى و تجاوز از رمز و 
محدودیتّى است كه خداوند براى هر شخص معین 

 كرده است.
دوّم: ریاست را به عنوان طریق گرفتن و راه  

یافتن براى رسیدگى به امور خلق خدا و إحقاق حقّ 
و إبطال باطل كردن، و پایدار ساختن أحكام خدا در 

انیدن عدل و داد در زمین، و به میان مردم، و ریشه دو
فریاد رسیدن مظلومان، و سركوب كردن ظالمان و 
متجاوزان، و پاك كردن زمین از لَوْثِ فحشآء و 
منكرات، و راه دادن مردم را به آزادیهاى خدا 

هاى خالصانه براى ذات أقدس او پسندانه، و عبادت
تعالى شأنه، و متمتّع نمودن عامّه بشر را از جمیع 

اهب إلهیه: جسمیه و روحیه، دنیویه و اخرویه، مو
ظاهریه و باطنیه، به طورى كه همه در تحت پرچم 
عدل و توحید، و در زیر لواى آرامش و سكون و 
اطمینان خاطر، عمرى را كه بهترین تحفه خداوندى 
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است بسر آورده، و شادكام و مقضىّ المرام دار فانى 
 را به سراى أبدى تحویل نمایند.

نوع ریاست طلبى ـ در صورتى كه كسى  این 
از انسان بهتر بافت نشود كه رسیدگى به خلق خدا 
كند، و این امور را به وجه أحسن بهتر از انسان انجام 
دهد ـ بسیار خوب و پسندیده، بلكه از صفات 

هاى خدادادى است كه حمیده و از غرائز و سرشت
ه به موجب كمال و لازمه ارتقاءِ آدمى از حَضیض مادّ

عالم تجرّد و ملكوت است. زیرا لازمه این گونه 
ریاست طلبى، خروج از هواى نفس و پیوستن به 

 اسمآء و صفات الهى است.
و عیناً مانند صفت رحیمیت است كه در پدر  

كند، و نسبت به است، و براى تربیت طفل تلاش مى
حفظ او از آفات و عاهات خود را به تاب و تب 

ى رُشد و رُقاء او از هیچ گونه بذل افكند، و برامى
ورزد. و اگر چنین مساعى جمیله خود دریغ نمى

ریاستى نكند، و بالنتَّیجه امور طفل را مُعَوق و مُهمل 
گذارد، طفل معصوم را در سراشیب مرض، و ممات، 

هاى والاى و نقصان علمى و روحى، كمبود ارزش
ز انسانى كشانیده است، و در نزد عقل و وجدان ا
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طرفى، و در نزد عقلاءِ اجتماع از طرف دیگر، و در 
نزد شرع و شریعت از جانب سوم، مسؤول و مورد 

 گیرد.باز پرسى و مؤاخذه قرار مى
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امامت و ریاست نسبت به خلق خدا درباره  
شخص لایقى كه از هواى نفس گذشته، و از جزئیت 
به كلیت پیوسته است، همین طور است. او پدر امَّت 

یر و مربّى و مراقب، و سرپرست خلق خداست، مُد
و حمیم و دلسوز براى همه؛ آنى در راحت بسر 

اى از فكر در تدارك امور مردم غافل برد، و لحظهنمى
 ماند.نمى

او امامت و ریاست را وظیفه وجدانى و عقلى  
بیند، و براى وصول بدان تلاش و شرعى خود مى

 تواند بنشیند.ىنشیند، و نمكند، و از پاى نمىمى

پیامبَ اكرم و أمیرالمؤمنین ـ علیهما الصّلاة و  

ةالسّلام ـ دو پدر امرت هستند.  . أنَا وَ عَلُِّّ أَبُوا هَذِهِ الْامِّ

پیامبَ فرمود كه: من و علّ دو پدر این امرت هستیم. و 

همین طور كه پیامبَ به نصّ قرآن كریم در حفظ و 

د و برقرارى عدل در میان هدایت و ارشاد مردم به توحی

طالب كه صنو و همتاى بشَّ حریص است، علّ بن أبِ

او، و وزیر و برادر اوست نیز حریص است، و 

 تواند آرام بگیرد، و بدون تفاوت باشد.نمى

پیغمبر اكرم صلّى اللَه علیه و آله و سلّم حریص 
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 بر هدایت مردم بود
درباره پیغمبر اكرم، خداوند تبارك و تعالى  

 فرماید:خطاب به مردم مى
يْهِ ما  

َ
مْ عَزِيزٌ عَل

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ رَسُولٌ مِنْ أ

ُ
 جاءَك

ْ
د
َ
ق
َ
﴿ل

فٌ رَحِيمٌ﴾
ُ
مِنِيْزَ رَؤ

ْ
مُؤ
ْ
مْ بِال

ُ
يْك
َ
مْ حَرِيصٌ عَل

ُّ
 1.عَنِت

به تحقیق كه به نزد شما آمد پیامبرى از » 
نفوس خود شما كه مشكلات و سختیهاى شما براى 

راى هدایت و سعادت شما او بسیار ناگوار است، ب
حریص است، و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان 

 «است.
آیا حرص بر هدایت مردم، بدون پیروى و  

شود؟ و آیا پیروى و اطاعت آنها متابعت آنها مى
بدون ریاست و لزوم متابعت ممكن است؟ بر همین 
اساس بودكه مشركان و كافران، پیامبر را در آزار و 

دادند چون لازمه تمسخر قرار مىاذیت و تهمت و 
پیامبرى ریاست است. و ایشان ریاست پیامبر را 

دانستند. فلهذا براى حفظ مزاحم با ریاست خود مى
ریاست خود كه معارضه با ریاست پیامبر داشت 

                              
 : توبه.٩، از سوره 1٢٨آيه  1
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كردند، تا بالملازمه از ریاست انكار نبوّت او را مى
 سافط گردد.

یدن اما پیغمبر رحیم پیوسته در بیرون كش 
ایشان از افكار و آراءِ جاهلى، و از آداب و عادات 
بهیمى حریص بود. شب و روز نداشت؛ گرسنه و 

 تشنه، سنگ بر
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بست و در صحنه نبرد حضور پیدا شكم مى
كرد، و نزدیكترین افراد به دشمن بود. و از شدّت مى

آزار و شكنجه به طائف گریخت، و در آنجا نیز او را 
باً به مكّه مراجعت كرد؛ و در مكّه نپذیرفتند، و خائ

یك نفر نبود كه او را پناه دهد؛ همه دشمن و همه 
مصمّم بر قتل او و ریختن خون او بودند؛ ناچار در 
پناه یك نفر از مشركان درآمد؛ سه سال تمام خود و 
بنى هاشم و مسلمین در شِعْب أبو طالب گرفتار و 

ام كرده، محبوس بودند. طعام و غذا را بر آنها حر
مزاوجت و معامله را نیز ممنوع كرده بودند. صداى 

ها از پشت شِعْب به اطفال مسلمین از گرسنگى، شب
كردند. تا رسید، و مشركان استماع مىدرون مكّه مى

بالأخره ناچار، به هجرت به مدینه شد یعنى از مكّه 
گریخت سه روز در غار ثور بماند، تا مشركان راه وى 

بجویند؛ و أمیرالمؤمنین كه یگانه مرد را نتوانند 
روزگار و در حرص بر ایمان تنها دنباله رو مرام آن 
حضرت بود، جان خود را در طبق اخلاص نهاده، و 

 سرجاى پیامبر در فراش او خوابید.
و معلوم است كه تمام این مشكلات و تحمّل  
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رنجها، دعوت به ریاست است، یعنى وجوب اطاعت 
نها؛ أمّا ریاست الهى و معنوى، كه مطلقه مردم از آ

ها ست، نه ها و خون جگرىملازم با این دربدرى
تكیه زدن برتخت و تاج استكبار، و مردم معصوم و 
بى گناه را عبد و بنده خود قرار دادن، و در زیر مهمیز 

 خود كشیدن.
 «ز عشق تا به صبورى هزار فرسنگ است» 
لسّلام جناب عمر كه از أمیرالمؤمنین علیه ا 

ریاست از گرفت؛ حِرصْ به ریاست را خرده مى
دیدگاه تنگ و تاریك خود او بود. او برخود و 

هاى خود قیاس كرده بود، كه زحمات، و تلاش
سفارش ها، و وصیت ها، و آیات قرآن را به بوته 
نسیان سپرده، و براى ریاست، همه را به ثمن بَخْس 

ین علیه فروخت. ولى منظر و دیدگاه أمیرالمؤمن
السّلام در ریاست جاى دیگرى است، وافق آن 

كند كه این آراء و و واسعى را اشغال مىفضاى عالى
 اهواء بدان راه ندارد.

 
اگر أمیرالمؤمنین علیه السّلام طالب ریاست و  

امارت غیر الهى بود، در همان اوان رحلت رسول اللَه 
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برد، و همه مخالفین را دست به قبضه شمشیر مى
نمود؛ و چنین توانائى و قدرتى خذول و منكوب مىم

دید، از این داشت. ولى چون اسلام را در خطر مى
امارت گذشت، و دندان برجگر گذارد، و صبر را 

 پیشه ساخت در حالى كه در
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چشمانش خار خلیده، و در گلویش استخوان 
 گیر كرده بود.

ابن أبِ الحدید آورده است كه: چون مهاجرین با  

گفت: أبوبكر بیعت كردند أبو سفیان به مدینه آمد و مى

مُ؛ یا لَعَبْدِ  أمَا وَ الِلَه إنىِّ لَْرَى عَجَاجَة لَا یطْفِئَهَا إلار الدر

مَناَفٍ! فیِمَ أبوُبَكْر مِنْ أمْركُمْ؟! أینَ الْمُستَضْعَفَانِ؟ أینَ 

نِ  نِ؟ یعْنى عَلِیا  وَ الْعَبَاسَ ـ مَا بَالُ هَ ألْْذَلار ذَا ؟ أینَ الْْذَلار

 فِى أقَلِّ حَىِّ مِنْ قُرَیشٍ؟

سوگند به خدا كه من غبار و گرد و خاكى را » 
كنم كه آسمان را فرا گرفته و هیچ چیز مشاهده مى

نشاند و خاموش غیر از خون ریختن آن را فرونمى
أبوبكر در امر شما چه  كند. اى آل عبد مَناف!نمى

كاره است؟! كجا هستند دو نفرى كه ضعیف شمرده 
شده اند؟ كجا هستند دو نفرى كه منقاد و ذلیل قرار 
 ـو مراد او از این دو نفر على و عبّاس بود  گرفته اند؟ 

ترین طائفه ـ چه شده است كه امر حكومت در پست
 «از طوائف قریش قرار گرفته است؟

به أمیرالمؤمنین علیه السّلام سپس أبو سفیان  

ا عَلَّ  گفت: ابْسُطْ یدَکَ ابَایعْکَ، فَوَ الَلَه إنَ شِئْتَ لَْمْلَََنهر
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! فَامْتَنعََ عَلَیهِ  أبِ فُضَیلٍ ـ یعْنىِ أبَا بَكْرٍ ـ خَیلا  وَ رَجِلا 

عَلُِّّ علیه السّلام فَلَمار یئِسَ مِنهُْ قَامَ عَنهُْ وَ هُوَ ینشِْدُ شِعْرَ 

سِ:ا  لْمُتَلَمِّ

 
 

اى على دستت را دراز كن تا با تو بیعت كنم؛ » 
سوگند به خدا اگر بخواهى تمام شهر مدینه را براى 
جنگ با أبوبكر پر از سواره نظام و پیاده نظام خواهم 
كرد! أمیرالمؤمنین علیه السّلام از درخواست أبو 
سفیان و بیعت، امتناع ورزید. چون أبو سفیان از على 

وس شد از نزد او برخاست، و شعر متلمّس را مأی
 خواند:مى

كند برستمى كه ایستادگى و پایدارى نمى 
خواهد بر او وارد شود مگر دو مُنْقاد و ذلیل: یكى مى

حِمارِ قبیله است و دیگرى میخ چوبى است كه با آن 
 اند.بند و ریسمان حِمار را به زمین كوبیده

بودى كه به او أمّا این حمار در نقصان و كم 
 شود به ریسمانش بستهوارد مى
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شده و گردنش را به وسیله ریسمان به دستش 
واسطه كوبیدن شكسته اند؛ و آن میخ چوبى بهبسته

كند شده و شكاف برداشته، و كسى براى او گریه نمى
 «خواند.و مرثیه نمى

اند كه حضرت طبرى و ابن أثیر آورده 
م أبو سفیان را طَرد و زَجْر أمیرالمؤمنین علیه السّلا

انرک وَ اللَهِ مَا أرَدْتَ بَِِذَا إلار الْفِتْنهََ! كرده و به او گفتند: 

ا! لَا حَاجَة لَناَ فِى  وَ انرک وَ الِلَه طَالمَا بَغِیت للِإسْلَامِ شَرًّ

 1نَصِیحَتکِ!

سوگند به خداوند كه تو از این پیشنهاد غیر » 
هاى دیرین ارى! و از زماناز قصد فتنه و فساد را ند

است كه تو براى اسلام طلب شرّمى كردى! ما نیازى 
 «!در نصیحت تو نداریم

علاوه بر أبو سفیان، عبّاس عموى رسول خدا  
به نزد حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: 

گویند: عَمِّ آمدم بیعت كنم؛ و در این صورت مى

                              
، «تاريخ الکامل». و ٢٠٩، ص ٣، طبع دار المعارف مصر، ج «تاريخ طبرى» 1

. و بيت دوّم را در اين دو کتاب، ٣٢٦هجرى قمرى، ص  1٣٨٥طبع بيروت 
اند. و عکس عبارت است از بستن گردن حيوان به يکى تِهِ آوردهمَعْکوسٌ بِرُمَّ

 از دستهايش.
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بیعت كرده است و  رسول خدا با پسر عمِّ رسول خدا
شوند كه بتوانند در این مسئله دیگر دو نفر پیدا نمى

 با یكدیگر اختلاف داشته باشند.

نویسد: قَالَ الْعَبراسُ لعَِلُِّّ بْنِ ابن قتیبه دینورى مى 

مَ الُلَه وَجْهَهُ ـ : ابْسُطْ یدَکَ ابَایعْکَ، فَیقَالُ:  أبیطَالبٍِ ـ كَرر

ِ الُلَه عَلَیه )و عَمُّ رَسُولِ الِلَه بَا یعَ ابْنَ عَمر رَسُولِ الِلَه صَلّر

آله( وَ سَلرمَ، وَ یبَایعُکَ أهْلُ بَیتکَِ فَإنر هَذَا الْْمْرَ إذَا كَانَ 

 لََْ یقَلْ.

مَ الُلَه وَجْهَهُ ـ :   وَ مَنْ یطْلُبُ هَذَا فَقَالَ لَهُ عَلُِّّ ـ كرر

 1الْْمْرَ غَیُرنَا؟!

كسى غیر از ما حضرت فرمودند: مگر » 
 «!ممكن است داعیه امامت را داشته باشد؟

أمیر المؤمنین علیه السّلام با اینكه خلافت و  
دانستند، براى رضاى امارت را حقّ منحصر خود مى

خدا و وصیت رسول خدا كه فتنه و فساد بر پا نگردد، 
و اسلام نوپا دچار آفت نشود، از حقّ مسلَّم خود 

 برداشتند.

                              
ابن أبى الحديد، طبع دار « شرح نَهْج البلاغه»، و ٦، ص «الإمامة و السِّياسة» 1

 .1٦1و ص  1٦٠، ص 1إحياء الکتب العربية، ج 
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معنا و حقیقت گذشت، و فداكارى،  این است 
و عبودیت؛ این است مفاد شهامت و شجاعت و 
بزرگوارى و كرامت؛ این است معناى ولایت و 
سرپرستى و رعایت. این است حقیقت سعه و اطلاق 

 و تجرّد.
 ـكرّم اللَه وجْههَ ابن قتیبه مى  گوید: چون على 

بْدُ أنَا عَ گفت: ـ را براى بیعت به مسجد آوردند، مى

اللَهِ وَ أخُو رَسُولهِِ. فَقیلَ لَهُ: بَایعْ أبَا بَكْر! فَقَالَ: أنَا أحَقر 

ذَا الْْمْرِ مِنكْمْ! لَا أبَایعُكمْ وَ أنْتُمْ أوْلَى باِلْبَیعَة لى!  بَِِ

أخَذْتُمْ هَذَا الْْمْرَ مِنَ الْْنْصَارِ؛ وَ احْتَجَجْتُمْ عَلَیهِمْ 

 صَلّر الُلَه عَلَیهِ )و آله( وَ سَلرمَ وَ باِلْقَرَابَة مِنَ النربىِِّ 

 تَأخُذُونَهُ مِناّ أهْلَ الْبَیتِ غَصْبا .

أ لَسْتُمْ زَعَمْتُمْ للَِْنْصَارِ أنركمْ أوْلَى بَِِذَا الْْمْرِ  

دُ مِنكْمْ؛ فَأعْطَوْكمُ الْمَقَادَة، وَ سَلرمُوا  مِنهُْمْ، لمَِا كانَ مُحمَر

 أنَا أحْتَجُّ عَلَیكمْ بمِِثْلِ مَا احْتَجَجْتُمْ بهِِ إلَیكمُ الْْمَارَة؟ وَ 

عَلَّ الْْنْصَارِ. نَحْنُ أوْلَى برَِسُولِ اللَهِ حَیا وَ مَیتا ؛ 

فَانْصِفُونَا إنْ كنتُْمْ تُؤمِنوُنَ؛ وَ إلِّا فَبُوُءوا بالظّلْمِ وَ أنْتُمْ 

 تَعْلَمُون.
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وكا  حَ   ترى تُبَایعَ! فَقَالَ فَقَالَ عُمَرُ: إنرکَ لَسْتَ مَتْرُ

 : احْلُبْ حَلْبَا لَک شَطْرُهُ! وَ اشْدَدْ لَهُ الْیوْمَ أمْرَهُ لَهُ عَلُِّّ

وَ اللَهِ یا عَمْر! لَا أقْبَلَ قَوْلَک ثُمر قَالَ:  یرْدَدهُ عَلَیک غَدا .

 1فَقَالَ أبو بكر: فَإنْ لََْ تُبَایعْ فَلَا أُكْرِهَکَ! وَلَا ابَایعُهُ.

گفت: من بنده خدا هستم و برادر على مى» 
رسول خدا. به او گفتند: با أبوبكر بیعت كن! گفت: 
من به خلافت و امارت سزاوارتر هستم از شما! من 

كنم! و شما سزاوارتر هستید كه با با شما بیعت نمى
من بیعت نمائید! شما خلافت و امارت را از انصار 

اقامه كردید، گرفتید، و دلیل خود را كه بر علیه ایشان 
قرابت شما به رسول اللَه صلّی الله علیه و آله و سلّم 
بود؛ و با وجود این شما خلافت و امارت را از ما اهل 

 بیت به طور غَصْب ربوده اید!
آیا شما براى انصار چنین وانمود نكردید كه:  

شما از ایشان به امر امامت و خلافت سزاوار ترید، به 
ماست؟! و ایشان بدین محمّد از شجهت اینكه

حجّت و برهان، قیادت امور را به شما سپردند، و 
حكومت و امارت را به شما تسلیم كردند؟! و من به 

                              
 1٢، ص «الامامه و السِّياسة» 1
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همان طور كه شما با انصار احتجاج كردید، با شما 
كنم، و به همان حجّت و برهانى كه إقامه احتجاج مى

نمایم! ما در هر نمودید، اقامه حجّت و برهان مى
 چهحال، 
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در حال حیات رسول خدا، و چه در حالت مَمَاتِ 
رسول خدا، به رسول خدا سزاوارتریم! پس اگر 
ایمان دارید إنصاف دهید؛ و اگر انصاف ندهید شما 

 را به اقرار به ظلم از روى علم وا خواهند داشت!
در این حال عُمَر گفت: تو را رها نخواهند  

كرد مگر اینكه بیعت كنى! حضرت گفت: اى عمر! 
از این پستان شیر بدوش كه مقدارى از آن براى تو 
خواهد بود! و امروز امر خلافت و امارت أبوبكر را 
محكم و استوار كن كه فردا به تو برخواهد گرداند. 

كه گفتار تو و سپس فرمود: اى عمر سوگند به خدا 
كنم! أبوبكر پذیرم و با أبوبكر بیعت نمىرا نمى

گفت: بنابراین اگر بیعت نكنى، من تو را بر بیعت 
 «!كنماكراه نمى

بارى بر اهل تاریخ و بحّاثان در سِیر روشن  
است كه اگر أمیرالمؤمنین علیه السّلام بیعت عبّاس و 

جر و پذیرفتند، و با جماعتى از مهاأبو سفیان را مى
انصار و بنى هاشم كه بدان حضرت گرویده بودند 

داشتند، بدون شكّ به عَلمَ مخالفت با سقفیه را بر مى
رسیدند ولى این كار به طور امارت و حكومت مى

مسالمت و بدون فتنه و خونریزى صورت 
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گرفت. زیرا طرف مقابل و حزب مخالف نیز در نمى
ا ریخته هآمد، و خونصدد توطئه و تجهیز بر مى

شد، و قاریان قرآن را در سینه داشتند كشته مى
شدند؛ فلهذا أمیرالمؤمنین علیه السّلام از این حق مى

مسلّم لله و فى اللَه گذشت، و براى خدا حاضر به از 
دست دادن عزّت صورى، و شكستن پهلوى بى بى 
زهرا، و رحلت آن مخدّره، و یتیم شدن اطفال خود 

ات بیست و سه ساله رسول و غیر ذلك شد تا زحم
خدا هَدَر نرود، و حقایق با ریاست ظاهرى مبادله 

 نگردد.

خطبه أمیرالمؤمنین علیه السّلام پس از رحلت 
 رسول خدا در پاسخ عباس و ابو سفیان

اى كه آن حضرت در وقت رحلت از خطبه 
رسول خدا و در جواب أبو سفیان و عبّاس كه آن 

كردند، ایراد  حضرت را دعوت به قبول بیعت
اند به خوبى منظور و هدف آن حضرت كرده

 شود:مشخّص مى

أیَها النراسُ! شُقّوا أمْوَاجَ الْفِتَنْ بسِفُنِ النرجَاة! وَ  

جُوا عَنْ طَرِیقِ الْمَناَفَرَة! وَضَعُوا عَنْ تیجَانِ  عَرِّ
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احَ! الْمُفَاخَرَة! أفْلَحَ مَنْ نَهضََ بجِِناَحٍ، أوِ اسْتَسْلَمَ فَأرَ 

هَذَا مَآءُ آجِنُ وَ لَقْمَة یغَصُّ بَِِا آكلُهَا! وَ مَُتَْنىِ الثرمَرَة لغَِیِر 

رِاعِ بغَِیِر أرْضِهِ.  وَقْتِ إیناَعِهَا كالزر

فَإنْ أقُلْ یقُولُوا: حَرَصَ عَلَّ الْمُلْک؛ وَ إنْ أسْكتْ  

لترى؛ وَ اللَهِ یقُولُوا جَزَعَ مِنَ الْمَوْتِ؛ هَیهَاتَ بَعْدَ التریا وَ ا

هِ؛ بَلِ  فْلِ بثَِدْىِ امِّ  لَابْنُ أبِ طَالبٍِ آنَسُ باِلْمَوْتِ مِنَ الطِّ
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انْدَمََتَْ عَلَّ مَكنوُنِ عِلْمٍ لَوْ بُحْتُ بهِِ لَاضُطَرَبْتُمْ 

 1اضْطِرَابَ الْْرْشِیة فِى الطروىِّ الْبَعیدَة.

ها را در دریاى اى مردم بشكافید امواج فتنه» 
هاى نجات! و از پیمودن راه مغالبه لاطم، به كشتىمت

و حسّ برترى جستن و فكر پیش افتادن و مقدّم 
شدن، به صراط مستقیم بگرائید و میل كنید! و 

هاى مفاخرت را كه بر اصل استكبار است از تاج
سرهاى ـ خود بیندازید و به دور بیفكنید! فلاح و 

ن معین و یار رستگارى از آنِ كسى است كه یا با داشت
همچون دو بال به پرواز در آید و قیام كند، و یا در 

 صورت فقدان ناصر و كمك كار، طریق
را بپوید و مردم را از منازعه بدون فائده و  

 ثمره راحت بگذارد.
این خلافت و امارتى كه بدین شرائط و در  

خوانید، همچون آب این وضعیت شما مرا به آن مى
ى است كه رنگ و طعم آن تغییر امتعفّن و گندیده

اش گوارا كرده، و در این صورت براى آشامنده

                              
 ، خطبه پنجم.«نَهْج البلاغه» 1
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اى است كه در گلوى نخواهد بود، و همچون لقمه
اش گیر كند و او را بكشد. و اقدام كننده بر خورنده

آن همچون كسى است كه میوه درخت را قبل از زمان 
رسیدن و پختن آن بچیند، و پیش از اوان شیرینى و 

وت از درخت بكند؛ و همچون شخص زارعى طرا
كه زراعت را در غیر زمین خودش انجام دهد، كه 

 معلوم است از آن انتفاعى نخواهد بُرد.
پس اگر من لب به سخن بگشایم و طلب  

گویند: مقصد او از این امارت و خلافت كنم مى
طلب حرص بر سلطنت و حكومت بوده است؛ و اگر 

گویند: از مرگ م، مىلب فرو بندم و سخنى نگوی
 ترسیده است.

ها به من چقدر دور است هیهات؛ این نسبت 
همچون مردى كه با زن )بعد از تحمّل مشكلات 

كوتاه قد بد اخلاق ازدواج كرده، و چون عیش او را 
منغّص كرد او را طلاق گفت و با زن بلند قامتى كه 

تر بود، ازدواج كرده و عیشش اخلاقش تندتر و زننده
بیشتر منغّص كرد، و ناچار او را نیز طلاق گفت؛  را

سوگند به خداوند (. و در نتیجه هر دو را رها نمود
كه پسر أبو طالب انْسَش به مرگ، از انس طفل به 
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بلكه من در آن علم . پستان مادرش بیشتر است
 مكنون و مختفى پیچیده شدم و قرار
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گرفتم كه لب بگشایم و اظهار كنم شما همانند 
هاى طویل و درازى كه در چاههاى عمیق یسمانر

 «رها كنند به اضطراب و تشویش در خواهید آمد.
بینیم كه آن حضرت با وجود در اینجا مى 

وصول به علم مكنون و بحر ژرف دانش الهى، إشاره 
كند كه كوتاه نظران، بدون به حرص بر خلافت مى

 رند.داو واقعیت آن، او را متّهم مىتوّجه به حقیقت

خطبه شقشقیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 
 زمان خلافت خویش

و در خطبه شِقْشِقْیه به طور وضوح كه جریان  
كند، سوگند به خداوند كه شكافنده حَبّ را نقل مى

كند كه و دانه، و زنده كننده جان و روح است، یاد مى
قبول خلافت فقط و فقط براى دفع ظلم و سركوبى 
ستمگران و رسیدگى به مظلومان و فقرا و ضعفا و 

بوده است. از  گرسنگان و احقاق حقوق حقه مردم
مضامین این خطبه پیداست كه آن را پس از وقایع 

 اند:خلفاى ثلاثه و در ایام خلافت خود بیان كرده

هُ لَیعْلَمُ   صَهَا ابْنَ أبِِ قَحَافَة وَ إنر أمَا وَ اللَهِ لَقَدْ تَقَمر

حىَ؛ ینحِْدَرُ عَنىِّ السر  یلُ، أنر مَحلَِّّ مِنهَْا مَحلَُّ الْقُطْبِ مِنَ الرر
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ا وَ طَوِیتُ عَنهَْا  وَ لَا یرْقَى إلَىَ الطریُر. فَسَدَلْتُ دُوَنَهاَ ثُوْب 

اءَ أوْ أصْبَََ  كشْحا ، وَ طَفِقْتُ أرْتَأى بَیَن أنْ أصُولَ بیِدٍ جَدر

غِیُر،  عَلَّ طخِْبَة عَمْیآءَ یْهرَمُ فیهَا الْكبیُر، وَ یشِیبُ فیهَا الصر

بََْ عَلَّ وَ یكدَحُ فیها مؤمِنُ حَتر  هُ؛ فَرَأیتُ أنر الصر ى یلْقَى رَبر

ى.  تُ وَ فِى الْعَیِن قَذى  وَ فِى الْحلَْقِ شَج  هَاتَا أحْجَى؛ فَصَبََْ

لُ لسَِبیِلِهِ، فَأدْلَى بَِِا الَى  أرىَ تُرَاثى نَهبُا . حَتّى مَضَى الْْور

 شَ(:)ثُمر تَْثَرلَ بقَِوْلِ الْْعْ  ابْنِ الْطَّابِ بَعْدَهُ 

 

فَیا عَجَبا  بَیناَ هُوَ یسْتَقیلُهَا فى حَیاتهِِ إذْ عَقَدَهَا  

عَیهَا ـ فَصَیَرهَا فى  رَا ضَرْ لِآخَرَ بَعْدَ وَ فَإنهِ ـ لَشَدر مَا تَشَطر

هَا، وَ یكثُرُ  حَوْزَة خَشْنآَءَ یغْلُظُ كلَامُهَا، وَ یْخشُنُ مَسُّ

عْبَة العِْثَارُ فیهَا وَ الُاعْتذَِارُ مِنهَْ  ا. فَصَاحِبُهَا كرَاكبِ الصر

مَ فَمُنىَِ النراسُ  إنْ أشْنقََ لََاَ خَرَمَ، وَ إنْ أسْلَسَ لََاَ تَقحر

اضٍ.  الَعَمْرُ اللَهِ بخَِبْطٍ وَ شِمَاسٍ وَ تَلَوّنٍ وَ اعْتِرَ

ة الْمِحْنةَ حَتىر إذَا   ة وَ شِدر تُ عَلَّ طُولِ الْمُدر فَصَبََْ

جَعَلَهَا فى جَمَاعَة زَعَمَ أنىِّ أحَدُهُمْ. فَیا للَهِ وَ مَضَى لسَِبیله، 

لِ مِنهُْمْ حَترى  یبُ فِىر مَعَ الْْور ضَ الرر ورَى! مَتَى اعْتَرَ للِشُّ

وا وَ  تُ اقْرَنُ الَى هَذِهِ النرظَائِرِ، لَكنِّى أسْفَفْتُ إذَا أسَفُّ صِرْ
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 طَرْتُ إذَا طَارُوا.

ضِغْنهِِ، وَ مَالَ الْْخَرُ لصِِهْرِه، فَصَغَى رَجُلُ مِنهُْمْ لِ  

مَعَ هَنٍ وَهَنٍ. إلَى أنْ قَامَ ثَالثُِ الْقَوْمِ نَافجِا  حِضْنیَهِ بَیَن 

نَثیِلِهِ وَ مُعْتَلَفِهِ؛ وَ قَامَ مَعَهُ بنِوُ أبیِه یْخضِمُونَ مَالَ اللَهِ 

 خَضْمَة الْابلِِ 
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بیعِ. إلَى أنِ انْتَكثَ فَتْلُهُ  ، وَ أجْهَزَ عَلَیهِ عَمَلُهُ، نبِْیة الرر

بُعِ  وَ كبَتْ بهِِ بطِْنتَُهُ. فَمَا رَاعَنىِ إلار وَ النراسُ كعُرْفِ الضر

، ینثَْالُونَ عَلَّر مِنْ كلِّ جَانبٍِ، حَترى لَقَدْ وُطئَِ الْحسََناَنِ،  إلَىر

 وَ شُقر عِطْفَاىَ، مَُتَْمِعِیَن حَوْلى كرَبیضَه الْغنمَ. فَلَمار 

نَهضَْتُ باِلْْمْرِ نَكثَتْ طَآئِفَة وَ مَرَقَتْ اخْرى وَ قَسَطَ 

 آخَرُونَ؛ كأنَهُّمْ لََْ یسْمَعُوا كلَامَ اللَهِ حَیثُ یقُولُ:

  
َ
ون

ُ
ذِينَ لا يُرِيد

َّ
ها لِل

ُ
جْعَل

َ
 ن
ُ
خِرَة

ْ
ارُ الْ

َّ
 الد

َ
ك
ْ
﴿تِل

 
َّ
مُت
ْ
 لِل
ُ
عاقِبَة

ْ
 وَ ال

ً
سادا

َ
رْضِ وَ لا ف

َ ْ
ي الْ ِ

ا فز وًّ
ُ
﴾عُل  1.قِيْزَ

بَلَّ وَ اللَه لَقَدْ سَمِعُوهَا وَ وَعَوْهَا وَ لَكنرهُمْ حَلِیتِ  

ا وَ الرذى فَلَقَ الْحَبرة  نْیا فِى أعْینهِِمْ و رَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا. أمر الدُّ

ة بوُِجُودِ  ، وَ قِیامُ الْحجُر وَ بَرَأَ النسَّمَة لَوْلَا حُضُورُ الْحاَضِرِ

، وَ مَ  وا عَلَّ كظرة النراصِرِ ا أخَذَ الُلَه عَلَّ الْعُلَمَآءِ أنْ لَا یقَارُّ

ظَالٍَِ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومِ لَْلْقَیتُ حَبْلَهَا عَلَّ غَارِبَِِا، وَ 

ا، وَ لَْلْفَیتُمْ دُنْیاكمْ هَذِهِ أزْهَدَ  لََِ لَسَقَیتُ آخِرَهَا بكِأْسِ أور

 عِندْى مِنْ عَفْطَة عَنزٍْ!

وَادِ عِندَْ   )قَالُوا( وَ قَامَ إلَیهِ رَجُلُ مِنْ أهْلِ السر

بُلُوغِهِ إلَى هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتهِِ فَناَوَلَهُ كِتَابا  فَأقْبَلَ 

                              
 .٣٨، آية ٢٨از سوره قصص:  1
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 ینظُْرُ فیه.

قَالَ ابْنُ عَبراسٍ ـ رَضََِ الُلَه عَنهُْمَا ـ : یا  

نْ حَیثُ أفْضَیتَ! أمِیَرالْمُؤمِنیَن لَو اطررَدْتَ خُطْبَتَکَ مِ 

هَیهَاتَ یا بْنَ عَبراسٍ! تلِْک شِقْشِقَة هَدْرَتْ ثُمَ فَقَالَ: 

ت!  قَرر

قَالَ ابْنُ عَبراسٍ: فَو الِلَه مَا أسِفْتُ عَلَّ كَلَامٍ قَطُّ  

كَأسِفِى عَلَّ هَذَا الْكَلَامُ أنْ لَا یكُونَ أمیُر الْمُؤْمِنیَن علیه 

 1ثُ أرَادَ.السّلام بَلَغَ مِنهُْ حَی

آگاه باشید كه: أبوبكر پسر أبو قحافه، جامه » 
امارت را پوشید و خلعت امامت را در بر كرد، در 

دانست: نسبت و منزله من براى حالى كه به خوبى مى
خلافت، نسبت و منزله قطب آسیاست براى آسیا كه 
مدار گردش آسیا به آن محور است، و در صورت 

یا جز سنگ گران و بى فقدان محور و قطب آن، آس
خاصیت چیزى نیست. علوم و معارف و فیض الهى 
به تمام امَّت و افراد بشر در آئین اسلام از فراز كوه و 

                              
خطبه سوّم، و اين خطبه را نيز استاد و شيخ سيد رضى: شيخ « نَهْج البلاغه» 1

، و نير مرحوم 1٦٠و  1٥٩طبع سنگى، ص « ارشاد»مفيد بتمامه و کماله در 
 اند.ذکر کرده ٣٦٢ـ  ٣٦٠ص « معانى الأخبار»صدوق در 
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شود، و قلّه وجود دانش من همچون سیل سرازیر مى
 ریزد واز بلندى به نشیب مى
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تواند در اوج هیچ مرغ و پرنده بلند پروازى نمى
ع من برسد، و خود راهم حركت خود به كهكشان رفی

 میزان و هم افق من قلمداد كند.
چون أبوبكر را ملبّس به لباس خلافت دیدم،  

جامه خلافت را انداختم، و پهلوى خود را از قبول 
آن تهى كردم، و در اندیشه و تفكر فرو رفتم كه: آیا 
آماده براى حمله و غلبه برخصم، با دست بریده و 

حقّ خود را كه حقّ جمیع قطع شده گردم، و مطالبه 
امَّت اسلام و تمام افراد بشر است بكنم؟ و یا اینكه 
شكیبائى را پیشه ساخته و برظلمت ابهام و كورى 
ظلالت صبر كنم؟ آن تاریكى و ظلمتى كه بزرگان را 

نماید، و خردسلان را سپید پیر فرسوده و فرتوت مى
لَم كند، و مؤمن را در زندگى توأم با رنج و اموى مى

اندازد تا عمرش را سپرى كرده، رخت از جهان مى
 بربندد، و به ملاقات پروردگارش برسد.

پس چون تأمّل كردم به این نتیجه رسیدم كه  
تر است. صبر و شكیبائى بر این صورت دوم عاقلانه

فلهذا صبر را پیشه ساختم، در حالى كه در چشمم 
 د.خار خلیده، و در گلویم استخوان گیر كرده بو

من میراث نبوّت رسول خدا را كه به منصب  
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امامت به من ارث رسیده بود تاراج شده یافتم. تا 
اینكه أبوبكر اوَّلین غاصبِ خلافت، راه طىّ شده را 
به پایان رسانیده و درگذشت، و پس از خود خلافت 
را به عُمَر بن خطّاب به عنوان پرداخت رِشوه و اداى 

یفه و به روى كار آوردن او حقّ او كه در گیرودارِ سق
كرد، ادا كرد )در اینجا أمیرالمؤمنین علیه تلاش مى

السّلام به شعر أعْشَى شاعر به عنوان شاهد تمثّل 
 جست(
چقدر فرق و تفاوت است میان حالت من در » 

آن روزى كه بر سر كوهان شتر در گرماى هوا و تابش 
ندیم نمودم، و میان ان روزى كه آفتاب طىّ طریق مى

حَیان: برادر جابر بودم، و غرق در ناز و نعمت بوده 
 «زیستم.و در كمال آسایش مى

اى شگفتا كه با وجود آنكه او در زمان حیات  

خواست، وَ خود، فسخ بیعت خود را از مردم مى

داد، سِ مى 1اقِیلُونى اقِیلُونى فَلَسْتُ بخَِیِركُمْ وَ عَلُِّّ فیكُمْ 

                              
بيعت مرا »گفت: ادثه مىگفتار أبو بکر است که: در مشکلات و وقايع ح 1

برداريد، بيعت مرا برداريد! من بهترين شما نيستم در حالى که على در ميان 
 «شما هست
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 با وصیت

یمان خلافت را بعد از مرگ خود خود، گره پ
براى عُمَر بست ـ سوگند كه این دو نفر محكم و 
استوار دو پستان خلافت را بین خود قسمت كرده و 
هر كدام با قدرتى هر چه تمامتر آنچه توانستند شیر 
آن را دوشیدند ـ پس خلافت را در زمین و محلّ 

هاى آن سنگلاخ و ناهموارى قرار داد، كه سنگ قلوه
غلیظ و درشت بود؛ و دست زدن به آن زبر و خشن، 
و لغزش و خطایش بسیار، و اعتذار و عذر خواهیش 

 فراوان.
فعلیهذا مصاحب و هم برخورد با این مرد  

خَشِن و غَلیظُ القلب، همانند مرد سوار بر شتر 
كشید سركش بود كه اگر زمام آن را به طرف خود مى

شد؛ و اگر پاره مى تا متعادل كند و تند نرود، بینیش
رفت كه یكباره كرد، چنان تند مىاو را آزاد و رها مى

 انداخت.خود و صاحبش را در مَهْلَكه مى
سوگند به خدا كه مردم در آن هنگام به  

اعوجاج و انحراف، و سركشى و عدم تمكین، و تلوّن 
و دگرگونى، و حركت و سیر در غیر راه مستقیم، 

 مبتلا و گرفتار شدند.
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آرى من با وجود طول مدّت، و شدّت محنت  
هاى وارده صبر كردم تا اینكه او هم راهش و سختى

را طىّ كرده و درگذشت، و خلافت را در میان 
پنداشت: من هم یكى از آنها جماعتى قرار داد كه مى

 هستم.
پس اى خداوند بیا و به فریاد ما برس از این  

شورائى  شود؛ در آنمجالس شورائى كه تشكیل مى
كه درباره من و اوّلین آنها أبوبكر شكّ آوردند، و او 
را برگزیدند؛ و اینك در این شورا مرا نظیر و شبیه 
این اقران و نظائر )سَعْد وقّاص، عبد الرّحمن بن 
عَوْف، عُثمان بن عَفّان، زُبَیر بن عوام، طَلْحه بن عُبید 
الله( دانستند. ولیكن من براى مصلحت اسلام و 

لمین در همه مراحل در بلندیها و سرازیرها با مس
اى ایشان هم آهنگى كردم، و همچون طائر و پرنده

خواستند خود را به زمین نزدیك كنند، همینكه مى
كردند من شدم، و چون به هوا پرواز مىنزدیك مى

 كردم.هم پرواز مى
تا اینكه یكى از آنها: سَعْد وقّاص از روى  

اشت از من اعراض كرد؛ و اى كه دحسد و كینه
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دیگرى عبدالرحمن به جهت دامادى و خویشاوندى 
با عثمان به او میل كرد؛ با فُلان مرد زشت صفت: 
طَلْحه و زُبَیر. تا اینكه بالأخره سومین از خلفاى 
غاصب: عثمان به خلافت برخاست، در حالى كه از 
شدّت فخریه و مباهاتِ باطل، باد در زیر بغل و شكم 

نداخته، و دو پهلوى خود را از باد پر كرده بود، خود ا
و همىّ و غمىّ جز اداره كردن مجراى خوراك خود 

 از توبره تا موضع تغوّط را نداشت، و
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 خزید.در میان سرگین و چراگاه خود مى
و با او فرزندان پدرش همدست و همداستان  

شده، و براى خوردن مال خدا همچون جویدن شتر 
آسیا و كرسى خود، علف بهارى را، قیام  هاىبا دندان

اش باز شد، و كردند؛ تا اینكه بالنتّیجه ریسمان تابیده
اش او كردارش باعث كشته شدنش شد، و پر خورى

 را به رو درانداخت.
و هیچ از عدم پذیرفتن خلافت و امارت مرا  

نگران و بیمناك ننمود، مگر اینكه دیدم تمام طبقاتِ 
من جمع شدند و به من روى مردم چنان اطراف 

هاى كفتار كه بر دوشش آوردند همچون یال
ریزد؛ و از هر سو جانب به من روى آورده، و مى

آمده، و اى پس از دسته دیگر پشت سر هم مىدسته
كردند، تا جائى كه حَسَن و حُسَین در زیر ازدحام مى

دست و پا رفتند، و دو پهلوى من آسیب دید؛ و مانند 
 فند، در اطراف من جمع شدند.گله گوس

و چون من بیعت آنها را پذیرفته و ولایتشان  
را قبول كردم، و براى اصلاح امور و حكومت آنها 
قیام كردم، گروهى از آنها بیعت شكستند، و گروهى 
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از دین خارج شدند، و گروهى راه ظلم و عدوان را 
در پیش گرفتند. گویا نشنیده بودند كلام خدا را آنجا 

ما این خانه و سراى آخرت را قرار »فرماید: ه مىك
دهیم براى ان كسانى كه در روى زمین راه عُلُوّ و مى

پیمایند، و دار سركشى و فساد و فتنه جوئى را نمى
 «عاقبت براى پرهیزگاران است.

آرى سوگند به خدا كه این كلام خدا را شنیده  
د؛ بودند؛ و علاوه بر شنیدن، حفظ نیز كرده بودن

هاى خود، در چشمان آنها جلوه ولیكن دنیا به زینت
كرد، و زُخْرُف و زِبرِجِ دنیا، ایشان را اعجاب و 

 شگفت در آورد.
سوگند به آن خداوندى كه دانه را شكافت، و  

گیاه و درختان سر سبز را از آن بیرون آورد؛ و به آن 
خداوندى كه روح و جان را بیافریده و خلق فرمود، 

رسانیدند، ران براى بیعت حضور بهم نمىاگر حاض
و حجّت خداوند به وجود ناصران و كمك كاران 

شد؛ و اگر خداوند از علماء پیمان نگرفته تمام نمى
پرستى ظالمان، و بود كه برپُرخورى و شكم

برگرسنگى مظلمان، موافقت ننموده و آرام نگیرند، 
 هر آینه ریسمانِ مركب این ولایت و حكومت را رها
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انداختم، و با جام كرده، و به كاهل و گردنش مى
نمودم؛ آنوقت شما اوَّلین آن آخرش را سیراب مى

 یافتیدمى
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كه این دنیا: دنیاى شما در نزد من از آب عَطْسه 
 تر است.بینى بزماده، پست

اند كه( در این لحظه كه خطبه )چنین گفته 
ى از أمیرالمؤمنین علیه السّلام بدینجا رسید، مرد

اى را به ان حضرت رعایاى عراق برخاست و نامه
داد؛ و حضرت به خواندن آن نامه متوّجه شد و به آن 

 نمود.نظر مى
ابن عبّاس گفت: یا أمیر المؤمنین! ما در  

انتظاریم كه این خطبه را تا اینجا كه بیان كردى، تا به 
اش را نیز بیان كنى! حضرت آخرش برسانى و دنباله

یهات اى پسر عبّاس، این سخن همانند فرمود: هَ
واسطه هیجان صدا داده و سپس بود كه به 1اىشِقْشِقِه

 در جاى خود قرار گرفت.
گوید: سوگند به خدا كه من در ابن عبّاس مى 

                              
کند که آن شتر در هنگام هيجان چيزى را شبيه به ريه از دهانش خارج مى 1

پندارند که آن، زبان اوست. و در وقت خارج را شِقْشِقَه نامند، و بعضى مى
کند که آن را هدير نامند، و هَدَر البَعيرُ يعنى صدائى مىکردن شقشقه، شتر 

شتر در وقت بيرون کردن شقشقه صدا کرد. و در عبارت حضرت: تلک 
شِقشِقة هَدَرت نسبت هَدرت به شقشقه داده شده است از باب نسبت به 
آلتْ مجازاً؛ و در حقيقت تلک شقشقة هَدْر البعيرُ بها بوده است. ثُمَّ فَرَّت 

سپس شتر شقشقه را فرو برد و هيجانش خوابيد و شقشقه در محلّ  يعنى
 خود قرار گرفت.
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تمام مدّت عمرم بر قطع كلامى تأسّف نخوردم 
همانند تأسّف من بر قطع كلام أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام كه آن حضرت خطبه را به آنجا كه 

 «خواست برساند نرسانید.مى

گفتار عمر در سقیفه بنى ساعده در لزوم جمع 
 ت واحدبین نبوت و خلافت در بی

یكى از اشكالاتى كه برخلافت أمیرالمؤمنین  
علیه السّلام داشتند، این بود كه خلافت و نبوّت با 

شود. فلهذا رسول یكدیگر در یك خاندان جمع نمى
خدا و أمیرالمؤمنین ـ علیهما الصّلاة و السّلام ـ كه 

توانند هم نبوّت و هر دو از یك خاندان هستند نمى
و چون نبوّت از رسول خدا هم خلافت را دارا باشند. 

طالب حائز خلافت أبىبنتواند علىّمسلّم است، نمى
 گردد.

ابن أبى الحدید گوید: و طائفه دیگرى بر عدم  
اند به خلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام استدلال كرده

كِراهت داشتن و خوشاین نبودن جمع بین نبوّت و 
تكبّر  خلافت در خانه واحد؛ زیرا موجب فخرّیه و



332 

 1شود.این خاندان بر مردم مى
ما پس از جستجو در تواریخ و كتب حدیث،  

 ریشه این سخن را در كلام
  

                              
محمّد أبو الفضل ابراهيم، ج ابن أبى الحديد، تحقيق« شرح نَهْج البلاغه» 1

 .11٣، ص 11
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أبوبكر و عُمَر یافتیم. ایشان اوّلین كسى هستند كه 

اند. با اینكه خودشان در به این احْدُوثه لب گشوده

سقیفه بنى ساعده براى غلبه بر انصار در پاسخ خطابه 

مُنذْر كه فضل و شرف و اولوّیت انصار را حُباب بن 

بیان كرد، استدلال به قرب و خویشاوندى با پیغمبَ 

نموده و گفتند: اصولا  معقول نیست كه نبوّت و 

خلافت در دو خانواده قرار گیرد؛ هر جا كه نبوّت 

است باید خلافت هم همانجا باشد. در سقیفه در 

بیده جرّاح حضور بعضى از مهاجران و أبوبكر و أبو ع

وَ مَعَاذ بن جَبَل، و جمیع انصار از جمله سَعْد بن عُبَاده 

رئیس طائفه أوس، و بشیربن سَعْد از بزرگان طائفه 

خَزْرَج كه حُبابٍ بن مُنذَْرِ از اولویت و افضلیت انصار 

اى خواند و در پایان گفت: فَأنْتُمْ بیانى كرد و خطبه

الْْمْرِ، وَ إنْ أبَِ الْقَوْمَ فَمِنرا أمِیر  أعْظَمُ النراسِ نَصیبا  فى هَذَا

پس شما در امر خلافت نصیبتان بزرگتر »وَ مِنهُْمْ أمِیُر. 

است. و اگر قریش و شیوخ مهاجر از این مطلب ابا 

 «دارند؛ از ما یک أمیر و از مهاجرین هم یک أمیر باشد.

 فى عِمْدٍ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: هَیهَاتَ لَا یْجتَمِعُ سَیفَانِ  
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رَكُمْ وَ نَبیِهَا  هُ وَ الِلَه لَا یرْضََ الْعَرَبُ أنْ تُؤَمِّ وَاحِدٍ، وَ إنر

مِنْ غَیِركُمْ؛ وَ لَكِنر الْعَرَبَ لَا ینبَْغَى أنْ تَوَلّى هَذَا الْْمْرَ 

ة فیِهِمْ وَ اولُوا الْْمْرِ مِنهُْم.  إلار مَنْ كَانَتِ النُّبُور

مَنْ خَالَفَنَا مِنَ الْعَرَبِ الِحُجَّة  لَنَا بِذَلِكَ عَلَى 
الظَّاهِرَة وَ السُّلْطَانُ الْمُبِینُ. مَنْ ینَازِعُنَا سُلْطَانِ مُحَمَّدٍ 
وَ مِیراثَهُ ـ وَ نَحْنُ أوْلِیاؤُهُ وَ عَشیرَتُهُ ـ إلَّا مُدْلٍ بِبَاطِلٍ، 

ین حال در ا» 1أوْ مُتَجَانِفٍ لِاثْمٍ، أوْ مُتَوَرَّطٍ فَى هَلَكَة؟
عمر بن خطّاب برخاست و گفت: هیهات، چه دور 
است این اراده و نظریه. دو شمشیر در یك غلاف 

گیرند. سوگند به خداوند كه عَرَبْ راضى قرار نمى
نیست شما را أمیر گرداند و پیغمبرش از طائفه غیر 

داند كه امر خلافت شما باشد. آرى عَرَب سزاوار نمى
رد مگر آن كه نبوّت هم در و امامت را به كسى بسپا

میان همانها بوده است، و أُولوا الأمر صاحبان اختیار 
 و اراده و حكومت نیز باید از همانها بوده باشد.

در این گفتار ما براى آن دسته از اعرابى كه  
كنند، دلیل قاطع و برهان ساطع و مخالفت ما را مى

ل حجَّت ظاهره و غلبه آشكارا در منازعه و استدلا

                              
 .٩ص « الإمامة و السِّياسة» 1
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 است. آخر چه
  



336 

كسى قدرت دارد با ما در قدرت و حكومت و 
سلطان محمّد نزاع كند، در حالى كه ما از اقرباء و 
عشیره او هستیم؟ مگر كسى كه به حجّت باطل 
گراید، و یا از طریق عدل اعراض نموده و به گناه و 
انحراف میل كند، و یا در مرداب هلاكت غوطه ور 

 «او نباشد. شده و امید خلاصى براى
عُمَر در حضور و امضاى أبوبكر بدین گونه  

استدلال كرد، و بر این نَهْج توّجه انصار را به بیعت با 
قریش كه أبوبكر و خود را از اقرباء و عشیره پیامبر 

بینیم كه همین عُمَر دانست، جلب كرد. آنگاه مىمى
و همین أبوبكر وقتى در محاكمه أمیرالمؤمنین علیه 

گیرند كه شما خیانت كردید، و م قرار مىالسّلا
استدلال به شجره نموده، و ثمره را ضایع و خراب 
كردید؛ شما به نزدیكى و قُرْب با رسول خدا مردم را 
به بیعت خود مخفیانه و زیركانه با خُدعه و نیرنگ به 
سوى خود فرا خواندید؛ و ما ثمره این شجره هستیم، 

تیم كه خداوند آیه تطهیر و ما اهل بَیت رسول اللَه هس
را در خانه ما و درباره ما نازل كرده است، و قرآن بر 

گویند: نبوّت و ما فرود آمده است؛ در پاسخ مى
شوند، و عَرَب را خلافت در یك جا جمع نمى
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خوشایند نیست كه نبوّت و خلافت را در یك جا 
 جمع كند.

گفتار ابوبكر كه: نبوت و خلافت در یك 
 شوندنمى خاندان جمع

أبوبكر نیز روایتى در این باره از رسول خدا  

كند، و عُمَر و یاران خود: أبو عُبَیده و سَالَ جعل مى

گیرد. افِّ لَكُمْ وَ مَوْلى حُذَیفَه و مَعَاذ را بر آن شاهد مى

لمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الِلَه، وَ افٍّ لَكُمْ وَ لمَِا تَكْذِبُونَ عَلَّ 

دا ؛ وَ قَد قَالَ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم: رَسُولِ ا للَهِ مُتَعَمِّ

ءْ مَقْعَدُهُ مِنَ النرارِ  دا  فَلْیتَبَور رسول » 1مَنْ كذَبَ عَلَّر مُتَعَمِّ

خدا فرمود: هر كس به طور عَمْد به من دروغ ببندد 

 «نشیمنگاه او در آتش قرار گیرد.

یس سُلَیم بن قَ»سید هاشم بحرانى از كتاب  
كه از كتب مشهور و معتمد است، و بزرگان « هِلالى

كنند، و و موثّقین از كتاب سِیر و تاریخ از آن نقل مى

                              
نائب فاعل جمله فَلْيُتَبَوَّءْ مَقْعَدُهُ مِنَ النّار، ممکن است به صيغه مجهول و  1

و ممکن است به « بايد نشيمنگاه او در آتش قرار گيرد.»خوانده شود يعنى: 
بايد نشيمنگاه خود را در آتش »صيغه معلوم و مفعول خوانده شود، يعنى: 

 «قرار دهد
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مَصْدر و مأخَذِ شَواهِد تاریخ است، در ضمن روایت 
بسیار مفصّلى كه داستان آوردن أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام را به حضور أبوبكر در مسجد براى بیعت نقل 

 اجّه وكند، و محمى
  



_________________________________________________________________ 

339 

 كند، نقل كند كه گوید:مخاصمه على را بیان مى
در این حال على علیه السّلام به سخن گفتن  

مشغول شد و فرمود: اى جماعت مسلمین و 
دهم كه: مهاجرین و انصار! شما را به خدا قسم مى

آیا شما از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
ه فرمود؟! و در روز غدیر خمّ شنیدید كه چه و چ

 غزوه تَبُوك شنیدید كه چه و چه فرمود؟!
على )ع(، هیچ گفتارى را كه رسول خدا گفته  

بود در میان مردم به طور آشكارا براى همه مردم، 
وانگذاشت مگر اینكه یك یك را بیان كرد، و همه را 
به ایشان یاد آورى كرده و متذكّر شد. و همه در پاسخ 

هنگام چون بر أبوبكر ترسیدند گفتند: آرى. در این 
كه: مردم دست از او بردارند و بیعتش را بشكنند و 
به یارى على أمیرالمؤمنین علیه السّلام برخیزند؛ 

 أبوبكر مبادرت كرده و گفت:
اش حقّ است، ما با آنچه را كه تو گفتى همه 
هاى خود از رسول خدا شنیدیم، و دانستیم، و گوش

در خود گرفت، و محفوظ داشت؛ دلهاى ما نیز آنها را 
ولیكن من از رسول خدا شنیدم كه پس از این 
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 گفت:مى

إنّا أهْلُ بَیتٍ اصْطَفَانَا اللَه تعالى وَ اخْتَارَ لَنَا  

نیا؛ فَإنر الِلَه لََْ یكنْ لیِجْمَعَ لَناَ أهْلَ الْبَیتَ  اْلآخِرَة عَلَّ الدُّ

لَافَة. ة وَ الِْْ  النُّبُور

ما اهل بیتى هستیم كه خداوند  به درستى كه» 
تبارك و تعالى ما را برگزیده و اختبار كرده است، و 
براى ما آخرت را بر دنیا ترجیح داده، و آن را براى ما 
برگزیده است؛ و البتّه خداوند چنین نیست كه براى 

 «ما اهل بیت نبوّت و خلافت را با هم جمع نماید.
وبكر گفتند: آیا أمیر المؤمنین علیه السّلام به أب 

شاهدى بر این حدیث دارى از اصحاب رسول خدا، 
كه او هم با تو این حدیث را شنیده باشد؟! عُمَر 

گوید؛ من هم گفت: خلیفه رسول اللَه راست مى
شنیدم كه رسول خدا چنین گفت. و أبو عُبَیده و سالِم 
پسر خوانده حُذَیفه و مَعَاذ بن جَبَل هم گفتند: ما هم 

ایم. حضرت فرمود: خدا همگى شنیده از رسول
اید و بنابراین شما به صحیفه خود كه در كعبه نوشته

اید كه: اگر محمّد بمیرد و یا كشته بر آن پیمان نهاده
گذاریم كه امر خلافت در اهل بیت او شود ما نمى
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 1اید.قرار گیرد، وفا كرده

نظیر این روایت ساختگى كه در مواقع  

جستند یكى روایت: بدان استناد مىمحكومیت جَعْل و 

ثُ دِرْهَما  وَ لَا دِیناَرا ؛ مَا تَرَكناَهُ  نَحْنُ مَعَاشِرَ الْْنبِیاءِ لَا نُوَرِّ

ة است كه راوى این روایت غیر از خود   ٢فَهُوَ صَدَقَ

أبوبكر كه فَدَک را از فاطمه زهرا ـ سلام اللَه علیها ـ 

 توان یافت.غصب كرد، كسى دیگر را نمى

أصْحَابِ كالنُّجُومِ بأِیُهمُ اقْتَدَیتُمِ  و دیگر، روایت 

است كه مضمونش مُكذّب سَندَ و نسبت آن به  اهْتَدَیتُمْ 

 ٣رسول خداست.

و از مصادیق آن همین روایت مجعول عدم  
اجتماع نبوّت و خلافت در خاندان واحد است؛ كه 
به وضوح روشن است كه آن را جعل نموده، و بر 

                              
 ، حديث اوّل از باب پنجاه و چهارم٥٥٢قسمت دوّم، ص « غاية المرام» 1
گذاريم؛ آنچه را که خود به ارث نمى ما گروه انبياء درهمى و يا دينارى از ٢

 «گذاريم، صدقه براى عموم مسلمين است.ما باقى مى
اصحاب من، مانند ستارگان آسمانند، به هر کدام از آنها که شما اقتدا کنيد، » ٣

معلوم است که همه ستارگان هادى و رهبر « نمايند.شما را رهبرى مى
و عَيّوق و زُهْرَة راهنما هستند. و  نيستند؛ بلکه بعضى از آنها همانند جَدّى

اى که دلش بخواهد رهبرى جويد، جز گمراهى و اگرکسى به هر ستاره
 شود.هلاکت چيزى دستگير او نمى
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تاب خدا و روایت متواتره و اجماع و حكم خلاف ك
 اند.عقل، نسبت به رسول خدا داده

طبرى در وقایع سال بیست و سوّم از هجرت  
نویسد: )در سفرى كه عمر به شام در سیره عُمَر مى

كرد، و بزرگان از اصحاب رسول خدا و معروفین از 
جمله عَبدالله بن عبّاس را با خود همراه كرد؛ ولیكن 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام از معیت و رفتن با او 

كردند( مردى از اولاد استنكاف كرده و دعوتش را ردّ 
كند كه ابن عبّاس گفت: در بعضى طَلْحه روایت مى

از سفرهائى كه عُمَر كرد، من هم با او هم سفر بودم؛ 
پیمودیم و شتر من در و دیر یك شبى كه ما راه مى

اى كه در دست رفت، با تازیانهنزدیكى شتر او راه مى
 د:داشت بر جلوى كوهان شتر زد و این شعر را خوان

 
 

)این اشعار از حضرت أبو طالب علیه السّلام:  
طالب علیه السّلام والد ماجد حضرت على بن أبى

است كه خطاب به كفّار قریش كه قصد كشتن پیامبر 
را داشتند كرده، و به عنوان حمایت از رسول خدا 
صلّى اللَه علیه و آله و سلّم سروده است؛ و معنایش 
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 این
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 است(:
الحرام كه شما دروغ  ه بیت اللَهسوگند ب»ـ  1 

شود، بدون آنكه ما گوئید كه: محمّد كشته مىمى
ها بر یكدیگر پرتاب كرده براى حمایت او نیزه

باشیم، و براى مصونیت و حفظ او در فرو بردن تیرها 
 سبقت نجسته باشیم!

گوئید كه: ما محمّد را به شما ـ و دروغ مى ٢ 
ان خود را نثار كرده، در كنیم، بدون آنكه جتسلیم مى

اطراف او كشته به روى خاك بیفتیم، و زنان و 
 «!و فراموشى بسپاریم فرزندانمان را به خاك نسیان

پس از خواندن این دو بیت شعر گفت: استَغْفِرُ  

؛ و سپس به راه افتاد؛ و اندک زمانى تكلّم نكرد، و اللَهَ 

 سپس گفت:

 
 وَ أکسَى لِبُرْدِ الْخَالِ

اى بر روى جهاز خود، حمل هیچ ناقه ـ 1 
نكرده كسى را كه از محمّد، بِرّ و إحسانش بیشتر، و 

 عهد و پیمان و امان و ضمانش بهتر باشد.
ـ و كسى را كه از محمّد بهتر با بُرد یمانى  ٢ 

آن بُردى كه از ناحیه خال یمَن باشد قبل از اینكه كهنه 
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عطا كردن تر باشد؛ و در بخشیدن و شود، پوشاننده
اسب تندرو و برنده كه در رِهان و مسابقه از همه 

 «جلوتر بیفتد و مسابقه را ببَرد، بخشش بیشتر باشد.

، اى پسر عبّاس! و پس از این گفت: أسْتَغْفِرُ اللَهَ  

چه موجب شد كه علّ از مسافرت با ما خوددارى 

دانم! گفت: پدر تو عبّاس عموى كند؟! گفتم: نمى

اللَه علیه )و آله( و سلّم است، و تو  رسول خدا صلّّ 

پسر عموى پیغمبَ هستى؛ پس چرا قوم شما از دست 

دادن خلافت به شما خوددارى كردند؟! گفتم: 

دانم: قوم شما: قریش، دانم. گفت: ولیكن من مىنمى

امارت و حكومت شما را بر خودشان ناپسند داشتند. 

ت به گفتم: به چه علّت و سبب. در حالى كه ما نسب

 ایشان حكم اصل و پایه را
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تَمِعَ  داشتیم؟ گفت: اللرهُمر غَفْرا ، یكرَهُونَ أن تَجْ

ة وَ الِْلافَة فَیكونَ بَجَحا  بَجَحا .  1فیِكمُ النُّبُور

خداوندا من از تو طلب غفران دارم؛ قریش » 
ناپسند داشتند كه نبوّت و خلافت در شما بنى هاشم 

مفاخرت و حسّ مباهات  جمع شود، تا اینكه وسیله
 «!و فخریه گردد

گوئید: أبوبكر موجب این كار و شاید شما مى 

ترین و اطمینان  شد، نه، سوگند به خدا كه أبوبكر موثّق

ترین طریقى را كه در نزد خود داشت، إعمال كرد. بخش

داد، با وجود و اگر او حكومت و خلافت را به شما مى

داشت. از اشعار شاعر اى براى شما نقرب شما نتیجه

 گوید:شعرا: زُهَیر براى من بخوان كه مى

 
وقتى كه قیس بن عَیلان بخواهد در مسابقه » 

                              
کند که: مرفوعاً از ابن عبّاس اين قضيه را ابن أبى الحديد اين طور بيان مى 1

فسار کلّ واحدٍ  مروى است که او گفت: تفرّق الناس ليلة الجَابية عَن عُمَر؛
مع إلفه؛ ثمّ صادفتُ عُمَر تلک اللّيلة فى مسيرنا، فحادثته؛ فشکى الى تخلّف 
على عنه. فقلت ألم يعتذر اليک؟ قال: بلى. فقلت: هو ما اعتذر به؟ فقال: يا 
بن عبّاس انّ اوّل مَن رَبيکم عن هذا الأمر أبو بکر؛ أنّ قومکم کرهوا أن 

وّة! قلت: لم ذاک يا أمير المؤمنين؟! ألم تنلهم يجمعوا لکم الخلافة و النّب
شرح نَهْج، ج . )خيراً؟ قال: بلى، و لکنّهم لو فعلوا لکنتم عليهم جَحْفاً جَحْفاً

 (.٥٨و ص  ٥٧، ص ٢
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به غایت مجد و شرف برسد، آن كسى كه به آن غایت 
زودتر رسیده است گوى سیادت و آقائى را ربوده 

 «.است
گوید: من این قصیده را براى او ابن عبّاس مى 

خواندم؛ و صبح طالع شد. او گفت: سوره واقعه را 
براى من بخوان؛ و من خواندم؛ و او از شتر پیاده شد 
و نماز صبح را خواند، و در آن سوره واقعه را قرائت 

 1كرد.
و نیز طبرى از عِكْرمة، از ابن عبّاس روایت  

ى كه عُمَر بن خطّاب و بعضى كرده است كه: در موقع
از اصحابش مذاكره شعرى داشتند و بعضى از آنها 

تر است؛ و بعضى گفتند: فلان از همه شُعَرا قوىمى
تر است؛ من گفتند: بلكه فلان دیگرى قوىدیگر مى

در آن مجلس وارد شدم عُمَر گفت: این مرد كه وارد 
اتر شده است از همه شما به شعر و شناخت شُعَرا دان

 است.
  

                              
، طبع دار المعارف مصر، تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم، «تاريخ طبرى» 1

 .٢٨٨، ص ٣؛ و طبع مطبعة استقامت قاهره، ج ٢٢٢، ص ٤ج 



348 

عمر گفت: شاعرترین شاعران كیست اى  
. عُمَر پسر عبّاس؟ من گفتم: زُهَیر بن أبى سُلمَى

گفت: از اشعار او مقدارى بخوان كه بدانیم آنچه را 
گوید: زُهَیر گویى درست است! ابن عبّاس مىكه مى

اى از بنى عَبْدالله خوانم، طائفهدر این اشعارى كه مى
كند؛ و شروع كردم به خواندن مدح مى بن غَطْفَان را

 این أبیات:
 
 
 
 

اگر كسى بتواند به جهت كرم بر فراز »ـ  1 
اى هستند كه خورشید بنشیند؛ طائفه غَطْفَان طائفه

واسطه اصل و ریشه ذاتى، و یاعزّت و شرافت اوّلى به
 اند.بر فراز خورشید نشسته

اى هستند كه چون بخواهى نَسَب ـ طائفه ٢ 
آنها را بیان كنى، پدرشان سنان است؛ كه خود این 

اند اند و آوردهطائفه و هم آنچه را كه از اولاد زائیده
 همه و همگى پاك و پاكیزه هستند.

ـ در هنگام سُكون و آرامش مأنوس  ٣ 
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شوند؛ و در وقت ترس و خوف مختفى مى
یشان را براى امرى بخوانند، با گردند؛ و چون امى

سرعت اجابت كرده؛ كریمانه و سخاوتمندانه به 
طورى كه سید و سالار براى انجام امور خیریه 

 شتابند.هستند، مى
ـ به واسطه زیادى و گوناگونى نعمت هایى  ٤ 

كه خداوند برایشان داده است، پیوسته مورد حَسَد 
كه به  شوند. خداوند آن اصل و چیزى راواقع مى

گیرند، از آنها سَلْب سبب آن، مورد حسادت قرار مى
 «نفرماید.
عُمَر چون این ابیات را شنید گفت: نیكو  

سروده است؛ و من هیچ كس را سزاوارتر به انطباق 
دانم مگر این گروه از بنى مفاد این شعر بر او نمى

هاشم، به جهت فضیلت رسول خدا صلّى اللَه علیه 
و به جهت قرابت این گروه با رسول  )و آله( و سلّم،

 خدا.
ابن عبّاس گوید: من گفتم: اى أمیر مؤمنان!  

در این نظریه موفَّق آمدى و پیوسته موفَّق باشى! عُمَر 
دانى به چه علّت قوم شما گفت: اى پسر عبّاس! مى
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 بعد از
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محمّد، شما را از خلافت منع كردند؟! ابن عبّاس 
م پاسخ او را بگویم؛ فلهذا گوید: من ناپسند داشتمى

بدین گونه جواب دادم كه: اگر من ندانم، أمیرمؤمنان 
 كند!عُمَر مرا آگاه مى

لافَة   فَقَالَ عُمَرُ: كرِهُوا أن یْجمَعُوا لَكمُ النُّبُوَة وَ الِْْ

حُوا عَلَّ قَوْمِكمْ بَجَحا  بَجَحا ؛ فَاختَارَتْ قُرَیشُ  فَتَبَجر

قَتْ.لِْنفُسِهَا؛ فَأصَابَتْ    وَ وُفِّ

عُمَر گفت: قوم شما ناپسند داشتند كه: در » 
خاندان شما نبوّت و خلافت با هم مجتمع آیند تا 
شما صاحبان خلافت، بر قوم خود فخریه و مباهات 
کنید؛ و بنابراین قریش خودش براى خود خلیفه 
تعیین کرد؛ و در این نظریه و تعیین، به هدف رسید 

 «و موفَّق آمد.

قاطع ابن عباس به عمر در عدم جمع بین پاسخ 
 نبوت و خلافت

گوید: من گفتم: اى امیر ابن عبّاس مى 
دهى، و مؤمنان! اگر در سخن گفتن به من اجازه مى

دارى، من غَضَب و خَشْمَت را از من دور نگه مى
سخن گویم! عمر گفت: اى پسر عبّاس! سخن بگو. 
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ر مؤمنان كه و من گفتم: امّا جواب گفتار تو اى امی
گفتى: قریش براى خود خلیفه اختیار كرد و موفّق 

 شد و به هدف رسید، اینست كه:
كرد همان اگر قُرَیش براى خود اختیار مى 

كسى را كه خداوند عزّوجلّ براى او اختیار كرده 
است، در این صورت كار درست و راستین در دست 

واقع  قریش بود، و هیچگاه این عمل مورد رَدّ و ایراد
 گرفت.شد، و مورد حَسَد نیز قرار نمىنمى

و امّا جواب اینكه گفتى: قریش ناپسند داشت  

كه نبوّت و خلافت هر دو از آنِ ما باشد، آنست كه: 

خداوند در قرآن مَید، گروهى را به این ناپسندى و 

لِك  گوید:كند، و مىناخوشایندى توصیف مى
َ
﴿ذ

وا مَا أنزَلَ 
ُ
هُمْ كرِه

َّ
ن
َ
هُم﴾ بِأ

َ
 أعْمَال

َ
حْبَط

َ
أ
َ
ُ ف

َ
 1.اللَ

اند پس مرگ و اى كه كافر شده)آن دسته 
هلاكت بر آنها باد، و كردارشان گم و نابود( و این به 
جهت آنست كه ایشان ناپسند داشتند آنچه را كه 
خداوند بر آنها نازل كرده است؛ پس بنابراین همه 

                              
: محمّد صلّى الله عليه و آله و سلّم، و آيه قبل اينست: ٤٧، از سوره ٩آيه  1

 ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَ أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ﴾.
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 اعمالشان را خداوند حبط و نابود
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 «كرد.
گفت: هَیهات! اى پسر عبّاس، سوگند عمر  

به خدا از تو مطالبى و قضایائى براى من نقل شده 
تا  1است كه من ناپسند دارم پرده از روى آن بردارم.

منزلت تو در نزد من ساقط شود! من گفتم: آنها 
چیست، اى أمیر مؤمنان؟! اگر حقّ است، سزاوار 

ر باطل نیست كه منزلت مرا در نزد تو ساقط كند! و اگ
است، پس، همچو منى البتّه باطل را از خود دور 

 گرداند.مى
عمر گفت: به من چنین رسیده است كه تو  

گوئى: ایشان خلافت را از ما خاندان بنى هاشم از مى
روى ظلم و حَسَد برگردانیدند! من گفتم: اى امیر 
مؤمنان! امَّا اینكه گفتى: از روى ظلم؛ این امرى است 

أعمّ از جاهل و عاقل پوشیده نیست  كه بر هیچكس

                              
عبارت طبرى اين طور است: قَد کانتَ نبلغنى عنک أشياءِ کنت أکره أن  1

و فِراراً و فُرَاراً، با فاء از باب مَدَّ يمُدُّ اگر با أفُرَّک عنها. فَرّ، يَفُرُّ، فَراًّ و فَرَاراً 
دهد. و ممکن است از مادّه فَرَّک عَنْ استعمال شود معناى بحث کردن را مى

باشد و کاف آن ضمير مفعولى نباشد، و فرک به معناى ماليدن چيزى است 
ت. به چيزى تا باطن آن ظاهر شود. و فَرَّک از باب تفعيل مبالغه در آن اس

ولى ابن اثير با قاف ضبط کرده است: اقِرَّک، و أقَرَّ يقِرُّ، اقرَاراً از باب افعال 
چنانچه با باء استعمال شود به معناى اذعان و اعتراف است. اقّرک بِها يعنى 

 کراهت دارم تو را درباره آن به اذعان و اعتراف وا دارم.
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و واضح و آشكار است! و امّا اینكه گفتى: از روى 
حَسَد؛ به جهت اینست كه ابلیس به آدم حَسَد برد؛ و 
 ما نیز فرزندان آدم هستیم كه مورد حَسَد قرار گرفتیم!

عمر گفت: هیهات؛ سوگند به خدا كه در  
دى هاى شما اى بنى هاشم چیزى نیست جز حَسَدل

پذیرد، و جز كینه و غشّى كه زوال پیدا كه تغییر نمى
كند! من گفتم: قدرى آرام باشد اى امیر مؤمنان؛ نمى
هاى قومى را كه خداوند هر گونه رجس و پلیدى دل

را از آن زدوده است، و به مقام طهارت مطلقه 
رسانیده است به حَسَد و غِشّ و كینه توصیف مكن. 

لّى اللَه علیه )و آله( سلّم از زیرا كه دل رسول خدا ص
 هاى بنى هاشم است!دل

عمر گفت: دور شو از من اى پسر عبّاس! من  
شوم، و همین كه خواستم برخیزم، از گفتم: دور مى

من شرم كرد و گفت: سر جاى خود بنشین اى پسر 
عبّاس! سوگند به خدا كه من مراعات كننده حقّ تو 

 ود كند!هستم، و دوستدار آنچه تو را خشن
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من گفتم: اى امیر مؤمنان به درستى كه من بر  
تو حقّى دارم و بر هر مسلمانى حقّى دارم! هر كس 
آن حقّ را حفظ كند، خودش به بهره و نصیب خود 
رسیده؛ و هر كس آن را ضایع و خراب كند، خودش 

 1به خطا افتاده است. سپس عمر برخاست و رفت.
ن عَبد رَّبه شاهد دیگر بر گفتار ما سخن ای 

هجرى است كه  ٣٢٨قُرْطُبى أنْدُلسى متوفّاى 
 گوید:مى

                              
طبع دار المعارف مصر، تحقيق محمّد ابو الفضل ابراهيم، ج « تاريخ طبرى» 1
تا  ٢٨٨، از ص ٣؛ و طبع مطبعه استقامت، قاهره ج ٢٢٤تا  ٢٢٢، از ص ٤

، 1٣٤٧فضل بن شاذان، طبع دانشگاه طهران، شماره « ايضاح». و ٢٩٠ص 
ر آنرا از حکايت و روايت فقهاء مدينه آورده است. و د 1٧1تا ص  1٦٦ص 

پايان آن آورده است که ابن عبّاس گفت: مَازِلْتُ أعْرِفُ الغَضَبَ فى وَجْهِهِ 
پيوسته از آن روز به بعد، من آثار غضب و خشم را در چهره »حَتَّى هَلَک 

و نيز اين داستان را ابن أبى « ديدم تا وقتى که به هلاکت رسيد.عُمَر مى
، از ٣سيره و سياست عُمَر، ج در مقام بيان « شرح نهج البلاغه»الحديد در 

، از روايت عبدالله بن عُمَر ذکر کرده است. 1٠٧، ص 1٣٢٩طبع مصر سنه 
آورده  ٢٣در حوادث سنه  ٢٤، ص ٣و ابن اثير در ضمن بيان احوال عُمَر، ج 

است. و سيوطى در ترجمه احوال زهير بن أبى سُلمى در ضمن شرح شواهد 
، 1٣٢، ص 1العربى با تعليقه شنقيطى، در ج طبع لجنة التراث « مُغنى اللّبيب»

گويد که:  1٣1از سعيد بن مسيب آورده است. و سيوطى در ص « أغانى»از 
أبى سلمى در اينجا با ضمّه سين است، و در عرب سُلمى با ضمّه غير از اينجا 

 نيامده است. و نام أبى سُلمى: ربيعة بن رياح بوده است.
قضيه آورده است که: چون عبدالله بن عبّاس الحديد در آخر اين ابىو ابن

برخاست و رفت، عُمَر به هم مجلسان خود گفت: واهًا لِابْنِ عَبَّاس! مَا رَأيْتُهُ 
ام اى واى بر ابن عبّاس! هيچگاه من او را نديده»لَاحَى أحَداً قَطُّ إلَّا خَصَمَهُ. 

 «ده استکه با احدى به بحث و جدال پردازد مگر اينکه بر او غالب ش
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وَ قَالَ ابْنُ عَبراسِ؛ مَا شَیتُ عُمَرَ بنَ الْطَرابِ یوْما   

فَقَالَ لِى: یا ابْنَ عَبراس! مَا یمْنعَُ قَوْمَكم مِنكمْ وَ أنتُم أهْلُ 

ة؟! قلتُ: لا أدْرى! قَالَ: لَكنرنىِ أد رى؛ إنركمْ البَیتِ خَاصر

ة؛ فَقَالُوا: إن فَضَلُوا بالْلافَة مَعَ النُّبوة  فَضَلْتُمُوهُم باِلنُّبُور

ْ یبْقُوا لَناَ شَیئا ؛ وَ إنر أفْضَلَ النرصِیبَیِن بأِیدِیكمْ، بَلْ مَا  لََ

 1أخَالَُاَ إلا مَُتَْمِعَة لَكم وَ إنْ نَزَلَتْ عَلَّ رَغْمٍ أنْفِ قُرَیشٍ.

گوید: روزى همراه عمر بن ىابن عبّاس م» 
رفتم؛ او به من گفت: اى پسر عبّاس چه خطّاب مى

چیز قوم شما را از شما بازداشت و موجب شد كه 
 گرد شما جمع

  

                              
؛ و طبع مکتبة ٧٧، ص ٣هجريه، ج  1٣٣1طبع اوّل، سنه « عقد الفريد» 1

 .٢٨٠، ص ٤النّهضة المصرية. ج 
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نشوند با آنكه شما اهل بیت خاصّ رسول خدا 
دانم. عمر گفت: هستید؟! من در پاسخ او گفتم: نمى

دانم! شما بنى هاشم بر قریش به سبب ولیكن من مى
نبوّت كه در شما قرار گرفت برترى و فضیلت پیدا 
كردید. قریش گفتند: اگر بنى هاشم به واسطه 

كند دیگر خلافت هم با نبوّت برترى و فضیلت پیدا 
گذارند. و به درستى كه چیزى براى ما باقى نمى

نصیب افضل كه نبوّت است در دست شماست؛ بلكه 
پنداشتم كه خلافت هم با نبوّت در شما من چنین مى

شود، اگرچه نزول خلافت در شما عَلَى مجتمع مى
 «!رَغْم أنْفِ قُرَیش بوده باشد

له ابن خَلدون در بحث مبدأ دولت شیعه از جم 

گوید: وَ فیمَا نَقَلَهُ أهْلُ الْثَارِ أنر عُمَرَ قالَ یوْما  لابْنِ 

عَبراس: إنر قَوْمَكم ـ یعنى قُرَیشْا  ـ مَا أرادَ أن یْجمَعُوا لَكمْ 

ة و الِْلافَة فَتَحْمُوا عَلَیهِمْ!  ـ یعْنى بَنىِ هَاشِم ـ بَیَن النُّبُور

لَبَ مِنْ عُمَرَ إذْنَهُ فِى وَ إنر ابنَ عَبراسِ نَكر ذَلکِ وَ طَ 

مُْ  مَ بمَِا غَضِبَ لَهُ. وَ ظَهَرَ مِنْ مُحاَوَرَتِهِما أنهر الكلامِ؛ فَتَكلر

كانُوا یعْلَمُونَ أنر فِى نُفُوسِ أهْلِ البَیتِ شَیئا  مِنْ أمْرِ 
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لَافَة وَ الْعُدُولِ عَنهُْمْ بَِِا.  1الِْْ

 و در آنچه ناقلان اخبار و آثار روایت» 
اند، چنین آمده است كه: روزى عُمَر به ابن كرده

عبّاس گفت: قوم شما یعنى قُرَیش نخواستند كه در 
شما یعنى بنى هاشم بین نبوّت و خلافت جمع كنند، 
تا اینكه شما برایشان غضب كنید و سلطه یابید! و ابن 
عبّاس سخن عُمَر را مُنْكر شمرده، و از او اجازه در 

و در پاسخ چنان بیان كرد  جواب و سخن خواست؛
كه عُمَر به غضب آمد. و از محاوره و گفتگوى ابن 

اند كه: دانستهعبّاس با عُمَر پیداست كه: ایشان مى
اهل بیت توجّه به خلافت دارند و قصد دارند كه آن 

 «را از غاصبان برگردانند.

گوید: وَ الظراهِرُ مِنْ أقوالِ عُمَرَ جرجى زیدان مى 

وا وَ غَیِرهِ  مُْ رَأوا بَنى هَاشِمٍ قَدِ اعْتَزُّ  فِى مَواقِفَ مُختَلفَة أنهر

باِلنُّبُوة لانر النربىِ مِنهُْمْ، فَلَمْ یسْتَحْسِنوُا أنْ یضِیفوا إلَیهَا 

 ٢الِْلافَة.

                              
 .1٧1، ص ٣ج « تاريخ ابن خَلْدُون» 1
. و شاهد بر اين ٥٣، ص 1جُرْجى زَيْدان، ج « تاريخ التمدَن الإسلامى» ٢

ن روايتى که گفتار جرجى زيدان، خطاب عُمَر است به ابن عبّاس در همي
اخيراً از طبرسى نقل نموديم. در اين روايت طبق عبارتى که ابن أبى الحديد 
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آنچه از كلمات عُمَر و غیر او در جاهاى » 
شود آن است كه: آنها دیدند كه بنى مختلف ظاهر مى

سطه نبوّت عزّت پیدا كردند چون پیغمبر هاشم به وا
از بنى هاشم بود؛ فلهذا نیكو نشمردند كه خلافت را 

 «هم براى آنها به روى نبوّت اضافه كنند.

                              
آورده  1٣٢٩، از طبع مصر سنه 1٠٧ص « شرح نهج البلاغه»، از ٣در ج 

گويد: کرِهَتْ قُرَيشُ أن است، در ضمن گفتگو، عُمَر به ابن أبى عبّاس مى
جْعفوا النّاسَ جَحْفاً، فَنَظَرَتْ قُرِيشٌ لِنَفْسِهَا تَجْتَمِعَ لَکمُ النُّبُوة وَ الخلافَة فَتَ

فاخْتَارَتْ، وَ وُفِقَت فَأصَابَت. )قريش را ناخوشايند بود که در ميان شما 
خاندان بنى هاشم هم نبوّت و هم خلافت را مجتماً ببينند، تا بدين وسيله 

لهذا شما از افتخار و سربلندى چيزى ديگر براى مردم باقى مگذاريد! ف
قريش خودش خليفه انتخاب کرده و در اينکار موفّق شد و به هدف رسيد.( 

گويد: وَ أمَّا قُوْلُک: إنَّا تَجَحَفُ، فَلَوْ جَحْفنَا بالْخِلافَة جَحَفْنَا ابن عبّاس مى
عَالَى لَهُ: بِالْقِرابَة وَلِکنَّا قَوْمٌ أخْلاقُنا مُشْتَقَّة مِن خُلْقِ رَسُولِ الِله الَّذى قَالَ الله تَ

خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾. و قالَ لَهُ: ﴿وَ اخْفِضْ جَناحَك لِمَنِ اتَّبَعَك مِنَ  ﴿وَ إِنَّك لَعَلى
گويى: ما در افتخار و سرافرازى براى )و امّا اين سخن تو که مى« الْمُؤْمِنِينَ﴾

کرديم به گذاشتيم، اگر ما به خلافت افتخار مىاى نمىأحدى ديگر مرتبه
نموديم و آن چيزى نيست که از ما جدا شود؛ سول خدا افتخار مىقرابت ر

وليکن ما اهل تکبّر و خود فروشى نيستيم و افتخار ما موجب سرکشى و بلند 
شود؛ زيرا که اخلاق ما از اخلاق رسول خدا مشتقّ شده است؛ پروازى نمى

اى اخلاق و حقّاً و تحقيقاً اى پيغمبر! تو دار»گويد: و خداوند درباره او مى
اى پيغمبر بالهاى مهر و محبّت و تواضع »گويد: و نيز او مى« عظيم هستى؟!

 «!کنند پائين بياورخود را بر مؤمنانى که از تو پيروى مى
گويد: عَلَى رِسْلِک يا ابنَ عَبَّاسٍ! أبَتْ قُلُوبُکم يا بَنِى تا اينکه عُمَر به او مى

آرام ! اى ابن عبّاس) يزول وَ حِقداً لا تَحوُلُ. هَاشِمٍ الّا غشاًّ فى أمرِ قُرِيش لا
دلهاى شما اى بنى هاشم درباره قريش پيوسته سرشار از غشّ و ! باش

اى که تعبير رود، و پر است از حِقد و کينهکدورتى است که از بين نمى
و ابن عباس در اينجا بعد از قرائت و استشهاد به آيه تطهير (. يابدنمى
مَّا قَوْلُک حِقْداً، فَکيْفَ لا يَحْقِدُ مَنْ غُصِبَ شَيئُهُ وَ يرَاهُ فى يدِ وَ أَ: گويدمى

اند، غَيره )چگونه در دلش حقد و کينه نباشد کسى که حقّ او را غصب کرده
 بيند؟ ...( الخو او آن حقّ را در دست غير خود مى
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بارى اینها فى الجمله مداركى بود كه از لِسان  
عُمَر و أبوبكر درباره عدم جمع بین نبوّت و خلافت 

به حال در  در خاندان بنى هاشم آوردیم. و از آنچه تا
ایم، فسادش به خوبى واضح این كتاب نقل كرده

است و نیازى به ردّ آن مستقلًا نداریم، ولى از باب 
آنكه پاسخ آن بخصوصه معلوم باشد در اینجا به أدلّه 
 أربعه: كتاب و سُنّت و عقل و اجماع تمسّك میكنیم:

أمّا كتاب: أخیراً دیدیم كه؛ بریده أسلمى كه  
وبكر خلافت را در شام بود، چون در وقت غصب أب

به مدینه آمد، و أبوبكر را متصدّى دید، اعتراض كرد 
 و گفت:
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مگر تو همان كسى نبودى كه به على بن 
طالب به فرمان پیغمبر به وصف أمیرالمؤمنین أبى

سلام كردى؟ ... تا اینكه چون به او گفتند: خلافت 
شود؛ بُرَیدَة در و نبوّت در یك خانواده جمع نمى

 مسجد این آیه را خواند:
اسَ عَلَ 

َّ
 الن

َ
ون

ُ
مْ يَحْسُد

َ
ُ مِنْ  ﴿أ

َ
مُ اللَ

ُ
ما آتاه

 
َ
 وَ ف

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
يْنا آلَ إِبْراهِيمَ ال

َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
لِهِ ف

ْ
ض

﴾
ً
 عَظِيما

ً
كا
ْ
مْ مُل

ُ
يْناه

َ
 1.آت

برند بر مردم بر آنچه خداوند بلكه حَسَد مى» 
از فضل خود به ایشان داده است؛ پس به تحقیق كه 

ایم؛ و به ما به آل ابراهیم كتاب و حكمت را داده
 «ایم.یمى را دادهایشان حكومت و امارت عظ

شود كه: در این آیه به وضوح دیده مى 
خداوند به آل ابراهیم كتاب و حكمت را كه عبارت 
است از نبوّت، و همچنین مُلْك عظیم را كه عبارت 

 است از خلافت و حكومت، بخشیده است.

أمّا سُنتّ: أبو نُعَیم اصفهانى با سند خود از  

قَالُوا: یا رسُولَ الِلَه أل حُذَیفة یمانى آورده كه او گفت: 

                              
 : نساء.٤، از سوره ٥٤آيه  1
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وا عَلِیا تَجِدُوهُ هَادیا مَهْدیا  تَسْتَخْلِفُ عَلِیا؟ قَالَ:  إن تُوَلُّ

 1یسْلُک بكِمُ الطرریقَ المُسْتَقِیمَ.

گفتند: اى رسول خدا، آیا تو على را خلیفه » 
كنى؟! رسول خدا فرمود: اگر على را والى خود نمى

ه هدایت شده خواهید ولایت كنید او را هدایت كنند
 «!دهدیافت كه شما را در راه مستقیم حركت مى

و همچنین أبو نُعَیم با سند دیگر خود از حُذَیفه  

آورده است كه او گفت: قَالَ: رَسُولُ الِلَه صَلّر اللَه عَلَیه 

إن تَسْتَخْلُفُوا عَلِیا  ـ وَ مَا أراكمْ فَاعِلیَن ـ )و آله( وَ سلّم: 

ة البَیضاء.تَجِدذوهُ هَا  ٢دِیا  مَهْدِیا  یْحمِلُكمْ عَلَّ المَحَجر

رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم » 
فرمود: اگر شما على را خلیفه خود بنمائید و من 

 ـاو را هدایت كننده نمى بینم كه شما این كار را بكنید 
هدایت شده خواهید یافت كه شما را بر جادّه روشن 

 «.كندو سفید حمل مى
و در صحیحَینْ )صحیح بخارى و صحیح  

 مسلم( از ابن عبّاس تخریج كرده اند

                              
 .٦٧، طبع نجف، ص «اية الطّالبکف»؛ و ٦٤، ص 1ج « حلية الاولياء» 1
 همان. ٢
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كه: لَمار احْتَضَرَ رَسُولُ الِلَه صَلّر اللَه عَلَیهِ )و آلهِ( و 

سلّم و فِى البَیتِ رِجَالٌ، مِنهُمْ عُمَرُ بنُ الْطَراب؛ قَالَ 

ابا  لا تَضِلُّونَ النربىِ ـ صلّّ اللَه علیه ـ هَلُمر أكتُبْ لَكم كتَ 

بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إنر رَسُولَ الِلَه ـ صلّّ اللَه علیه ـ قَد 

 غلَبَ الوَجَعُ؛ وَ عِندَكمْ القُرآنُ حَسْبُناَ كتَابُ الِلَه!

فَاختَلَفَ القَوْمُ وَ اخْتَصُوا؛ فَمِنهُمْ مَن یقُولُ:  

دَهُ؛ وَ مِنهُم مَن قَرّبُوا إلیه یكتُب لَكم كتابا  لَن تَضِلُّوا بَعْ 

 یقُولُ: القَوْلُ مَا قَالَهُ عُمَرُ.

 فَلَمار أكثَروا اللرغوَ وَ الاخْتلِافَ عِندَهُ علیه السّلام 

، فَقَامُوا. فَكان ابنُ عبّاسٍ یقُولُ: إنر قُومُواقَالَ لََمُْ: 

زِیة مَا حَالَ بَیَن رَسولِ الِلَه ـ صلّّ اللَه علی زِیة كلر الرر ه الرر

 1ـ و بیَن أن یكتُبَ لَكمْ ذَلکِ الْكتَابَ.

                              
طبع دار إحیاء الكتب العربیة، تحقیق محمّد أبو الفضل « شرح نهج البلاغه» 1

، ص ٣، ج «صحیح مسلم»: و ٢٦، ضمن شرح خطبه ٥٥، ص ٢ابراهیم، ج 
، ١٣٧٦، طبع بیروت سنه ٢٤٤، ص ٢، ج «طبقات ابن سعد». و ١٢٥٩

 ٢٠٩بن قیس هلالى در كتاب خود ص هجرى قمرى. و این حدیث را سُلَیم 
بدین عبارت آورده است كه: سُلیم گوید: إنّى لعند عبداللَه بن  ٢١٠و ص 

عبّاس فى بیته، عنده رهط من الشیعة فَذَكروا رسول اللَه صلّّ اللَه علیه )و آله( 
و سلّم و موته فبكى ابن عبّاس و قال: قال رسول اللَه صلّّ اللَه علیه و اله و 

لْثنین و هو الیوم الّذى قبض فیه و حوله أهل بیته و ثلاثون رجلا  سلّم یوم ا
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ابن عبّاس گفت: چون رسول خدا صلّى اللَه » 
علیه و آله و سلّم به حال احتضار موت در آمد، در 
اطاق آن حضرت تنى چند از مردان، از جلمه عُمَر 

 خطّاب بودند، پیغمبر صلّى اللَه علیه )و آله(
 فرمودند: حاضر شوید براى شما كاغذى 

بنویسم كه دیگر پس از آن هیچگاه گمراه نشوید، 
عُمَر گفت: بر رسول خدا دَرِدِ مرض غلبه كرده 
است؛ و در نزد شما قرآن است، ما را كتاب خدا كافى 

 است.
در اثر این گفتار در بین حاضران گفتگو  

مجادله و مخاصمه و اختلاف پدید آمد. بعضى از 
اى یاورید تا نامهحضّار گفتند: قلم و كاغذ براى او ب

بنویسد كه پس از آن هیچوقت گمراه نشوید. و 
بعضى از حضّار گفتند: سخن همان است كه عُمَر 

                              
من أصحابه: ایتونى بكتف اكتب لكم كتابا  لن تضلّوا بعدى و لا تَّتلفوا 
بعدى، فقال رجل منهم: إنّ رسول اللَه یهجر. فغضب رسول اللَه صلّّ اللَه 

بعد موتى! فترک علیه )و آله( و سلّم و قال: إنّى أراكم تَّتلفون و أنا حى فكیف 
الكتف. ابن أبِ الحدید بعد از بیان روایت به عبارتى كه از او ذكر كردیم چنین 
گوید: هَذا الحدیث قد خرّجه الشیخان محمّد بن اسماعیل البُخارى و مسلم 

 بن الحجّاج القشیرى فى صحیحها؛ و اتّفق المحدثّون كافة علّ روایته.
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 گفته است.
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چون در آن مجلس در حضور رسول خدا  
سخنان غَلَط و از روى غیر رویه و تفكر، و نیز 
اختلاف زیاد شد، رسول خدا به ایشان گفت: 

خاستند و رفتند. ابن برخیزید بروید! ایشان هم بر
گفت: مصیبت عبّاس در مدّت عُمَر خود پیوسته مى

عظیم، كه از همه مصائب اعظم بود، و تمام مصائب 
داد. آن بود كرد و ناچیز جلوه مىرا در خود هضم مى

خواست براى اى كه مىكه بین رسول خدا، و بین نامه
 «شما بنویسد جدائى و فاصله افتاد.

ایات آمده است كه عُمَر گفت: و در بعضى از رو 

جُلَ لَیهجُرُ لا نَأتُوهُ بشَِ   ـإنر الرر  ـیا آنكه   ـاو را به حال  1ءٍ 

                              
ه بشئ فانّه قد غلبه الوجع. شيخ مفيد با سند روايات گفتار عُمَر را که لا تأتو 1

ط کمپانى « بحار»آورده است. و در  ٣٧و ص  ٣٦ص « أمالى»متصّل خود در 
نقل کرده است. و امّا گفتار عُمَر إنَّ الرَّجلَ لِيهْجُرَ « أمالى»از  ٧٨٧، ص ٦ج 

)مسند « جمع بين صحيحين»را از روايت ابن عُمَر از غير کتاب حميدى در 
رى و مسند مسلم( و به لفظ ما شأنه هَجَر از کتاب حميدى، سيد ابن بخا

آورده است بمسند بخارى و سند مسلم( و به لفظ ما « طرائف»طاوس در 
آورده است. و « طرائف»شأنُهُ هجر. از کتاب حميدى. سيد ابن طاووس در 

کند. و اخبار اين باب را از نقل مى ٢٧٤ص « بحار» ٨مجلسى از او در ج 
تب عامّه مجلسى در دو جا آورده است: أوّل در شرح حالات حضرت ک

. و دوّم در کتاب الفتن الواقعة ٧٨٧ص  ٦رسول و وصيت آن حضرت ج 
، و ٢٧٤و ص  ٢٧٣ص  ٨بعد الرّسول در باب مثالب عُمَر در طعن اوّل ج 

گويد:  ٦کند. و در ج سپس چند صفحه در اين موضوع شرح و بحث مى
 دوات و کتف را و منع عُمَر از درخواست. با اختلاف خبر طلب رسول الله

ألفاظ آن داراى تواتر معنوى است. بخارى و مسلم و غير اين دو نفر از 
اند. و بخارى در مواضعى از محدّثان عامّه در کتب صحاح خود آورده
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خودش گذارید، وِلَش كنید، چیزى براى او نبَید؛ این 

 گوید.مَرْدَک هذیان مى

و در روایتى از ابن عبّاس از جمله وارد است كه:  

 فَقَالَ بَعْضُ مَن كانَ عِندَهُ:

  

                              
خود آورده است: از جمله در صفحه دوّم از ابتداى کتابش و گويد: « صحيح»

لک کفراً و عناداً و کفى به لمن اتّخذه مع ذلک خليفة و اماماً و کفى بذلک 
گويد: سيد رضى الدين ابن طاووس در  ٢٧٤ص  ٨جهلًا و ضلالًا. و در ج 

گويد: از بزرگترين وقايع طرفه و شنيدنى که بر مسلمين « طرائف»کتاب 
وارد شده است آنست که: جميع مسلمين گواهند بر آنکه پيغمبرشان در 

اتش اراده کرد که براى آنها مکتوبى بنويسد که بعد از آن هيچگاه به وقت وف
ضلالت نيفتند و عُمَر بن خطّاب سبب منع آن حضرت از اين مکتوب شد و 
سبب ضلالت هر کس که از امَّت پيغمبر به ضلالت افتد. و سب اختلاف 

 ها در ميان آنها، و سبب تلف اموال و سبب اختلافآنها و ريخته شدن خون
هاى اسلام، و سبب مخلّد در شريعت، و هلاکت هفتاد و دو فرقه از فرقه

بينم شود. و با اين احوال مىشدن آن کسى از آنها که در آتش مخلّد مى
کنند در خلافت، با آنکه اکثريّت از آنها پيروى از عُمَر بن خطّاب مىکه

شمارند، و مىدهند، و او را بزرگ خودشان به اين کارهاى عُمَر شهادت مى
 شمارند.کسى را که به عُمَر اشکال کند کافر مى
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بعضى از حضّارى كه در نزد » 1إنر نَبىِ الِلَه لَیهْجُرَ.

 «گوید.رسول خدا بودند گفتند: این مرد هذیان مى

خواهیم اثبات كنیم كه: ما فعلًا در اینجا مى 
مراد حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
در اینجا كه در آستانه مرگ، كاغذ و دوات طلبیدند، 

ر كردن نامه خلافت أمیرالمؤمنین فقط نوشتن و مُه
طالب علیه السّلام بوده است. زیرا علاوه على بن أبى

بر نصوص قطعى، مانند آیه وَلایت، و حدیث غدیر، 
و حدیث ثَقَلَین، و حدیث حَقّ، و حدیث مَنْزِلت، و 
حدیث سَفینه، و حدیث دَعْوت عَشیره أقربین، و 

امامت و بسیارى از احادیث دیگر كه به طور یقین 
خلافت آن حضرت را مُبَین و روشن نموده است، به 
واسطه غبار آلود بودن جَوِّ مدینه از مخالفان ولایت، 
مانند عُمَر و أبوبكر و أبو عبیدة جَرّاح و مغیرة بن 
شعبة و امثالهم كه به همین لحاظ هم جیش اسامه را 
ترغیب و اصرار بر حركت كردند، و این افراد را 

جیش قرار دادند تا در وقتِ موت آن بخصوصه در 
حضرت در مدینه نباشند، و جوّ خلافت و بیعت 

                              
 .٢٤٢، ص ٢ابن سعد، ج « طبقات» 1
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مردم با أمیرمؤمنان صاف و پاك باشد؛ و به واسطه 
ها و حَسَدهائى كه نور نبوّت و علم و اطّلاع بر كینه

شد كه أمیرالمؤمنین علیه در دل بعضى بود و مانع مى
اخبارى كه از السّلام را راحت بگذارند، و به واسطه 

داخل منزل رسول اللَه توسّط حَفْصه و عائشه و 
كرد، و اسرار منزل حزب آنها به خارج سرایت مى

شد، و قضیه ولایت از مهمترین پیامبر فاش مى
دانست مخالفان با اسرارى بود كه چون پیامبر مى

خواست آیند فلهذا مىتمام قوا در صدد مدافعه بر مى
موانع را بردارد. و به واسطه  موضوع را محكم كند و

فاش شدن همین اسرار بود كه نگذاشتند جیش اسامه 
حركت كند، و هر روز به عذرى به تأخیر انداختند؛ 
و عُمَر و أبوبكر هم از جیش تخلّف كردند؛ و چون 
پیامبر به آنها ایراد كرد كه چرا نرفته اید؟ عُذرهاى 

 واهى آوردند.

رسول خدا  مقصود عمر از نسبت هذیان به
 هیاهو و جنجال بود

هاى بود كه در آخرین روى همین زمینه 
روزهاى مرض پیغمبر اكرم كه جمعى از صحابه نزد 
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آن حضرت حضور داشتند، فرمود: دوات و كاغذى 
بیاورید كه من براى شما چیزى بنویسم تا در صورت 
رعایت آن هیچوقت گمراه نشوید. در اینجا عُمَر 

رد مرض غلبه كرده و هذیان گوید: بر این ممى
گوید، و ما را كتاب خدا بس است. و چون مى

هیاهوى حُضّار بلند شد و ردّ و ایراد و داد و بیداد در 
 آن مجلس پدیدار
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شد، پیامبر فرمود: برخیزید و بروید؛ زیرا نزد 
 1پیغمبرى نباید هَیاهُو شود.

با توجّه به مطالب گذشته، و توجّه به اینكه آن  
نى كه در حال احتضار رسول خدا از درخواست كسا

آن حضرت جلوگیرى كردند و نگذاشتند آن مطلب 
شود، بنویسد و در را كه هیچ ضلالت با آن پیدا نمى

مَرأى و مَنْظر عموم قرار دهد، همان كسانى بودند كه 
مند شدند، فرداى همان روز از خلافت انتخابى بهره

را بدون اطّلاع على بالاخصّ آنكه این انتخاب خلیفه 
طالب و یاران و همراهان و نزدیكانش از بنى بن أبى

هاشم نمودند، و آنان را در مقابل كار انجام شده قرار 
توان شك نمود كه منظور و مقصود دادند؛ آیا مى

پیغمبر از نوشتن كاغذ غیر از خلافت و امامت أمیر 
 مؤمنان چیز دیگرى بوده است؟

گوید، این مرد هذیان مىآرى مقصود از اینكه  
و دردِ مرضْ بر او غلبه كرده است، در حقیقت این 
بوده است كه: ایجاد هیاهو و جنجال كنند، و پیامبر 

                              
. و ٢٢٧، ص ٥، ج «البداية و النّهاية». و ٤٣٦، ص ٢ج « تاريخ طبرى» 1
ابن أبى الحديد، « شرح نهج البلاغه». و ٢1٧، ص ٢، ج «الکامل فى التاريخ»

 از طبع چهار جلدى. 1٣٣، ص 1ج 
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را از تصمیم خود منصرف نمایند؛ نه اینكه معناى 
واقعى و جدّى هذیان گفتن را از غلبه مرض منظور 

 اند.نظر داشته
ن عُمَر و نبوّت زیرا اوّلًا علاوه بر آنكه در دورا 

پیامبر اكرم كسى حتّى یك حرف بیجا از آن حضرت 
نشنیده، و تاریخ هم نقل نكرده است؛ بر اساس 

تواند به پیغبمر اكرم موازین دینى، هیچ مسلمانى نمى
كه خداوند در قرآن كریم عصمت و مصونیت او را 
تضمین كرده است، نسبت بیهوده گوئى و یاوه 

 سرائى بدهد.
اگر منظور از این كلام معناى جدّى آن  و ثانیاً 

بود، دیگر معنائى براى جمله بعدى: حَسْبُنَا كتابُ 
الِله؛ عِندَنا كتَابُ اللَه )كتاب خدا ما را بس است( نبود؛ 
و باید براى اثبات نابجا بودن گفتار رسول خدا به 
بیمارى و مرض او استدلال كرد، نه با اینكه با وجود 

 یازى به سخن پیغمبر نیست.قرآن: كتاب خدا ن
و ثالثاً همین كتاب خدا، پیغمبر اكرم صلّى اللَه  

علیه و آله و سلّم را مفترض الطّاعة قرار داده، و گفتار 
او را گفتار خدا شمرده است، و به نصّ قرآن كریم 
مردم در برابر حكم خدا و رسول خدا هیچگونه 
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 اى ندارند. پس نفس حجّت بودناختیار و اراده
 كتاب خدا
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حجّیت گفتار رسول خدا را در بر داشته، و مجال 
گذارد. و براى احتمال هذیان گوئى را درباره او نمى

یك نفر صحابى، نسبت هذیان به رسول خدا غیر از 
تواند بوده ایجاد هیاهو و جنجال چیز دیگر نمى

 باشد.
و رابعاً نظیر این اتّفاق در مرض مَوت خلیفه  

كرار شد، و او به خلافت خلیفه دوّم: اوّل أبوبكر ت
عُمَر وصیت كرد. عثمان كه در حضور أبوبكر بود، و 

نوشت، در بین به امر أبوبكر وصیت نامه را مى
وصیت كردن، أبوبكر بیهوش شد و سپس بهوش 
آمد؛ در عین حال خلیفه دوّم عُمَر نسبت هذیانى را 

نافذ كه به رسول خدا داد به أبوبكر نداد، و وصیت را 
شمرد، و پس از مرگ أبوبكر خود بر اریكه خلافت 
تكیه زد و زمام امور مسلمین را به دست گرفت. پس 

شود كه منظور از هذیان هم به رسول خدا، معلوم مى
همانند وصیت أبوبكر هذیان جدّى نبوده است كه 
مانع از اقرار و اعتراف و وصیت شود. منظور ایجاد 

سول خدا و بِالْغایة تشویش و اضطراب در مجلس ر
 انصراف آن حضرت از نوشتن مكتوب بوده است.

و در حدیث ابن عبّاس با عُمَر كه در قضیه و  
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گوید گفتگوى خلافت آمده است، عُمَر صریحاً مى
كه: چون قوم شما )یعنى قریش؛ یعنى خودشان( 

خواستند خلافت در شما قرار گیرد، على را از نمى
 خلافت دور كردند.

أبى الحدید در ضمن بیان این مخاطبه و ابن  
 كند كه گفت:گفتگو از عُمَر نقل مى

یا بْنَ عَبراسٍ! إنر أوّلَ مَنْ رَبرئكمْ عَنْ هَذَا الْمْرِ أبو  

 1بَكْرٍ! إنر قَوْمَكمْ كرِهُوا أنْ یْجمَعُوا لَكمُ الِْلافَة وَ النُّبوُة.

اى پسر عبّاس اوّلین كسى كه شما را از » 
خلافت دور داشت، و در رسیدن خلافت به شما 
كندى نمود أبوبكر بود. قوم شما مكروه و ناگوار 

 «داشتند كه نبوّت و خلافت را در شما جمع كنند.

اعتراف نمودن عمر به احق بودن أمیرالمؤمنین 
 علیه السّلام براى خلافت

د با سند خود از امام باقر علیه و نیز ابن أبِ الحدی 

ٍّ وَ عِندَْهُ السّلام روایت كرده است كه: قَالَ:  مَرر عُمَرُ بعَِلِّّ

ابْنُ عَبراس بفَِنآءِ دَارِهِ، فَسَلرمَ، فَسَألاهُ: أینَ تُریدُ؟! فَقَالَ: 

                              
، ضمن ٥٨، ص ٢طبع دار إحياء الکتب العربية، ج « شرح نهج البلاغه»  1

 .٢٦خطبه 
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مَا لِى بیِنبُعٍ، قَالَ عَلِّ: أفَلا نَصِلُ جَناَحَک وَ نَقُومُ مَعَک؟! 

 : بَلَّ! فَقَالَ لِابْنِ فَقَالَ 
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أصَابعَِهُ فِى أصَابعِِى وَ  قُمْ مَعَهُ قَالَ: فَشَبرک عَبَاسٍ 

فْناَ الْبَقِیعَ، قَالَ: یا بْنَ عَبراسٍ، أمَا وَ اللَهِ  مَضَى، حَترى إذَا خَلر

أنْ كانَ صَاحِبُک هَذَا أوْلَى النراسِ باِلْْمْرِ بَعْدَ وَفَاة رَسُولِ 

 إلار أنّا خِفْتَاهُ عَلّ اثْنتََیِن.الِلَه، 

قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَجَاء بمَِنطْقٍِ لََْ أَجِد بُدا  مَعَهُ مِن  

ا؟! قَالَ:  مَسألَتهِِ عَنهُْ، فَقُلْتُ: یا أمِیِرالْمُؤمِنیَِن، مَا هُمَ

 1خَشِیناَهُ عَلَّ حَدَاثَة سِنِّهِ وَ حُبِّهِ بَنىِ عَبْدِ الْمُطرلِبِ.

م باقر علیه السّلام گفتند: على بن اما» 
طالب در جلو خان و هشتى منزل خود نشسته أبى

بود، و در نزد او ابن عبّاس بود، كه عُمَر از آنجا عبور 
كرد و سلام كرد. آن دو از او پرسیدند: كجا 

روم به سراغ مالى خواهى بروى؟! عُمَر گفت: مىمى
خواهى ما هم نمى ـدارم. على فرمود: آیا  ٢كه در ینْبعُ

همراه تو بیائیم؟ عُمَر گفت: آرى! حضرت فرمود: 

                              
، ضمن ٥٧، ص ٢، طبع دار إحياء الکتب العربية، ج «شرح نهج البلاغه» 1

 .٢٦خطبه 
 ـمحلى است  ٢ ينبع ـ به فتح ياء و سکون نون و ضَمّ باء موحّده و عين مهمله 

در طرف راست کوه رَضوى . آباد و داراى چشمه آب و درخت و زراعت
خواهد به طرف دريا است نسبت به کسى که از مدينه سرازير شده و مى

. تا رَضوى يک شب راه فاصله دارد؛ و تا مدينه هفت مرحله است. برود
 (.عجم البلدانم)
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 اى ابن عبّاس برخیز و با او برو!
گوید: عُمَر با من به راه افتاد، و ابن عبّاس مى 

انگشتان دست خود را در انگشتان دست من كرده، 
رفتیم. و گذشتیم تا جائى كه كردیم و مىگفتگو مى

: اى پسر عبّاس سوگند از بقیع گذشتیم. عُمَر گفت
به خداوند كه: این صاحب تو سزاوارترین مردم به 
امر خلافت پس از وفات رسول خدا بوده است، الّا 

 اینكه ما بر دو صفت كه در او بود از او بیم داشتیم
گوید: عُمَر لب به سخنى گشود ابن عبّاس مى 

اى نداشتم مگر آنكه از آن پرسش كه من هیچ چاره
ذا گفتم: اى امیر مؤمنان آن دو صفت كنم؛ فله

چیست؟! عُمَر گفت: ما از على بیمناك بودیم به 
واسطه جوان بودنش و به واسطه محبّتى كه به 

 «فرزندان عبد المطلّب دارد.
بعد از روشن شدن اینكه عُمَر و دستیاران او  

طالب أولى و أحقّ است اقرار داشتند كه على بن أبى
به خلافت؛ طبق موازین دینى باید با متخلّف، 
معارضه و مبارزه كرد و او را از میدان خارج كرد و 
از صَحنه دور ساخت؛ باید متخلّف را به حقّ وادار 

خاطر متخلّف از حقّ  كرد نه آنكه حقّ را براى رضاى
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 ترك نمود. و اگر خود
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منتخبین خلافت، خودشان از سردمداران 
اند، وظیفه شرعى طالب نبودهمعارضه با على بن أبى

و دینى و عقلى و وجدانى آنها این بود كه: به مجرّد 
رحلت رسول خدا كمر همّت بربندند و آماه براى 

همگى  دفاع از حقّ و رساندن آن به اهلش شوند، و
مطیعاً و طَوْعاً در زیر پرچم و لواى على گرد آیند. 
اینست راه صواب. نه آنكه علاوه بر نرساندن حقّ به 
اهلش، خودشان با قریش كه از مخالفین بودند 
همدست و همداستان شوند، و در صفّ مقابل على 
قیام كنند، و خود مَسْند خلافت را اشغال و على و 

كردن با فردى كه خودشان یاران او را براى بیعت 
مدّعى هستند صلاحیت خلافت نداشته و بیعت با او 

صورت گرفته است مجبور كنند، و براى دلخواه  1فَلْتَة
قریش و جلب نظر آنها پهلوى فاطمه را بشكنند، و 
به دستور و امر عُمَر قُنْفُذ غلام أبوبكر بازوى آن 

مرگ  مخدّره را چنان تازیانه زند كه اثر آن تا وقت
 همانند دُمَل بر آمده باشد!

أبوبكر كه عُمَر و خًالِد بن ولید را براى آوردن  

                              
 فَلْتَة امر ناگهانى و تصادفى بدون احکام و تدبير قبلى را گويند.» 1
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على به منزل على فرستاد دستور داد كه: اگر فاطمه 
خود را به على آویخت، و از آمدن او جلوگیرى 
بعمل آورد، او را جدا كنند؛ فلهذا فاطمه را بدین 

ت و طریق جدا كردند، و عُمَر شمشیر على را گرف
پرتاب كرد، و على را به خالد بن ولید سپرد تا او را 
با كمك همراهانش به مسجد ببرد. و على بن 

كرد؛ او را طالب از رفتن به مسجد خوددارى مىأبى
 1دادند تا به مسجد بردند.با مُشْت هُلْ مى

خلفاى انتخابى بعد از رسول خدا در دادگاه 
 تاریخ محكومند

است كه اى كاش فقط در بارى، اینها مطالبى  
اى از تواریخ شیعه بود تا لكّه ننگ را تا اندازه

شست. اینها در تواریخ عامّه پر طرفداران آن مى
است. هر كس به تواریخ طَبَرى و ابن أثیر و ابن قُتَیبه 

و ابن أبى الحدید و غیرها « الإمامة و السیاسة»در 
بر  نظرى كند، آنها را مشحون از این مصائب وارده

 اسلام خواهد دید.

                              
، ٢ابن أبى الحديد، طبع دار إحياء الکتب العربية، ج « شرح نهج البلاغه» 1

 .٥٧و ص  ٥٦ص 
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و چون مانند روز روشن است كه عامّه به  
 ـكه منجر جهت حفظ همین حكومت هاى استبدادى 

به حكومت امویین و عباسیین شده، و دنیا را در 
تحت مهمیز خود به صورت عبد و بنده در آورده، و 
شش قرن به نام اسلام و قرآن در پوشش حكومت و 

ن طرق امپراطورى، خلافت اسلامى با شدیدتری
 فرعونیت خود را بر جهان
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ها نوشته، و در اصول و گستردند ـ اینهمه كتاب
فروع از همین آراءِ فاسده و اهواءِ كاسده پیروى 

هاى استبدادى بر كردند؛ امروز كه دیگر حكومت
هاى فرعونیه آنها برانداخته شده اساس خلافت

حیح خطّ است، جاى آن دارد كه با رجوع به تاریخ ص
مَشْى خود را عوض كنند، و دیگر بیش از این تمویه 
و مغالطه نكرده و براى حدیث ثَقَلَین، و حدیث 
غدیر، و حدیث عشیره، و حدیث ولایت، و حدیث 
مَنْزِلت، و بسیارى دیگر از احادیث كه همه كتابهاى 
آنها را پر كرده است، محمل تراشى ننموده و راه 

گذارند، و حقایق را از پرده تأویل و توجیه را كنار 
ابهام و عَمَى بیرون آورند، و همگى بر اساس نصّ 
قرآن كریم و سنّت نبوى، راه شریعت را از راه ولایت 
جدا ندانند، و یكسره به آئین مقدّسه جعفرى 

 بگرایند.
گیرم كه: این نصیحت یك خدا را گواه مى 

مرد مشفق و بى غرض است كه سالها مطالعه كرده، 
آنچه را كه با تفحّص و تجسّس و موشكافى و و 

تحقیق و تدقیق در رسیدن به لُبّ و مَغزاى مطلب به 
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دست آورده است در طبق اخلاص نهاده و تقدیم 
عزیزان و برادران از جوانان عامّه كه از این مطالب 

نماید تا به حول و قُوّه الهى نور خبرى ندارند، مى
جرّد مطالعه این حقیقت در دلشان تابیده، و به م

سطور، راه خود را به مذهب حنیف و طریقه حقّه 
ولایت علویه مایل سازند. وَفقهم اللَه جمیعاً و 
هَداهُم إلى صِراطِهِ المستقیم و مَنهجِهِ القویم، امین یا 

 ربَّ الْعَالَمینَ.

خطب أمیرالمؤمنین علیه السّلام در لزوم 
 خلافت در وجود مبارك خود

ن علیه السّلام در خطبه دوّم از أمیر المؤمنی 

زَرَعُوا الْفُجُورَ، وَ سَقَوهُ فرماید: مى« نهج البلاغه»

دٍ صَلّر اللَه  الغُرُورَ، وَ حَصَدُوا التُّبُورَ لَا یقَاسُ بآِلِ مُحمَر

ة أحَدٌ، و لا یسَوَى بِِمِْ  علیه و آله و سلّم مِنْ هَذِهِ الْامر

یهِ أبَدا . هُمْ أسَاسُ الدینِ، وَ عِمَادُ مَنْ جَرَتْ نعِْمَتُهُمْ عَلَ 

الْیقِیِن؛ إلَیهِمْ بَقِئُ الْغالِى، وَ بِِمِْ یلْحَقُّ التَالِى، وَ لََمُْ 

خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایة، وَ فیِهِمُ الوَصِیة وَ الوِرَاثَة. الانَ 
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 1إذْ رَجَعَ الْحقَُّ إلَى أهْلِهِ، وَ نُقِلَ إلَى مُنتَْقَلِهِ.

كردار قبیح و شنیع خود، تخم فجور و  با» 
رارشان كه ها را كاشتند، و با إمهال نفس و اغتزشتى

موجب آرامش نفوسشان بدین كردارها شد، آن زرع 
را سیراب كردند، و در سرِ خرمن، هلاكت و نابودى 
را به عنوان ثمره از آن كشت خود برداشت كردند. 

لَه علیه و آله یك نفر از این امّت با آل محمّد صلّى ال
 و سلّم قابل قیاس نیست، و هیچكس از آن

  

                              
 ٣٠محمّد عبده، مصر، ص ، خطبه دوّم، از طبع«نهج البلاغه» 1
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كسانى كه پیوسته نعمت وجود و فیض آل محمّد 
بر او جارى است، با آل محمّد قابل برابرى و سنجش 
نیست. ایشانند پایه دین، و ستون یقین؛ سیره و روش 
آن اهل بیت چون بر صراط مستقیم است فلهذا كسى 

، و از حدود جادّه استقامت كه در دینش غُلُوّ كند
تعدّى و افراط كند، نجاتش در آنست كه به سیره آل 
محمّد برگردد، و از سایه وجود آنها برخوردار شود. 
و كسى كه در سیر و روشش كوتاهى كند، و از روش 
آل محمّد عقب بماند، هیچ راه خلاص و چاره ندارد 
بجز آنكه در نهوض و قیام براى وصول به روش آل 

 حمّد بكوشد و به دنبال ایشان حركت كند.م
امتیازات و خصائصى كه به حقّ، مقام ولایت  

داراست از آن ایشان است، و وصیت و وراثت رسول 
اللَه در ایشان است. الان، آن وقتى است كه حقّ به 
سوى اهلش بازگشت كرد، و به همانجائى كه از آنجا 

 «رفته بود مراجعت كرد.
م در این خطبه كه حضرت بینیدر اینجا مى 

أمیرالمؤمنین علیه السّلام آن را در اوَّل حكومت خود 
فرماید: هیچیك از این امّت با اند، اوّلًا مىایراد كرده

آل محمّد قابل میزان و تسویه نیست. و پس از بیان 
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فرماید: الان حقّ به اهلش آثار و صفات ایشان مى
 ت نمود.بازگشت كرد، و به محلّ اوّلى خود عود

آیا این فقرات صراحت در لزوم اجتماع نبوّت  
و خلافت در خاندان بنى هاشم ندارد؟ و آیا این 
جملات نصوصیت بر خرابى و فساد اوضاع دوران 
خلفاى منتخب سابق ندارد، كه فقط فعلًا بر اساس 
صحیح قرار گرفته است؟ و أمیرالمؤمنین علیه السّلام 

 ست؟جامع خاندان نبوّت و خلافت ا

وَ فرماید: « نهج البلاغه»و در خطبه ششم از  

دَمِ، حَترى یصِلَ  بعِ تَناَمُ عَلَّ طُولِ اللر اللَهِ لا أكونُ كالضر

بُ باِلْمُقْبلِ  إلَیهَا طَالبُِهَا، وَ یْختلُِهَا رَاصِدُهَا، وَ لَكنِّى أضْرِ

امِعِ الْمُطِیعِ الْعَ  اصِّ الْمُرِیبَ إلَى الحقَِّ المُدبرَِ عَنهُْ، وَ باِلسر

أبدا  حَترى یأتِى عَلَّ یؤْمى. فَوَ اللَهِ مَازِلْتُ مَدْفُوعا  عَنْ 

ى مُستَأثَرا  عَلَّ مُنذُ قَبَضَ الُلَه نَبیِهُ صَلّر الُلَه عَلَیهِ )و  حَقِّ

 1آلهِ( وَ سَلرمَ حَترى یؤْمَ النراسَ هَذَا.

این خطبه را وقتى حضرت ایراد فرمود كه  
رت امام حسن علیه السّلام از ایشان فرزندش حض

                              
 .٤٢و ص  ٤1د عبده، مصر، ص خطبه ششم، از طبع محمّ« نهج البلاغه» 1
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استدعا كرده بود كه به دنبال طلحه و زبیر كه نقض 
 بیعت كرده و آئین
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اند نروند، و با آنها مجهّز براى جنگ فراهم آورده
 جنگ نگردند.

سوگند به خدا من مانند »فرماید: حضرت مى 
كفتار نیستم كه با درازاى صداى پاى صیادى كه 

را به دام آورد، و پیوسته با پاى خود و خواهد او مى
زند و یا چیز دیگرى در سوراخ آن آهسته آهسته مى

خواهد تا آن را به خواب برد و او را بگیرد، تا مى
زمانى كه طالب آن حیوان به آن برسد، و مترصّدِ آن 
گولش زند، و دست و پایش را به ریسمان ببندد و 

دشمن ضربه شكار كند، من هم در خواب بروم تا 
خود را بزند و كار خود را غافلگیرانه انجام دهد؛ 
ولیكن من با مساعدت و معاضدت آن كه به حقّ 
روى آورده است آن را كه از حقّ پشت كرده است 

زنم؛ و با كمك و معاونت آن گوش به فرمان و مى
مطیع است آن كه را كه عصیان كرده و شك آورده 

است، همیشه تا  كوبم. و این رویه و روش منمى
 آنكه اجل من برسد.

سوگند به خدا كه پیوسته مرا از حقّ خود منع  
و دفع نمودند، و دیگران را بر من ترجیح داده و حقّ 
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مسلّم مرا به آنان سپردند، از روزى كه رسول خدا 
صلّى اللَه علیه و آله و سلّم روحش را خداوند قبض 

مردم شده كرد، تا اینكه این مرد مقتدا و پیشواى 
 1«است.

فرماید: در این خطبه حضرت به صراحت مى 
 خلافت از زمان رحلت رسول اللَه حقّ ما بوده است.

رونلدسن در كتابِ كه از او به عربِ ترجمه شده  

هُ بَعْدَ مَقتلِ عِلِّ  است گوید: وَ یرِى أحْمَدُ بنُ حَنبَلِ أنر

بضَِ فِى هَذِهِ اللریلَة لَقَدْ قُ خَطَبَ الحَسَنُ باِلنراسِ، فَقَالَ: 

لُونَ بعَِمَلٍ، وَ لا یدْرِكهُ الاخِرُونَ  ْ یسْبقُِهُ الاور رَجُلٌ لََ

 ٢بعَِمَلٍ، وَ قَدْ نَصَبَهُ رَسُولُ لِلَه.

كند كه بعد از احمد بن حنبل روایت مى» 
كشته شدن على، حسن مردم را در خطابه خود 

از  مخاطب قرار داد و گفت: در این شب روح مردى
اند در عمل دنیا رفت كه هیچیك از پیشینیان نتوانسته

توانند از او سبقت گیرند، و هیچیك از پسینیان نمى

                              
محمّد عبده، حَتَّى يؤمَّ النَّاسَ هَذَا ضبط کرده است. ولى « نهج البلاغه»در  1

در شرح ابن أبى الحديد، و شرح ملّا فتح الله کاشى حَتَّى يومِ النَّاسِ هَذَا ضبط 
 گذرد.شده است، يعنى تا اين روز فعلى که مى

 .٨٤، ص 1٣٦٥عه سعادت مصر در سنه ، طبع مطب«عقيدة الشّيعة»کتاب  ٢
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در عمل به پایه او برسند؛ و او را رسول خدا نصب 
 «كرده بود.

  



394 

ة هَذِهِ القَضِیة آنفِا     و سپس گوید: وَ قَدْ فَقَشْناَ صِحر

ما در صحّت این قضیه مناقشه كردیم، در مطالبى كه )

ولیكن این مناقشه به منظور ما كه (. اخیرا  بیان كردیم

نقل روایت أحمد بن حَنبَْل و كلام حضرت امام حسن 

رساند؛ زیرا مَتبى علیه السّلام است ضررى نمى

 .مناقشه رأى شخصى اوست و به روایت مربوط نیست

ثى بود كه دلالت بر بارى، اینها چند حدی 
اجتماع نبوّت و خلافت در خاندان بنى هاشم داشت. 
و هر كس در كتب معتبره تاریخ و حدیث مراجعه 

بیند كه این مطلب كند آنها را مشحون از قضایائى مى
 كند.را تأكید مى

حكم عقل به بطلان لزوم عدم جمع بین نبوت 
 و خلافت در یك خاندان

عقل به بطلان لزوم و امّا عقل: یعنى حكم  
عدم جمع میان نبوّت و خلافت در خاندان واحد، 

كند كه بدین طریق است كه بگوئیم: عقل حكم مى
تواند امور امَّت را رعایت كند، و هر كس بهتر مى

تر، و از خود تر و دلسوزتر باشد، و شجاعحمیم
تر به مبادى احكام و تر، و عارفتر، و عالمگذشته
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و آداب، و به مبدأ و توحید ذات حقّ  شرایع و سُنَن
تر، و به كلّیت مقام متعال، و از هواى نفس برون آمده

تر، و به عالم انوار آشناتر، و از اطلاق و تجرّد پیوسته
طرفى به مصالح اجتماعى بصیرتر و خبیرتر باشد، او 
باید بدون تردید و تأمّل، أمیر مطاع و رئیس و فرمانده 

امور امّت با مشورت بزرگان و اهل  امّت قرار گیرد، و
حلّ و عقد انجام گرفته، و سپس در مقام تصمیم 
گیرى، از رأى نقّاد، و ذهن صاف، و روح زلال، و 

مند شده و نظریه و فكر او را بر علم عَظیم او بهره
ها ترجیح داده، و او را مصدر امر سایر أفكار و نظریه

و غیرها و نهى، و صلح و جنگ، و سكون و حركت، 
قرار داد. و در این حكم عقلى، تفاوتى نیست میان 
آنكه این شخص از خاندانى باشد كه نبوّت در 
آنست، و یا غیر آن، بلكه میزان أعلمیت و اعرفیت و 
اشجعیت و أورعیت و افقهیت و ابصریت به امور و 
احرصیت به حفظ امَّت، و دور نگهداشتن آنها از 

امّت به سوى كمال  آفات و گزندها، و سیر دادن
معنوى و روحى، و طى معارج و مدارج انسانى، و 

هاى حفظ شئون اجتماع، و تمتّع آنها از نعمت
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خدادادى است. و در صورتى كه این معانى در 
خاندانى باشد كه نبوّت هم در آن بوده است، 
همچون أمیرالمؤمنین ـ علیه أفضل صلوات المصلّین 

لزوم امارت و ـ در این صورت حكم عقلى به 
حكومت و خلافت اوست؛ و در صورتى كه این 
معانى در خاندان نبوّت پیدا نشود، مانند پسر نوح نبى 
اللَه ـ علیه و على نبینا و آله صلواتُ اللَه ـ عقل حكم 

كند، بلكه حكم به پیروى از به لزوم پیروى از او نمى
 كندكسى مى
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 كه داراى این شرایط و كمالات است.
را به جرم طالب بینیم على بن أبىقتى مىو و 

محاسنى كه در او بوده است كنار زدند، نه معایب؛ و 
گویند: على بعد از دست اندركاران مخالفت نیز مى

رسول خدا أحقّ امَّت بود به خلافت، ولیكن قریش 
دوست نداشتند كه: خلافت و نبوّت در خانه واحد 

محبّت داشت، و  قرار گیرد، و او به بنى عبد المطلّب
یا او جوان بود، در این صورت این افراد بر خلاف 
حكم عقل و مصالح امَّت رفتار كرده، و با وجود اعلم 
و اورع و اتقى و اشجع و اعرف به كتاب اللَه و به 
سُنَّت پیامبر، زمام امور امَّت را به دست كسى 

اند كه به اعتراف دوست و دشمن، و با مراجعه سپرده
تر یخ صحیح، در همه این مزایا از على عقببه تار

 بوده است.
در این صورت معلوم است كه امَّت اسلام،  

دیگر پس از پیامبر به رشد خود ادامه نداد، و پیوسته 
هر امَّتى »از نظر معنى در سراشیبى قرار گرفت. زیرا 

كه امور خود را به دست كسى بسپارد كه در آن امَّت 
ته باشد، پیوسته امور آن امَّت رو اعلم از او وجود داش
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بینیم ترقیات و ما مى 1«گذارد.به نقصان و كاستى مى
اسلام پس از پیامبر جز امور چشمگیرى از نظر ظاهر 
مانند فتح بلاد چیز دیگرى نبوده است؛ در حالى كه 
اگر امور امَّت به دست أمیرالمؤمنین علیه السّلام 

تر و توأم با ر و عالىشد، فتح بلاد بسیار بهتسپرده مى
روح معنویت، و دعوت به خدا، طبق همان سیره نبى 

گرفت، و خلافت به سلطنت مبدّل اكرم انجام مى
گشت، و مردم جهان تا روز قیامت از اسلام نمى

شدند. ولى چون مجراى مند مىواقعى و حقیقى بهره
دعوت عوض شد، و مسیر تبلیغ دگرگون گشت، و 

م حقیقى و روح معنویت و مردم جهان طعم اسلا
مساوات و مواسات و ایثار و عدم تمایز بین نژادها و 

ها و غیر ذلك را نچشیدند، لذا بر همان بهمیت قبیله
اوّلیه و شرك خود باقى ماندند، و آن پیشرفت و 

                              
اين کلام در ضمن خطبه حضرت امام حسن مجتبى عليه السّلام در حضور  1

معاويه وارد شده است که چون حضرت بر منبر رفتند و مناقب و فضائل 
فرمايند: کنند و از جمله مىاهل بيت را شمردند، مفصّلًا خطبه بليغى ايراد مى

صلّى الله عليه و آله و سلّم: مَا وَلَّتَ امَّة أمَرها رجلًا و وَ قَد قَالَ رَسول الله 
فيهم من هو أعلم منه إلّا لم يزل أمرهُم يذهَبُ سَفالًا حتَّى يرجعوا إلى ما 

« غاية المرام»، و 1٧٢، ص ٢شيخ طوسى، طبع نجف، ج « أمالى)» تَرَکوا
ظير با سند ديگر ن ٢٧و نيز در حديث . ٢٩٨، ص ٢٦قسمت اوّل حديث 

 (.همين عبارت را در خطبه از آن حضرت نقل کرده است
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 توحید و عدل تأخیر افتاد، و به
زمان حضرت مهدى قائم آل محمّد حجّة ابن 

نا له الفداء و عجّل اللَه الحسن العسكرى ـ أرواح
 تعالى فرجه الشّریف ـ محوّل گشت.

اى كه امروز در دنیا یافت و این فرقه شیعه 
شود، و جمعیت آن به قدر معتنابهى است كه مى

اند، از بركت زحمات تشكیل حكومت مستقلّ داده
سید الشّهداء و حضرت صادق آل محمّد علیه السّلام 

ه طاهرین ـ سلام اللَه است كه هر یك با سایر أئمّ 
علیهم أجمعین ـ به نوبه خود، در رسانیدن حقیقت 
و معناى ولایت به تمام معنى الكلمه كوشیدند، تا 

ها را زنده و مكتب را مفتوح نمایند؛ فلهذا از آن جان
زمان تا به امروز، روز به روز در نسبت تصاعدى و 

ت به شود و عامّه نسبتزایدى شیعه به عامّه بیشتر مى
گردد، و این نیست مگر سیر ولایت شیعه كمتر مى

در قلوب مردم، و ادراك معناى حقیقى آن به حسب 
 ظروف، و به تناسب استعدادهاى مردم در هر زمان.

و به طوركلّى نتیجه این بحث عقلى آن شد  
كه: گفتار عُمَر كه در مواطن مختلف از آن یاد شده، 
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رده است كه: و خودش به صراحت به آن اعتراف ك
علّت عقب زدن أمیرالمؤمنین علیه السّلام از مسأله 
زمام دارى و خلافت مسلمین، عدم اجتماع نبوّت و 
خلافت در یك خاندان است، كلامى است مبتذل؛ نه 
سند شرعى دارد، و نه حكم عقلى پایه آنست؛ بلكه 
كلامى است مجعول، طبق هَوسات نفسانیه كه در 

 دو محكوم استدادگاه شرع و عقل هر 

قیام اجماع بر عدم تنافى بین نبوت و خلافت 
 در خاندان واحد

و أمّا اجماع: یعنى اتّفاق جمیع امَّت اسلام بر  
بطلان قاعده لزوم عدم جمع بین نبوّت و خلافت در 
خاندان واحد، از بدیهیات است؛ زیرا از صدر اسلام 

 ایم كه كسىتا به حال در كتب سیر و تواریخ ندیده
در این مسأله یعنى عدم تنافى و تضادّ بین نبوّت و 
خلافت، اشكالى داشته باشد و حقّانیت أئمّه دین و 
پیشوایان مسلمین علیهما السّلام را بعد از رسول خدا 
به اتّكاء و اعتماد به تنافى و تضادّ بین این دو مسأله 
باطل بشمرد؛ بلكه در تاریخ قبل از اسلام نیز، 

ران و ریاست دنیوى آنان را به اجماع حقّانیت پیامب
توانیم اثبات كنیم. و به طور كلّى بر عدم تنافى مى
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توان همان طور كه در مسأله عقلیه یاد آور شدیم مى
گفت كه: این اجماع و اتّفاق نیز بر اصل همان دلیل 
عقل ثابت بوده است، و پیوسته پیامبران كه از طرف 

هدایت مردم حضرت ربّ العزّة براى ارشاد و 
اند، ولایت و زعامت امور مادّى و ریاست و آمده

 خلافت دنیوى الهى نیز از آنِ ایشان
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بوده است؛ و گر نه نبوّت بدون ولایت و امارت 
اثرى در پیشبرد فرد و یا اجتماع ندارد. خداوند 
پیامبران را ارسال فرموده است تا مردم را به عدل و 

ازوى حقوق بشرى را داد وادار كنند، و شاهین تر
پیوسته بر آهنگ تقوى و عدالت نگهدارند؛ و این 

 بدون امارت و ریاست غیر معقول است.
نا مَعَهُمُ  

ْ
زَل
ْ
ن
َ
ناتِ وَ أ بَيِّ

ْ
نا بِال

َ
نا رُسُل

ْ
رْسَل

َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
﴿ل

ا 
َ
ن
ْ
زَل
ْ
ن
َ
قِسْطِ وَ أ

ْ
اسُ بِال

َّ
ومَ الن

ُ
 لِيَق

َ
ان مِنْز

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
ال

سٌ 
ْ
 فِيهِ بَأ

َ
حَدِيد

ْ
ُ  ال

َ
مَ اللَ

َ
اسِ وَ لِيَعْل

َّ
 وَ مَنافِعُ لِلن

ٌ
دِيد

َ
ش

وِيٌّ عَزِيزٌ﴾
َ
َ ق

َ
 اللَ

َّ
يْبِ إِن

َ
غ
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
هُ وَ رُسُل صُُُ

ْ
 1.مَنْ يَن

ما حقّاً پیغمبران خود را با ادَّله و بینات و » 
ها و معجزات فرستادیم، و با آنها نیز كتاب و حجّت

قِسطْ و عدل  میزان را فرو فرستادیم تا آنكه مردم به
قیام كنند. و آهن را فرو فرستادیم. در آهن سختى و 
تندى شدیدى است، و منافعى براى مردم دارد. و نیز 
به جهت آن فرستادیم كه بدانیم چه كسانى خداوند 

كنند و به و رسولان او را با ایمان به غیب یارى مى
؛ یعنى داراى «درستى كه خداوند قوى و عزیز است

 متّكى بر خود و اصیل است. قدرت است و

                              
 : حديد.٥٧، از سوره ٢٥آيه  1
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بینیم كه از منافع خلقت آهن را در اینجا مى 
خداوند در روى زمین، اسلحه سازى براى مؤمنان 
قرار داده است، كه با پیامبرانشان بر علیه مخالفان 

 كارزار كنند، و متعدّیان را به پاداش خود برسانند.
و آیا پیامبرى كه حقّ دخالت در امور دنیوى  

ر و نهى در تنظیم جامعه را نداشت باشد؛ مگر و ام
 تواند كارزار كند؟!مى

ما  
َ
ثِنٌْ ف

َ
 ك
َ
ون يُّ  رِبِّ

ُ
لَ مَعَه

َ
ٍّ قات ي تِِ

َ
نْ مِنْ ن يِّ

َ
أ
َ
﴿وَ ك

وا وَ مَا 
ُ
عُف

َ
ِ وَ ما ض

َ
ي سَبِيلِ اللَ ِ

صابَهُمْ فز
َ
وا لِما أ

ُ
ن
َ
وَه

ابِرِينَ﴾ ُ يُحِبُّ الصَّ
َ
وا وَ اللَ

ُ
كان
َ
 1.اسْت

پیغمبرى كه جمعیت بسیارى از  و چه بسیار» 
اند، با او در پیروانش كه تربیت شده به دست او بوده

اند، و در آنچه از معركه قتال با مخالفان كارزار نموده
مشكلات و سختى هایى كه در راه خدا به آنها رسیده 
است، سستى نورزیدند، و ضعف نشان ندادند، و به 

و خداوند استكانت و زَبونى و ذلّت نیفتادند. 
 شكیبایان را

  

                              
 : آل عمران.٣، از سوره 1٤٦آيه  1
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 «دوست دارد.
 وَ  

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
كِتابَ وَ ال

ْ
يْنا آلَ إِبْراهِيمَ ال

َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
﴿ف

﴾
ً
 عَظِيما

ً
كا
ْ
مْ مُل

ُ
يْناه

َ
 1.آت

و ما حقّاً به آل ابراهیم كتاب و حكمت » 
 «دادیم، و امارت و حكومت عظیمى دادیم.

  
ُ
 جال

ُ
لَ داوُد

َ
ت
َ
ِ وَ ق

َ
نِ اللَ

ْ
مْ بِإِذ

ُ
هَزَمُوه

َ
 وَ آتاهُ ﴿ف

َ
وت

ا يَشاءُ﴾  مِمَّ
ُ
مَه
َّ
 وَ عَل

َ
مَة
ْ
حِك

ْ
 وَ ال

َ
ك
ْ
مُل
ْ
ُ ال

َ
 ٢.اللَ

پس طالوت و لشكر او، جالوت و لشكر او » 
را به اذن خدا به فرار و هزیمت دادند، و داود جالوت 
را كشت، و خدا به داود حكومت و امارت و حكمت 

 «داد، و از آنچه اراده كرده بود به او تعلیم فرمود.
حَدٍ  

َ
ي لِْ ِ

بَغز
ْ
 لا يَن

ً
كا
ْ
بْ لَِي مُل

َ
فِرْ لَِي وَ ه

ْ
﴿قالَ رَبِّ اغ

ابُ﴾
َّ
وَه
ْ
 ال
َ
ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َّ
 ٣.مِنْ بَعْدِي إِن

سلیمان گفت: اى پروردگار من! بیامرز مرا، » 
و به من آنگونه امارت و حكومت بده كه براى 
هیچكس كه بعد از من باشد سزاوار نباشد. بدرستى 

 «!بخشاینده هستى كه تو حقّاً بسیار
و بینیم كه: ولایت بارى، در این آیات مى 

                              
 : نساء.٤، از سوره ٥٤آيه  1
 : بقره.٢، از سوره ٢٥1آيه  ٢
 : ص.٣٨، از سوره ٣٥آيه  ٣
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صاحب اختیارى مردم را براى پیامبران قرار داده 
خواهیم در اینجا استدلال به است. و ما فعلًا نمى

خواهیم این آیات از این نظر كرده باشیم، بلكه مى
آیات را دلیل بر اجماع و تسلّم عدم تنافر بین این دو 

ر زمان حتّى در زمان انبیاء گذشته منصب در ه
 بگیریم.
و حاصل آنكه: ارسال رسل و دعوت جامعه،  

بدون ضامن اجراء و اعطاء خلافت و ریاست الهیه 
ممكن نیست؛ و همه پیامبران مرسل براى برقرارى 
نظام اجتماع و جلوگیرى از تجاوز متجاوزان داراى 

 اند.ولایت و خلافت بوده

ت و امارت انفكاك انفكاك نبوت از خلاف
 نبوت از سیاست است

براساس منطق شریعت مقدّس اسلام مگر  
تواند انفكاك نبوّت را از امارت و حكومت كسى مى

تصوّر كند؟ دین اسلام كه جامع همه جهات است، 
و تمام قوانین و احكامش براى همه امور و نواحى 
احتیاجات بشر است، اعمّ از جسمى و روحى، 

ى، ظاهرى و باطنى، علاوه بر آنكه با دنیوى و اخرو
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 هم تنافر و تضادّ ندارند، بلكه
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كمال ملایمت و سازش را دارند. دین دعوت به 
كند، و دنیا خود را به عنوان مقدّمه نگهدارى دنیا مى

دهد. باطن حافظ و نگهبان وصل به معنى جلوه مى
ظاهر است. و ظاهر نمونه و آیه و آئینه باطن است. 

حقیقت یك امر است كه بدین درجات و مراتبْ و در 
ظهورات مختلفه دارد؛ فلهذا اعلان انفكاك 
روحانیت از سیاست كه بزرگترین حربه دست 
استعمار غارتگر براى منزوى كردن ادیان الهى، و 
انعزال حقّ و عدل و قسط بود، از همین جلمه عُمَر 

 آب خورده و آبیارى شده است.
نبوّت در خاندان  مگر انفكاك خلافت از 

 واحد غیر از این معنى چیز دیگرى هست؟
عُمَر گفت: نبوّت براى شما خاندان بنى  

هاشم، و سر دسته آنان بعد از پیامبر: على بن 
طالب باشد، و ما به آن ابداً كارى نداریم. الهامات أبى

و حالات و معنویات و روابط مُلكى و مَلكوتى همه 
براى شما باشد، و ما به آن كارى نداریم، و براى شما 

حكومت، از آنِ شما مبارك باشد؛ ولیكن امارت و 
نباشد. آن از آنِ غیر خاندان نبوّت كه غیر أعرف و 
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 أعلم به كتاب خدا و نهج پیامبرند بوده باشد.

اند، به اهل البیت با آنكه عارف به كتاب و سنتّ 

خورد. ما كتاب خدا را داریم، و آن ما را درد ما نمى

. گردانیمكافى است. با آن امور ظاهریه و اجتماع را مى

خطا و اشتباه هم مهمّ نیست. خاندان نبوّت كه متحقّق 

﴾ به حقیقت قرآن هستند، و
َ
رُون هَّ

َ
مُط

ْ
 ال
َّ
 إِلَّ

ُ
ه  1،﴿لا يَمَسُّ

آنان را در افق اعلاى توحید، و در آبشخوار شریعت، و 

معدن احكام قرار داده است، براى خودشان و 

پیروانشان باشد. ما كارى نداریم، ولى ریاست بر مردم 

صاحب اختیارى و حركت جامعه و سیر آنان به هر  و

نقطه صلح و جنگ و علم و جهل و غیرها به دست ما 

باشد. این از أعلا مظاهر تفكیک معنویت از سیاست 

 است.

عُمَر به عنوان اینكه قریش زیر بار بنى هاشم  
توانند بروند، و نباید بنى هاشم بر قریش ریاست نمى

                              
« کنند مگر طهارت يافتگانقرآن را مسّ نمى»: واقعه: ٥٦، از سوره ٧٩آيه  1

و چون قرآن داراى باطن و بلکه داراى هفت باطن است، حقيقت آن معانى 
کنند مگر آنان که دلشان از زنگار هوى و هوس حقيقيه و نوريه را ادراک نمى

 پاک، و چشم از غير خدا دوخته باشند.
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 را از خاندان نبوّت كهكنند، قضیه تفكیك خلافت 
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بنى هاشم بودند و تحقیقاً خلافت در شخص 
طالب علیه السّلام را مطرح أمیرالمؤمنین على بن أبى

كرد. و ما غیر از أبوبكر و عُمَر كسى را نیافتیم كه 
بدین اطْرُوحه دم زده باشد. و مراد او از قریش 
شخص او بوده است، كه خودش از قریش بود و از 

پندارند، شم نبود. مردانى كه خود را بزرگ مىبنى ها
هاى شخص خود به نام خواسته ملّت و یا از خواسته

برند، گرچه تمام افراد آن كشور مملكتشان نام مى
خوانیم كه رئیس مخالف رأى آن رئیس باشند. ما مى

گوید: واشنگتن زیر بار این جمهور آمریكا مثلًا مى
گوید: ابت انگلیس مىرود. و یا ملكه الیزحرف نمى

اش چنین است. و یا رئیس جماهیر لندن خواسته
گوید: مُسْكو چنین نظر دارد. چون در شورى مى

حقیقت این مستكبران، تمام كشورِ تحت سلطه خود 
بینند. یكى را فانى و محو و حلّ شده در آراءِ خود مى

 گفت: فرانسه یعنى من.از سلاطین فرانسه مى

است خلاف ضرورت اسلام تفكیك دین از سی
 است

مسأله تفكیك روحانیت از سیاست كه در  
ترین كشورهاى إسلامى مطرح شد، و سرسخت
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بود؛ « آتاترك»مُجْرى این نقشه، مصطفى كمال پاشا 
توان رضاخان و بعد از آن فرد شماره دومش را مى

پهلوى شناخت، كه در شدیدترین وجهى عملى 
شور را از صورت و معناى كردند؛ و بالنّتیجه این دو ك

مذهب إسلام در آوردند، و لباس و كلاه و نظام و 
اقتصاد و سیاست و فرهنگ و آداب را به دست 
فرنگیان سپردند همه عیناً همان عنوان طرح عُمَر و 
به دست گرفتن امارت و حكومت مسلمین، و خانه 
نشین كردن اوَّلین سردار كبیر علمى و عملى إسلام 

ن علیه السّلام، و فرزندان او، و یاران أمیرالمؤمنی
ترین و عزیزترین صحابى پیامبر باوفاى كه شریف

بودند، أمثال عمّار یاسر، و مقداد، و سلمان، و أبو ذرّ، 
 باشد.و غیرهم مى

علماءِ بزرگ إسلام به دریا ریخته شدند، و  
كلاه شاپو را با میخ در سرشان فرو كردند، و در 

ها جان سپردند. در آن زمان نیز ها با شكنجهزندان
أمیرالمؤمنین یگانه مرد علم و فضیلت، و حاوى 
قرآن، و نگهبان سنّت و سیره رسول اللّه، و عارف و 
عالم به مناهج جنگ و صلح، و تقسیم بیت المال، و 
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برقرارى میزان عدالت، در مدّت بیست و پنج سال 
بیل دست گرفته، به باغبانى و كشت درخت خرما و 
جارى ساختن قنات مشغول شد. ابن مسعود را 
جَلاوزه عثمان به دستور او از مسجد به روى زمین 
كشیدند و بیرون بردند، استخوانهایش شكست، و 
جان سپرد. عمّار یاسر، به ضرب لگد او، فتق پیدا 
كرد، و أبو ذرّ غفّارى، در تبعیدگاه خشك و بى آب 

 و علف
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مونس، غریبانه جان  رَبَذه، تنها بدون یك انیس و
داد. یگانه دختر باقى مانده از رسول خدا، حبیبه 
رسول خدا، بضعه رسول خدا، جان و روح و سرّ 
رسول خدا را كشتند. و بدین وسیله تاریخ إسلام را 
عوض كردند، و امّت و عالم إسلام را در مسیرى 
سوق دادند كه آن مسیر رسول خدا و أمیرالمؤمنین ـ 

ة و السّلام ـ نبود. و از عمل به قرآن جز علیهما الصّلا
عبارتى و لفظى و اسمى نبود، همان روح مستكبرانه 
خود را بر امّت مُسَیطر ساخته، و همه را زیر شلّاق 

 تند خود مهجور كردند.
ـ با  أئمّه طاهرین ـ سلام اللَه علیهم أجمعین 

نداى تفكیك روحانیت از سیاست كه از طرف 
شد به حبس و زجر و شكنجه و  جائران زمان بلند

گفتند: روح تبعید و قتل محكوم بودند. زیرا آنها مى
امامت و ولایت حقیقى الهى مستلزم حكومت بر 
مردم و به دست گرفتند امور آنها در بهترین شاهراه 

گفتند: ترقّى و كمال است. و حاكمان جائر مى
ولایت معنویه از آن شما باشد، و حكومت ظاهریه از 

 ما. آن
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زمخشرى آمده است كه: « ربیع الأبرار»در  
هارون الرَّشید پیوسته به حضرت موسى بن جعفر 

گفت: شما فدك را بگیرید! و آن علیهما السّلام مى
نمود. و چون هارون بر حضرت از قبول آن امتناع مى

این امر اصرار كرد، حضرت فرمود: من فدك را 
: حدود آن گیرم مگر با حدودش. هارون پرسیدنمى

كدامست؟! حضرت فرمود: حدّ اوّل آن عَدَن است. 
رنگِ هارون دگرگون شد. و گفت: حدّ دوّم آن كدام 
است؟! حضرت فرمود: سَمَرقند و رنگ هارون 
گرفته و تیره شد. و گفت: حدّ چهارم آن كدام است؟ 
حضرت فرمود: آفریقا. رنگ هارون سیاه شد. و 

رت فرمود: گفت: حدّ سوّم آن كدام است؟ حض
سیف البحر؛ از ساحل بحر خزر و ارمنستان. هارون 

خواهى گفت: پس هیچ براى ما باقى نماند! تو مى
جستن كنى بر جاى من و بر آنجا استقرار یابى! 
حضرت فرمود: من به تو گفته بودم كه: اگر حدود 

گردانى! آن را مشخّص كنم، تو فَدَك را به من بر نمى
را دید تصمیم بر كشتن آن چون هارون این جریان 
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 1حضرت گرفت، و خود را از جریان او خلاص كرد.
داستان تفكیك روحانیت از سیاست به همین  

عبارت، قریب یكصد سال است كه مطرح شده 
است. اوَّلین داعى آن، مسیحیان عَرَب بودند، كه 

 چون
  

                              
، سيرة الإمام الکاظم عليه السّلام و ٨٨، جزء دوّم، ص ٤ج « اعيان الشيعة» 1

 أخباره.
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خواستند در نظام اجتماعى آزاد باشند، و در مى
هاى بى بند و بار ممنوع بود؛ ىحكومت إسلام آزاد

 لذا بدین ترانه نداى تفكیك را بلند كردند.
البتّه بسیارى از روشنفكران متدین و متعهّد از  

اعراب نیز به همین ندا تأسّى كرده، و دنبال كردند. 
امّا نه از جهت آنكه حقیقة تفكیك دین را از سیاست 

نى دیدند: سلاطین عثماخواستند؛ بلكه چون مىمى
كنند، صورتى بیش و حُكام مصر كه تظاهر به دین مى

نیست؛ و در حقیقت آنها دین را در استخدام سیاست 
اند، و ملّت و رجال و آراء شخصیه خود درآورده

متعهّد حقّ اعتراض و آزادى بیان را ندارند؛ فلهذا 
براى بیرون كشیدن دین از زیر مهمیز آنها، و بلكه به 

در زیر لواى دین، بدین  تبعیت درآمدن سیاست
 سخن لب گشودند.

به طور كلّى چون همه عامّه از اهل تسنّن،  
سلاطین و خلفا و امرا را هر چه باشند خلیفة الهى و 

دانند، و اطاعت از آنها را واجب أُولو الامر مى
شمرند، بنابراین در این مكتب، همه مردمْ مى

ضعیف، و دین غیر از صورت تحمیلى دستگاه 
 كمه نیست.حا



_________________________________________________________________ 

417 

یكى از مهمّترین جهات عقب ماندگى عالم  
هاى آنان همین امر است كه: تسنّن و كشورها و ملّت

آنها پیروى از حاكمان جائر و ظالم را بر اساس تعلیم 
دانند؛ و علیهذا راه نجات به مكتب خود واجب مى

روى آنها مسدود است، مگر آنكه در این مهمّ به 
قط از رجال صالح مكتب تشیع بگرایند، و تبعیت را ف

و اولیاءِ خدا قرار داده، و أُولوا الأمر را كه در قرآن 
مجید آمده است منحصر به أئمّه اثنا عشر شیعه 

 بدانند.
ولیكن نداى تفكیك روحانیت از سیاست، در  

كشور شیعه، صورت دیگرى به خود داشت. منادیان 
خواستند: نفوذ علماءِ و فقهاء شیعه را كه این ندا مى

راى ارزشى معنوى و روحى هستند، ساقط كنند، و دا
تمشیت امور و جریان سیر اجتماع را از تحت نظر 
آنها بگردانند، و در حقیقت آنها را منعزل كنند. و یا 
به عبارت دیگر: دین را تحت نظر سیاست درآورند، 
و محكوم انظار و آراء خود بنمایند. و این خطرى 

كم نسخ دین، و بود عظیم؛ زیرا در حقیقت در ح
حقیقت و معنویت و وجدان و عاطفه و سپردن این 
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معانى به بوته هلاك؛ و در عوض استكبار و خود 
آرائى و خودنگرى و ظواهر تمدّن ضالّه غرب و 
فرهنگ و رسوم ایشان را به روى كار آوردن، و ملّت 
را در منجلاب گناه و هَوَسات و غفلت غوطه ور 

 لاى بار را از آنها كشیدنساختن، و در نتیجه حدّ اع
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 بوده است.

لفظ روحانى و روحانیت در اسلام نیست و از 
 اصطلاحات نصارى است

اصولًا تعبیر به واژه روحانیت نیز یكى از  
هاى ضالّه كفر است، كه علماءِ إسلام را پدیده

گویند؛ با آنكه علماءِ إسلام تنها روحانى روحانى مى
ند روحانى و جسمانى، نیستند بلكه مسلمانى هست

دنیوى و آخرتى، اهل عبادت و سر و كار داشتن با 
مسائل روحى، و اهل اجتماع و سیاست و سر و كار 

 داشتن با مسائل مادّى و طبیعى و دنیوى.
هاى قرآن و روحانیت در واژه لفظ روحانى 

كریم و سیره رسول اكرم نیامده است. دین إسلام 
م دین جسم، و دین روحانیت نیست. دین إسلا

روح، و عقیده، و اندیشه، و كار، و عبادت، و جهاد 
است، و جنبه اختصاصى ندارد. و این حقیقت، 
مندك شدن مفهوم سیاست و روحانیت در یكدیگر 

 است.
لفظ روحانى از مسیحیان است كه آنها  

دانند، و به حضرت عیسى را پدر روحانى خود مى
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این لفظ از گویند. ها پدران روحانى مىكشیش
نصارى به مسلمین سرایت كرده است، و در سخنان 

ها و محاورات آنها وارد شده است؛ و مع و كتاب
الأسف با غفلت بسیارى از علماءِ آنها جا گرفته است 

بینیم: علماءِ و فقهاء إسلام، خودشان به طورى كه مى
خوانند. یعنى با پذیرفتن این لقب و را روحانى مى
از سعادت و حیات خود را كه همان عنوان، نیمى 

آزادى در حقوق سیاسى باشد، به دست خود مَجّاناً 
گویند: ما كنند و گاه خودشان مىبه دشمن تسلیم مى

روحانى هستیم، ما را به مداخله در امور اجتماعى 
 چه كار؟

و این معنى در واقع، مَسْخ و نَسْخ إسلام است.  

ما باید پیوسته به جاى روحانى،  أعاذَنَا الُلَه مِنَ الغَفْلَة.

لفظ عالَ و فقیه بكار بریم؛ و به جاى روحانیوّن، علماءِ 

فقهاء؛ و به جاى روحانیت لفظ فقاهت و علم را 

استعمال كنیم؛ زیرا این لغات از اصطلاحات شرع 

 است، و معناى صحیح و جامع دارد.

هاى دیگرى نیز هست و نظیر این لغت، واژه 
عمار بیدار وارد در اصطلاحات كه به دست است



_________________________________________________________________ 

421 

جامعه مسلمانان شده، و بالنّتیجه شرف و حیات و 
هاى مسخ اتّحاد و تَوَلَّى و تَبرِّى آنها را به صورت

شده و منكر جلوه داده است. مثلًا لفظ كفر و ایمان، 
و كافر و مسلمان، منسوخ شده؛ و به جاى آن لفظ 

هر  خارج و داخل، و خارجى و داخلى آمده است.
كس در داخل كشور باشد او را داخلى گویند گرچه 

 مشرك
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و كافر باشد و هر كس خارج باشد، او را خارجى 
گویند، گرچه مسلمان و متعهّد باشد. و این تعبیر صد 

 در صد غلط است.
و محصّل سخن آنست كه: نه تنها اجماع بر  

لزوم تفكیك خلافت و نبوّت نداریم؛ بلكه إجماع 
فاق قطعى بر عدم لزوم داریم، و بلكه اگر محقّق و اتّ

بیعت با أبوبكر را در سقیفه و در خفاء انجام 
طالب، دادند، هیچكس با بیعت با على بن أبىنمى

تردید و شكى نداشت. و پس از جریان سقیفه، بیعت 
با أبوبكر مُنْكر و غیر معروف جلوه كرد؛ و عامّه چنین 

ا براى أمیرالمؤمنین توقّعى نداشتند؛ و زمینه و جوّ ر
 دانستند.علیه السّلام مى

داستان ابوبكر و كیفیت بیعت گرفتن و كنار 
 زدن أمیرالمؤمنین علیه السّلام

و در سقیفه كه أبو عُبَیده جرّاح و عبد الرّحمن بن  

عوف، در فضل قریش و مهاجرین در برابر انصار 

فَعُ سخن گفتند: مُنذر بن أرقَم برخاست و گفت: مَا نَدْ 

فَضْلَ مَن ذَكرْتَ وَ إنر فیِهِم لَرَجُلا  لَوْ طَلَبَ هَذَا الامْرَ لََْ 
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 1یناَزَعْهُ أحَدٌ، یعنى عَلِّ بْنَ أبِیطالبٍِ.

ما فضیلت افرادى را كه بر شمردى انكار » 
نداریم؛ ولى حقّاً در بین مهاجرین مردى هست كه 

زعه اگر این خلافت را او طلب كند، یك نفر با او منا
 «طالب.كند؛ یعنى على بن أبىو مخالفت نمى

ابن أبى الحدید گوید: بَراء بن عَازبْ  
گوید: من همیشه از مُحبّان بنى هاشم بودم. چون مى

رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم رحلت كرد 
من ترسیدم كه مبادا قریش براى خارج كردن امر 

ى و اجتماع خلافت از بنى هاشم، با همدیگر دستیار
اى كه در دل از وفات رسول كنند، و علاوه بر غصّه

خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم داشتم، مانند حالت 
یك زن پریشان و متحیر و شتاب زده، پیوسته چنین 

 كرد.حالتى در درون من غوغا مى
من كِراراً نزد بنى هاشم كه در حجره براى  

كردم، و مراراً د مىدفع پیامبر مجتمع بودند رفت و آم
شدم، و چون یكى از وجوه و بزرگان قریش جویا مى

نمودم و پیوسته یافتم سؤال و طلب مىاز آنها را نمى

                              
 .1٢٣، ص ٢، طبع بيروت، ج «تاريخ يعقوبى» 1
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در این تفقّد و احوال پرسى بودم كه ناگهان أبوبكر و 
عمر را نیافتم. و در این حال شخصى گفت: ایشان 
در سقیفه بنى ساعِده هستند و شخص دیگرى گفت: 

 با أبوبكر بیعت كردند. مردم
دیرى نپائید كه مواجه با أبوبكر شدم كه روى  

 آورد و با او عُمَر ومى
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أبو عُبَیده و جماعتى از اصحاب سقیفه بودند. و 
هاى صَنعانى را كه پوشیده بودند همگى دامن لباس

كردند او را بر كمر بسته، و به هر كس كه عبور مى
آوردند و دست او مىزدند و به طرف جلو محكم مى

كشیدند بر دست أبوبكر براى بیعت؛ چه را مى
 بخواهد، و چه نخواهد.

من از دیدن این منظره منكر، بى تاب شدم، و  
از آنجا با سرعت هر چه بیشتر به سوى بنى هاشم 
آمدم، دیدم كه دَرِ خانه رسول خدا كه در آن بنى 
هاشم مشغول تجهیز آن حضرت بودند بسته است. 

ن دَرِ را محكم كوفتم و گفتم: مردم با أبوبكر بن أبى مَ
 قحافه بیعت كردند.

دیدار ابوبكر و عمر از عباس و وعده او را به 
 نصیبى از خلافت

عبّاس بن عبد المطَّلب گفت: تا آخر روزگار  
هاى شما اى بنى هاشم خاك نشین شدید، و دست

الفت به گِل آلوده شد! من به شما امر كردم، و شما مخ
 مرا نمودید!

من درنگ كردم و با افكار پریشان كه از هر  
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كرد، با شدّت و سختى دست طرف بر ذهنم خطور مى

مِقْداد و سَلْمَانَ وَ أَبَا  به گریبان بودم، تا شبانگاه دیدم كه

ذَرّ و عُبَادَة بنُ صَامِت وَ أُبُو هَیثم بن تَیهَانِ و حُذَیفه و 

أبوبكر را برگردانند و امر  خواهند بیعت باعمّار مى

. و این   1خلافت را شورى در مهاجرین قرار دهند

داستان به أبوبكر و عمر رسید. شبانه در پى أبو عُبَیده و 

مُغیَرة بن شُعْبَة فرستادند. و از افكار ایشان كمک 

طلبیدند. مُغیره گفت: رأى من اینست كه شما عبّاس بن 

راى او در امر خلافت عبد المطلّب را ملاقات كنید، و ب

نصیبى قرار دهید تا براى او و اولاد او باقى بماند، و 

 اید!طالب را قطع كردهبدین طریق ناحیه علّ بن أبِ

شبانه أبوبكر و عُمَر و أبو عُبَیده و مُغیره به راه  
افتادند، تا وارد بر عبّاس شدند. و این در شب دوّم 

آله و سلّم بود.  از رحلت رسول خدا صلّى اللَه علیه و
 أبوبكر حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد و گفت:

بدرستى كه خداوند محمّد را به پیامبرى  

                              
اين طرز روايت ابن أبى الحديد شافعى معتزلى است. و أمّا در روايات  1

طالب عليه السّلام خواهند با أميرالمؤمنين على بن أبىشيعه وارد است که مى
 بيعت کنند.
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برگزید و برانگیخت، و او را ولى براى مؤمنان قرار 
داد. و خداوند بر مؤمنان منّت نهاد كه او را در بین 
آنها قرار داد، و مؤمنان را محلّ اتّكاء و اعتماد او 

 ساخت. تا اینكه آنچه رد در نزد خود بود، براى او
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اختیار كرد و بدان عالم برد. و امور مردم را به 
اى اختیار خود مردم سپرد تا آنكه براى خود خلیفه

كنند، و در این تعیین اتّفاق كنند و اختلاف نورزند. 
و مردم مرا براى ولایت خود برگزیدند، و براى 
سرپرستى خود انتخاب كردند؛ و من وَالى ولایت 

و تسدید او هیچگونه  مردم شدم. و من به عَوْن خدا
بینم. و توفیق سُستى و حیرت و ترسى در خود نمى

من از خداست توكل بر او دارم و به سوى او 
 كنم.بازگشت مى

رسد كه عیبگوئى و و پیوسته به من خبر مى 
عیبجوئى به خلاف گفتار عامّه مسلمین سخنانى 

گوید، و شما را پناهگاه خود قرار داده، و شما مى
اید، و در كارهاى عظیم و پناه استوار او بودهقلعه و 

ناپسند و تازه متّكا و معتمد او! پس ناگزیر یا شما 
اند، باید داخل بشوید در آنچه مردم در آن داخل شده

 و یا آنكه آنها را از انحرافشان برگردانید!
خواهیم ایم، و مىو ما اینك به نزد تو آمده 

ار دهیم، تا براى تو براى تو در امر خلافت نصیبى قر
و براى بازماندگان تو از اعقابت باقى بوده باشد؛ زیرا 
كه تو عموى رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم 
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باشى! با وجود اینكه همین مكان و منزلت تو را مى
اند، و مكان و منزلت نسبت به پیامبر، مسلمانان دیده

فت را از اند؛ و معذلك امر خلااهل تو را نیز دیده
 اند!شما برگردانیده

اى بنى هاشم قدرى با رفق و مدارا و تأنّى  
رفتار كنید! رسول خدا صلّى اللَه و علیه و آله و سلّم 

 هم از ما و هم از شماست!
در اینجا عُمَر كلام او را قطع كرده، و به عنوان  

جمله معترضه بر اساس رویه خود در خشونت و 
ر و مقصود رسیدن خود از وعید و بیم، و به منظو

ترین وجوه، شروع به سخن كرد و گفت: آرى سخت
سوگند به خدا كه ما براى درخواست و حاجتى به 

ایم، ولیكن ناپسند داشتیم كه در آنچه نزد شما نیامده
اند، عیبگویى و مسلمانان بر آن اجتماع كرده

عیبجوئى از جانب شما باشد تا بالنّتیجه امر عظیم و 
بر غیر مجراى استوار قرار گیرد، و پیوسته  ناپسند

بزرگ شود، و ورم كند، و بین شما و مسلمانان امور 
ناگوار صورت گیرد. پس شما مصلحت خود را و 
مصلحت عامّه مسلمانان را در نظر بگیرید. و سپس 
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 ساكت شد.
در این حال عبّاس شروع به سخن كرد، و  

س از آن حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد، و پ
 گفت:
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خداوند محمّد را همان طور كه بیان كردى به  
عنوان نبوّت برانگیخت، و او را ولى مؤمنان قرار داد 
و به واسطه او بر امَّت منَّت نهاد؛ تا اینكه او را به نزد 
خود برد، و براى او اختیار كرد ثوابهائى را كه در نزد 
خودش است. و مردم را واگذاشت تا براى خود 
اختیار كنند، و حركت و اختیار آنها اصابه به حقّ كند، 

 و از اعوجاج و كژى هواى نفس اجتناب نمایند.
اینك اگر تو به واسطه رسول خدا خلافت را  

اى! و اگر به كنى، پس حقّ ما را اخذ كردهطلب مى
كنى! ما از مؤمنین هستیم، و واسطه مؤمنین طلب مى

فرا ننهاده و جلودار أبداً در امر خلافت شما قدمى 
ایم، و ایم، و در میان مردم و جمعیت نیامدهنبوده

وفور و فراوانى عقل و درایت در میان ما كاهش 
نكرده است و به زوال نرسیده است. پس اگر این امر 
خلافت، از مؤمنین بر شما لازم گردیده است، 
چگونه لازم شده در حالى كه ما ناپسند داشتیم؟ و 

گوئى: گفتار تو از هم دور است كه مى چقدر این دو
گویند؛ و زنند و عیب مىمؤمنین در تو طَعْن مى

گوئى: مؤمنان به تو میل كرده و تو را انتخاب مى
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 اند!نموده
خواهى به اى كه از خلافت مىو امّا آن سهمیه 

خواهى به ما عطا ما بَذْل كنى، اگر حقّ توست و مى
را به آن نیازى نیست! كنى، براى خودت نگهدار، ما 

و اگر حقّ مؤمنین است، تو چنین حقّى از جانب آنها 
ندارى كه چنین بخششى بكنى! و اگر حقّ ماست، ما 
راضى به بعضى از این حقّ غیر بعض دیگر آن 

 نیستیم!
گویم، نه از جهت و این مطالبى كه به تو مى 

خواهم تو را از این امرى كه در آن اینست كه مى
اى منصرف كنم، ولیكن به جهت آنست هداخل شد

 كه در بیان، اتمام حجّتى است كه باید حقّش ادا شود.
گوئى: رسول خدا صلّى اللَه و امّا اینكه مى 

علیه و آله و سلّم از ما و از شماست؛ رسول خدا از 
باشم؛ و هاى آن درخت مىدرختى است كه ما شاخه

 شما همسایگان آن درخت.

ر اینكه گفتى: تو بر ما از مردم و امّا اى عُمَ  

ترس؛ آرى این چیزى است كه شما اوّل آن را پیش مى

فرستادید، و طلیعه مصائب را پدید آوردید؛ و بالِلَه 
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 1المُستَعَانُ.

و همین مضمون از جریان را أحمد بن أبِ یعقوب  

كاتب عبّاس معروف به یعقوبِ در تاریخ خود نقل 

ه چون بَراء بن عازب به دَرِ كرده است، با این تفاوت ك

آمده، و در را زد، و  اى كه بنى هاشم در آن بودند،خانه

اند؛ بعضى از آنها گفتند: گفت: با أبوبكر بیعت كرده

اى را كه از ما مخفى باشد هیچگاه مسلمین كار تازه

نخواهند كرد، و ما أولى و سزاوارتریم به محمّد. عبّاس 

الْكعْبَة سوگند به پروردگار كعبه گفت: فَعَلُوهَا وَ رَبِّ 

 خواستند.كه كردند درباره خلافت آنچه را مى

و مهاجرین و انصار شک در خلافت علّ  

نداشتند. و چون از منزل خارج شدند، فضل بن عبّاس 

هُ مَا كه سخنگوى قریش بود گفت : یا مَعْشَََّ قُرَیشٍ! إنر

لافَة باِلترمویهِ، وَ  تْ لَكمُ الِْْ نَحْنُ أهْلُهَا دُونَكمْ، وَ حَقر

 صَاحِبُناَ أولَى بَِِا مِنكْمْ!

اى جماعت قریش! براى شما خلافت با » 

                              
تا ص  ٢1٩، ص 1، طبع دار إحياء الکتب العرّبيه، ج «ح نهج البلاغهشر» 1

٢٢1 
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شود! و ما اهل خدعه و مكر ثابت و مستقرّ نمى
خلافتیم نه شما! و صاحب ما )على( به خلافت 

 «!سزاوارتر است از شما
 و عُتبَة بنُ أبى لَهب برخاست و گفت: 

 
 
 

 ٤ 

...1 

                              
 اند، اين ابيات را خواند.]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بيعت کرده 1

گويد: اين اشعار را سيد مرتضى « تعليقه نقض»و مرحوم محدّث ارموى در 
ت به ربيعة بن الحارث بن عبد المطلّب نسب« الفصول المختاريه»در کتاب 

مجالس »داده است. و قاضى نور الله شوشترى در مجلس سوّم از کتاب 
در ترجمه عبّاس بن عُتْبَة بن أبى لَهَب اين قول را اختيار کرده « المؤمنين

 است.
در کتاب )إصابه( مسطور است که پدر عباس »قاضى نور الله چنين گويد که: 

مُرد. و از او فرزند همين بن عُتْبَه يعنى عُتْبه به دعاى حضرت پيغمبر، کافر 
عبّاس ماند؛ و در روز وفات آن حضرت جوانى رسيده بود، و پسرى داشت 
که نام او فَضْل بود، و شاعرى مشهور است؛ و اوست صاحب قصيده 
مشهوره در حقّ أميرالمؤمنين على که مطلع آن اين است: مَا کنت أحْسِبُ 

 «إلى آخر أبيات.
اند که: اين شعر از حسّان بن ت: بعضى گفتهو سپس قاضى نور الله گفته اس

ثابت است که در ايّام خلافت ابوبکر پيش از آنکه عثمان او را به بيت المال، 
مُخْلِص فدائى خود سازد و او را از وادى محبّت امير دور اندازد، آن ابيات 
را گفته است. و قاضى بيضاوى در تفسير خود و غير او در غير آن، تصريح 

مؤيد اين حمل اينست که در شرح شيخ محمّد محيى »اند. أقول: نمودهبه آن 
، بعد از بيت اوّل، بيت 1، ص ٢در ج « بيضاوى»الدّين شيخ زاده بر تفسير 
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 دوّم را بدين عبارت آورده است:

**   وَ أعْرَفَ    أ لَيسَ أوّل مَن صَلَّى لِقِبْلَتِکمْ
 النَّاسِ بِالقُرآنِ وَ السُّنَنِ

و أصّح آن است که: « د: اين ابيات از حسّان بن ثابت انصارى است.و گوي
آن اشعار از ربيعة بن الحارث عبد المطلّب است که در وقت بيعت مردم به 

« مجالس»أبو بکر گفته است؛ چنانچه حضرت مرتضى علم الهدى در کتاب 
 به آن تصريح نموده است.

است که مضمون اين مصراع  و قرينه نسبت کذب او به پسر عبّاس بن عتبه آن
تواند بگويد که پيش از کسى مى« مَا کنْتُ أحْسِبُ هَذَا الْأمْرَ مُنْصَرِفاً»را که: 

انصراف خلافت از حضرت موجود باشد، و گمان انصراف خلافت را از آن 
حضرت نداشته باشد. و ظاهر است که عبّاس را در زمان انصراف خلافت، 

حَسّان که در زمان حضرت پيغمبر بوده، و چنين پسرى نبود؛ به خلاف 
انصراف آن امر خطير از حضرت امير در ضمير او نبوده، و گمان آن را 

 انتهى کلام قاضى نور الله.« کرده است.نمى
در کتاب سُلَيم بن قيس هلالى اين ابيات را در ضمن خبر طويلى به عباس 

رَجُوا مِنْ عِنْدِهِ، وَ بن عبد المطلّب نسبت داده است. بدين عبارت که: فَخَ
أنْشَأ الْعَبَّاسُ يقُول: مَا کنْتُ أحْسِبُ ـ إلى آخر. و اين حديث را مجلسى ـ 

 ٨ج  ٥٧در باب غصب خلافت )ص « بحار»رحمة الله عليه ـ در جلد هشتم 
طبع کمپانى( نقل کرده است. و اشاره به اين قول و ناظر به اين دو روايت 

در اواخر جلد دوّم از کتاب خود، در « الصّفا رَوْضَة»است آنچه صاحب 
ضمن بيان امورى که در دَوْمَة الْجَنْدَل روى داده است، گفته است به اين 

 عبارت:
امّا عدى بن حاتم طائى، در اين مقام به مخالفت آمده و گفت که: مقالته » 

کردن، بى رخصت امام وقت جايز نيست. و اين صورت بر اهل حجاز و 
ار شاقّ آمد، خصوص بر بنى هاشم، و ايشان زبان به ابياتى که عراق بسي

عبّاس بن عبد المطلّب در وقت بيعت أبو بکر انشاد کرده بود، گويا کردند 
 که مضمون آن ابيات اينست:

**   شد از هاشم    ندانم خلافت چرا منْصَرِف
 آنگاه از بو الحسن؟

نه او أوَّلين مُقْبِل قبله بود؟   **   نه او أعلَم وحى 
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پنداشتم كه امر من أبَداً چنین نمى»ـ  1 
خلافت را از بنى هاشم و بالأخصّ از حضرت أبو 

 الحسن برگردانند.
  

                              
 بود و سُنَن؟

نه اقرب به عهد نبى بود او؟   **   معين 
 جبرئيلش به غَسْل و كفَن؟

جز او مجمع جمله اوصاف كيست؟   **   ز قدر 
 على و ز خُلقِ حَسن؟

نجا که اشاره به اين مطلب دارد در آ« مجالس المؤمنين»و قاضى نور الله در 
، طبع اوّل(: ٣٨گفته )اوائل مجلس سوّم، ترجمه عبّاس بن عبد المطلّب، ص 

آورده که در وقتى که أبو بکر خلافت را از روى « صاحب روضة الصّفا»
خلافت غصب نمود، عبّاس چند بيتى انشاء کرد که مضمون آن أبيات اين 

 «است: ندانم خلافت چرا منصرف؟ الى آخر ابيات.
( از ابن أبى الحديد نقل کرده که او گفته است: و ٦٨)ج، ص  «بحار»و در 

قال بعض وُلْد أبى لَهَب بن عبد المطلّب: مَا کنت أحسبُ ـ إلى آخر أبيات. 
و بالجمله نسبت اين ابيات به خزيمة بن ثابت در جائى ديده نشده است. 

کن اين گرچه خزيمه در باب امامت أميرالمؤمنين عليه السّلام اشعار دارد ولي
 .(٣1، ص ٣٠ابيات نيست. )نقض ص 
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ـ از اوّلین كسى كه از میان مردم ایمان و  ٢ 
سابقه دارد؛ و داناترین مردم است به قرآن و 

 هاى پیغمبر.سنّت
ـ و از آخرین كسى كه عَهْد با پیغمبر داشته  ٣ 

ل در تَغسیل و تكفین پیامبر با او كمك است، و جبرائی
 كار بوده است.

ـ آن كسى كه آنچه از كمالات در قریش  ٤ 
است، بدون شك در او هست؛ ولیكن آن محاسن و 
مكارمى كه در اوست، در تمام قوم قریش یافت 

 «شود.نمى
أمیر المؤمنین علیه السّلام كسى را فرستادند،  

 و او را از این نوع گفتار نهى نمودند.

اضافه « تاریخ یعقوبِ»و از جمله مطالبى كه در  

دارد آنست كه: از جمله متخلّفان از بیعت أبو بكر، أبو 

گفت: أَرْضِیتُمْ یا بَنى عَبْدِ سفیان بن حَرْب بود، و مى

ا الْمْرَ عَلَیكمْ غَیُركمْ؟! وَ قَالَ لعَِلِّ بنِ مَنافٍ أنْ یلِّ هَذَ 

 أبیطَالبٍِ: أُمْدُدْ یدَک أبَایعْک ـ وَ عَلِّ مَعَهُ قُصَى ـ وَ قَالَ:
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 ٤قَصِى  وَ إنَّ أمْرَءاً یرْمِى قُصَى

اى پسران عبد مناف! آیا راضى شدید كه: » 
غیر از شما در این خلافت رسول خدا، ولایت و 

طالب گفت: ا كند؟! و به على بن أبىحكومت بر شم
دستت را دراز كن، من با تو بیعت كنم ـ و تمام 

 فرزندان قُصَى با على بودند ـ و گفت:
اى بنى هاشم در ولایت و حكومت بر »ـ  1 

خودتان، این مردم را به طمع نیندازید! و بالأخصّ 
أبوبكر را كه از طائفه تیم بن مُرَّة است؛ و عمر را كه 

 ائفه عَدى است.از ط
ـ امر خلافت و امارت نیست مگر در میان  ٢ 

شما و به سوى شما؛ و براى آن هیچكس سزاوارتر 
 طالب.نیست مگر أبو الحسن على بن أبى

ـ اى أبو الحسن محكم و استوار بدار به  ٣ 
 خلافت دست متین و راستین و
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مضبوط و موثوق خود را! زیرا كه تو براى این 
تى كه مورد امید و درخواست خلافت و حكوم

 باشد توانا و مقتدرى!مى
ـ و حقّاً و حقیقة آن مردى كه تمام فرزندان  ٤ 

قُصَى اعمّ از بنى هاشم و بنى امیه و غیرهم در پشت 
سر او بوده و نگهبان و نگهدارش بوده و براى او 
تیرها را رها كنند، بسیار منیع و عزیز است، و قابل 

در حریم قدرت او كسى  شكست و ضعف نیست؛ و
را توان نیست كه وارد شود. ولیكن مردم از أبوبكر و 

 «عُمَر كه از فرزندان غَالِبْ هستند، دورند.
شیخ مفید كه این أبیات را از أبو سفیان روایت  

 كرده است، در پایان آن آورده است كه:

ثُمر نَادَى بأِعلَّ صَوته: یا بَنى هَاشِمٍ! یا بَنى عَبْدٍ  

ذَلُ ابْنُ مَ  ناف! أرْضِیتُمْ أنْ یلِّ عَلَیكمْ أبُو فَصِیلِ: الرر

اَ عَلَیهِمْ خَیلا  وَ  ذْلِ؟! أمَا وَ الِلَه لَوْ شِئْتُم لَْمْلََنهر الرر

!  رَجِلا 

و پس از آن أبو سفیان با بلندترین صداى » 
خود فریاد كشید: اى پسران هاشم! اى پسران عبد 

بر شما حكومت كند این كرّه پسندید كه مناف! آیا مى
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شتر: پست و فرومایه و قبیح، پسر پست و فرومایه و 
قبیح؟ سوگند به خدا كه اگر بخواهید من شهر مدینه 
را براى دفع ایشان از سواره نظام و پیاده نظام پر 

 «!كنممى

لامُ:   ارْجِعْ یا أبَا فَناَدَاهُ أمِیُرالْمُؤْمِنیِِن عَلَیهِ السر

وَ اللَهِ مَا تُریدُ الَلَه بمَِا تَقُولُ! وَ مَا زِلْتَ تَكیدُ سُفْیانَ! فَ 

الْْسْلا مَ وَ أهْلَهُ! وَ نَحْنُ مَشاغِیلُ برَِسُولِ اللَهِ صَلّّ الُلَه 

علیه و آله و سلّم؛ وَ عَلَّ كلِّ امْرِى مَا اكتَسَبَ؛ وَ هُوَ وَلىُّ 

 مَا احْتَقَبَ!

م او را از در این حال أمیرالمؤمنین علیه السّلا» 
دور صدا زدند كه: برگرد اى أبو سفیان! سوگند به 
خداوند كه تو در این گفتارت، خدا را مدّ نظر 

اى! و همیشه در صدد كید و مكر براى إسلام نداشته
اى! و ما اینك به تجهیز جنازه و اهل إسلام بوده

رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم اشتغال داریم! 
كه هر عملى بجا آورد بر عهده خود و هر مردى 

اوست؛ و خود ضامن و نگهبان گناهانى است كه 
 «شودمرتكب مى

أبو سفیان به مسجد رسول اللَه در آمد، دید  
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كه بنى امَیه همگى مجتمعند؛ و خواست آنها را 
تحریك كند و براى بدست گرفتن حكومت 

 برانگیزاند. آنان موافقت نكردند.
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دیدى همه را گرفت، و بلیه فتنه و امتحان ش 
و فساد شامل همه شد، و حوادث بدى روى داد كه 
شیطان در آنها متمكن بود؛ و اهل عدوان و باطل و 
انحراف در آن حوادث كمك نمودند، و براى دفع آن 
حوادث سوء و انكار آن، أهل ایمان با حوادث روبرو 
نشدند، و صاحبان ولایت را مخذول و تنها گذاشتند، 

 فرماید:ینست تأویل قول خداوند عزّوجلّ كه مىو ا

﴾
ً
ة اصَّ

َ
مْ خ

ُ
ك
ْ
مُوا مِن

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
زَّ ال صِييَِ

ُ
 لا ت

ً
ة
َ
ن
ْ
وا فِت

ُ
ق
َّ
 1﴿وَ ات

ـ )و بپرهیزید از فتنه و بلا و امتحانى كه چون فرا 
رسد اند نمىرسد، تنها به كسانى كه از شما ظلم كرده

 «گیرد.)بلكه همه را فرا مى

خَالدُِ بنُ  و در وقت سقیفه و رحلت رسول اللّه 

طالب سعید غائب بود، از سفر آمد، و نزد علّ بن أبِ

فَوَ الِلَه مَا فِى النراسِ  آمد، و گفت: بیا من با تو بیعت كنم

دٍ مِنکْ سوگند به خدا كه در تْام ». أحَدٌ أوْلَى بمَِقَامِ مُحمَر

ه مقام محمّد باشد مردم كسى مانند تو كه سزاوارتر ب

 «!شودیافت نمى

طالب گرد آمدند، و و جماعتى به دور علّ بن أبِ 

                              
 : انفال٨، از سوره ٢٥آيه  1
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كردند كه بیعتشان را قبول كند. حضرت از او تقاضا مى

وؤسَ به آنها گفت:  قِیَن الرُّ . فَلَمْ یغْدُ أُغْدُوا عَلَّ هَذَا مُحلَِّ

 عَلَیهِ الّا ثَلَاثَة نَفَرٍ.

فردا صبح نزد من شما براى انجام این امر، » 
آئید با سرهاى تراشیده! و در نزد آن حضرت در فردا 

 «صبح فقط سه نفر آمدند.

خارج كردن متحصنین را از بیت فاطمه سلام 
 اللَه علیها

و به أبوبكر و عمر خبر رسید كه: جماعتى از  
طالب در منزل فاطمه مهاجرین و انصار با على بن أبى
ند. آنان با جماعتى ادختر رسول اللَه مجتمع شده

آمدند تا بر خانه فاطمه دختر رسول اللَه مجتمع 
اند. آنان با جماعتى آمدند تا بر خانه فاطمه شده

هجوم آوردند. و على با شمشیر از منزل خارج شد، 
و عمر او را دیده، و عمر با او گلاویز شد، و 

 شمشیرش را شكست، و داخل در خانه شدند.
فاطمه از منزل خارج شد، و گفت: سوگند به  

خدا كه یا خارج شوید، و یا من موهاى خود را 
كنم و ناله خود كنم و سر خود را برهنه مىپریشان مى
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رسانم! آنها خارج شدند، و تمام را به خداوند مى
كسانى كه در منزل بودند خارج شدند، و تا چندین 

ودند و خارج روز بعد اشخاصى كه در منزل فاطمه ب
 شدند بیعت نكردند، و
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بعدا  یكى پس از دیگرى شروع كردن به بیعت 

كردن. و علّ بیعت نكرد مگر بعد از شش ماه؛ و گفته 

و ابن أبِ الحدید با سند  1شده است بعد از چهل روز.

خود گوید: چون تعداد متخلِّفین از بیعت با أبوبكر از 

بر علّ علیه  میان مردم بسیار شد، و أبوبكر و عمر

ـ از منزل   ٢السّلام سخت گرفتند، امّ مِسْطَح بن أثَاثَة

بیرون آمد، و در برابر قبَ حضرت رسول اللَه صلّّ اللَه 

 علیه و آله و سلّم ایستاد، و این اشعار را انشاد كرد:

 
 ـ 

جریانات و خبرها و شدائدى كه موجب »ـ  1 
گفتار مختلف شده پیش آمد كرده است، كه اى 

یغمبر اگر تو شاهد آنها بودى و حضور داشتى این پ
 افتاد.گونه امور عظیم و ناپسند و مكروه اتّفاق نمى

                              
 1٢٦تا  1٢٣، ص ٢ج « تاريخ يعقوبى» 1
امّ مِسْطح دختر أبو رْهم بن مطّلب بن عبد مناف است که فرشيّه مطلبيه  ٢

ام مسطح دختر خاله أبو بکر بوده و مادرش . و اسم أبوُرهْم أنيس است. است
و گفته شده است که اسم مادرش سَلْمَى دختر . تدختر صخر بن عامر اس

، ص ٥ج « اسد الغابة. »صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تيم بن مُرّة است
 (.٣٩٣، ص ٧از طبع قديم؛ و از طبع جديد شَعْب، ج  ٦1٨
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ـ ما تو را از دست دادیم! و همچون زمین  ٢ 
هاى درشت و زنده كننده را از دست خشك كه باران

بدهد، از فیوضات تو محروم شدیم، و طائفه تو اى 
ا و حاضر باش و از پیامبر مختلّ و پاشیده شدند! بی

 «!آنها غائب مباش
و در دنبال این قضیه، ابن أبى الحدید با سند  

كند كه: رجالى از خود از أبو الْأسْوَد روایت مى
مهاجرین از بیعت أبوبكر بدون مشورت به غضب 
آمدند، و على و زُبَیر غضبناك شدند، و با خود سلاح 

با برداشته و داخل خانه فاطمه شدند. عمر نیز 
جماعتى به سمت خانه فاطمه آمد، و با او أسَید بن 

كه از بنى عبد  سَلامَة بن وِقْش حُضَیرْ و سَلَمَة بن
 الاشهل بودند، همراه بودند.

فاطمه بر روى آنها صیحه زد، و آنها را به خدا  
 سوگند داد. ایشان شمشیر
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علّ و زبیر را گرفتند و به دیوار زدند و هر دو را 

و عمر هر دو را خارج كرد، و آنها را به مسجد  شكستند،

برد براى آنكه بیعت كنند. و سپس أبوبكر به خطبه 

برخاست، و از آنها معذرت خواست و گفت: إنر بَیعَتى 

هَا.  ـ 1كانَتْ فَلْتَة وَقَى الُلَه شَرر

بیعت من از عدم تأمّل و تدبیر و بدون » 
. تملاحظه جوانب و صلاحدید انجام گرفته اس

خداوند مردم را از شرّ آن بیعت و از عواقبش محفوظ 
 «.داشت

بارى، عجب اینجاست كه: این كارهائى كه  
خلفاى انتخابى و دست اندركارشان انجام دادند، به 
نام دین و به عنوان یارى دین بوده است و با برچَسْب 
إسلام و مُهر و موم آن به جاى آورده شده است. این 

كه: چگونه كسى صَد در صَد بسیار عجیب است 
راهى را كه درست در جهت مخالف مطلوب است 

رود، و با علم و اطّلاع به مخالفت آن، هواى نفس مى
كند كه درست با یكصد و چنان وى را كور و كر مى

                              
 ٥٠، ص ٢طبع دار إحياء الکتب العربّة، ج « شرح نهج البلاغه» 1
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كند كه در هشتاد درجه زاویه، بر خود تلقین مى
كند. این از تسویلات صراط مستقیم طى طریق مى

 انكه خداوند در قرآن كریم فرماید:نفس است؛ چن
وا عَلَ 

ُّ
د
َ
ذِينَ ارْت

َّ
 ال
َّ
زَ  ﴿إِن بَيَّْ

َ
بارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما ت

ْ
د
َ
أ

مْلَ
َ
هُمْ وَ أ

َ
لَ ل  سَوَّ

ُ
يْطان

َّ
ى الش

َ
هُد
ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ﴾ ل

َ
 ـ 1.ل

آنان كه بعد از آنكه راه هدایت براى آنها » 
روشن گشت، به دین خدا پشت نموده و به قهقرا 
برگشتند و مرتدّ شدند، شیطان لعین، كفر را در 
نظرشان جلوه داد، و با فریب دادن به آرزوها و آمال 
در غَى و گمراهى فروشان برد، و آن گمراهى را بر 

 «آنها دوام بخشید.

آنها ندانستند كه هر كس بخواهد در راه خدا از  

اوامر خدا سبقت گیرد، و از منهاج رسول خدا پیش 

و بیفتد، عین عقب افتادگى است. و هر كس برود و جل

در برابر رسول خدا صداى خود را بلند كند، و با او و 

دین او و نوامیس او همچون سایر امور معامله كند، تْام 

شود، و در نامه عمل خود عملهایش حَبْط و هلاک مى

آورد. آرى كأنّهم لَ جز زیان و خُسران چیزى به بار نمى

                              
  عليه و آله: محمّد صلّى الله٤٧، از سوره ٢٥آيه  1
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وا لا   حیثُ یقول:یسْمَعوا كلام اللَه
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

 َ
َ
 اللَ

َّ
َ إِن

َ
وا اللَ

ُ
ق
َّ
ِ وَ رَسُولِهِ وَ ات

َ
يِ اللَ

َ
زَ يَد مُوا بَيْْ

ِّ
د
َ
ق
ُ
ت

ذِينَ  .سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
َّ
هَا ال يُّ

َ
 يا أ
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ِّ وَ لا  ي تِِ
َّ
 صَوْتِ الن

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
صْوات

َ
عُوا أ

َ
رْف
َ
وا لا ت

ُ
آمَن

 
ْ
 بِال

ُ
ه
َ
جْهَرُوا ل

َ
 ت

َ
حْبَط

َ
 ت
ْ
ن
َ
مْ لِبَعْضٍ أ

ُ
جَهْرِ بَعْضِك

َ
وْلِ ك

َ
ق

﴾
َ
عُرُون

ْ
ش
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
ك
ُ
عْمال

َ
. امّا و اللَه لقد سَمِعُوا وَ أ

نیا فى أنفسهم، و راقهم  وَعُوها و لكن حَلِیتِ الدُّ

 زِبْرِجُها، و سوف ینبَِّهُهُم اللَه بمَِا كانوا یعملون.

 علّ أمیر المؤمنین؛ و صلّّ اللَه علّ رسوله، و علّ 

سول،  دیقة الطّاهرة فاطمه الزهراء بنت الرر و علّ الصِّ

المسكورة الضّلع، المجهولة القدر، المخفّیة القَبَ، 

المظلومة المضطهدة بالْور، و الشهیدة فى إعلاء كلمه 

الْسلام و نقى الزّیغ و الَوى؛ و علّ الائمّة 

عین من الان المعصومین. و لعنة اللَه علّ أعدائهم أجم

إلى قیام یوم الدّین، و لا حول و لا قوّه إلا باللَه العلّ 

 العظیم
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درس صد و شانزدهم و صد و هفدهم: 
طالب أمیرالمؤمنین علیه على بن أبى

ها و السّلام میزان سنجش نیكى
 هاست.زشتى
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 بسم اللَه الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ اللَه علّ محمّدٍ و آله الطّاهرین،

و لعنة اللَه علّ أعدآئهم أجمعین من الآن إلى قیام یوم 

ین  الدِّ

 و لا حول و لا قوّه إلّا باللَه العلّّ العظیم

  

 قال الُلَه الحَكیمُ فى كتابهِ الكریمِ: 

ا  
َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
﴿الم* أ

مَنَّ  وَ 
َ
يَعْل

َ
ل
َ
بْلِهِمْ ف

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ا ال
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
 * وَ ل

َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ه

مْ حَسِبَ 
َ
كاذِبِيْزَ * أ

ْ
مَنَّ ال

َ
يَعْل

َ
وا وَ ل

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
ُ ال

َ
اللَ

 
َ
مُون

ُ
ونا ساءَ ما يَحْك

ُ
 يَسْبِق

ْ
ن
َ
ئاتِ أ يِّ  السَّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
ال

 ِ
َ
 يَرْجُوا لِقاءَ اللَ

َ
وَ * مَنْ كان

ُ
تٍ وَ ه

َ
ِ لْ

َ
جَلَ اللَ

َ
 أ
َّ
إِن
َ
 ف

 
َّ
سِهِ إِن

ْ
ف
َ
 لِن
ُ
ما يُجاهِد

َّ
إِن
َ
 ف
َ
د
َ
عَلِيمُ * وَ مَنْ جاه

ْ
مِيعُ ال السَّ

مِيْزَ 
َ
عال
ْ
ٌّ عَنِ ال ي ِ

تز
َ
غ
َ
َ ل
َ
 1﴾اللَ

الم ـ آیا مردم چنین پنداشتند كه به مجرّد » 
كنند، و ایم، رهاشان مىآنكه گفتند: ما ایمان آورده

                              
 آيات يکم تا ششم از سوره عنکبوت: بيست و نهمين سوره از قرآن کريم 1
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دارند، بدون اینكه آنان را امتحان ها بر مىدست از آن
هائى را كه كنند؟ و حقّاً ما آزمایش نمودیم آن امَّت

داند اند پس همانا خداوند البتّه مىقبل از ایشان بوده
اند، و چه كسانى دروغ چه كسانى راست گفته

آورند گویانند؟ آیا آنان كه كارهاى زشت را بجاى مى
افتند و ا و حكم ما جلو مىچنین پنداشتند كه از م

گیرند؟ این بد قضاوت و حكمى است كه پیشى مى
نمایند. كسى كه امید زیارت و لقاى خدا را دارد، مى

حقّاً مدت خدا سر آمده و به زیارت و لقاءِ خدا 
رسد؛ و حقّاً خداوند، او فقط شنوا و داناست. و مى

كسى كه مجاهده در راه خدا نماید، براى نفس خود 
جاهده نموده است، و حقّاً خداوند از جمیع عالمیان م

 «نیاز استبى

روایات وارده از خاصه و عامّه در امتحان مردم 
 به ولایت

اى كه با آن در ضمن خطبه« نهج البلاغه»در  
اهل بصره را مخاطب فرموده است، اینطور وارد 
است كه: مردى در برابر او برخاست و گفت: اى 

 هامیرالمؤمنین، ب
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ما خبَ بده از فتنه! و آیا تو در این باره از رسول خدا 

اى؟ فَقَال عَلیه صلّّ اللَه علیه و آله چیزى را پرسیده

 حَسِبَ  * ﴿الم لَمّا أنْزَلَ الُلَه سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ:السّلام: 
َ
أ

﴾
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ا وَ ه

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 الن
مْتُ أنر الْفِتْنةَ لَا تَنزِْلُ بنِاَ وَ رَسُولُ اللَهِ صَلَّ الُلَه عَلَیهِ عَلِ 

وَ آلهِ وَ سَلرم بَیَن أظْهُرنَا، فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَهِ! مَا هَذِهِ 

تى  ک الُلَه تَعالَى بَِِا؟ فَقَالَ: یا عَلُِّّ إنر امر الْفِتْنةَ الترى أخْبَََ

ى. فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَهِ أوْ لَیسَ قَدْ سَیفْتَنوُنَ مِنْ بَعْدِ 

قلْتَ لى یوْمَ احُدٍ حَیثُ اسْتُشْهِدَ مَنْ اسْتُشْهِدَ مِنَ 

هادَة فَشَقر ذَلکِ عَلَّر فَقُلْتُ  الْمُسْلِمیَن وَ حِیزَتْ عَنىِّ الشر

هادَة مِنْ وَرائِک؟ فَقَالَ لى: إنر ذَلکِ  لى: أبْشَِّْ فَإنر الشر

ک إذا ؟ فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَهِ! لَیسَ  لَكذَلکِ، فَكیفَ صَبَُْ

ى وَ  بَِْ وَ لَكنْ مِنْ مَواطنِِ الْبُشََّْ هَذَا مِنْ مَواطنِِ الصر

نَ  مْ وَ یمْنوُُّ ! إنر الْقَوْمَ لَیفْتَنوُنَ بأِمْوَالَِِ كرَ فَقَالَ: یا عَلُِّّ الشُّ

نَ رَحْمَ  مِْ وَ یتَمَنوُّ تَهُ وَ یأمِنوُنَ سَطْوَتَهُ وَ بدِینهِِمْ عَلَّ رَبِِّ

بُهَاتِ الْكاذِبَة وَ الْْهْواءِ الّساهِیة،  یسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ باِلشُّ

حْتَ  نَ الْْمَْرَ باِلنربیِذِ وَ لسُّ بَا باِلْبَیعِ. فَیسْتَحِلوُّ باِلَْدَِیة وَ الرِّ

دَ ذَلکِ؟ أ قُلْتُ: یا رَسُولَ اللَهِ! بأِىِّ الْمَنازِلِ انْزِلَُمُْ عِنْ 
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ة أمْ بمَِنزِْلَة فتِْنةَ! فَقَالَ: بمَِنزِْلَة فتِْنةَ  1بمَِنزِْلَة رِدر

امیرالمؤمنین علیه السّلام در جواب گفتند: » 

  * ﴿الم چون خداوند آیه
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
أ

﴾
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ا وَ ه

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
عین را نازل كرد، من در  يَق

دانستم در زمانى كه رسول خدا صلّّ اللَه علیه آنكه مى

و آله زنده است و در میان ماست این فتنه بر ما فرود 

آید، از او پرسیدم: این فتنه و امتحانى را كه خداوند نمى

به تو خبَ داده است كدام است؟ رسول خدا فرمود: 

شوند و به فتنه اى علّ امّت من پس از من امتحان مى

گردند. گفتم: اى رسول خدا مگر شما در روز چار مىد

جنگ احد كه شهیدانى از مسلمانان به شهادت رسیدند 

ولیكن من به فوز شهادت نائل نشدم و این بر من گران 

آمد، به من نگفتید: بشارت باد بر تو زیرا كه شهادت در 

پشت سِ تو است؟ و پس از این كلام، رسول خدا به 

شود، آیا صبَ ر شهادت بر تو واقع مىمن فرمود: این ام

تو در برابر آن چگونه است؟ من عرض كردم: اى 

رسول خدا این واقعه شهادت من از جاهاى صبَ 

                              
 .1٥٤خطبه « نهج البلاغة» 1
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نیست بلكه از جاهاى شكر است و از جاهاى بشارت 

است. در این حال رسول خدا به من فرمود: اى علّ 

 این امّت من بزودى با مالَایشان مورد فتنه و آزمایش

قرار خواهند گرفت و بر خدا با دینشان منّت 

 پرورند وگذارند، آرزوى رحمت خدا را در سِ مىمى
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پندارند، از غضب و سطوت او خود را در امان مى
هاى دروغین و آراء و و محرّمات او را با شبهه

شمرند، و بر اساس حلال مىخیالات سست و بى
و مال رشوه  خورند،این اصل خمر را به نام نبیذ مى

نمایند، و ربا را و حرام را به عنوان هدّیه مصرف مى
كنند. من عرض به نام بیع و خرید و فروش حلال مى

كردم: اى رسول خدا! در این صورت من با آنها 
چطور رفتار كنم؟ آیا با آنها بمنزله مردمان از دین 
برگشته رفتار كنم و یا بمنزله مردمان مسلمان مبتلا به 

ن و مفتون به دنیا؟ رسول خدا فرمود: با آنها به امتحا
منزله مردم مفتون به دنیا و آسیب دیده در مورد 

 «!آزمایش و امتحان رفتار كن
و شیخ طبرسى از حضرت صادق علیه السّلام  

﴾ روایت كرده است كه: معناى 
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
آنست كه: ﴿يُف

هایشان شوند هم در مالمردم مورد آزمایش واقع مى
 هایشان.در جان و هم

و نیز از عیاش با اسناد خود از حضرت أبو  

الحسن امام كاظم علیه السّلام روایت كرده است كه: 

عباس به نزد أمیرالمؤمنین علیه السّلام آمد و گفت: 
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برخیز با من بیا تا از مردم براى تو بیعت بگیرم. 

پندارى كه بیعت حضرت فرمود: مگر تو اینطور مى

 ت: آرى. حضرت فرمود: پس گفتار خدا:كنند؟ گفمى

ا﴾ * ﴿الم
َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
)تا  أ

 ـ 1شود؟آخر آیات( چه مى

و ملّا محسن فیض كاشانى علاوه بر این  
، از رسول خدا آورده «نهج البلاغه»روایت و روایت 

اى است كه: چون این آیه نازل شد فرمود: حتماً فتنه
شوند تا صادق آید كه امّت در آن امتحان مىپیش مى

از كاذب بازشناخته شود، به علّت آنكه وحى منقطع 
كلمه تا روز قیامت شود، آنگاه شمشیر و افتراق مى

 ـ ٢در میان امّت خواهد بود.

  در تفسیر
ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ك َ تْْ

ُ
 ي

ْ
ن

َ
اسُ أ

َّ
سِبَ الن

َ
 ح

َ
﴿الم أ

 
َ
ون

ُ
ن
َ
ت

ْ
ف

ُ
مْ لا ي

ُ
ا وَ ه

َّ
وا آمَن

ُ
ول

ُ
ق

َ
﴾ به امتحان درباره ي

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام

در غایة »سید هاشم بحرانى ـ رضوان اللَه علیه ـ  

                              
 ٢٧٢، ص ٤تفسير مجمع البيان طبع صيدا، ج  1
 ٤1٢ص « تفسير صافى» ٢
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طریق عامّه، و پنج روایت از  چهار روایت از« الْمَرام

كند كه: در تفسیر این آیات طریق خاصّه روایت مى

مباركاتى كه ذكر شد از رسول خدا و ائمّه معصومین ـ 

صلوات اللَه و سلامه علیهم أجمعین ـ بیان شده است 

كه: خداوند درباره ولایت و پیروى از أمیرالمؤمنین 

ز جمله آنكه: از كند. اعلیه السّلام مردم را امتحان مى

ابن شهرآشوب، از أبو طالب هَرَوى به إسناد خود از 

 ،﴿الم عَلْقَمه و أبو أیوب وارد شده است كه: چون آیه

اسُ 
َّ
 حَسِبَ الن

َ
 تا آخر آیات ﴾أ
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نازل شد، قال النبى صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم 

انه سیكون من بعدى هناة، حتى یختلف السیف لعمار: 

هم، و حتى یقتل بعضهم بعضا، و حتى یتبَا فیما بین

بعضهم من بعض. فاذا رایت ذلک فعلیک بِذا الاصلع 

عن یمینى علّ بن أبِ طالب، فان سلک الناس كلهم 

 وادیا فاسلک وادى علّ، و حلّ عن الناس.

یا عمار! ان علیا لا یردک عن هدى، و لا یردک الى  

 1عة اللَه.ردى. یا عمار: طاعة علّ طاعتى، و طاعتى طا

پیغمبر صلّى اللَه علیه و آله به عمّار گفت: » 
اى عمّار بعد از من، دَواهى و امور عظیمه منكَره و 
مصائبى پیش خواهد آمد، بطورى كه شمشیر در بین 
آنها ردّ و بَدَل خواهد شد، و بعضى بعض دیگر را 

كشند، و بطورى كه بعضى از بعضى برائت و مى
ر را دیدى بر تو جویند. چون تو این اموبیزارى مى

باد به این مردى كه در طرف راست من اینك نشسته 
است، و جلوى سرش مو ندارد، یعنى علىّ بن أبى 

طور دسته جمعى در طالب؛ پس اگر تمامى مردم به

                              
 ، حديث سوّم و چهارم٤٠٤و ص  ٤٠٣، قسمت دوّم ص «غاية المرام» 1
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راهى طىّ طریق كنند، تو در آن راهى طىّ طریق كن 
كه آن راهِ، راه على است، و از مردم فاصله بگیر و 

 دور شو.
گرداند، على تو را از هدایت باز نمى! اراى عمّ 

إطاعت كردن ! اى عمّار. كشاندو به سوى پَستى نمى
از على إطاعت از من است، و إطاعت از من إطاعت 

 «.از خداست

و از جمله از طریق عامّه أیضا  در گفتار خداوند  

وا آمَ  * ﴿الم متعال:
ُ
ول
ُ
 يَق
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
ا أ

َّ
ن

﴾
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
آورده است كه: قال علّ علیه  وَ ه

قلت: یا رسول اللَه! ما هذه الفتنة؟ قال: یا علّ! السلام: 

و قال علّ علیه  بک، و انت المخاصم، فاعد للخصومة!

يْنا مِنْ  السّلام
َ
ف
َ
ذِينَ اصْط

َّ
كِتابَ ال

ْ
ا ال

َ
ن
ْ
وْرَث
َ
مَّ أ

ُ
﴿ث

 1.نحن اولئک عِبادِنا﴾

ه السّلام فرمود: عرض كردم اى على علی» 
رسول خدا! این فتنه و امتحان چیست؟ رسول خدا 

واسطه تو صورت فرمود: این امتحان مردم به

                              
 همان 1
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گیرد، و تو هستى كه مورد خصومت و دشمنى مى
گیرى، پس خود را براى تحمّل قرار مى
هاى مردم آماده و مجهّز كن. و على علیه خصومت

س از آن ما كتاب را به عنوان و پ»السّلام درباره آیه: 
میراث إرث بخشیدیم به آن بندگانى كه ما آنها را 

 فرماید: ما آن بندگان برگزیدهمى« ایمبرگزیده
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 «.خدا هستیم كه كتاب را به ما إرث داده است
و از جمله از طریق خاصّه از تفسیر على بن  

إبراهیم در تفسیر خود، آورده است كه او گوید: 
اى من روایت كرد از محمّد بن فُضَیل، از پدرم بر

حضرت أبو الحسن موسى بن جعفر علیهما السّلام 
كه گفت: عبّاس به نزد أمیرالمؤمنین علیه السّلام آمد 
و گفت: بیا برویم مردم با تو بیعت كنند. 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام به عبّاس گفت: آیا تو چنین 

 فت: آرى.كنند؟ عبّاس گبینى كه بیعت مىمى

حضرت فرمود: پس گفتار خداوند كه  

وا  * ﴿الم فرماید:مى
ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
 يُن ْ
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
 حَسِبَ الن

َ
أ

 
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ لا يُف

ُ
ا وَ ه

َّ
بْلِهِمْ *  آمَن

َ
ذِينَ مِنْ ق

َّ
ا ال
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ق
َ
)اى  وَ ل

  اختبَناهم(
َ
يَعْل

َ
وا وَ ل

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
ُ ال

َ
مَنَّ اللَ

َ
يَعْل

َ
ل
َ
مَنَّ ف

كاذِبِيْزَ 
ْ
 *  ال

ْ
ن
َ
ئاتِ أ يِّ  السَّ

َ
ون

ُ
ذِينَ يَعْمَل

َّ
مْ حَسِبَ ال

َ
أ

 
َ
مُون

ُ
ونا ساءَ ما يَحْك

ُ
ِ *  يَسْبِق

َ
 يَرْجُوا لِقاءَ اللَ

َ
مَنْ كان

تٍ 
َ
ِ لْ

َ
جَلَ اللَ

َ
 أ
َّ
إِن
َ
 ، چه خواهد شد؟!﴾ف

فرماید: كسى كه لقاى خداوند را خداوند مى 
رسد؛ و كسى كه ىدوست داشته باشد به او أجل م

نفس خود را از لذّات و شهوات و معاصى به مجاهده 
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باز دارد، براى نفس خودش مجاهده نموده است، و 
 1نیاز است.حقّاً خداوند از جهانیان بى

و از جمله از محمّد بن عبّاس، از أحمد بن هُوذة، از  

إبراهیم بن اسحق، از عبداللَه بن حّماد، از سماعة بن 

رَسُولُ اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و  ٢فت: قَالمهران كه گ

بْحِ  سلم: كانَ ذَاتَ لَیلَة فِى الْمَسْجِدِ، فَلَمار كانَ قُرْبَ الصُّ

دَخَلَ أمیُر الْمُؤمِنیَن علیه السلام، فَنادَاهُ رَسُولُ اللَهِ صلّّ 

! قَالَ: لَبریک. قَالَ: هَلُمر  .  اللَه علیه و آله فَقَالَ: یا عَلُِّّ إلَىر

یلَة حَیثُ تَرَانِى، فَقَدْ  ! بتُِّ اللر فَلَمار دَنَا مِنهُْ قَالَ: یا عَلُِّّ

سَأَلْتُ رَبِِّ ألْفَ حَاجَة فَقَضَاهَا لِى؛ وَ سَألْتُ لَک رَبِِّ أنْ 

، فَقَالَ:  تىِ مِنْ بَعْدِى، فَابَِ عَلَّر رَبِِّ أَ  * ﴿المیْجمَعَ لَک امر

 
ْ
ن
َ
اسُ أ

َّ
مْ لا  حَسِبَ الن

ُ
ا وَ ه

َّ
وا آمَن

ُ
ول
ُ
 يَق

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ك َ
يُن ْ

                              
، حديث أوَّل و چهارم از عامّه. و ٤٠٤، قسمت دوّم، ص «غاية المرام» 1

 است. ٤٩٤ص « تفسير قمى»روايت اوّل در 
اين  ٨٠٢ص  ٢طبع سنگى ج « تفسير برهان»و « غاية المرام»در نسخه  ٢

روايت را به همين عبارت قال رسول الله ذکر کرده است، و مسلّماً در روايت 
ايد اينطور باشد: قال أبو عبدالله عليه السّلام يا قال أبو افتاده و سقط دارد، و ب

الحسن عليه السلام: رسول الله صلّى الله عليه و آله ـ الخ، زيرا در غير اين 
صورت عبارت صحيح نيست. و چون سماعة بن مهران از أصحاب حضرت 
صادق و حضرت کاظم عليهما السّلام است، فلهذا عبارت سقط شده معلوم 

 يکى از آن دو بزرگوار هستند. است که



468 

﴾
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
 1.يُف

رسول خدا صلّى اللَه »امام علیه السّلام گفت:  
علیه و آله شبى را در مسجد گذراند؛ چون نزدیك 
طلوع صبح شد أمیرالمؤمنین علیه السّلام داخل شد؛ 
رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله او را ندا كرده فرمود: 

 ! على گفت: لبیك.اى على
رسول خدا فرمود: پیش بیا به سوى من. چون  

على به رسول خدا نزدیك شد، فرمود: اى على! 
بینى، من شب را تا به صبح در مسجد همینطور كه مى

بیتوته كردم، و از پروردگارم هزار حاجت خواستم 
كه آنها را براى من برآورده نمود، و از پروردگارم 

ن امَّت مرا به گرد تو جمع كند و خواستم كه بعد از م
اختلافى پیش نیاید. پروردگارم از پذیرش این 

، آیا مردم ﴿الم﴾ حاجت خوددارى كرد و گفت:
كنند كه همینكه گفتند: ما ایمان چنین گمان مى

شوند و مورد امتحان قرار آوردیم، رها مى
 ؟«گیرندنمى

                              
، حديث أوَّل و چهارم از عامّه. و ٤٠٤، قسمت دوّم، ص «غاية المرام» 1

 است. ٤٩٤ص « تفسير قمى»روايت اوّل در 
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و از جمله از حسین بن علّ، از پدرش علیهما  

أَ  * ﴿الم لَمار نَزَلَتْ م روایت كرده است كه: السّلا

اسُ﴾
َّ
فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللَهِ! مَا هَذِهِ الْفِتْنةَ؟  حَسِبَ الن

! إنرک مُبْتَلُّ وَ مُبْتَلِّ  بکِ؛ وَ إنرک مُخاَصَمُ، فَأعِدُّ  قَالَ: یا عَلُِّّ

 1للِْخُصُومَة.

اسُ  * ﴿الم چون آیه 
َّ
 حَسِبَ الن

َ
د آمد، فرو ﴾أ

من از رسول خدا صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم پرسیدم: 

 این آزمایش و امتحان كدام است؟

اى : رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله فرمود 
گیرى، و امَّت هم على تو مورد ابتلا و امتحان قرار مى

گیرند، و تو واسطه تو مورد ابتلا و آزمایش قرار مىبه
شوى، پس ت واقع مىمورد خصومت و عداوت امَّ

ها مجهّز خود را براى تحمّل بار مشكلات و عداوت
 «.كن

بعد از پیغمبر صلّى اللَه علیه و آله و سلّم كه  
غاصبان خلافت، دست اندر كار ربودن این مقام از 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام شدند، امتحان بزرگى براى 

                              
 ، حديث پنجم از عامّه.٤٠٤، قسمت دوّم، ص «غاية المرام» 1
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 مردم پیش آمد، و حقّا عظیم و پر خطر بود.

م اصحاب گرامى رسول خدا در مسجد قیا
 رسول اللَه و احتجاج با ابوبكر

اى به طرفدارى از أمیرالمؤمنین علیه عدّه 
اى السّلام قیام كردند كه تعدادشان اندك نبود، و عدّه

به طرفدارى از مخالفان؛ و گفتگو و بحث بسیار شد؛ 
و حتّى أصحاب بزرگوار پیامبر به مسجد رفتند، و با 

ها كردند؛ و أبوبكر در حضور جمعیت بحثأبوبكر 
در جواب فرو ماند، و از منبر به زیر آمد و به منزل 
رفت؛ و تا سه روز در مدینه اضطراب و غوغا بود. 
آنگاه عمر، أبوبكر را به مسجد آورد، و براى حمایت 

 او عثمان
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با یكصد نفر مرد مسلّح، و مُغیرة بن شعبه با 
مُعَاذ با یكصد نفر مرد یكصد نفر مرد مسلّح، و 

مسلّح، شمشیرها كشیده بیامدند، و آماده براى هر 
 گونه دفاع از أبوبكر شدند.

در این حال اگر أمیرالمؤمنین علیه السّلام با  
یاران و طرفداران خود از مُخْلِصین از أصحاب پیامبر 
قیام كند، و براى گرفتن حقّ خود به شمشیر متوسّل 

شد، و ها ریخته مىگردد، بدون شكّ از طرفین خون
اضطراب و تشویش در مدینه به مجرّد مرگ پیامبر 

انجامید، و كفّار د به طول مىافتاد، و این زد و خورمى
و مشركانى كه در انتهاز موقع و فرصت براى 
تضعیف إسلام بودند از این موقعیت استفاده سوء 

نمودند، و ارتداد از إسلام به جاهلیت افزون مى
شد و گشت، و بالنتیجه فاتحه إسلام خوانده مىمى

 رفت.زحمات رسول خدا همگى بر باد مى
فلهذا أمیرالمؤمنین علیه السّلام طبق وصیت و  

سفارش رسول خدا كه اگر به اندازه كافى یاور و 
معین نداشتى، و نتوانستى فوراً كار را یكسره كنى، و 
مدینه را در اضطراب و آشوب دیدى، دست به قبضه 
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شمشیر مزن، و با این مصائب جانگداز كه به فرمایش 

تر بود( صبر تلخ 1)از صَبِر زرد أمَرُّ مِنَ الْعَلْقَمِ خود: 

كرد، براى آنكه إسلام محفوظ بماند. و گرنه، در اثر 
ها و كشته شدن قرّآءِ قرآن و صحابه عظیم كشمكش

ماند، و إسلام به رسول الله، دیگر چیزى باقى نمى
صورت یك واقعه و حادثه جزئیه تاریخى كه پدید 

در عالم آمده و از بین رفته بود، هیچ أثر زائدى 
توان شَجاعت و شَهامت و نداشت. و حقّاً مى

سَخاوت و عقل و حزم و ایثار و عبودّیت حضرت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام را در اینگونه صبر و تحمّل 
جستجو كرده، و به خوبى دریافت كه از هزاران 

زده شمشیر كه در بَدْر و احُد و أحْزاب و حُنَین مى
تر بود. و اینست مقام ولىّ هَتتر و پر ابَّاست عظیم

خدا كه رضاى محبوب را در هر حال بر هواى 
 دهد.خویشتن ترجیح مى

                              
، در مادّه صبر آورده است 1٣٢، ص «ص»، کتاب «لغت نامه دهخدا»در  1

ر با فتحه اوّل و کسره دوم است، و سکون حرف دوم آن جايز نيست که: صب
مگر در صورت ضرورت شعر. و آن عصاره تلخ است از درختى که به هندى 

شود که شعراى عرب به سکون دوم معلوم مى« قاموس»ايلوا گويند. اما از 
اند بنابر ضرورت، در اين صورت تصرّف فارسيان نباشد که به جايز دانسته

 خوانند.ون دوم مىسک
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بَعْضُ فَضَائح الرَّوافِض در ضمن »در كتاب  
اگر رسول »بیان فضیحت پنجاهم آورده است كه: 

خدا على را نصّ بر خلافت بدینگونه كه شیعه ادّعا 
 كندمى
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بن عبّاس و بوذرّ و كرده بود، زنان پیغمبر و ا
سلمان و عمّار ـ كه رافضى ایشان را به گواهى 

آورد ـ آگاه بودندى، و این روز گفتندى: این چه مى
مشغله است؟! رسول خدا على را نَصّ بر خلافت 
كرده، و این گفتار اوست. چرا شما در خلافت 

 كنید!؟منازعه مى
آخر نَصّى بدین روشنى، همه پنهان كردند! و  

از أبوبكر و عمر ترسان شدند؟ خدا و قول همه 
رسول را فراموش كردند، و گل بر روى آفتاب 
براندودند؟ از پسر أبو قحافه تَیمْى و پسر خطّاب 
بترسیدند؟ و آنچه بوجعفر بابَویه، و بوجعفر طوسى 
سرگشته، و شیطان الطّاق، و یونس بن عبد الرّحمن 

پاك رافضى، بعد از پانصد سال بدیدند، صحابه 
ندیدند؟ و یا بدیدند، و باز پوشانیدند؟ و نیز على و 
عبّاس و همه بنى هاشم عاجز شدند؟ و امّ سَلَمَه و 

 1؟!«دیگران این گواهى باز گرفتند
كه ابن أبى « بعض مَثَالِبِ النَّوَاصِبِ»در كتاب  

الحسین بن ابى الفضل قزوینى رازى، در همان زمان 

                              
 .٦٥٣و ص  ٦٥٢، ص «نقض»کتاب  1
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در « ائح الرّوافضفض»كتابت و نشر و حیات صاحب 
مفصّلًا از  1ردّ این كتاب نوشته و منتشر نموده است

این شبهه جواب داده است، كه همه این قضایا و 
ها واقع شده و در كتب أهل سُنَّت و بالأخصّ اشكال
 ها مضبوط.ها مذكور است، و در كتابخانهحنبلى

و ما براى آنكه عین عبارات آن كتاب را بدون  
باشیم فقط ترجمه بعضى از عبارات  تصرّف آورده

كنیم و در بین آنرا كه عربى است از خود اضافه مى
دهیم، و بقیه عبارات را بدون الهلالَین قرار مى

 كنیم:مختصر تغییرى نقل مى
او مطالبى را أوَّلًا ذكر كرده تا آنكه گفته است  

... و أخبار در إمامت و ولایت و فرض طاعت و 
سخاوت و فضل و جهاد و اخوّت قربت و قرابت و 

و مناقب أمیرالمؤمنین علیه السّلام بیش از آنست كه 
اند كه بگفت صد سُنّى و حَنَفى و شیعى روایت كرده

                              
عبد الجليل بن أبى الحسين قزوينى، «: نقض»چنانکه صاحب کتاب  1

خودش در مقدمه کتاب گويد: از اين کتاب براى او در ماه ربيع الأوّل پانصد 
اند، و ظاهرا در همان ايّام نوشته شده و پنجاه و شش از هجرت نقل کرده

ب بعض فضائح الرَّوافض(، و مرحوم قزوينى هم ظاهراً در است )يعنى کتا
بعْضُ مَثَالب النواَّصِب فى نَقْضِ »همان سنوات پاسخ داده است و نام آنرا 

 گذارده است.« بَعْضِ فَضائحِ الرَّوافِض
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هزار خارجى و ناصبى مُبْتَدِعْ پنهان و باطل نشود؛ 
 باید كه جانش برآید به
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كتبخانه ساوه و همدان و قزوین و اصفهان رود 
و از راویان معتمد سنّى بشنود، تا  كه رافضى نباشند،

بداند كه: نه ساخته بوجعفر بابَویه، و نه اندوخته 
بوجعفر طوسى است، كه صد هزار لعنت بر دشمنان 

 سید مرتضى و دو بوجعفر و دو مفید باد.
أخبار است به اسناد مذكور، در كتب أئمّه  

مَسْطور، نه خرافات و نه تُرَّهات است؛ همه أئمّه 
و همه أصحاب الحدیث تزكیه كرده، اند، ردهقبول ك

كه مادر به مرگ ناصبیان نشیناد. خود، عقل خود را 
باید، و از قرآن بر استعمال نكنند، كه إمام نصّ مى

نخوانند كه إلّا معصوم، إمامت را نشاید؛ و از أخبار 
تر باشد به أحكام شریعت نبینند كه إمام باید كه عالم

 از همه امَّت.

چون رسول خدا »آنچه گفته است كه:  جواب 

صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم از دار دنیا برفت، صحابه در 

خلافت سخن گفتند؛ چنانكه از آفتاب ظاهرتر است. 

و اگر رسول صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم بر علّ نصّ 

كرده بودى، چرا صحابه كه در روز بیعت أبوبكر 

گفتند: حقّ با علّ حاضر بودند، إنكار نكردند و ن
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؟ و رسول بر وى نصّ كرده؛ این چه مشغله است

 ؟!«است

لا  دیگر باره به حساب كورتر است، و به   أور

تر كه اگر دانستى بگفتى. به أحوال روز سقیفه جاهل

ضرورت جواب این شبهه گفته شود؛ و از كتب و آثار 

هاى مختلف. خاصّه تر است. به روایتاز آفتاب روشن

روایت كرده از علّّ بن جَعفر اهرمروانى گروه  آنچه

أمینان و مُعْتمدان معروف كه: چون در سقیفه بنى 

ساعده بر أبوبكر بیعت كردند، وَفد أصحاب از مهاجر 

و أنصار و كبَآءِ أهل البَیت، به سِاى أمیرالمؤمنین علیه 

 السّلام آمدند و به اتّفاق گفتند: یا أمِیَر الْمُؤمِنیَن! تَرْكتَ 

جُلِ، وَ قَدْ أرَدْنَا أنْ نُنزِْلَهُ عَنْ  حَقّا  أنْتَ أوْلَى بهِِ مِنْ هَذَا الرر

 مِنبََِْ رَسُولِ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلم.

اى حقّى را كه تو ترك كرده! اى أمیر مؤمنان) 
ایم و ما إراده كرده! به آن حقّ از این مَرد سزاوارترى

ا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم او را از منبر رسول خد
 (.پائین بیاوریم

از على دستورى خواستند و به جمع به مسجد  
آمدند. أبوبكر بر منبر بود. ابتدا مهاجران برین نَسَق 
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برخاستند، با حضور انْدْ هزار مرد، و إنكار كردند بر 
 بیعت أبو بكر.

احتجاج خالد بن سعید عاص بر ابوبكر به 
 نین علیه السّلامسوابق أمیرالمؤم

أوّلین كسى كه برخاست و سخن گفت، خَالد بن  

سَعید بن عاص بود كه بعد از حمد و ثناى خدا و درود 

قِ اللَهِ وَ انْظُر بر مصطفى به آواز بلند گفت : یا أبَا بَكرٍ! اتر

 مَا
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مَ لعَِلٍّّ مِنْ رَسُولِ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله: أمَا  تَقَدر

أنر النربىِر قَالَ لَناَ فِى یوْمِ بَنى قُرَیظَة ـ وَ قَدْ قَتَلَ عَلُِّّ عَلِمْتَ 

مْ وَ اولِى النرجْدَة مِنهُْمْ ـ : ة مِنْ رِجَالَِِ  عِدر

مَعَاشِرَ النراسِ! اوصِیكمْ بوَِصِیة فَاحْفَظُوهَا، وَ  

ا  فَلا تُضَیعُوهُ: ألَا وَ انر عَلِیا  إمَامُ  كمْ مِنْ مِودعُ إلَیكمْ سِِّ

. ئیلُ عَنْ رَبِِّ  بَعْدِى، وَ خَلیفَتىِ فیكمْ، بذَِلکِ أوْصَانِى جَبََْ

وهُ   فَظوُنى فیِهِ، وَ تُوَازِرُوهُ وَ تَنصُْرُ ْ تَحْ ألَا وَ ان لََ

اخْتَلَفْتُمْ فى أحْكامِكمْ، وَ اضْطَرَبَ عَلَیكمْ أمْرُ دینكِمْ، وَ 

نى جَ  ارُكمْ! أخْبَََ .وَلَىَ عَلَیكمْ شِرَ ئیلُ عَنْ رَبِِّ  بََْ

ألَا وَ انَ أهْلَ بَیتىِ هُمُ الْوَارثُونَ لِْمْرِى، وَ  

تىِ وَ  تى. اللرهُمر فَمَنْ أطَاعَهُمْ مِنْ امر الْقَائِمُونَ بأِمْرِ امر

هُمْ فِى زُمْرَتى، وَ اجْعَلْ لََمُْ  حَفِظَ فیِهِمْ وَصِیتّى ]فَاحْشَُّْ

رِكونَ بهِِ نُورَ الْآخِرَة. اللرهُمر وَ مَنْ نَصِیبا  مِنْ مُرَافَقَتىِ یدْ 

[ الَْْنرة الترى عَرْضُهَا أسَآءَ خَلَافَتىِ فى أهْلِ بَیتى فَاحْرِمْهُ 

تْ للِْمُترقِیَن. مَاوَاتُ وَ الْْرْضُ اعِدر  السر

)اى أبوبكر تقواى خداى را پیشه ساز! و ببین  
ول خدا طالب نسبت به رسأبىبنسوابقى را از علىّ

صلّى اللَه علیه و آله كه در آن سوابق، على از همه 
دانى كه رسول خدا صَلّى مقدّم بوده است. مگر نمى
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اللَه علیه و آله و سلّم، در روز بنى قُرَیظَة ـ در حالى 
اى رجال و شَجْعان آنها را كشته بود ـ به كه على عدّه

 ما گفت:
، كنماى جماعت مردم! من وصیتى به شما مى 

آنرا محفوظ دارید، و سِرّى را در نزد شما به أمانت 
گذارم، آنرا ضایع مكنید! آگاه باشید كه: تحقیقاً مى

بعد از من إمام شما على است، و خلیفه من در میان 
شما على است. بدین أمر از طرف پروردگار من، 

 جبرائیل به من وصیت كرده است.
على آگاه باشید كه اگر مرا و شئون مرا در  

حفظ نكنید، و با او مساعدت و إعانت نكنید، و 
نصرت و یارى ننمائید، شما در أحكام دینتان 
اختلاف خواهید نمود، و أمر دین شما بر شما 
مُضْطَرب و مشوّش خواهد شد، و بدانِ شما و 
شریرانِ از شما بر شما حكومت خواهند كرد! بدین 

اده مطلب جبرائیل از طرف پروردگارم به من خبر د
 است.

آگاه باشید كه: فقط و فقط أهل بیت من  
میراث برندگان أمر ولایت من هستند، و قیام 
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 باشند.كنندگان به أمر امَّت من مى
بار پروردگارا! هر كس از امَّت من كه از أهل  

بیت من إطاعت كند، و سفارش مرا در آنها حفظ 
 كند، ]ایشان را در زمره من محشور فرما! و براى آنها

 نصیبى و
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اى از مرافقت با مرا قرار ده، كه بدین سهمیه
و ! بار پروردگارا! وسیله به نور آخرت دست یابند

ام به هر كس كه در خلافتى كه من در اهل بیتم نموده
از بهشتى كه [ بدى رفتار كند، او را محروم بدار

وسعتش به اندازه آسمانها و زمین است، و براى 
 (.مردمان متّقى تهیه شده است

لامى به این مبالغه كه أهل معنى و معرفت، ك 

تفسیرش دانند، در آن أنجمن از قول با حجّت از كلام 

مُصْطفى صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم بگفت، ردّ بر بیعت 

أبو بكر. امّا پندارى خواجه ناصبى چون آنچه به كارش 

پذیرد. تا عمر خطّاب برخاست آید، نیست كمترک مى

خَالدُِ! فَلَسْتَ مِنْ أهْلِ الْمَشْوَرَة )اى  و گفت: اسْكتْ یا

خالد، ساكت باش! تو از اهل مشورت نیستى!( تا او 

عمر را جواب داد: بَلِ اسْكتْ أنْتَ یا بْنَ الْْطَرابِ فَوَ الِلَه 

مَا لَک فِى قُرَیشٍ مُفْتَخَرُ )بلكه تو ساكت شو اى پسر 

ش هیچ خطّاب! سوگند به خدا كه براى تو در میان قری

 جهت افتخارى نیست( تا عمر بنشست.

احتجاج ابوذر غفارى در مسجد رسول اللَه با 
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 ابوبكر و همكارانش
و بعد از وى أبوذرِّ غِفَارىّ برخاست و حمد  

گفت به خدا، و ثنا گفت بر مصطفى صلّى اللَه علیه 
 و آله و سلّم. آنگه گفت:

لِمَ أخْیارُكمْ أنر یا مَعَاشِرَ قُرَیشٍ! قَدْ عَلِمْتُمْ وَ عَ  

الْْمْرُ مِنْ بَعْدِى النربىِر صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم قَالَ: 

ة  لعَِلِِّّ بْنِ أبیطَالبٍِ، ثُمر للِْحَسَنِ، ثُمر للِْحُسَیِن، ثُمر للَِْئِمر

كتُمْ قَوْلَهُ، وَ نَبَذْتُمْ أمْرَهُ وَ وَصِیتَهُ؛ وَ  مِنْ وُلْدِ الْحُسَیِن فَتَرَ

تىِ كفَرَتْ بَعْدَ أنْبیِائِهَا فَغَیَرتُ وَ  كذَلکِ تَرَكتِ الْامَمُ الر

ة، وَ  ة باِلْقدر لَتْ، فَحَاذَیتُمُوهَا حَذْو النرعْلِ باِلنرعْلِ وَ الْقُدر بَدر

مَتْ  عَمار قَلِیلٍ تَذُوقُونَ وَبالَ أمْرِكمْ وَ جَزَآءَ مَا قَدْ قَدر

مٍ للِْعَبیدِ.أیدِیكمْ، وَ أنر الَلَه لَی  سَ بظَِلار

دانید، و )اى جماعت مردم شما حقّاً مى 
دانند كه: پیغمبر صلّى اللَه برگزیدگان شما نیز مى

علیه و آله و سلّم گفت: أمر ولایت بعد از من براى 
طالب است، و پس از او براى حسن و على بن أبى

حسین، و سپس براى إمامان از فرزندان حسین. شما 
یغمبر را ترك گفتید! و فرمان و وصیت او را گفتار پ

هائى كه بعد از دور افكندید، و همچنین امَّت
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پیامبرانشان كافر شدند، ایشان نیز اینطور رفتار 
كردند، پس تغییر دادند، و تبدیل نمودند گفتار و 
وصیت پیامبرانشان را. شما نیز به محاذات آنها و 

ه كفش با لنگه نظیر آنها، همانند تشابهى كه یك لنگ
دیگر آن دارد، و همانند یك چوبه تیر را كه در كمان 

گذارند، با چوبه دیگر كه از هر جهت یك قسم و مى
 یك اندازه
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بریده شده است، قرار گرفتید، بزودى وخامت و 
سوء عاقبت أمر خود را خواهید چشید؛ و پاداش آن 

هاى خود پیش كردارى كه انجام داده، و به دست
اید به شما خواهد رسید؛ و حقّاً كه خداوند ادهفرست

 (.كندبه بندگان خود ستم نمى
آنگاه بنشست. پندارى این كلمات نه ساخته  

بوجعفر و مفید است، كلام أبوذّر است. تا خواجه 
ناصبى نگوید كه: چرا إنكار نكردند، و حجّت إظهار 

 نكردند. امّا خواجه كور و كر است.

و مقداد بن اسود در  احتجاج سلمان فارسى
 مسجد با ابوبكر

و بعد از حمد  بعد از آن سَلْمانِ فارس برخاست 

خداى تعالى و ثناى مصطفى صلّّ اللَه علیه و آله به آواز 

بلند گفت: یا أبَا بَكر إلَى مَنْ تُسْندُِ أمْرَک إذَا نَزَلَ بکِ 

لَا تَعْلَمُ ]مَا عُذْرُک الْقَضَآءُ! وَ إلَى مَنْ تَفْزَعُ إذَا سُئِلْتَ عَمار 

مْ  [ وَ فِى الْقَوْم منْ هُوَ أعلَمُ مِنکْ! وَ أقْرَبُ بِرَسُولِ فِى الترقَدُّ

مَهُ النربىُِّ فى  اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم قَرَابَة مِنکْ، قَدر

اسَیتُمْ حَیاتهِِ، وَ أوْعَزَ إلَیكمْ عِندَْ وَفَاتهِِ، فَنَبَذْتُمْ قَوْلَهُ، وَ تَنَ 

وَصِیتَهُ! فَعَمّا قَلِیلٍ یصْفُو لکِ الْْمْرُ وَ قَدٍ أثْقَلْتَ ظَهْرَک 



_________________________________________________________________ 

487 

مَتْ یدَاک فَإنرک  ک مَا قَدر باِلْْوْزَارِ، وَ حَمَلْتَ إلَى قَبَِْ

 1سَمِعْتَ، مَا سَمِعْناَ، وَ رَأیتَ مَا رَأیناَ ـ إلى آخره.

)اى ابا بكر! زمانى كه قضاى الهى بر تو نازل  
سپارى؟ و به چه تكیه شود، تو امور خود را به كه مى

برى، و رفع بلیه از خود زنى؟ و به كه پناه مىمى
كنى، در آن وقتى كه از تو سؤال شود چیزى را كه مى

 دانى.نمى
[ و در ]و عذر تو در سبقت گرفتن چیست 

و از تو أعلم و داناتر است، میان قوم كسى هست كه ا
و قرابت او به رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله از 
قرابت تو بیشتر است، پیغمبر او را در زمان حیاتش 
مقدّم داشت، و در هنگام مرگش سفارش و وصیت 

 كرد براى إمامت او؟!
شما سخن پیغمبر را به دور انداختید، و  

                              
چون سلمان  1٠٠و ص  ٩٩، ص 1ج « احتجاج»بنا به روايت طبرسى در  1

نکرديد! اى فعلتم و لم تفعلوا. و قد  برخاست براى احتجاج، قال: کرديد و
بجاى آورديد و بجاى : »يعنى. کان امتنع من البيعة قبل ذلک حتّى وُجئ عنقه

و قبل از آمدن به مسجد، سلمان از بيعت با أبو بکر امتناع کرده . نياورديد
هاى و ما در درس«. بود، تا جائى که گردنش پيچيده شد و مضروب شد

روايتى را از سليم بن قيس از  11٢ص « شناسى امام»از  11٥تا  11٠
 .ايمأميرالمؤمنين عليه السّلام درباره وجوب رجوع به أعلم آورده
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 وصیت او را به روى خود نیاوردید، و
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و ! ایدچنین وانمود كردید كه فراموش نموده
هیچ مزاحمتى براى بزودى أمر حكومت خالص و بى

تو خواهد شد، در حالیكه تو پشت خود را به بارهاى 
و با دست خود آنچه را كه ! اىسنگین، سنگین نموده

برى؛ زیرا كه اى به سوى قبر خودت مىپیش فرستاده
اى ایم، و دیدها شنیدهاى آنچه را كه محقّاً تو شنیده

 (.ایم ـ الخآنچه را كه ما دیده
تا خواجه ناصبى بداند كه: انكار كردند، و  

حقّ إظهار كردند ]زیرا[ این كلام مهاجر به انصار 
اند، و حقّ با على است، رافضیان قم و كاشان نساخته

 بوده است همیشه.
بعد از آن، مِقْداد بن أسْوَد الِكنْدى برخاست و  

 فت:گ

ک   1یا أبَا بَكر! إرْبَعْ عَلَّ ظَلْعِک ]وَ قِسْ شِبََْ

                              
شِبْر به معناى فاصله بين سر انگشت ابهام تا سر انگشت کوچک خِنْصِر  1

است، وقتى دست را باز کرده و انگشتها را بکشند. و فِتْر به معناى فاصله 
ام تا سر انگشت سبّابه است، در وقتى دست را باز کنند. بين سر انگشت ابه

شود که: پيوسته به امور خود و حساب و معناى قِسْ شِبْرَک بِفِتْرِک اين مى
خود مشغول باش! و از حد خودت تجاوز مکن! و مجلسى ـ رضوان الله 

تواند به اندازه عليه ـ اينطور معنى کرده است که: همانطور که فتر تو نمى
ر تو شود، همچنين مراتب رجال به حسب قابلّيت مختلف است و ممکن شب

ص  ٨تر به درجه شخص بالاتر برسد. )بحار کمپانى ج نيست شخص پائين
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کَ  [ وَ الْزَمْ بَیتَکَ! وَ ابْکِ عَلَّ خَطِیئَتکَِ! وَ ارْدُدْ هَذَا بفِِتْرِ

رْ بدُِنْیاکَ! وَ لَا الْْمْرَ ]إلَى  [ مَنْ هُوَ أحَقُّ بهِِ مِنکَْ! فَلَا تَغْتَرِ

عَمار قَلِیلٍ تَضْمَحِلُّ عَنکَْ تُغْرِرْکَ قُرَیشُ ]وَ غَیُرها[! فَ 

دُنْیاکَ! وَ تصِیُر إلَى آخِرَتکَِ! وَ قَدْ عَلِمْتَ أنر عَلِیا  صَاحِبُ 

هَذَا الْْمْرِ، فَأعْطِهِ مَا جَعَلَهُ الُلَه وَ رَسُولُهُ لَهُ فَإنر ذَلکَِ خَیُر 

 [ فى دُنْیاکَ، وَ أسْلَمُ لَکَ فى آخِرَتکَِ!]لَکَ 

ر عیب خود واقف شو؛ تو )اى أبا بكر ب 
ضعیفى از كارى كه طاقت آن را ندارى دست بردار، 
و شِبْرِ خود را با فِتْرِ خودت اندازه بگیر، و از حد خود 
تجاوز مكن و ملازم خانه خود باش، و بر گناهت و 
خطایت گریه كن! و این أمر إمامت را برگردان به 

به  كسى كه او در این أمر سزاوارتر از تو است! تو
دنیاى خودت مغرور نشو، و قریش و غیر قریش نیز 
ترا گول نزنند و به غرور در نیاورند! چون بزودى 

شود، و به سوى دنیاى تو متلاشى و منحلّ مى
دانى كه باشد! و حقّاً تو مىآخرتت بازگشت تو مى

صاحب این أمر ولایتْ على است؛ آنچه را كه خدا و 
 د به علىانرسول او براى او قرار داده

                              
٤٣) 
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بده! این براى دنیاى تو بهتر است! و آخرتت را 
دارد!( كند، و سالم نگاه مىنیز براى تو بهتر حفظ مى

 و فرو نشست.
مادر به مرگ ناصبیان نشیناد، كلامى با این  

مبالغه و نصیحت و موعظه دانم كه نه سخن رافضیان 
 وَرامین است، تا بداند كه حقّ بحمد اللَه ظاهر است،
 و ظاهر بوده، و حجّت ثابت وَ عَلِىّ عَلَیهِ السَّلَامُ إمام.

بعد از وى بُرَیدَة الأسْلَمِىّ رحمة اللَه علیه  
 برخاست

و بعد از حمد و ثناى خدا و مصطفى صلّّ اللَه  

: یا أبَا بَكرٍ أنَسِیتَ أمْ تَناَسَیتَ؟! علیه و آله و سلّم گفت

 اللَه علیه و آله و سلّم: أمَرَنَا أنْ أمَا عَلِمْتَ أنر النبَىِر صلّّ 

مْناَ عَلَیهِ وَ  مَ عَلَّ عَلٍِّّ بِإمْرَة الْمُؤمِنیَن فِى حَیاتهِِ، فَسَلر نُسَلر

أنْتَ مَعَناَ وَ النربىُِّ یتَهَلّلُ وَجْهُهُ فَرَحا  لمَِا یدْرِى مِنْ طَاعَة 

ه؟ فَلَوْ عَمِلْتُمْ بَعْدَ وَ  تهِِ لِابْنِ عَمِّ فَاتهِِ لَكانَ خَیرا  لَكمْ فِى امر

دُنْیاكمْ وَ آخِرَتِكمْ، وَ قَدْ سَمِعْتَ مَا سَمِعْنَا، وَ رَأیتَ مَا 

لَامُ.  رَأیناَ، وَ السر

اى، و یا خود آیا فراموش كرده! اى أبو بكر) 
! دهى؟را به صورت شخص فراموشكار جلوه مى
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آله و  پیغمبر صلّى اللَه علیه و: اى كهمگر تو ندانسته
سلّم ما را أمر كرد كه به على، با عنوان أمیرالمؤمنین 
سلام كنیم در زمانى كه رسول خدا زنده بود؟ و ما 
سلام كردیم و تو هم با ما بودى؛ و صورت پیغمبر از 

درخشید از شدّت فرح و سرور مَتلألأ بوده و مى
و اگر ! نظاره إطاعت امّت خود نسبت به پسر عَمَّش

ردن پیغمبر نیز همانگونه عمل شما بعد از م
كردید، براى شما هم براى دنیایتان و هم براى مى

و حقّاً تو شنیدى آنچه را كه ما ! آخرتتان بهتر بود
 (.و السّلام! شنیدیم، و دیدى آنچه را كه ما دیدیم

نَاصِبى مُبْطِل باید بداند كه: این كلام، با این  
اند كلام حجّت كه روز بیعت در روى أبوبكر گفته

رافضیان سارى و إرَمْ نیست، تا إنكار نكند، و 
 عداوت علىّ مرتضى علیه السّلام ظاهر نكند.

و بعد از وى عمّار یاسِِ برخاست و بعد از حمد و  

: یه و آله و سلّم گفتثناى خدا و مصطفى صلّّ اللَه عل

یا مَعْشَََّ قُرَیشٍ! قَدْ عَلِمْتُمْ أنر أهْلَ بَیتِ نَبیِكمْ أقْرَبُ 

برَِسُولِ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم قَرَابَة مِنكْمْ! 

وا  وا  هَذَا الْْمْرَ إلَى مَنْ هُوَ أحَقُّ بهِِ مِنكْمْ! وَ لَا تَرْتَدُّ فَرُدُّ



494 

ینَ.عَلضى أدْبَارِكمْ فَ   تَنقَْلِبُوا خَاسِِِ
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قرابت : دانید كهشما مى! اى جماعت قریش) 
أهل بیت پیغمبر شما به رسول اللَه از قرابت شما به 

پس أمر خلافت را برگردانید ! رسول اللَه بیشتر است
و ! به آن كسى كه از شما به خلافت سزاوارتر است

شما به عقب بازگشت نكنید و به قهقرى نروید كه 
 (.شودمایه وجودى شما زیان كارانه، واژگون مىسر

پندارم كلامى چنین نه كلام حَسْكَا بُوطالِب  
بابَوَیة است كه بعد از پانصد سال گفته باشند. روز 

اند كه أبوبكر به منبر رفت، أمّا حقّ با حیدر اول گفته
 بود.

 بعد از وى قَیس بن سَعْد بن عُبادَه برخاست 

و قیس بن سعد بن عباده  احتجاج عمّار یاسر
 در مسجد با ابوبكر

و بعد از حمد خدا و درود مصطفى صلّّ اللَه علیه  

مَ و آله و سلّم گفت قِ الَلَه، وَ انْظُرْ مَا تَقَدر : یا أبَا بَكرٍ اتر

لعَِلٍّّ مِنْ رَسُولِ اللَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم! وَ ارْدُدْ 

لَ مَنْ هَذَا الْْمْرَ إلَى مَنْ هُ  وَ أحَقُّ بهِِ مِنْک! وَ لَا تَكنْ أور

دا  صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم فِى أهْلِ بَیتهِِ! وَ  عَصَى مُحمَر

ارْدُدْ هَذَا الْْمْرَ إلَیهُمْ، تََِّفر ذُنُوبِک، وَ تَقِلر أوْزَارُک؛ وَ 
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دا  صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ هُوَ رَاضٍ عَنْ  ک تَلْقى مُحمَر

 أحَبُّ إلَىر مِنْ أنْ تَلْقَاهُ وَ هُوَ عَلَیک سَاخِطُ!

)اى أبو بكر! از خداوند بپرهیز! و نظر كن به  
آن سوابقى كه براى على نسبت به رسول خدا صلّى 
اللَه علیه و آله و سلّم بوده است! و این أمر خلافت 
را بازگردان به آن كسى كه از تو به خلافت أوْلَى وَ 

و از آنان مباش كه در أوَّلین وَهْلِه، مُحَمد  أحقّ است!
را درباره أهل بیتش مورد مخالفت و عصیان قرار 
دادند: و أمر خلافت را به آنان بازگردان! گناهان تو 

یابد، شود، و بارهاى سنگین تو تخفیف مىسبك مى
و در صورتى كه محمّد را ملاقات كنى در حالى كه 

ر نزد من از آنكه محمّد از تو راضى باشد بهتر است د
 را ملاقات كنى و بر تو غضبناك باشد!(

كلامى مُطَوَّل گفت سخت كه این موضع  
احتمال آن نكند، و شرح آن همه بر إمامت مرتضى 
علیه السّلام حجّت است و دلالت، و إنكار بر بیعت. 
پندارم نه زاده ]فكر[ غالى و شیطان الطّاق و یونُس 

 كلام مهاجر و أنصار است. بن عبد الرَّحمن است،

احتجاج خزیمه و ابى بن كعب و سهل بن 
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 حنیف در مسجد با ابوبكر

هادَتین برخاست   بعد از آن خُزَیمه ثَابتِ ذو الشر

و گفت: مَعَاشِرَ النراسِ أ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنر النربىِر صلّّ اللَه 

 تَزِدْ مَعى علیه و آله و سلّم قَبلَِ شَهَادَتى وَحْدِى وَ لََْ 

غَیرى؟ قَالُوا: بَلَّ، فَاشْهَدْ بمَِا تَشْهَدْ! قَال: أشْهَدْ عَلَّ 

مُوهُمْ، قَالَ:  رَسُولِ الِلَه أنرهُ  أهْلَ بَیتى كالنُّجُومِ، فَقَدِّ

مْتُمُوهُمْ ]سَلَكوا بكِمْ طَرِیقَ الَْدَُى،  فَإنركمْ إنْ قَدر
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مْتُمُوهُمْ  لَالَة. [ سَلَكتُمْ و إنَ تَقَدر ثُمر  طَرِیقَ الضر

عَلُِّّ فیكمْ كسَفِینةَ نوُحِ مَنْ رَكبَهَا نَجَا، وَ یقوُلُ:  سَمِعْتُهُ 

مَنْ تَََّلرفَ عَنهَْا غَرِقَ. وَ عَلُّّ فكِمْ كهَارُونَ فِى بَنى 

ائیلَ ]خَلّفْتُهُ عَلَیكمْ  فَهُ مُوسَ عَلَّ قَوْمِهِ وَ إسَِْ [ كمَا خَلر

هِ.مَضَى إلَى مُنَ   اجَاة رَبِّ

: دانید كهآیا شما نمى! اى جماعت مردم) 
رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم شهادت مرا به 

پذیرفت، و با وجود شهادت من شاهد تنهائى مى
آرى شهادت بده به : گفتند! خواست؟دیگرى نمى

من گواهى : خُزَیمه گفت! آنچه بر آن شهادت دارى
ى اللَه علیه و آله و سلّم كه دهم بر رسول خدا صلّمى

أهل بیت من همانند ستارگان هستند، آنها را : فرمود
اگر شما ! در امور پیشرو و راهنماى خود قرار دهید

شما را در راه ]ایشان را بر خودتان مقدّم بدارید 
كنند، و اگر شما بر ایشان پیشى هدایت رهبرى مى

اهى بر طریق ضلالت و گمر[ گیرید و مقدّم شوید
مثال على : فرمودو نیز شنیدم كه مى. خواهید رفت

در میان شما مثال كشتى نوح است؛ هر كس سوار بر 
یابد، و هر كس از سوار شدن آن شود نجات مى
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و نیز شنیدم كه . شودخوددارى كند غرق مى
مثالِ على در میان شما، مثال هارون در : فرمودمى

فه شما قرار من او را خلی]میان بنى إسرائیل است 
همچنانكه موسى، هارون را در قوم خود خلیفه [ دادم

 (.قرار داد، و براى مناجات پروردگارش رفت
پندارم خواجه انتقالى گواهى خُزَیمه قبول  

كند اگرچه به دروغ گفته كه: قاضى حسن استرابادى 
گواهى شیعه قبول نكردى. مصطفى صلّى اللَه علیه و 

ا و آخرت است گواهى آله و سلّم كه قاضى دنی
خُزَیمه شاعى به كورى خواجه ناصبى تنها قبول 

 كند، تا این شبهه زائل شود.مى
 و بعد از آن ابَىُّ بْنُ كَعْب برخاست و گفت: 

مَعَاشِرَ النراسِ! إنىِّ لَْعِظُكمْ بمَِا كثیرا  مَا وَعَظَكمْ  

 تَسْمَعُونَ بهِِ رَسُولُ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم، وَ لَا 

اشْهَدُوا عَلَّ أنىِّ أشْهَدُ  1مِنِّى إلار أكبَََ مَا سَمِعْتُمْ مِنْ نَبِیكمْ 

عَلَّ رَسُولِ اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم أنىِّ رَأیتُهُ وَ هُوَ 

                              
گوید: عبارت میان دو ستاره در نسخه « نقض»مصّحح و مُعَلّق كتاب  1

 با أكثر وعظكم رسول اللَه صلّّ اللَه علیه و آله، و لا»موجوده چنین است: 
تى أكبَ ما سمعتم من نبیكم  «.یسمعوا امر
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هِ وَ هُوَ یقُولُ:  هَذَا وَاقِفُ فِى هَذَا الْمُكانِ وَ كفُّ عَلٍِّّ فى كفِّ

مُوهُ إمَامُكمْ مِنْ  مُوهُ وَ لَا تَقَدر   بَعْدِى وَ خَلیفَتىِ فیِكمْ، فَقَدِّ

وَ اسْمَعُوا لَهُ وَ أطِیعُوا فَإنركمْ إنْ أطَعْتُمُوهُ دَخَلْتُمْ 

 الْْنَرة، وَ إنْ عَصَیتُمُوُهُ دَخَلْتُمْ النرارَ!

كنم من شما را موعظه مى! اى جماعت مردم) 
رسول خدا صلّى اللَه به آنچه كه در بسیارى از مواقع 

و شما ! نمودعلیه و آله و سلّم شما را بدان موعظه مى
شنوید مگر بزرگترین چیزى را كه از از من نمى

من گواهى : گواه باشید بر اینكه! ایدپیغمبرتان شنیده
دهم بر رسول خدا كه من او را دیدم در این مكان مى

ایستاده بود ـ و دست على در دست او بود ـ و 
این إمام شماست بعد از من، و جانشین من : گفتىم

و ! او را بر خودتان مُقدَّم دارید! است در میان شما
و به فرمان او گوش فرا ! خودتان بر او مقدم نشوید

زیرا كه شما اگر از او پیروى ! و إطاعت كنید! دارید
شوید؛ و اگر مخالفت او كند حقّاً داخل در بهشت مى

 (.شویداخل در آتش مىرا بنمائید حقاً د
باید بداند كه كلامى با این خواجه انتقالى مى 

مبالغه كه دلالت است بر نصّى علىّ علیه السّلام و 
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 اند.إنكار بر اختیار، صحابه از آن غافل نبوده

بعد از آن سَهْل بن حُنیَف أنْصارى برخاست و  

 گفت:

 اللَه یا مَعَاشِرَ النّاسِ: سَمِعْتُ رَسُولَ الِلَه صلّّ  

عَلُِّّ إمَامُكمْ مِنْ بَعْدِى وَ یقُولُ:  علیه و آله و سلّم

. ألآ إنر خَلیفَتىِ فیكمْ، ]بذَِلکِ ئیلُ عَنْ رَبِِّ [ أوْصَانِى جَبََْ

عَلِیا هُوَ الذّائِدُ عَنْ حَوْضَِ یوْمَ الْقِیامَة، وَ هُوَ قَسیمُ الناّرِ 

هُ، وَ یدْخِلُ الناّرَ مَنْ وَ الَْْنرة، یدْخِلُ الَْْنرة مَنْ أحَ  برهُ وَ تَوَلار

 أبْغَضَهُ وَ قَلَاهُ.

)اى جماعت مردم! من از رسول خدا صلّى  
گفت: على است اللَه علیه و آله و سلّم شنیدم كه مى

إمام شما پس از من، و جانشین من است در میان 
شما، ]به این أمر[ جبرائیل از جانب پروردگارم مرا 

 است.سفارش كرده 
على است كه در روز قیامت، : آگاه باشید كه 

راند و طرد مخالفان و منافقان را از حوض من مى
! و اوست قسمت كننده بهشت و دوزخ! كندمى

كند هر كسى را كه على را داخل در بهشت مى
دوست داشته باشد و ولایت او را متعهّد گردد؛ و 
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 كند كسى را كه على را مبغوضداخل در آتش مى
 (.بدارد و با او دشمنى بنماید

كلامى بدین درستى و مبالغه ]در إثبات  
 [ أمیرالمؤمنین علیه السّلام و انكار غیر او درإمامت

اند؛ تا خواجه انتقالى مَجمع مهاجر و أنصار گفته
بداند كه مذهب شیعه كهن است، نه ساخته جَهْم 
صَفْوان، و نه انداخته این و آن، و نه چون مذهب 

 خارجیان و ناصبیان است.
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احتجاج ابن تیهان و ابو ایوب انصارى در 
 مسجد با ابوبكر

بعد از آن أبُو الَْیَثَم بن التریهَان رحمة اللَه علیه  

برخاست و گفت: یا مَعَاشِرَ النراسِ! اشْهَدُوا عَلَّ أنىِّ 

 أشْهَدُ عَلَّ رَسُولِ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله أنىِّ سَمِعْتُهُ 

 وْلَاهُ فَعَلُِّّ مَوْلَاهُ.مَنْ كنتُْ مَ یقُولُ: 

من : گواه باشید كه! اى جماعت مردم) 
دهم بر رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و شهادت مى

هر كس كه من : گفتسلّم كه از او شنیدم كه مى
أنصاریان چون (. مولاى او هستم على مولاى اوست

كلام از رسول صلّى اللَه علیه و آله و سلّم بشنیدند، 
: خواهد؛ قریش گفتندبدین لفظ خلافت مى: دگفتن

 .خواهدموالات مى

رسول صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم از آن خلاف  

آگاه شد؛ بامداد از حجره بدر آمد و دست علّ در دست 

مَآءِ گرفته و گفت:  مَعَاشِرَ النراسِ! إنر عَلِیا فیِكمْ كالسر

ماوَاتِ. وَ عَلُِّّ  ابعَِة فِى السر مْس فِى الْفَلَک،  السر فیِكم كالشر

بَِِا تَهْتَدِى النُّجُومُ. وَ عَلُِّّ إمَامُكمْ وَ خَلیفَتىِ فیكمْ؛ بذَِلکِ 
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؛ وَ أخَذَ الُلَه میثَاقَهُ  لَامُ عَنْ رَبِِّ ئیلُ عَلَیهِ السر أوْصَانى جَبََْ

نر وَ الْانْسِ وَ  مَاوَاتِ وَ الْْرَضیَن مِنَ الِْْ عَلَّ أهْلِ السر

مِلَائِكة، فَمَنْ أقَرر بهِِ وَ آمَنَ بهِِ كانَ مُؤمِنا  ]وَ هُوَ[ فِى الْ 

الْْنَرة یوْمَ الْقِیامَة، وَ مَنْ أنْكرَهُ وَ جَحَدَهُ كانَ كافرا  ]وَ 

 ـ إلى آخِرِه. هُوَ[ فِى النرارِ یوْمَ الْقِیامَة

حقّاً على در میان شما ! اى جماعت مردم) 
ن آسمانهاست؛ و على در مثل آسمان هفتم در میا

میان شما مثل خورشید در فلك است كه بواسطه آن 
و على . یابند و سیر دارندخورشید، ستارگان راه مى

. إمام شماست، و جانشین من است در میان شما
بدین مطلب جبرائیل از جانب پروردگارم به من 

و خداوند براى ولایت على، از اهل . وصیت كرد
از جنّ و إنس و فرشتگان میثاق و  هاآسمانها و زمین

پس هر كس كه به على إقرار كند و . پیمان گرفت
در روز باز پسین در [ و او]ایمان بیاورد، مؤمن است 

و هر كس كه او را إنكار كند و ردّ كند . بهشت است
در روز بازپسین در آتش است ـ تا [ و او]كافر است 

 (.آخر روایت
لَه علیه و آله. این كلام رسول است صلّى ال 
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ناقل أبُو الْهَیثَم كه در حضور أبوبكر و عمر و همه 
گوید، به دلالت نصىّ على علیه مهاجر و أنصار مى

السّلام و إمامت آنحضرت؛ نه كلام رافضیان است از 
قم و كاشان؛ تا خواجه بداند كه نصىّ عیان بوده، نه 

 كار پوشیده و پنهان

 رخاستبعد از آن أبو أیوب انصارى ب 
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و بعد از حمد خدا و ثناى مصطفى صلّّ اللَه علیه و 

قُوا الَلَه فى آله و سلّم گفت:  یا مَعْشَََّ النراسِ! أقُولُ: اتر

أهْلِ بَیتِ نَبیِكمْ فَلَا تَظْلِمُوهُمْ فَقَدْ سَمِعْتُمْ مَا أعَدّ الُلَه 

هُ كمَا قَالَ    للِظرالمِیَن ]فَإنر
َّ
نا لِلظ

ْ
د
َ
عْت
َ
ا أ
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﴾
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َ
وْن

َ
 .سَيَصْل

درباره أهل بیت ! اى جماعت مردم) 
آنها ستم  پیغمبرتان تقواى خداى را پیشه سازید، و به

شما شنیدید كه خداوند براى ستمكاران چه ! مكنید
آن چیزى را كه تهیه ]چیزهائى را تهیه نموده است 

ما براى : نموده است همانطور كه فرموده است
ها و آتشى را كه شعله[ ایمستمكاران تهیه كرده

غبارها و دودهاى بلند و افروخته آن از هر جانب 
كند؛ و خداوند و إحاطه مىگیرد ایشان را در بر مى

أموال یتیمان را از روى ]آن كسانى كه : فرموده است
هاى خود آتش در شكم[ خورند، فقطّستم مى

خورند؛ و البتّه به سَعیرِ دوزخ سوخته خواهند مى
 (.شد

چون سخن بدین موضع رسید، نوحه و غریو و  



_________________________________________________________________ 

507 

گریه از أهل مسجد برخاست، و یكبار از مسجد بیرون 

أبو بَكْر متحیّر بر منبَ بماند. أبو عبیده جرّاح با  آمدند.

جماعتى بیامد و أبوبكر را به خانه برد؛ و تا سه روز فتنه 

ان و آشوب بود؛ روز سوّم با صد مرد و  عُثمان بن عفر

با صد مرد و مُعَاذ با صد مرد مُسَلّح  مُغیرة بن شُعْبَه

 1مستعدّ قتالْ شمشیرها كشیده بیامدند.

كند ف كتاب چون دعوى تاریخ دانى مىمصنّ  

خبَ نبودى. و با آن جمع أنبوه بایستى كه از این واقعه بِ

عمر خطّاب، دست أبوبكر گرفته به مسجد آورد، و 

ها انگیخته تهدید كرد بر آن جماعت كه پریر آنهمه حجّت

بود ]ند[ تا دیگر باره خَالدِ بنِ سَعید بن عاص برخاست 

دُوُنَناَ؟ أمْ بجَِمْعِكمْ : یا عُمَرُ و گفت ! أفَبأِسْیافكِمْ تُهَدِّ

عُونَناَ؟ وَ الِلَه لَوْلَا أنىِّ أعْلَمُ أنر طَاعَة إمَامِى أوْجَبُ  تُفَزِّ

بْتُكمْ بِسَیفِى هَذَا! ى إذَا لَضَرَ  مِنْ جِهَاد عَدُوِّ

)خالد بن سَعید بن عَاص گفت: إى عمر! آیا  

                              
، خالد بن 1٠٤، ص 1شيخ طبرسى، ج « احتجاج»و طبق روايت وارده در  1

وليد با هزار مرد آمد، و سالم مولى أبى حُذيفه با هزار مرد، و معاذ بن جبل 
شد تا مجموعاً به چهار هزار با هزار مرد آمد، و پيوسته يک يک اضافه مى

 نفر رسيد.
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 شما با شمشیرهاى خودتان ما را
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كنید؟! و یا اینكه به جمعیت خودتان تهدید مى
ترسانید؟! سوگند به خدا كه اگر من ما را مى

دانستم كه إطاعت إمام من، از جهاد با دشمن من نمى
 زدم!(تر است، شما را با این شمشیرم مىواجب

آنگه گفت: إئْذَنْ لِى یا أمِیَر الْمُؤمِنیَن فى جِهَادِ  

 !أعْدَآئِک

ؤمنان به من رخصت بده، در جهاد )اى أمیر م 
 كردن با دشمنانت(!

عدم اذن قیام به شمشیر بعد از رحلت رسول 
 خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم

أمیر المؤمنین علیه السّلام براى مصلحت  
وقت، و ابلاغ حجّت، و قرب موت مُصطفى صلّى 
اللَه علیه و آله و سلّم، و خوف از دشمنان دین، و 

طعن مشركان و یهود و مجوس و نصارى او اندیشه 
را بنشاند و ساكن گردانید و در آن كار اقتدا به أنبیاء 
كرد كه به أوّل كار همه ساكنى و صبر نمودند. آنگه 
هر یك از این بزرگان كه یاد كرده شد دیگر باره 
برخاستند، و سخنان سخت گفتند كه به ذكر همه 

 بود كه گفتند. كتاب مُطَوَّل شود، اگرچه همه حقّ
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أمیر المؤمنین علیه السّلام همه را بنشاند.  
ایشان را إطاعت او واجب بود. فرمانش بردند و 
بنشستند. أمَّا أوَّل إظهار حقّى و نصىّ او كردند، به 
دلیل و حجّت. خواجه پندارد كه این كارى كوچك 
است، و مذهبى نو، و بگفتِ مشتى خوارج و نواصِب 

 حق باطل شود. و مبتدع و ضالّ،
بحمد اللَه نه علىّ مرتضى علیه السّلام مداهنه  

 و تقیه كرد، و نه عبّاس، و نه أصحاب أمیر المؤمنین.
أوَّلًا بر نصىّ على علیه السّلام أوَّل دلیل و  

گواهى، عقل عاقلان است كه عاقل داند كه زمانه با 
ثبوت تكلیف و جواز خطاء مكلَّفان روا نباشد كه از 

 ى خالى باشد.إمام
دوم حجّت قرآن است كه آیات قرآن بر نصّى  

على مُنْزَلَ است. سوم أخبار مصطفى كه بیان كرد. 
چهارم إجماع شیعه مُحِقَّه است. و درین كتاب همه 
دلائل شرح نتوان داد. و إنكار علىّ مرتضى ظاهر 
است بر إمامت آن جماعت، به خلاف آنكه ناصبىّ 

 احمق گوید.

لا  د  ل این كلمه أور ر آن خطبه معروف أور

أما و اللَه لقد تقمصها ابن أبِ قحافة و إنه گوید: مى



_________________________________________________________________ 

511 

یعنى: أبوبكر  لیعلم أن محلّ منها محل القطب من الرحى.

پیراهن خلافت در پوشید، و او داند كه من آسیاى 

گوید: خلافت را قطبم. چون نوبت به عمر رسید مى

لُهَا فى حَیاتهِِ إذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ فَیا عَجَبا  بَیناَ هُوَ یسْتَقی

 اى عجبا وَفَاتهِِ:
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كند، و روز از میان آنكه در حالت زندگانى اقاله مى

كند كه: سپارد. و بر عمر انكار مىوفات به عمر مى

ورَى من  :جَعَلَهَا فِى جَمَاعَة زَعَمَ أنىِّ أحَدُهُمْ، فَیا للَهِ وَ للِشُّ

إلَى أنْ قَامَ ثَالثُِ الْقَوْمِ نَافجِا  ز كجا؟ از كجا و شورى ا

پس این همه دلالت است بر (. )إلى آخر الْطبة حِضَنیَهِ 

 .نصّى او، و إنكار است بر اختیار ایشان

و شانه  1پندارى كه بعد از پانصد سال حَلَّاج 
تراش بدانستند و بدیدند، و على علیه السّلام و 

مهاجر، و انصار  عبّاس، و سلمان، و بوذّر، و
نتوانستند دیدن، و ندیدند ]بلكه عقلا دانند كه نه 

[ كه هر إجماع كه بر خلاف علىّ مرتضى چنین است
علیه السّلام باشد آن خطا باشد. و هر اتِّفاق كه بر 
مخالفتِ حسن و حسین باشد، آن باطل باشد. و هر 
حجّت كه بر سلمان و بوذّر و مِقْداد و خُزَیمه و أبو 

، وَ وب باشد، همه شبهت باشد. أی ألَا إنر الْحقَر مَعَ عَلُِّّ

آگاه باشید كه حقّ : )عَلُِّّ مَعَ الْحقَِّ یدُورُ مَعَهُ حَیثُما دَارَ 

با على است و على با حقّ است، و حقّ پیوسته با 

                              
 پنبه زن. 1
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زند هر جا كه على بگردد و گردد و دور مىعلى مى
 (.دور بزند

مذهب أهل حقّ این است، و جواب این مُشَبِّهى  

خارجى همین است. و إمام بعد از مُصطفى صلّّ اللَه 

علیه و آله و سلّم بلافصل أمیرالمؤمنین است، كه نصّ 

ربِّ العالمین است، و نفس خیر المرسلین است. ]و[ 

 1الحمدُ للَه ربِّ العالمین.

 باید دانست كه اعتراض مهاجرین و أنصار را 
بر أبوبكر در مسجد پیغمبر، و گفتار یك یك از آنها 
را به همین نهجى كه ذكر كردیم با اختلافى در 
عبارات، علاوه بر عبد الجلیل قزوینى كه ما از او نقل 
كردیم، چندین تن از أعاظم و أعلام مذهب در كتب 

 اند.خود از طریق شیعه و عامّه روایت كرده
آنها شیخ جلیل أبو جعفر: أحمد بن  اول 

محمّد بن خالد بن عبداللَه بَرقْى، كه از بَرق رودِ قم 
است كه از ثِقات و رؤساى مذهب بوده و أصلًا كوفى 

یا شش سال قبل از آن وفات  ٢٨٠است، و در سنه 

                              
بَعْض مَثَالِبِ النَّواصِب فى نَقْضِ بَعْضِ فَضَائح »، معروف به: «نَقْض»کتاب  1

 .٦٦٩تا ص  ٦٥٤، از ص «الرَّوافِض
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 1كرده است.
خود كه به « رجال»این شیخ جلیل در كتاب  
ت، تحت عنوان معروف اس« رجال برقى»كتاب 

اند از دوازده نفر: اسماء منكرین أبوبكر كه عبارت
شش نفر از مهاجرین، و شش نفر از أنصار، بیان كرده 

 است:

دوازده نفر از اعاظم مهاجرین و انصار كه در 
 مسجد بر ابوبكر انكار كردند

امّا شش نفر مهاجرین عبارتند از: خالد بن  

، و أبو ذر غفارى، و سعید بن العاص كه از بنى امیه بود

سلمان فارس، و مقداد بن اسود، و بریده اسلمى، و عمّار 

یاسِ. و شش نفر أنصار عبارتند از: خزیمة بن ثابت، و 

سهل بن حنیف، و أبو الَیثم بن تیهان، و قیس بن سعد 

بن عباده خزرجى، و ابِ بن كعب، و أبو أیوب أنصارى. 

مسجد رفتند و  گوید: اینها در روز جمعه بهو سپس مى

                              
. 1٢٢، ص ٢علّامه شيخ آقا بزرگ طهرانى، ج « الذَّريعة إلى تَصانيف الشِّيعة 1

است که از کتب « مَحاسن»و همين مرد جليل صاحب رجال، داراى کتاب 
 ٣٢٩و يا  ٣٢٨شود. و چون وفات کلينى در سنه صول شيعه محسوب مىا

کند. و در حقيقت او از واسطه از او روايت مىبوده است فلهذا کلينى به
 مشايخ مشايخ کلينى است.
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یكایک در حالى كه أبوبكر بر فراز منبَ براى خطبه جمعه 

بود برخاستند، و انكار خود را بر خلافت او، و تأیید 

خلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام ـ بر همین طریقى كه 

ذكر كردیم ـ مفصلا و مستدلا و مشَّوحا بیان كردند تا 

بدینگونه بود چون كلام آخرین آنها كه أبو أیوب بود، و 

و ردوا الْمر الى أهل بیت نبیكم، فقد  كه: اتق اللَه

سمعتم ما سمعنا، ان القائم مقام نبینا بعده علّ بن 

طالب علیه السلام، و انه لا یبلغ عنه الا هو، و لا أبِ

 ینصح لامته غیره.

، و این أمر خلافت را 1)تقواى خداوند را بگیر 
اید حقّا شما شنیده! دبه أهل بیت پیغمبرتان برگردانی

ایم، بدرستیكه قائم مقام، همان چیزى را كه ما شنیده
و جانشین محلّ و منزلت پیغمبر ما بعد از او 

تواند از طالب است؛ و هیچكس نمىأبىبنعلىّ
پیغمبر آنچه را كه راجع به پیغمبر است تبلیغ كند مگر 

 (.كند مگر اوعلى؛ و هیچكس نصیحت امَّت را نمى

                              
خطاب أبو أيُّوب با جمله اتَّقِ الَله به أبو بکر است، و خطاب او با جمله  1

 اران سقيفه.رُدُّوا الْأمْر به تمام دست اندرک
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پایان رسید، أبوبكر از منبر فرود آمد. تا روز  به 
جمعه دیگر، عمر شمشیر خود را از غلاف بیرون 
آورد و گفت: نشنوم مردى را كه مانند گفتار آن روز 

زنم. و از آنجا سخن گوید مگر اینكه گردن او را مى
او با سَالِم مَوْلى أبو حُذَیفَه و مُعاذ بن جَبَل و أبُو عُبَیده 

هاى كشیده رفتند و أبوبكر را از منزل بیرون با شمشیر
 آورده و بر فراز منبر
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 1بردند.
دوّم: شیخ جلیل أبو جعفر محمّد بن على بن  

حسین بن بَابَویه قمّى: شیخ صدوق است كه در سنه 
وفات كرده است. این مرد عظیم المنزلة در  ٣٨1

، از نواده زاده برقى، این روایت را ذكر «خصال»كتاب 
كند، بدینگونه: حدیث كرد براى من، علىّ بن مى

أحمد بن عبداللَه بن أحمد بن أبى عبداللَه بَرْقى كه 
گفت: حدیث كرد براى من پدرم، از جدم: أحمد بن 
أبى عبداللَه برقى، كه او گفت: حدیث كرد براى من 
نهیكى، از أبو محمّد خَلَف بن سالم، از محمّد بن 

بن مُغیرة، از زَید بن وَهَب جعفر، از شُعْبه، از عثمان 
كه او گفت: افرادى كه بر جلوس أبوبكر در مقام 

م طالب علیه السّلاأبىبنخلافت و بر تقدّم او بر علىّ
ایراد و انكار داشتند، از مهاجر و أنصار دوازده نفر 

كند. لیكن بودند. و روایت را به همین نهج بیان مى
قَیس  رد، به جاىشمدر بیان اسامى آنها كه یكایك مى

بن سَعْد بن عُبادَه، عَبْد اللَه بن مَسْعود را ذكر كرده 

                              
. در اين روايت گفتار آن دوازده نفر مهاجر ٦٦تا ص  ٦٣ص « رجال برقى» 1

 و أنصار به طريق بديعى روايت شده است، مراجعه و ملاحظه شود.
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 1است.
سوّم: شیخ جلیل: أبو منصور، أحمد بن  

طالب طَبَرسْى، كه از اعاظم علماء مذهب أبىبنعلىّ
است، و او در أواسطِ قرنِ ششم از هجرت بوده زیرا 
با أبو الفتوح رازى و با فضل بن حسن طَبْرِسى 

 ٥٤٨متوّفاى سنه « مجمع البیان»صاحب كتاب 
معاصر بوده، و محمّد بن علىّ بن شهرآشوب متوفّاى 

 شاگرد او بوده است. ٥٨٨

، در «إحتجاج»او این روایت را مفصّلا در كتاب  

ذكر طَرفٍ ممرا جَرَى بَعْدَ وَفَاة رسول اللَه صلّّ اللَه »باب 

« فى أمِر الْلافةعلیه و آله و سلّم من اللّجاج و الحجاج 

ذكر كرده است، و او این روایت را از أبان بن تغلب، از 

كند. و در مقام حضرت صادق علیه السّلام روایت مى

شمردن نام آن دوازده نفر به جاى قَیس بن سَعْد بن 

عُباده، عُثمان بن حُنیف برادر سهل را، با سهل ذكر كرده 

 ٢است.

                              
 ٤٦1صدوق، طبع مطبعه حيدرى، باب الواحد الى اثنا عشر، ص « خصال» 1

الخلافة و  بکر جُلُوسَه فىتحت عنوان: الذين انکروا على ابى ٤٦٥تا ص 
 طالب عليه السَّلام اثنا عشر.أبىبنتَقَّدُمَه على علىّ

 .1٠٥تا ص  ٩٧، ص 1، ج «احتجاج» ٢
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ى چهارم: سید جلیل شریف و نقیب: رض 
الدِّین أبو القاسم علىّ بن موسى بن طاووس حسینى 

وفات یافته است، و در  ٦٦٤حلّى است، كه در سنه 
 میان بزرگان و
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 علمآء به ابن طاووس مشهور است.
کشْفُ الیقین فِى اخْتِصَاصِ موْلَانَا  او در كتاب 

هم « كتاب یقین»كه به آن كتاب،  عَلِىٍّ بِإمرة الْمُؤمِنینَ
گوید: این فصل در بیان مطالبى است كه  1ندگویمى

أحمد بن محمّد طَبَرى معروف به خلیلى كه از روات 
و رجال عامّه است، در روایت خود راجع به إنكار 
دوازده نفر بر أبوبكر پس از آنكه ولایت بر مسلمین 
را به عهده گرفت، با گفتار صریحشان آورده است؛ 

ب از رسول خدا و نیز در بیان آنچه بعضى از أصحا
طالب أبىبندرباره عنوان أمیرالمؤمنین بودن علىّ 

دانستند. و این داستان را همچون محمّد بن جریر مى
مناقب الائمّة »در كتاب « تاریخ»طَبَرى صاحب كتاب 

ذكر كرده است، و بعضى نیز در آنچه « علیهم السّلام
 اند.هائى ذكر كردهطبرى ذكر كرده است زیادتى

گوید: بدانكه این حدیث را شیعه به  و سپس 

                              
« کشف اليقين». و نيز گويد: کتاب ٧٢٠شماره  ٦٩، ص 1٨، ج «الذَّريعة» 1

آورده شده است، و علامت رمز آنرا « بحار الأنوار»ابن طاووس، در مطاوى 
يکن مجلسى پنداشته است که آن کتاب، کتاب قرار داده است ول« شَفْ»
علّامه حلّى است و آن را نسبت به علّامه داده است با اينکه « کشف اليقين»
بحار »علّامه که طبع شده است، در آن احاديث مذکوره در « کشف اليقين»

کشف اليقين فى فضائل أمير »نيست. علّامه حلّى کتابى دارد بنام « الأنوار
 مذکور است.« الذَّريعة»در  ٧٢1تحت شماره که « المؤمنين
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نحو تواتر روایت كرده است؛ و اگر روایت آن 
كردیم؛ زیرا كه منحصر به شیعه بود ما آنرا ذكر نمى

رجال شیعه، در نزد رجال عامّه متّهم هستند، ولیكن 
كنیم از طریق خود آنان كه بر آن اعتماد دارند نقل مى

ان كسى شود كه آمدها و تَبعات آن متوّجه همتا پى
آنرا روایت كرده و در كتاب خود ضبط كرده است. 
آنگاه گوید: أحمد بن محمّد طَبرى با عین این 
عبارات آورده است: خبر دوازده نفرى كه جلوس 
أبوبكر را بر سر جاى رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله 
و سلّم إنكار كردند: حدیث كرد براى ما على أبو 

نحّاس كوفى عدل أسدى؛ او الحسن بن علىّ بن 
گفت: حدیث كرد براى ما أحمد بن ابى حسین 
عَامِرى؛ او گفت: حدیث كرد براى ما عموى من أبو 
معمّر شُعبة بن خیثم أسدى، او گفت: حدیث كرد 
 براى ما: عُثمان أعْشَى، از زید بن وَهَبْ. آنگاه این

 1داستان را تا آخر نقل كرده است.
ضوان اللَه علیه ـ این و علّامه مجلسى ـ ر 

                              
، از طبع کمپانى، باب کيفيّة غَصْب لصوص الخلَافَة و ٨، ج «بحار الأنوار» 1

 .٤٣و ص  ٤٢أهلِ الجلافَة، ص 
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داستان انكار دوازده نفر را بدین طریق از سه كتاب 
مفصّلا نقل « كشف الیقین»و « احتجاج»و « خصال»

 1كرده است، آنگاه به شرح و تفسیر آن پرداخته است.
و مرحوم آیةاللَه شیخ عبداللَه مامَقانى در  

، فصلى را به عنوان دوازده نفرى كه بر «تنقیح المقال»
اند، غصب خلافت أبو بكر، بر او ایراد و إنكار كرده

بحار »را در آن از « خصال»ذكر كرده است؛ و روایت 
مجلسى آورده؛ و پس از آن به روایت « الأنوار

 ٢نیز اشاره كرده است.« احتجاج»

از روز اول خلافت ابوبكر حزب على او را 
 غاصب خواندند

بارى مخالفت أصحاب خاصّ رسول خدا و  
عیان أمیرالمؤمنین علیهما السّلام، با خلافت شی

أبوبكر و عُمَر و عُثْمان، أظْهَرُ مِنَ الشَّمْس است، و در 
تاریخ و كتب سِیر جاى تردید نیست. شیعیان از أوَّل 

دانستند، و أمر، خلافت خلفاى انتخابى را غصب مى
 خواندند.آنان را خلفاى غاصب مى

                              
 .٤٤تا ص  ٣٨، ص ٨، ج «بحار الأنوار» 1
 .٢٠٠تا ص  1٩٨، الفائدة الثانية عشرة، ص 1، ج «تنقيح المقال» ٢
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: وَ كانَ لعَِلٍّّ حِزبُ عَبْد اللَه عنان مُحامى گوید 

هُ هُوَ وَ بنوُهُ  ة، وَ یرَى أنر ینادِى بخِِلَافَتهِِ عُقْبِ النربىِِّ مُبَاشَرَ

 أحَقُّ النراسِ بَِِا.

طالب حِزْبى بوده است كه أبىبنو براى علىّ» 
آنها نداى خلافت بلافصل او را بعد از پیامبر سر 

و پسرانش از  دانستند كه اواند، و چنین مىدادهمى
و مطلب «. باشندهمه مردم به خلافت سزاوارتر مى

 :گویددهد تا آنكه مىرا إدامه مى

لِ   یعَة إنّمَا ظَهَرُوا لِْور وَ مِنَ الْْطَآءِ أنْ یقَالَ: إنر الشِّ

وا كذَلکِ لبَِقَآئِهِمْ  مُْ سَمُّ مَرَة عِندَْ انْشِقَاقِ الْْوََارِجِ، وَ إنهر

. فَشِیعة عَلٍِّّ ظَهَروا مُنذُْ وفَاة النربىِِّ كمَا إلَى جَانبِِ عَ  لٍِّّ

مْناَ.  1قَدر

و خطاست كه گفته شود: شیعه در أوَّلین » 
وَهْله، در وقت جدا شدن خوارج از لشگر على پیدا 
شد، و آنها را به جهت بقاء آنها در جانب على علیه 
السّلام شیعه خوانده باشند. و علیهذا همانطور كه 

قاً متذكّر شدیم: شیعیان على از هنگام وفات ساب

                              
 .٢٦، ص «تاريخ الجمعيّات السِّرية، و الحرکات الهدّامة» 1
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گفتار ابن خلدون در مبداء دولت شیعه به 
 مجرد رحلت رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله

یعَة: إعْلَمْ أنر  ابن خلدون گوید:  مَبْدَأ دَوْلَة الشِّ

وْلَة أنر أهْلَ الْبَیتِ لَمار تُوُفىِّ رَسُولُ الِلَه صَلّّ  مَبْدَأ هَذِهِ الدُّ

مُْ أحَقُّ باِلْْمْرِ، وَ  الُلَه عَلَیهِ )و آله( وَ سلرمْ كانُوا یرَوْنَ أنهر

مْ دوُنَ مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ  لَافَة لرِِجَالَِِ   قُرَیشٍ.أنر الِْْ

حِیحٍ أیضا  أنر رَسُولَ اللَه   تا آنكه گوید: وَ فِى الصر

صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم قالَ فى مَرَضِهِ الَذّى تُوْفىِّ 

ا بَعْدَهُ أبَدا.فیِه:  وا أكتُب لَكمْ كتابا  لَنْ تَضِلوُّ  هَلُمُّ

مر الْكتَابُ. وَ كانَ فَاخْتَلَفُوا عِندَْهُ فِى ذَلکِ وَ تَنازَعُوا وَ لََْ یتِ 

زیة مَا حَالَ بَیَن رَسُولِ  زیة كلُّ الرر ابْنُ عَبراسٍ یقُولُ: الرر

اللَه صَلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم وَ بَیَن ذَلکِ الْكتَابِ 

لِاخْتَلَافهِِمْ وَ لَغْطَهِمْ. حَترى لَقَدْ ذَهَبَ كثیُِر مِنَ الشَیعَة 

اللَه علیه )و آله( و سلّم أوْصَّ فى  إلَى أنر النربىِر صلّّ 

لُ عَلَیهِ،  مَرَضِهِ ذَلکِ لعَِلٍِّّ وَ لََْ یصِحر ذَلکِ مِنْ وَجْهٍ یعَوقر

 وَ قَدْ أنْكرَتْ هَذِهِ الْوَصِیة عَائِشَة وَ كفَى بإِنْكارِهَا.

ورَى أنر جَماعَة مِنَ   ة الشُّ تا آنكه گوید: وَ فِى قِصر

حَابةِ كانُوا ی ، وَ یرَوْنَ اسْتحِْقَاقَهُ عَلَّ الصر تَشَیعوُنَ لعَِلٍِّّ
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غَیِره، وَ لَمار عُدِلَ بهِِ إلَى سِوَاهُ تَأفّفُوا مِنْ ذَلکِ وَ أسِفُوا لَهُ 

رُ بْنُ یاسٍِِ وَ الْمِقْدَادُ بْنَ الْْسْوَدِ وَ  بَیِر وَ مَعَهُ عَمار مِثْلُ الزُّ

ینِ وَ حَرْصِهِمْ غَیُرهُمْ، إلار أنر الْقَوْمَ لرُِسُ  وخِ قَدَمِهِمْ فِى الدِّ

ْ یزیدُوا فى ذَلکِ عَلَّ الْنرجْوَى باِلترأفُّفر وَ  عَلَّ الْْلُفْة لََ

 1الْْسَفِ.

مَبْدأ دولت شیعه: بدان كه مبدأ این دولت از » 
این پیدا شد كه: چون رسول خدا صلّى اللَه علیه )و 

یدند كه آنها دآله( و سلّم وفات كردند، أهل بیت مى
به أمر خلافت سزاوارترند، و خلافت باید در مردان 

 آنها قرار گیرد نه در غیر آنها از طبقات قریش.
تا آنكه گوید: و همچنین در صحیح وارد شده  

است كه: رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم در 
آن مرضى كه وفات یافت گفت: بیائید! من مكتوبى 

ه پس از آن هرگز گمراه نشوید! براى شما بنویسم ك
در این حال در نزد رسول اللَه اختلاف كردند و نزاع 

 نمودند، و مكتوب انجام نگرفت.
گفت: مُصیبت، و ابن عبّاس پیوسته مى 

مُصیبت عُظْمَى آن بود كه: بین رسول خدا و بین 

                              
 .1٧1و ص  1٧٠، ص ٣، ج «تاريخ ابن خَلْدون» 1
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نوشتن آن مكتوب فاصله انداختند به جهت اختلافى 
ر دشوار و ناهنجارى كه كه نمودند و به جهت گفتا

در آن مجلس أدا كردند. حتّى اینكه كثیرى از شیعه 
بر این مَرامند كه: رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و 

 سلّم در آن مرضش به علىّ
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وصیت كرد و او را در أمر خلافت وصى خود 
نمود؛ ولى این گفتار بر وجهى كه قابل اعتماد باشد 

یرا عائشه چنین وصیتى را به ثبوت نرسیده است ز
 1منكر شده است و همین إنكار او كافى است.

تا آنكه گوید: در قضّیه شُورى، جماعتى از  
كردند و أصحاب رسول خدا، پیروى از على مى

روِ راه و خطّ مشىِ على بودند و تشیع او را دنباله
كردند، و او را در أمر خلافت بر غیر او مقدَّم اظهار مى
كردند، ولیكن چون استحقاق او را بیان مىداشته و 

خلافت از او به غیر او برگردانده شد، إظهار ضَجْرَت 
و ملالت كرده افّ گفتند و أسف خوردند، مثل زبیر 
كه با او عمّار بن یاسر و مقداد بن أسود و غیر از 
ایشان بودند. اما چون این شیعیان و طرفداران على، 

سخ بود و بر الفت قدمشان در دین استوار و را

                              
وصيّت رسول خدا به أميرالمؤمنين عليهما السّلام در مرض موت، جاى  1

اند، وليکن شبهه نيست و أعاظم و أعلام در کتب سير و تاريخ بيان کرده
بى أوّل و از سرسخت على است، آنرا انکار چون عائشه که دختر خليفه انتخا

کرده است، همين انکار او، ابن خلدون عامّى مذهب را که در حد قداست 
ستايد بر آن داشته که: به شهادت عائشه حکم به عدم وصيّت عائشه را مى

شمارى را که از امّ سَلَمَه زَوجه والاتبار رسول کند، و روايات و أحاديث بى
يقه زهراء فاطمه بنت رسول الله و أهل البيت و غيرهم خدا و حضرت صدّ

 وارد شده است ناديده انگارد.
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مسلمانان حریص بودند، )دست به شمشیر و سلاح 
نبرده( غیر از نَجْوى و پنهان سخن گفتن با ضَجْرت 

 «و ملالت و أسَف چیزى بر آن نیفزودند.

گفتار مسعودى در جانبدارى اعیان شیعه از 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام

 مورّخ جلیل و رَحَّاله كبیر: أبو الحسن علىّ بن 
از هجرت  ٣٤٦حسین مسعودى متوّفى در سنه 

 گوید:

رُ حِیُن بُویع عُثْمَانُ، بَلَغَهُ قَوْلُ أبِِ   وَ قَدْ كانَ عَمار

سُفْیانَ: صَخْرُ بِنُ حَرْبٍ فِى دَار عُثْمانَ، عَقِیبَ الْوَقْتِ 

الرذى بوُیعَ فیِه عُثْمَانُ وَ دَخَلَ دَارَهُ وَ مَعَهُ بَنوُ امَیة فَقَالَ أبُو 

 ـوَ   ـقَالُوا: سُفْیان: أفیِكمْ أحَدُ مِنْ غَیُركمْ؟   قَدْ كانَ عَمىَ 

فَ الْكرَة! فَوَالّذِى  فُوهَا تَلقُّ لَا! قَالَ: یا بَنىِ امَیة! تَلَقر

یْحلِفُ بهِِ أبُو سُفْیانَ مَازِلْتُ أرْجُوهَا لَكمْ، وَ لتَِصِیرنر إلَى 

 صِبْیانكِمْ وِرَاثَة.! فَاْنتَهَرَه عُثْمَانُ وَ سَآءَهُ مَا قَالَ.

ا الْقَوْلَ إلَى الْمُهَاجِرینَ وَ الْْنصارِ وَ وَ نَمىَ هَذَ  

 غَیُر ذَلکِ الْكلَامِ.

رُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: یا مَعْشَََّ قُرَیشٍ! أمَا   فَقَامَ عَمار
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ة وَ  فْتُمْ هَذَا الْْمْرَ عَنْ أهْلِ بَیتِ نَبیِكمْ هَهُناَ مَرر إذَا صَرَ

ة، فَمَا أنَا بآِمِنٍ مِنْ أ  نْ ینزَْعَهُ الُلَه مِنكْمْ، فَیضَعَهُ هَهُناَ مَرر
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فِى غَیِركمْ كمَا نَزَعْتُمُوهُ مِنْ أهْلِهِ وَ وَضَعْتُمُوهُ فى غَیِر 

 أهْلِهِ!

وَ قَامَ الْمِقْدَادُ فَقَالَ: مَا رَأیتُ مِثْل مَا اوذِىَ بهِِ أهْلُ  

 عَوْفَ: وَ هَذَا الْبَیتِ بَعْدَ نَبِیهِمْ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرّحمن بْنُ 

 مَا أنْتَ وَ ذَاک یا مِقْدَادَ بْنَ عَمْروٍ؟!

فَقَالَ: إنىِّ وَ الِلَه لَاحِبُّهُمْ لِحُبِّ رَسُولِ اللَه صلّّ  

اللَه علیه )و آله( و سلّم إیاهُمْ؛ وَ إنر الْحَقر مَعَهُمْ وَ فیهمْ. 

لَُُ  مْ عَلَّ یا عَبْدَ الرّحمن! أعْجَبُ مِنْ قُرَیشٍ ـ وَ إنّمَا تُطَوِّ

النراسِ بِفَضْلِ أهْلِ هَذَا الْبَیتِ ـ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَّ نَزْعِ 

سُلْطَانِ رَسُولِ اللَه صلّّ اللَه علیه )و آله( و سلّم بعِْدَهُ مِنْ 

أیدیهمِْ! أمَا وَ أیمُ الِلَه یا عَبْدَ الرّحمن لَوْ أجِدُ عَلَّ قُرَیشٍ 

لَاة وَ أنْصَارا  لَقَاتَلْتُهُمْ كقِتَا نبىِِّ ـ عَلَیهِ الصر لِى إیاهُمْ مَعَ الر

لَامُ ـ یوْمَ بَدْرٍ.  السر

وَ جَرَى بَینهَُمْ مِنَ الْكلَامِ خَطْبُ طَوِیلُ قَدْ أتَینَا  

مَانِ »عَلَّ ذِكرِهِ فِى كتَابِناَ  ورَى وَ « أخبار الزر فى أخْبَارِ الشُّ

ارِ.  1الدر

                              
، و ٣٤٣و ص  ٣٤٢، ص ٢طبع دار الاندلس، بيروت، ج « مُرَوج الذَّهَب» 1

 .٣٥٢و ص  ٣٥1، ص ٢، و ج 1٣٦٧طبع مطبعه سعادت مصر 
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عت كردند و پس از آن وقتى كه با عُثْمان بی» 
اش رفت و با او بنى امیه همراه بودند، به عمّار به خانه

بن یاسِر خبر رسید كه: أبو سفیان كه نامش صخر بن 
حرب است، به جماعت بنى امیه اینطور گفته است: 
آیا در میان شما یكنفر كه غیر از شما باشد هست؟! 

گفتند: نه.  1ـ چون در آنوقت، أبو سفیان نابینا بود ـ 

                              
 خواست در جمع بنى اميّه بگويديعنى أبو سفيان اين مطلب را فقط مى 1

بطورى که يکنفر از غير بنى اميّه از طرفداران بنى هاشم در ميان آنها نباشد، 
، ٩٣تا  ٩1هاى که فاش نشود و اين مطلب گفتار سرّى باشد. و ما در درس

، از جلد هفتم، گفتار أبو سفيان را با عبارت ٤1در ص « إمام شناسى»از 
ص « شرح نهج البلاغة»ايم. و ابن أبى الحديد در جلد دومّ از ديگرى آورده

از أحمد بن عبد العزيز روايت کرده است که: إنَّ أبا سفيان، قال لمّا بويع  ٤٤
عُثْمان: کان هذا الأمر فى تَيْم، و أنىَّ لتَيْم هذا الأمر؟ ثمَّ صار إلى عَدّى، فأبعد 
و أبعد، ثمّ رجعتْ إلى منازلها و استقرَّ الأمر قراره، فتلقّفوها تلقف الکرة. 

ى چون با عُثْمان به خلافت بيعت شد، أبو سفيان گفت: اين أمر ولايت يعن
مردم در قبيله تَيْم أولا بوجود آمد، و چگونه براى تيم اين أمر است؟ و پس 
از آن در قبيله عدّى به وجود آمد، پس دورتر و باز هم دورتر شد. و سپس 

قرار خود  هاى خود برگشت، و اين أمر ولايت در محلّ به منازل و محلّ
استقرار يافت، بنابراين شما آن را مانند توپ بازى براى خود محکم بگيريد! 

 و به همديگر ردّ کنيد و پاس دهيد!
، از أحمد بن عبد العزيز روايت کرده است ٤٥و نيز ابن أبى الحديد در ص 

 که: إنَّ أبا سفيان قال لعُثْمان: بأبى أنت أنفق و لا تکن کأبى حجر! و تداولوها
يا بنى اميّة تداول الولدان الکرة! فو الله ما من جنّة و لا نارٍ. و کان الزبير 
حاضراً، فقال عُثْمان لأبى سفيان: اعزب! فقال: يا بنىّ أ ههنا أحد؟! قال 

أبو سفيان به عُثْمان گفت: اموال را يکسره »الزبير: نعم و الله لا کتمتها عليک! 
بود مباش! و اى بنى اميَّه شما مانند اطفال بده، و مانند فلان که کارش مَنع 

دهند گيرند و به همديگر پاس مىکه در بازى خود توپ را از دست رقيب مى
شما هم حکومت و إمارت را به يکديگر پاس دهيد! سوگند به خدا نه بهشتى 
است و نه آتشى! زبير در آن مجلس بود. عُثْمان به أبو سفيان گفت: دور 

فت: اى پسران من مگر در اينجا کسى هست؟! زُبَير گفت: شو! أبو سفيان گ
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 بو سفیان گفتهأ
است: اى بنى امیه! این خلافت و إمارت را براى 
خود همانند توپ بازى نگهدارید! و به یكدیگر پاس 
دهید! سوگند به آن كسى كه أبو سفیان به او قسم 

خورد پیوسته من این خلافت و إمارت را براى مى
شما امید داشتم؛ و بعد از این به أطفال شما باید 

سد! عُثْمان از این سخن بدش آمد و طور میراث بربه
 او را زجر كرد.

و این گفتار و سایر گفتارها در بین مهاجرین  
 و أنصار انتشار یافت.

پس عمّار بن یاسر در مسجد رسول اللَه بپا  
خاست و گفت: اى جماعت قریش! آگاه باشید كه: 
چون شما این أمر خلافت را از أهل بیت پیامبرتان 

گردانید و یك مرتبه به طرف بر مى یك مرتبه به این
آن طرف! من هیچ مأمون نیستم از اینكه خداوند آن 

                              
 «کنم.آرى سوگند به خدا که من اين داستان را پنهان نمى

گويد: من چون اين داستان را راوى اين روايت: مغيرة بن محمّد مهلّبى مى
با اسماعيل بن اسحاق قاضى به بحث و بيان گذاردم، گفت: اين نقل درست 

فت: من منکر اين سخن از أبو سفيان نيستم، ولى نيست. گفتم: چطور؟ گ
منکر اين هستم که عُثْمان اين سخن را از وى شنيده و گردن او را زده است. 

 زد.()يعنى اگر أبو سفيان چنين گفته بود عُثْمان گردن او را مى
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را از دست شما بیرون آورد و در میان غیر شما قرار 
دهد، همچنانكه شما آن را از دست أهلش بیرون 

 آوردید و در میان غیر أهلش قرار دادید!
و پس از عمّار، مقداد برخاست و گفت: من  

قدر اذیتّى كه أهل بیت پیغمبر، پس از هیچگاه به 
ام اند، ندیدهپیغمبرشان اذیت كشیده و آزار دیده

كسى آزار دیده و اذیت شده باشد! عبد الرّحمن بن 
عَوْف به او گفت: تو را با این دخالت چه مناسبت 

 است اى مقداد بن عمرو؟
واسطه محبتّى مقداد گفت: قسم به خدا من به 

ن داشته است آنها را دوست دارم؛ كه پیغمبر به ایشا
و بدرستى كه حقّ با آنهاست و در آنهاست. اى عبد 
الرّحمن! من از قریش در شگفتم ـ كه تو آنها را 

واسطه فضل و فضیلت أهل بیت بر مردم مُسَلَّط به
اى ـ كه آنها بعد از رسول خدا صلّى اللَه علیه و كرده

 آله و سلّم
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در بیرون آوردن قدرت و حكومت پیامبر از 
دست أهل بیتش چگونه با همدیگر اجتماع كردند! 
آگاه باش اى عبد الرّحمن! كه اگر من یارانى براى 

یافتم هر آینه با خودم به جهت جنگ با قریش مى
جنگیدم به همان گونه كه با آنها در معیت قریش مى

 رسول خدا در روز غزوه بدر جنگ كردم.
بین مقداد و عبد الرّحمن بن عَوْف گفتار  و 

بسیارى كه مكروه و ناپسند بود واقع شد، و ما آن 
موسوم  1گفتارها را در كتاب خود كه به أخبار الزَّمان
ایست كه است درباره أخبار شورى و دار ـ و آن خانه
 ایم.در آن عُثْمان را به خلافت نشاندند ـ آورده

متّصل خود از عمر بن  ابن عساكر با سلسله سند 

                              
أخبار الزمان و من »آورده است که:  ٢٧، ص 1ج « کشف الظّنون»در کتاب  1

در تاريخ، تصنيف إمام أبى الحسن علىّ بن محمّد بن الحسين « نأباده الحَدَثا
باشد و آن تاريخ مى ٣٤٦)علىّ بن الحسين بن علىّ( مسعودى متوفى در سنه 

کبيرى است که در آن ذکر چگونگى زمين و شهرها و کوهها و نهرها و معادن 
ختلاف و و أخبار عظيمه و شأن ابتدا و اصل نسل بنى آدم و انقسام اقاليم و ا

تباين مردم را مقدم داشته است و پس از آن ذکر پادشاهان گذشته و امّتهاى 
از بين رفته و قرون خاليه و أخبار انبيآء را آورده و سپس ذکر حوادث را هر 

که سنه « مُروج الذَّهب»سال پس از سال ديگر آورده است تا زمان تأليف 
کتاب متوسّطى که به « لزمانأخبار ا»بوده است. و بعد از تأليف کتاب  ٣٣٢

اجمال آنچه را که در « اوْسَط»تفصيل آن نيست تأليف کرده و در آن کتاب 
آورده است جمع کرده است، و در آخر کار کتاب مختصرى « أخبار الزمان»

 را در سى فنّ ترتيب داده است.« أخبار الزمان»تأليف نموده. و کتاب 
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قَالَ  علّّ بن الحسین از علّّ بن الحسین آورده است كه

مَرْوَانُ بْنُ الْحَكمِ: مَا كانَ فِى الْقَوْمِ أحَدُ أدْفَعَ عَنْ صَاحِبنِاَ 

مِنْ صاحِبكمْ ـ یعْنى عَلِیا  عَنْ عُثْمانَ ـ قالَ: قُلْتُ لَهُ: فَما 

رِ؟! قالَ: لَا یسْتَقیمُ الْْمْرُ إلار لَكمُ تَسُبُّونَهُ عَلَّ الْمَنابِ 

 1بذَِلکِ.

مروان بن حكم به حضرت سجّاد علىّ بن » 
الحسین علیهما السّلام گفت: هیچكس از أصحاب 
رسول خدا بهتر از صاحب شما از صاحب ما دفاع 
نكرد ـ یعنى علىّ از عُثْمان ـ من به او گفتم: پس به 

عن و سبّ چه علّت شما او را بر فراز منبرها ل
كنید؟! مروان گفت: أمر خلافت و حكومت براى مى

 «شودما بدون لعن و سبّ على استوار نمى
  

                              
 .٩٨، ص ٣أبى طالب، ج  ترجمة الإمام علىّ بن« تاريخ دمشق» 1
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أحمد أمین مصرى گوید: وَ قَدْ بَدَأ الترشَیعُ مِنْ فرِْقَة  

حابَة كانُوا مُخلِْصیَن فى حَبِّهِمْ لعَِلٍّّ یرَوْنهُ أحَقّ  مِنَ الْصر

لافَة لصِِفاتٍ رَأوْهَا  فیهِ؛ مِنْ أشْهَرِهِمْ سَلْمَانُ باِلِْْ

الْفَارْسُِّ وَ أبُو ذَرٍّ الْغَفَارِىُّ وَ الْمِقْدادُ بْنُ الْْسْوَدٍ. وَ 

نوَاتِ  تَكاثَرَتْ شِیعَتُهُ لَمار نَقَمَ النراسُ عَلَّ عُثْمانَ فِى السر

 1الْْخیَرة مِنْ خِلَافَتهِِ ثُمر لَمّا وَلِىَ الَْْلَافَة.

تشیع از جماعتى از أصحاب رسول و ابتداى » 
خدا پیدا شد كه آنها در محبّت به على إخلاص 

دیدند واسطه صفاتى كه در او مىورزیدند چون بهمى
شناختند؛ كه از مشهورترین او را أحقّ به خلافت مى

آنها سلمان فارسى و أبو ذرّ غفارى و مقداد بن أسود 
ن است. و چون در سنوات أخیر از خلافت عُثْما

مردم به جهت سوءِ كردار عُثْمان بر او انكار كردند و 
عیب گفتند و به شدیدترین وجهى كراهت خود را 
اظهار نمودند، شیعیان على رو به فزونى و زیادى 
گذاردند، و پس از آن چون على به خلافت رسید 

 «شیعیان بسیار شدند.

                              
 .٢٠٩، ص ٣، ج «ضحى الإسلام» 1
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اسامَة بن زَید به خلافت أبوبكر اعتراض كرد،  
براى او نوشت: این عنوان را از كجا و در نامه 

 اى؟آورده

عمر و ابوبكر در تحت پرچم اسامه بودند و 
 اسامه امیر آنان بود

ابن ابِ الحدید گوید: چون رسول خدا صلّّ اللَه  

علیه و آله و سلّم به مرض موت مریض شد، اسَامَة بن 

را به نزد خود فرا خواند و گفت: حركت  زَید بن حارَثه

سِزمینى كه پدرت در آنجا كشته شده است! و كن تا 

با اسبان بدانها حمله كن! من تو را أمیر و سپهسالار این 

جیش كردم؛ و اگر خداوند تو را بر دشمن پیروز كرد، 

درنگت را كوتاه كن! و براى اطّلاع از أحوال دشمن، 

جواسیس خود را در آنجا منتشَّ كن! و جماعت مخبَان 

دتر بفرست و در جلوى جیش از أحوال دشمن را زو

خود روانه ساز! و پیامبَ هیچكدام از وجوه و 

سِشناسان از مهاجرین و أنصار را نادیده نگرفت مگر 

آنكه در آن جیش قرار داد؛ و از جمله آنها أبوبكر و عُمر 

 بودند.

جماعتى زبان به اعتراض گشودند و گفتند:  
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و أنصار،  این جوان را بر مُعْظَم از أجِلّاءِ مهاجرین
أمیر و سرپرست كرده است! رسول خدا صلّى اللَه 
علیه و آله و سلّم چون این سخن را شنید به غضب 
در آمد، و از منزل به مسجد آمد در حالى كه دستمالى 

اى بر سر خود پیچیده بود، و بر منبر بالا رفت و قطیفه
 بر خود داشت.
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غَتْنىِ عَنْ بَعْضِكمْ فِى أیَها النراسُ! مَا مَقَالَة بلَ فَقَالَ:  

تَأمِیرى اسَامَة، لَئِنْ طَعَنتُْم فِى تَأمِیرى اسَامَة فَقَدْ طَعَنتْمُْ 

فِى تَأمِیِرى أبَاهُ مِنْ قَبْلهِِ. وَ أیمُ اللَهِ أنْ كانَ لَْلَِیقا  باِلْْمَارَة، 

مَُا لَمِنْ أحَبِّ ا ! وَ ابْنهُُ مِنْ بَعْدِهِ لَْلَِیقُ بَِِا، وَ إنهر لنراسِ إلَىر

هُ مِنْ خِیارِكم.  فَاسْتَوْصُوا بهِِ خَیرا  فَإنر

و فرمود: اى مردم! این چه گفتارى است كه » 
از بعضى از شما درباره أمیر نمودن اسَامه بر جیش، 
به من رسیده است؟! سوگند به خدا كه اگر شما در 

زنید، قبلًا هم در أمیر أمیر نمودن اسامة امروز طعنه مى
زدید. و سوگند به خدا كه ودن پدرش طعنه مىنم

پدرش زَید بن حارثه، لایق براى إمارت بود، و 
پسرش بعد از او نیز لایق إمارت است، و این دو نفر 

ترین مردم نزد من هستند! پس این از محبوب
سفارش و وصیت مرا درباره او به نیكى بپذیرید، 

 «چون اسَامه از أخیار و نیكان شماست.
پیامبر از منبر فرود آمد و داخل خانه  سپس 

آمدند و از رسول اللَه شد، و مسلمین مُرَتَّب مى
كردند و به لشكر اسَامه در خداحافظى و وداع مى

 پیوستند.مى جُرْف
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نهاد؛ و او و كسالت پیغمبَ رو به شدّت مى 

اى پیوسته تأكید در پیوستن أعیان قریش با نام و نشانه

 اغْدْ عَلَّ بَرَكة اللَهِ!امه داشت، وَ قَالَ: معین به لشكر اسَ 

عَ  انْفُذُوا بَعْثَ اسَامَة!وَ جَعَلَ یقُولُ:  رُ ذَلکِ. فَوَدر وَ یكرِّ

رَسُولِ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم وَ خَرَجَ وَ مَعَهُ أبُو 

 .1بَكرٍ وَ عُمَرُ 

و به اسَامه گفت: صبحگاهان با استمداد از » 
گفت: در لشكر حركت كن! و پیوسته مىبركت خدا 

كرد. اسَامه پیش بروید! و این سخن را تكرار مى
اسَامه با رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم وداع 
كرد و خارج شد و با او أبوبكر و عمر همراه، و در 

 «تحت لواى او بودند.
و حتّى اسَامه به رسول اللَه گفت: پدرم و  

اى رسول خدا! آیا به من اذن مادرم فدایت باد 
دهى كه چند روزى در مدینه بمانم تا خداى تو را مى

شفا بخشد؟! چون اگر من با این حال كسالت تو 
اى سوزان حركت كنم، دائماً در دل من همانند قرحه

                              
 1، ج «احتجاج طبرسى»، و 1٦٠و ص  1٥٩، ص 1ج « شرح نهج البلاغة» 1

 .٩٠ص 
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 است!
رسول خدا فرمود: اى اسَامه حركت كن به  

 آنچه را كه به تو أمر كردم؛ چون
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جهاد در هیچ حالى از أحوال  قعود و نشستن از
 1جایز نیست.

بینیم كه رسول الله، وجوه قریش در اینجا مى 
و سركردگان و مستكبران آنها را از أبوبكر و عُمَر و 
أبو عُبَیده جَرَّاح و مُغَیرة بن شُعْبه و عُثْمان بن عفّان و 
مُعَاذ بن جَبَل و سایر معروفان از مهاجران و همچنین 

نام برده و به جیش اسَامه در تحت لواى از أنصار را 
اسَامه داخل ساخته است. و أمّا أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام به إجماع شیعه و سنّى و تواتر أحادیث در 

اند؛ تواریخ و كتب سیر و تراجم در جیش اسَامَه نبوده
و رسول اللَه آن حضرت را أمر به خروج با اسَامه 

 ننمودند.

اعتراض اسامه بن زید و ابو قحافه به فرزندش 
 ابوبكر در خلافت

از جمله كسانى كه به خلافت أبوبكر ایراد  
كرد اسَامه بود، كه گفت: رسول خدا مرا امیر تو قرار 

 داد!

                              
 .٩٠، ص 1، ج «احتجاج» 1
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شیخ جلیل عبد الْلیل قزوینى گوید: و چون  

ل عهد خلافت نامه به اسَامه زید  أبوبكر أبو قحافه در أور

د: مِنْ أبِ بَكرٍ خَلیفَهِ رَسُولِ الِلَه إلَى اسَامَة بْنِ نویسمى

)از أبوبكر خلیفه رسول خدا به اسَامَه « زَیدِ بْنِ عَتیقٍ 

پسر زید كه پدرش آزاد شده رسول خدا بوده است( 

 نویسد:إنكار بر وى كرده، جواب بر این وجه مى

بْنِ أبِ مِنَ الْْمِیِر اسَامَة بْنِ زَیدِ بْنِ عَتیقٍ إلَى ا 

ا بَعْدُ، فَإذَا أتَاک كتَابِِ فَالْحَقْ بمَِكانکِ، فَإنر  قُحَافَة: أمر

رَسُولَ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم بَعَثَنىَ أمیرا  وَ 

رنَى  بَعثَک أنْتَ وَ صَاحِبَک فِى الْْیَل؛ وَ أنَا أمِیُر عَلَیكمَا أمر

 1لّم.رَسُولُ الِلَه صلّّ اللَه علیه و آله و س

از أمیر: اسَامه پسر زید: آزاد شده رسول خدا » 
به سوى پسر أبو قحافه: أمّا بَعْد، همینكه نامه من به 
تو رسید، بر سر جاى خود بنشین! چون رسول خدا 
صلّى اللَه علیه و آله و سلّم مرا أمیر بر تو قرار داده 
است، و تو و رفیق تو را در میان خیل أسبان و اسب 

حركت داده است. و من امیر بر شما دو  سواران كه

                              
، «احتجاج طبرسى». و همين نامه و پاسخ نامه را در ٣٢ص « کتاب نقض» 1

 به وجه مبسوط ترى آورده است. 11٤ص  1ج 
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نفر هستم، و این حكومت و إمارت من از ناحیه 
 «رسول اللَه است.

و در احتجاج طَبََس، آورده است كه: چون  

أبوبكر به خلافت انتخابِ رسید پدرش أبو قُحَافَه در 

اى به پدرش به این عنوان طائف بود. أبوبكر نامه

 نوشت: مِنْ خَلیفَة
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ا بَعْدُ، فَإنر النراسَ قَدْ  رَسُولِ الِلَه إلَى أبِِ قُحَافَة: أمر

تَرَاضَوْا بِِ؛ فَإنىِّ الْیوْمَ خَلِیفَة الِلَه! فَلَوْ قَدِمْتَ عَلَیناَ كانَ 

 أقَرر لعَِینکِ!

از خلیفه رسول خدا به سوى أبو قحافه: أمَّا » 
بعد، بدرستى كه تمام مردم به حكومت من راضى 

ند، و بنابراین من امروز خلیفه خدا هستم! اگر اشده
تو به سوى ما بیائى موجب سرور و شادمانى و تازگى 

 «و خُنكى چشم تو خواهد بود.
چون نامه را أبو قُحَافه قرائت كرد به رسول  

گفت: چه مانع شد كه على را خلیفه نكردند؟! رسول 
گفت: او جوان بود، و كشتارش در قریش و غیر 

ار بود، و أبوبكر سنَّش از او بیشتر است. قریش بسی
أبو قُحَافه گفت: اگر خلافت به سنّ است، من به 
خلافت سزاوارترم كه پدر او هستم. آنها به على ظلم 
كردند كه حقّ او را ربودند؛ و پیغمبر براى علىّ بیعت 

 گرفت و ما را أمر كرد كه با على بیعت كنیم.
پاسخ نوشت: از  اى به این عنوان درآنگاه نامه 

أبو قُحافَه به سوى پسرش أبو بكر: أمَّا بَعْدُ، مكتوب 
تو به من رسید! من آنرا نامه أحمقى یافتم كه بعضى 

گوئى: كرد. یكبار مىاز آن بعض دیگر را نقض مى
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گوئى: خلیفه خدا، و خلیفه رسول خدا، و یكبار مى
 اند!گوئى: مردم به من راضى شدهیكبار مى

أمرى است كه بر تو مُلْتَبس شده این أمر  
است! داخل در أمرى مشو كه خروج از آن فردا براى 
تو سخت باشد، و عاقبت آن در روز قیامت، آتش و 
ندامت و ملامت نفس لوّامه در موقف حساب باشد. 
براى هر یك از امور، مَدْخَل و مَخْرج خاصّى است 

ن كه از آن مدخل باید داخل شد و از آن مخرج بیرو
دانى كه در أمر خلافت چه كسى بر تو رفت؛ و تو مى

أولویت دارد! خداوند را مراقب باش بطورى كه تو 
بینى! و صاحب ولایت را وامگذار! چون اگر او را مى

تر تر و سالمامروز خلافت را ترك كنى براى تو آسان
 1است.

در اینجا مناسب است این بحث را با یک روایت  

أمیرالمؤمنین علیه السّلام است خاتْه كه درباره ولایت 

دهیم. طبَى روایت كرده است حدیثى را از زیاد بن 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَهِ صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم  مطرف كه

                              
 .11٥، ص 1ج « رسىاحتجاج طب 1
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مَنْ أحَبر أنْ یْحیى حَیاتِى، وَ یمُوتَ میتَتى، وَ یقُولُ: 

قُضْبَانِهاَ غَرَسَهَا یدْخُلَ الَْْنرة الَتى وَعَدَنى رَبِِّ قَضْبا  مِنْ 

 فِى 
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یتَهُ مِنْ  جنةّ الْْلُْدِ، فَلْیتَوَلر عَلِّر بْنَ أبیطَالبٍ وَ ذُرِّ

ى، وَ لَنْ  مُْ لَنْ یْخرِجُوهُمْ مِنْ بابِ هُد  بَعْدِهِ، فَإنهر

 1یدْخِلُوهُمْ فِى بَابِ ضَلَالَة.

گفت: شنیدم از رسول زیاد بن مطرف مى» 
گفت: هر كس و آله و سلّم كه مىخدا صلّى اللَه علیه 

دوست دارد كه همانند زندگى من زندگى كند، و 
همانند مردن من بمیرد، و داخل در بهشتى شود كه 
پروردگار من به من وعده داده است كه: درخت بلند 

اى از این گروه درختان و پر شاخه و شاخه افكنده
آنرا در بهشت خُلْد غرس كند، باید در تحت ولایت 

طالب و ذرّیه او باشد كه بعد از او هستند؛ أبىبنلىّع
زیرا كه آنها هیچگاه ایشان را از باب هدایت خارج 

كنند، و در باب ضلالت و گمراهى وارد نمى
 «سازند.نمى

به این عبارت آورده « مستدرك»و حاكم در  
است كه مطرف بن زیاد از زید بن أرقم روایت كرده 

 كه

                              
 .٥٧ص « مُنْتَخَبَ ذَيْل المْذَيَّل» 1
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مَنْ  صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم: قالَ: رَسوُلُ اللَهِ  

یرید أنْ یْحیى حَیاتى و یمُوتَ مَوْتى، وَ یسْكنَ جَنرة الْْلُْدِ 

هُ لَنْ  ، فَلَیتَوَلر عَلِّر بْنَ أبِ طالبٍ فَإنر تى وَعَدَنى رَبِر الر

ى، وَ لَنْ یدْخَلكِمْ فى ضَلَالَة.  1یْخرِجَكمْ مِنْ هُد 

علیه و آله و سلّم  رسول خدا صلّى اللَه» 
خواهد به زندگى من زنده باشد، فرمود: هر كس مى

و به مردن من بمیرد، و در هشت خُلْدى كه 
پروردگارم به من وعده نموده است ساكن شود، باید 

طالب را داشته باشد چون او أبىبنولایت علىّ
كند و هیچوقت شما را از هدایت خارج نمى

 «سازد.هیچوقت در ضلالت وارد نمى
  

                              
. و در پايان بيان حديث گويد: اين 1٢٨، ص ٣، ج «مُسْتَدرک حاکم» 1

 حديث بدون تخريج شيخين صحيح الإسْناد است.
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درس صد و هجدهم تا صد و بیستم: در 
مدینه فاضله باید براى ریاست 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام تلاش كنند.
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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

 محمّد و آله الطّاهرین،و صلّّ اللَه علّ

و لعنة اللَه علّ أعدائهم أجمعین من الآن الى قیام یوم 

 الدین؛

ة إلار بالِلَه العلّّ العظیم.  ولا حَولْ و لا قُور

  

 قال اللَه الحكیمُ فى كتابه الكریم: 
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بگو اى پیغمبر آیا شما را آگاه كنیم به آن » 
تر است؟ و كسانى كه كردارشان از همه زیان بخش

                              
آيات يکصد و دومّ تا يکصد و پنجم از سوره کهف: هجدهمين سوره از  1

 قرآن کريم.
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مقدارتر است؟ ایشان كسانى هستند كه نابودتر و بى
شش آنها در زندگى پست و حیات سعى و كو

حیوانى دنیوى گم و نابود شده است و خودشان 
پندارند كه كردارشان نیكو و پسندیده بوده چنین مى

است. ایشانند آنانكه به آیات پروردگارشان و به لقآء 
اند و بنابراین اعمالشان حبط و دیدار او كفر ورزیده

یامت وزنى گردد و ما براى آنها در روز قو نابود مى
كنیم. این است پاداش آنان كه و مقدارى بر پا نمى

اند و آیات مرا جهنّم است در مقابل كفرى كه آورده
 «اندو فرستادگان مرا به مسخره گرفته

تر و بصیرتر و واگذارى امور را به شخص عالم
 هواتر از لوازم استبى

انسان باید متوّجه باشد و به خدا متّكى باشد  
قعى كه شیطان و نفس أمّاره از راه دین و در موا

شریعت وارد شده و بخواهند او را از این مَمْشَى در 
تحت سیطره و فرمان خود قرار دهند، و دائماً به 
گوش او به عنوان كمك و یارى از دین و مردم، و 
حس مسؤولیت در برابر اجتماع، و نبودن مَنْ به 

 الكِفَایة، و وجوب فتوا و تعلیم، و
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تربیت ضعفا، و رسیدگى به امور مستمندان و 
یتیمان، و وجوب أمر به معروف و نهى از منكر، و 
غیر ذلك من الأمور الَّتى لا تُحصى كَثرة او را در 
معركه وارد نموده، و به مقام ریاست برسانند؛ 
ریاست صورتى مجازى نه معنوى إلهى، و از قِبلَ او 

و پیوسته براى خود استفاده سوء نموده تنورى را گرم 
نان گرم و تازه بیرون آورند، در حالى كه از او بهتر و 

هوى و تر و بصیرتر و بىتر و عاقلعالمتر و عارف
تر و مُدیر و مدبّرتر نسبت به امور تر و شُجاعهوس

وجود دارد، غایة الأمر صفات ذاتى و خدادادى 
، فطرى او مانند حیاء و اعراض از دنیا و ما سوى الله

و علّو همّت در سیر مقام عرفان و لقاء الله، به او إجازه 
دهد خود را در معرض اینگونه مسائل بیاورد و نمى

بیند همانند جیفه دنیا پیشقدم براى أمرى گردد كه مى
بسیارى از كِلاب عاویه گرد او مجتمع شده و 

خواهند به هر قسمى كه هست آنرا در اختیار خود مى
اینجا وظیفه فطرى و عقلى و شرعى  داشته باشند؛ در

ایشان اینست كه دعوت به ریاست را نپذیرد، و این 
هاى امور دینى و شرعى باغهاى سبزى را كه در آئینه
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دهند ردّ كند و نگذارد قواى وهمیه و باو نشان مى
تخیلیه بر قواى عقلیه او غالب آید، و برخیزد برود 

ت انبوه نزد آن شخصِ مهجور كه بواسطه عدم رغب
مردم و ازدحام توده كوتاه فكر، در خانه خود منعزل 
شده و سر به جیب تفّكر فرو برده و در حِنْدِسِ خود 
تنیده ـ در حالى كه وجداناً و فیما بینَه و بینَ اللَه 

داند كه از خودش أعلم و أعقل و أبصر و أشجع مى
و أورع است ـ و او را از زاویه خمول بیرون كشد، و 

ر تحت ریاست او و در زیر لواى حكومت او، خود د
هم براى حكومت او تلاش كند و هم براى ارتقاءِ 
نفس خود از این خطّ مشى به سعادت أبدیه و فوز 
دائمى. و خلاصه مطلب از ریاست ظاهرى و 
اعتبارى بگذرد و آنرا فداى عقل و فطرت و شرع كند 
و خود چون یكى از مردم، مرئوسى از این ریاست 

 شد.با
داند كه در اثر این قیام و اقدام چه و خدا مى 
ریزد! و هاى متواتره و متواصله از آسمان مىرحمت

برند! و در چقدر مردم در خصب و نعمت بسر مى
سیر طریق خداوند چه اندازه كوشا، و راههاى 

پیمایند! و به عكس طویلى را در مدّت كوتاهى مى
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 ـبا وجود اگر خودش زمام ریاست را در دست گی رد 
أعقل و أبصرى كه در مقابل او موجود است ـ نه تنها 

رود و خود در سیر كمالى خود، رو به قهقرى مى
پیوسته با أفكار شیطانى و تمویهات نفسانى دست به 

 اى را به دنبال خود بهگریبان است بلكه جامعه
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نقمت و گرفتارى و ذلّت و إسارتِ قیود و حدود 
 كشد.ىاعتباریه، یدك م

اینان از همه افراد مردم، خسران و زیانشان  
يا وَ بیشتر است زیرا كه 

ْ
ن
ُّ
حَيوة الد

ْ
ِ ال

لَّ سَعْيهُمْ فز
َ
﴿ض

﴾
ً
عا
ْ
 صُن

َ
ون

ُ
هُمْ يحْسِن

َّ
 أن
َ
مْ يحْسَبُون

ُ
تمام مساعى و  ه

هاى آنان در زندگانى حیوانى و قواى بهیمى كوشش
شود، و مسكینان هاى شیطانى مصرف مىو اندیشه

كنند، خدمت پندارند كه كار خوب مىنیز چنین مى
دهند، و دست به خیرات و مبرّات به جامعه انجام مى

ها از سازند، و تمام اقسام نیكىزنند، مدرسه مىمى
 شود، أمّا فقط پندارى است.آنها صادر مى

 هاى خود را رنگ و صبغه دینى دادعمر بدعت
 خلفاى انتخابى أوّلین رسول خدا چنین 

بودند. شیخین به صورت دین و در پوشش حمایت 
از دین و نگهدارى إسلام، دست به چنین كارهائى 
زدند، و با صورت تقدّس و حقّ به جانبى، در خانه 
ولىّ خدا أمیر مؤمنان را بستند و شكستند و سوختند، 
و به عنوان حمایت از بیت المال و مستمندان فدك 

دشان اقامه جمعه را از بضعه رسول خدا گرفتند؛ خو
كردند، و بر فراز منبر رسول خدا رفته و جماعت مى
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گفتند: فقط قصد ما إرشاد خواندند و مىخطبه مى
مردم است؛ و تجهیز جنگ نموده، مسلمین را به 

فرستادند، و با مخالفان حكومت خود در جهاد مى
شهرها و قُراء كه از دادن زكات به صندوق آنها به 

ن به خلیفه حقیقى رسول خدا علّت عدم وصول آ
ورزیدند، در پوشش جهاد با مرتّدانِ از دین امتناع مى
كردند، با آنكه آنان مسلمان بودند و نماز جنگ مى

خواندند و به أحكام إسلام پابند بودند. ولى چون مى
گفتند: تا خلافت آنها را به رسمیت نشناختند و مى

هیم ذمّه آنكه زكات را به دست صاحب حقیقى او ند
شود، در لباس حمایت از دین و گرفتن ما بَرى نمى

زكات از ممتنعان، چنین امتناع را كفر تلقّى كرده و با 
مُهر و بر چسب ارتداد از إسلام، آنان را محكوم 

 نموده و مرتدّ خوانده، با ایشان جنگ كردند.
و براى جلب توجّه مردم و عَرَب به خود قائل  

ند و سهمیه و امتیازات عَرَب را به امتیاز طبقاتى شد
مطلقاً در بیت المال و در نكاح و در إمارت و 
حكومت و در قضاء و شهادت و در إمامت جمعه و 
جماعت و در غلام و بردگى و مولویت، بسیار بیشتر 
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و چشمگیرتر از سایر أفراد مسلمان از سایر طوائف 
م نهاده و قبایلى كه در آن زمان ایشان را به نام مَوالى نا

بودند، معین كردند. فلهذا با صِبغه دین و عنوان دین 
كه بكار زدند أعمال آنها صورت دینى به خود گرفت 

 هاى مذهبى محسوب شد. عُمَر ازو جزءِ سنت
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تمتّع النّساء به عقد موقّت مطلقاً جلوگیرى كرد، 
و از تمتّع النّساء در حجّ بین عُمْره و حَجّ جلوگیرى 

سنّت شد. عُمَر نماز نوافل شبهاى ماه كرد؛ و این 
اى به جماعت حرام و رمضان را كه خواندن هر نافله

بدعت است، به جماعت قرار داد و تا امروزه این 
سنّت باقى است و عامّه هزار ركعت نماز مستحبّى 

معروف است به  صَلاة تَراویح شهر رمضان را كه به
 خوانند.جماعت مى

غییرات أحكامى را كه بارى اگر بخواهیم ت 
اند مشروحاً شیخین بالأخصّ شیخ دومّ در إسلام داده

بیان كنیم و درباره آن توضیح دهیم تحقیقاً بالغ بر 
كتابى مستقلّ خواهد شد؛ و اجمالًا حضرت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام آنرا در خطبه فِتَن و بِدَع 

 1اند.گوشزد نموده

ها به عنوان دین بود، و این تغییرات و بدعت 

مخالفت با آن حكم مخالفت با حكم دینى را پیدا كرد، 

چون خود عُمَر و عُثْمان بر مخالفت آنها حكم جزائى 

                              
 .٦٣تا ص  ٥٨طبع مطبعة حيدرى، ص « روضۀ کافى» 1
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مَُا كَانَتَا صادر مى كردند. عُمَر در خطبه خود گفت: وَ إنهر

و آله و سلّم،  مُتْعَتَیِن عَلَّ عَهْدِ رَسُولِ الِلَه صَلّّ اللَه علیه

وَ أنَا أنْهىَ عَنهُْمَا وَ اعَاقِبَ عَلَیهِمَا إحْدَیُهمَا مُتْعَة النِّسَاءِ، وَ 

جَ امْرأة إلَى أجَلِ إلار غَیبْتُهُ  لَا ـ أقْدِرُ عَلَّ رَجُلٍ تَزَور

. جَارَة، وَ الْاخْرَى مُتْعَة الْحَجِّ  1باِلْحِ

ن دو تمتّع و بهره بردارى از زنان، در زما» 
رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم بوده است و 

كنم، و هر كس كه آنرا بجاى من از آن دو تمتّع منع مى
نمایم. یكى از آن دو، تمتّع آورد كیفر و مجازات مى

با زنان است، و من دست نیابم بر مردى كه زنى را تا 
زمان معینى به ازدواج موقّت خود در آورده است 

ر او را در زیر سنگ بارانِ رَجْم، مگر آنكه پیك
سنگسار نموده و پنهان كنم؛ و دیگرى تمتّع با زنان 

 «در موسم حجّ است.
و نظیر اینگونه حدود و أحكام جزائى در  

شده است، و امَّت إسلام كه در محكمه او صادر مى
حكومت او بودند مجبور بودند كه بدین أحكام تن 

                              
 ٩٠، ص ٢ج « تفسير الميزان»از مُسْلِم، از أبو نضره بنا بر نقل « سُنن بَيْهَقى» 1

 .٩1و 
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مُسَجَّل شد و به در دهند. و كم كم این تغییرات 
عنوان سُنَّت شیخین حجابى بر روى أحكام محمّدى 
گرفت و آن آئین پاك و إلهى را در زیر پوشش خود 

 مستور و محجوب كرد و
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ها به صورت حكم أوَّلى دینى پس از این سُنَّت
عُمَر نیز باقى مانده و در دوران حكومت عُثْمان عملى 

 شد.مى

یم كرد كه عمر نقشه شورى را طورى تنظ
 خلافت به عثمان برسد

در شورائى كه عُمَر براى تعیین خلیفه معین  
كرد و آن را طورى تنظیم نمود كه در هر صورت 

رسید، طالب علیه السّلام نمىأبىبنخلافت به علىّ 
پس از گذشت سه روز كه معین كرده بود و زمان به 
انتها رسیده بود عبد الرّحمن بن عَوْف كه نسبت 

دانست كه علىّ ادى با عُثْمان را داشت چون مىدام
هاى شیخین ابداً وقعى بن أبى طالب، به بدعت

گذارد، براى برگرداندن خلافت را از آنحضرت، نمى
شرط عمل به سُنَّت شیخین را همچون لقمه سنگى 
مطرح كرده و به على علیه السّلام گفت: آیا شرط 

و سُنّت  كنى كه بر كتاب خدا و سُنّت پیغمبرمى
شیخین عمل كنى؟ حضرت فرمود: من بر كتاب خدا 
و سُنَّت پیغمبر و آنچه كه اجتهاد خودم به آن برسد 

 كنم.عمل مى
عبد الرّحمن كه از حال عُثْمان خوب مطّلع  
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كنى كه بر كتاب خدا و بود به او گفت: شرط مى
سنّت پیامبر و سنّت شیخین عمل كنى؟! عُثْمان 

تت را بیاور؛ و با او به خلافت گفت: آرى! گفت: دس
 بیعت كرد.

على علیه السّلام به عبد الرّحمن گفت: مجّاناً  
این أمر را به او بخشیدى! این أوَّلین روزى نیست كه 
 شما طائفه قریش یكدیگر را بر علیه ما یارى كردید،

 عَلَ 
ُ
عان

َ
مُسْت

ْ
ُ ال

َ
ٌ جَمِيلٌ وَ اللَ صَنِْ

َ
ما  ﴿ف

﴾
َ
ون

ُ
صِف

َ
 1.ت

قسم عُثْمان را خلیفه نكردى مگر براى  به خدا 

آنكه این أمر ولایت را به تو برگرداند؛ و خداوند را در 

 ٢.وَ الُلَه كلر یوْمِ هُوَ فِى شَأنٍ هر روز حكم و أمرى است، 

عبد الرّحمن به علّ گفت: اى علّ بیعت كن و راه قتل را 

بر خود مگشا! زیرا در اینكار اندیشیدم و با مردم 

 ، دیدم آنان كسى را به خلافت نظیر٣ردممشورت ك

                              
کنم؛ و خدا و در اين مصيبت صبر جميل مى»: يوسف: 1٢، از سوره 1٨آيه  1

 «داريد.فقط مورد اتّکاء و يارى من است در رفع اين بليه که شما اظهار مى
: ٢٩و آيه مبارکه « و خداوند در هر روزى به شأن و کارى خاصّ پردازد.» ٢

: الرّحمن اينطور است: ﴿يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُلَّ ٥٥از سوره 
 يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾.

تاريخ »در « با مردم مشورت نمودم: »گويداين مطلب که عبد الرّحمن مى ٣
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سَیبْلُغُ گفت: دانند. علّ بیرون آمد و مىعُثْمان نمى

یعنى بزودى آنچه مقدّر شده است بسر  1.الْكتَابُ أجْلَهُ 

 رسد.مى

مقداد گفت: اى عبد الرّحمن أمّا وَ اللَه لَقَدْ تَرَكْتَهُ  

ینَ یقْضُونَ باِلْحَقِّ وَ بهِِ یعْ  دِلُونَ. مَا رَأیتُ مِثْلَ مَا مِنَ الذر

اوتَى إلَى أهْلِ هَذَا الْبَیتِ بَعْدَ نَبِیهِمْ؛ إنىِّ لَْعْجَبُ مِنْ 

مُْ تَرَكُوا رَجُلا  مَا أقُولُ: إنر أحَدا  أعْلَمُ وَ لَا  قُرَیشٍ إنهر

أقْضى مِنهُْ باِلْعَدْلِ. أمَا وَ الِلَه لَوْ أجِدُ عَلَیهِ أعْوَانا . فَقَالَ 

قِ الِلَه فَإنىِّ خَائِفُ عَلَیکَ الْفِتْنةَ.عَ  حْمَنِ: یا مِقْدَادُ اتر  ٢بْدُ الرر

سوگند به خدا تو ولایت را ترك كردى و » 

                              
و . وجود ندارد« کامل ابن أثير»، و در 1٣٢٦طبع حسينيه مصريه سنه « ىطبر

ممکن است از اضافات در طبع باشد؛ و بر فرض آنکه عبد الرّحمن چنين 
زيرا اگر راست بود به بزرگان أصحاب . مطلبى را گفته باشد دروغ گفته است

کردند که در خلافت عُثْمان از کارهاى او خشمگين شدند و به او اعتراض 
: گفتکه اين عملى است که بدست تو صورت گرفته است پاسخ داده و مى

بلکه اين نتيجه رأى و انديشه و عمل خود شماست که من با شما مشورت 
: وليکن عبد الرّحمن چنين عذرى نداشت و فقط به أصحاب گفت. کردم

ديگر  و با او( کنمقهر مى)گويم من ديگر در مدّت عمرم با عُثْمان سخن نمى
و چون مريض شد و عُثْمان به ديدن او آمد رو به ديوار کرد . سخن نگفت

آرى مگر قهر کردن و سخن (. ٧٣، ص ٣عقد الفريد، ج )سخن نگفت 
شود که امّت مسلمان را در تحت سيطره مرد هواخواه نگفتن کفّاره گناه او مى

 !پرست قرار داده است؟و شکم
 باشد.﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ﴾ مى: بقره. ٢، از سوره ٢٣٥آيه  1
، و طبع دار ٢٩٧، ص ٣طبع مطبعة استقامت قاهره ج « تاريخ طبرى» ٢

 .٧٦، ص ٣ج « عقد الفريد»و  ٢٣٣، ص ٤المعارف مصر، ج 
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واگذاردى و برداشتى از مردمى كه به حقّ حكم 
كنند و به حقّ گرایش دارند! من هیچگاه ندیدم مى

مثل آنچه بر این أهل بیت بعد از پیغمبرشان وارد 
است بر كسى وارد شده باشد. من از كار قریش  شده

در شگفتم كه ایشان ترك كردند مردى را كه 
توانم بگویم یكنفر در میان همه امَّت از او داناتر، نمى

و در قضاوت به عدلْ استوارتر است. سوگند به خدا، 
یافتم و براى یارى و كمك او قیام اى كاش یارانى مى

اى مقداد از خدا  كردم. عبد الرّحمن گفت:مى
 «!اى بر پا شودبپرهیز! من بیم دارم كه بواسطه تو فتنه

امیر المؤمنین علیه السّلام از بیعت با عُثْمان  

عَلْ یا عَلُِّّ  خوددارى كردند. عبد الرّحمن گفت: فَلَا تَجْ

یفُ لَا غَیُر. هُ السر اى علّ راه كشته » 1سَبیلا  إلَى نَفْسِکَ فَإنر

لوى پاى ما مگذار! چون اگر بیعت شدنت را در ج

چون بنا به وصیت عمر «! نكنى شمشیر است لا غیر

گردن مخالف عُثْمان در این شرائط باید زده شود. طبَى 

ا    گوید: وَ تَلَكر

                              
هجرى، ص  1٣٢٨طبع مطبعة الامة بدرب شغلان، سنه « الإمامة و السياسة» 1

٢٦. 
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حْمَنِ:  ، فَقَالَ عَبْدُ الرر  عَلُّّ
ُ
ث
ُ
ك
ْ
مَا ين

َّ
إن
َ
 ف
َ
ث
َ
ك
َ
مَنْ ن

َ
﴿ف

سِهِ﴾
ْ
ف
َ
 ن

َ
علّ از بیعت درنگ و توقّف كرد. عبد » 1عَلَ

الرّحمن گفت: هر كس بیعت نكند راه شكست را خود 

 «به روى خود گشوده است.

عُمَر بدون شكّ از تشكیل این شوراى شش  
نفرى: على، عُثْمان، سعد وقّاص، عبد الرَّحمن بن 
عَوْف، طلحه و زُبَیر، قصدش به خلافت رسیدن 

 عُثْمان بوده است.
ورده است كه: عُمَر وصیت كرد كه طبرى آ 

چون من بمیرم سه روز مشورت كنید، و در این 
روزها صُهَیب با مردم نماز بخواند، و روز چهارم 
نباید فرا رسد مگر آنكه أمیرى از شما براى شما معین 
شده باشد، و عبداللَه بن عُمَر را هم در مجلس شورى 

و سهمى براى راهنمائى و دلالت حاضر كنید ولیكن ا
از ولایت ندارد، و طلحه شریك شماست در أمر 
ولایت چنانچه در این سه روز از سفر آمد او را 
حاضر كنید، و اگر قبل از آمدن او این سه روز به سر 
رسید أمر ولایت را یكسره كنید و منتظر او نشوید! 

                              
 : فتح٤٨، از سوره 1٠آيه  1
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آنگاه گفت: كیست كه طلحه را براى من بیاورد؟ 
آورم و ان شاء ن او را مىسَعْد بن أبى وقّاص گفت: م

كند. عُمَر گفت: امیدوارم كه ان شاء اللَه مخالفت نمى
پندارم كه یكى از اللَه مخالفت نكند، و من چنین مى

رسند؛ اگر این دو مرد: على یا عُثْمان به ولایت مى
عُثْمان به ولایت رسید مرد نَرْم و سَهْلى است، و اگر 

و شوخى است، و على به ولایت رسید در او مزاح 
چقدر لایق است كه او امَّت را بر طریق حقّ روانه 
كند؛ و اگر سَعْد را به ولایت انتخاب كنند، أهل 
ولایت است؛ و اگر براى این مقام برگزیده نشد والى 
امّت از وجود او بهره گیرد و در كارها از او كمك 
طلبد، من هیچگاه او را به سبب خیانت و یا ضعف، 

ركنار نكردم. و عبد الرّحمن بن عَوْف چه از كارش ب
نیكو مرد صاحب تدبیر است، كارهایش حساب شده 
و رشید است و از جانب خدا حافظ دارد، به سخن 

 او گوش فرا دارید!
عُمَر به أبو طَلْحه أنصارى گفت: اى أبا طَلْحه  

واسطه هاى طولانى، خداوند إسلام را بهچه مدّت
اه نفر مرد از طائفه أنصار شما عزّت بخشید. تو پنج
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را انتخاب كن براى حفظ این مجلس شورى كه 
 مخالف را گردن زنند! و این جماعت را كه باید از
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میان خود خلیفه انتخاب كنند، تحریض و ترغیب 
و تشویق كن تا یكنفر را از میان خود برگزینند! و 
عُمَر به مِقْداد بن أسود گفت: چون مرا در میان قبرم 

تید این جماعت را در خانه واحدى جمع كنید تا نهف
 یكنفر را از میان خود برگزینند.

و عُمَر به صُهَیب گفت: سه روز تو براى مردم  
إمام جماعت باش، و عَلى و عثمان و زُبَیر و سَعْد و 
عبد الرّحمن بن عَوْف و طَلحه را ـ اگر از سفر بیاید 

را نیز حاضر  ـ در خانه داخل كن و عبداللَه بن عُمَر
اى از أمر خلافت را ندارد ـ كن ـ ولى او هیچ سهمیه

و بر فراز سرهایشان بایست! اگر چنانچه پنج نفر از 
آنها در رأى با یكدیگر توافق داشتند و به یك مرد 
راضى شده و او را براى خلافت پسندیدند، و یكنفر 
از آنها امتناع كرد سر او را بشكن و یا با شمشیر بر 

بزن! و چنانچه چهار نفر از آنها توافق كرده و  سرش
یكنفر را پسندیدند، و دو نفر از آنها مخالفت كردند 
سر آن دو نفر را بزن! و چنانچه سه نفر از آنها به یكى 
توافق كرده و سه نفر دیگر به دیگرى توافق كردند، 
در این حال عبداللَه بن عُمَر را حَكَم قرار دهید؛ و 
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هر كدام از این دو فریق رأى داد آنها مردى عبداللَه به 
گزینند. و اگر به حُكْمَ را كه در میان آنهاست بر مى

عبداللَه بن عُمَر راضى نشدند در این صورت با آن 
فریقى باشید كه در میان آنها عبد الرّحمن بن عَوْف 
است، و بقیه را بكشید اگر از آنچه مردم بر آن اجتماع 

 .كرده انحراف جویند
همگى از نزد عُمَر بیرون شدند. على به  

همراهان خود از بنى هاشم گفت: اگر از من إطاعت 
كردند، هیچگاه تا أبد شما در تحت ریاست و مى

گرفتید! و عبّاس بن عبد إمارت آنها قرار نمى
المطلّب على را دیدار كرد. على گفت: خلافت را از 

 نى؟!داما برگرداندند. عبّاس گفت: از كجا مى
على گفت: عُمَر مرا با عُثْمان قرین ساخت و  

گفت: با أكثریت باشید؛ و اگر دو نفر به یك مرد و 
دو نفر دیگر به یك مرد دیگر رأى دهند شما با آن 

اى باشید كه در میان آنها عبد الرّحمن بن عَوْف دسته
 است.

سعد وَقّاص، مخالفت پسر عموى خود عبد  
و عبد الرّحمن داماد عُثْمان  الرّحمن را نخواهد كرد،

است، و اینها با یكدیگر مخالفت ندارند. و علیهذا یا 
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دهد و یا عُثْمان خلافت را عبد الرّحمن به عُثْمان مى
دهد. و اگر فرضا آن دو نفر دیگر به عبد الرّحمن مى

اى براى من زُبَیر و طَلحه نیز با من باشند هیچ فائده
 نخواهد داشت.

از اینكه من امید خلافت را مگر  واگذار مرا 
 براى یكى از این دو نفر داشته
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 1باشم.

با شرایطى كه عمر قرار داده بود هیچگاه 
 رسیدخلافت به أمیرالمؤمنین نمى

با أندك دقّت در مضمون آنچه از طبرى  
آوردیم، به خوبى روشن است كه منظور و مقصود 
عُمَر از تشكیل مجلس شورى فقط به روى كار آمدن 
عُثْمان است. زیرا با وجود عُثْمان و شخصیت او در 
بین بنى امیه بالأخصّ كه دوبار داماد رسول خدا صلّى 

و را ذو النُّوَرَین اللَه علیه و آله و سلّم شده است و ا
تواند حریف این عبد الرّحمن بن عَوْف نمى ٢گویند

                              
؛ و مطبعة دار ٢٩٤، و ص ٢٩٣، ص ٣، مطبعة استقامت، ج «تاريخ طبرى» 1

، 1٣٣1طبع اوّل سنه « عقد الفريد». و ٢٣٠، و ص ٢٢٩، ص ٤المعارف، ج 
 .٧٢، ص ٣ج 

رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم از خديجه از جنس دختر، چهار  ٢
 عليها. رقيه را در مکه دختر آوردند؛ زينب، رُقَيّه، امّ کلثوم، فاطمه سلام الله

به عُتبه بن أبى لهب تزويج کردند. چون سوره تَبَّتْ نازل شد ابو لهب پسرش 
را أمر کرد تا رقيه را طلاق دهد. و عتبه رقيه را قبل از دخول طلاق داد کرَامة 

. و رقيه را پس از طلاق، عُثْمان در مکه تزويج کرد. مِن الِله و هَواناً لأبى لَهَبٍ
ه با عُثْمان هجرت به حبشه کردند، در آنجا خداوند به رقيّه پسرى داد و رقي

اين . گفتندکه او را عبدالله گفتند و به همين جهت عُثْمان را أبو عبدالله مى
پسر شش ساله شد و خروسى بر چشم او منقار زد و صورت او متورّم شد 

صلّى الله  و در جمادى الاولى سنه چهارم از هجرت فوت کرد و رسول خدا
در وقتى که رسول خدا براى غزوه بدر . عليه و آله و سلّم بر او نماز خواندند

حضرت؛ عُثْمان را اجازه بدر ندادند و . رفتند دخترشان رقيه مريض بودمى
و رقيه در روزى که زيد . او را براى مراقبت از رقيه در مدينه باقى گذاردند

. ول الله را بر مشرکين آورد از دنيا رفتبن حارثه به مدينه آمد و خبر ظفر رس
و امّا کلثوم را عُثْمان بعد از . مرض رقيه حصبه بود که بر اثر آن وفات کرد
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میدان در صحنه سیاست باشد. و ما براى اثبات این 
 اى داریم:مدّعاى خود ادلّه

در زمان حیات عمر مشخص بود كه عُثْمان 
 خلیفه مشخص بود

اوّل ـ آنكه: عمر در ده سال خلافت خود  
ه او را قرب و منزلت داد بطورى با عُثْمان رفتار كرد

كرد كه مردم خواه و و در مهمّات به او مراجعه مى
دیدند؛ و به اصطلاح ناخواه او را خلیفه سوّم خود مى

پارسى زبانان در محاورات امروز، او را شخص دومّ 
دانستند كه شخص أوَّل و رأس آن خود مملكت مى

 عُمَر بود.

عُثْمَانُ یدْعَى  خود گوید: وَ كَانَ « تاریخ»طبَى در  

دیفُ بلِِسَانِ الْعَرَبِ  فِى إمَارَة عُمَرَ رَدِیفا . قَالُوا: وَ الرر

جُلِ الرذِى  جُلِ. وَ الْعرَبُ تَقُولُ ذَلکَِ للِْرر ذِى بَعْدَ الرر الر

 1یرْجُوَنَهُ بَعْدَ رَئیسِهِمْ.

عُثْمان در زمان حكومت عُمَر به عنوان »یعنى:  

                              
تنقيح . )»وفات رقيه تزويج کرد، و امّ کلثوم در خانه عُثْمان رحلت کرد

و . 1٤٨و ص  1٤٧ص « إعلام الورى»و . ٧٣و ص  ٧٨، ص ٣ج « المقال
 (.٣٧٧و ص  ٣٧٦، ص ٣ج « أسدالغابة»
 .٢، ص ٣، طبع مطبعة استقامت، ج «تاريخ طبرى» 1
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اند: در شد. و گفتهن مردم خوانده مىدر بی رَدیف نام
زبان عرب، ردیف به كسى گویند كه بعد از شخصى 
زمام امور را در دست دارد. و عرب این نام را به 

نهد كه بعد از رئیسشان، امید ریاست او را مردى مى
 «داشته باشند.

دومّ ـ آنكه: عُثْمان از زمان روى كار آمدن  
فت بود و از بَدو أمر، أبوبكر دست اندر كار أمر خلا

خلافت أبوبكر را به رسمیت شناخت و با او بیعت 
كرد. و در دوران خلافت أبوبكر از مقرّبان او بود. و 
حتّى در موقعى كه أبوبكر از حال عُمَر پرسید، او در 

دانم، پاسخ گفت: من باطن او را بهتر از ظاهرش مى
امه در میان ما همانند او كسى نیست. و حتّى عهدن

وصیت أبوبكر را براى خلافت عُمَر، عُثْمان نوشت. 
نویسند كه أبوبكر در طبرى و سایر مورّخین مى

 مرض مرگ خود، عُثْمان را طلبید و گفت بنویس:

حیمِ. هَذَا مَا عَهِدَ أبُو بَكْرِ بْنُ   حْمَنِ الرر بسِْمِ الِلَه الرر

ا بَعْدُ،  قَالَ .. ثُمر اغْمِىَ عَلَیهِ أبِ قُحَافَة إلَى الْمُسْلِمِیَن: أمر

فَذَهَبَ عَنهُْ فَكَتَبَ عُثْمَانُ: أمّا بَعْدُ، فَإنىِّ قَد اسْتَخْلَفْتُ 

 عَلَیكُمْ عُمَرَ بْنَ الْْطَرابِ وَ لََْ آلْكُمْ خَیرا  مِنهُْ.
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  َ ! فَقَرَأَ عَلَیه. فَكَبَر ثُمر أفَاقَ أبُو بَكْرٍ فَقَالَ: اقْرَأ عَلَّر

كْرٍ وَ قَالَ: أرَاکَ خِفَتْ أنْ یْختَلِفَ النراسُ إنِ افْتَلَتَتْ أبُو بَ 

نَفْسِى فِى غَشْیتى؟! قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: جَزَاکَ الُلَه خَیرا  عَنِ 

هَا أبُو بَكْرٍ ـ رَضََِ الُلَه تَعَالَى عَنهُْ ـ  الْْسْلَامِ وَ أهْلِهِ. وَ أقَرر

 1مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ.

الرّحمن الرحیم. اینست آن عهد و  بسم اللَه» 
كند: وصیتى كه أبوبكر بن أبى قحافه به مسلمانان مى

أمَّا بَعْدُ، و پس از آن بیهوش شد و مطلب از دست او 
بدر رفت. عُثْمان از پیش خود نوشت: أمَّا بَعْدُ، من 
عمر بن خطّاب را خلیفه براى شما قرار دادم. و من 

 ام.از او كوتاهى نكرده نسبت به شما در انتخاب بهتر
و سپس أبوبكر به هوش آمد و به عُثْمان  

گفت: براى من بخوان! عُثْمان آنچه را كه نوشته بود 
براى او خواند. أبوبكر تكبیر گفت و گفت: چنین 

یابم كه ترسیدى اگر من در این بیهوشى ناگهان مى
بمیرم، مردم در أمر خلافت اختلاف كنند؟! عُثْمان 

                              
؛ و طبع دار ٦1٩و ص  ٦1٨، ص ٢طبع استقامت، ج « تاريخ طبرى» 1

محمّد مصطفى أبو با تعليقه« الرياض النّضرة». و ٤٢٩، ص ٣المعارف، ج 
 .٦٦، ص ٣العلاء، ج 
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! أبوبكر گفت: خداوند تو را از إسلام و گفت: آرى
 از أهل إسلام
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جزاى خیر دهد. و تا اینجا را كه عُثْمان نوشته بود 
 «أبوبكر تثبیت نموده و به حال خود باقى گذاشت.

عُثْمان در این كار منتّى بر عمر نهاد و بدین  
وسیله میخ خلافت خود را كوبید. و عُمَر براى 

نظور اصلّى خود، او را به اینگونه خدمات او و م
خلافت افراشت و بنى امیه را كه سدّ عظیم راه بنى 
هاشم بودند بیش از یك قرن بر رقاب مسلمین مسلّط 

 نمود.

بِّ طَبََى  1أبو العبّاس  ، از أحمد مشهور به مُحِ

 عبداللَه بن عُمَر روایت كرده است كه او گفت:

لْمُؤمِنیَن لَو اجْتَهَدْتَ لَمّا طُعِنَ عُمَر قُلْتُ: یا أمِیَر ا 

؟! قَالَ: أقْعِدُونى. قَالَ عَبْدُ  رْتَ عَلَیهِمْ رَجُلا  بنِفَْسِکَ وَ أمر

الِلَه: فَتَمَنریتُ لَوْ أنر بَینى وَ بینهَُ عَرْضَ الْمَدینةَ فَرَقا  مِنهُْ 

 َ نهر ذِى نَفْسِى بیِدِهِ لَْرُدر ا إلَى حِیَن قَالَ: أقْعِدْنى. ثُمر قَالَ: وَ الر

                              
ين طبرى چنين آورده است: محبّ الد 1٥٣، ص 1ج « أعلام زرکلى»در  1

أحمد بن عبدالله بن محمّد طبرى، أبو العبّاس  ٦٩٤و متوفىّ  ٦1٥متولّد 
حافظ فقيه شافعى از متفنّنين در علوم مختلفى بوده است. تولّدش و وفاتش 
هر دو در مکه بوده است. و شيخ الحرم در مکه بوده است. تصانيف او 

الرياض »و « نينالسَّمط الثمين فى مناقب امّهات المؤم»عبارت است از: 
ذخائر العقبى فى »و « القرى القاصد امُّ القرى»و « النَّضرة فى مناقب العشرة

 «الأحکام.»و « مناقب ذوى القربى
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جَهُ أبُو زُرْعَة فى كِتَابِ  ة. خَرر لَ مَرر الّذِى دَفَعَهَا إلَىر أور

 1الْعِلَلِ.

چون عُمَر را خنجر زدند، من به او گفتم: اى » 
امیر مؤمنان! اى كاش با بذل مساعى و سعه اندیشه 

كردى و براى امَّت خود، همّت خود را إعمال مى
نمودى! عُمَر گفت: أمیرى را پس از خود معین مى
ز گوید: آنقدر ترس ابنشانید مرا! پسرش عبداللَه مى
كردم بین من و او به او مرا فرا گرفت كه آرزو مى

اندازه مدینه فاصله باشد، از این سخن او كه گفت: 
مرا بنشان! و سپس عُمَر گفت: سوگند به آن كه جان 

گردانم به من در دست اوست، من خلافت را بر مى
 «كسى كه در وهله اوّل به من رسانیده است. همان

و از همین روایت أخیر دانستیم كه موجب  
انتقال خلافت به عُمَر، عُثْمان در مرض موت أبوبكر 

 بوده است.
و همچنین محبّ الدین طبرى بنا به تخریج  

 روایت خَیثَمَة بن سُلَیمان در
  

                              
 .1٨٢، ص ٢، طبع دومّ، ج «الرياض النَّضرة» 1
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از حُذَیفه روایت كرده « فضائل الصّحابة»كتاب 
كه: قِیلَ لِعُمَر وَ هُوَ بِالْمَوْقِفِ: مَنِ الْخَلیفَة  است

 1بَعْدَكَ؟! قَالَ: عُثْمانُ بْنُ عَفَّانٍ.
در وقتى كه عُمَر در موقف عرفات بود از او » 

پرسیدند: خلیفه پس از تو كیست؟! گفت: عُثْمان بن 
 «عفّان.

و نیز محبّ الدین طبَى آورده است از حارثة بن  

جَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَكَانَ الْحَادِى یْحدُو: إنر مضرب قال: حَ 

 ٢الْْمِیَر بَعْدَهُ عُثْمانُ.

كه گفت: من با عُمَر حجّ بجاى آوردم، و » 
كرد كه: أمیر پس إعلان كننده با آواز خوش إعلام مى

 «از او عُثْمان است.
گوید: أبا حفص « كنز العمّال»و ملّا متّقى در  

مدینه از او پرسیدند: خلیفه  عُمَر بن خطّاب، چون در
 ٣بعد از تو كیست؟! گفت: عُثْمان است.

عمر بنى امیه را در برابر بنى هاشم تقویت 

                              
 .٦٦، ص ٣، طبع دومّ، ج «الرياض النّضرة» 1
 همان. ٢
 .1٥٨، ص ٣طبع اوّل، ج « کنز العمّال» ٣
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 میكرد

سوّم ـ آنكه: عُمَر از خلافت بنى هاشم، كراهت  

شدید داشت. كراهت وى از مطالعه مطالبى كه در 

ایم، روشن است. از سخنانى كه با همین جلد بیان كرده

این عبّاس ردّ و بدل كرده است و از سایر كلمات او كه 

روند، پیداست. ولى او قریش زیر بار بنى هاشم نمى

مطالب خود را از زبان دیگران پیوسته در این موارد 

اندازد. چنانكه كند و گناه را به گردن قریش مىنقل مى

در روز سقیفه به أنصار گفت: وَ الِلَه لَا تَرْضََ الْعَرَبُ 

رُوكُمْ وَ نَبِیهَا مِنْ غَیِركُمْ.  1أنْ یؤمر

به خدا سوگند كه عرب را خوشایند نیست » 
شان از غیر شما شما را أمیر خود گرداند و پیامبر ای

 «باشد.
مطلوب و مراد او از عرب، خود او بوده  

است. زیرا اگر قریش با أنصار همراهى داشتند دیگر 
براى عرب ایرادى نبود. و عُمَر چون به خوبى إدراك 
كرده بود كه هیچكس مانند خودش نیست كه بتواند 

                              
 .٩هجرى، ص  1٣٢٨طبع مصر، « امة و السياسةالإم» 1
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در سایه تدبیر، در برابر آنان بایستد، این بود كه 
ایفه رقیب بنى هاشم یعنى بنى امیه را كه بزرگترین ط

ریاستشان به ظهور إسلام منقرض شده و دلهایشان 
طالب و خاندان او بود أبىبنداغدار و پر از كینه علىّ

براى اینكار پسندید، و آن شجره مَلْعُونه را تا توانست 
 شاخ و برگ داد و آبیارى نمود، و براى
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كرد كه چنانچه بنى هاشم روزى ذخیره مى
بخواهند از حقّ خود دفاع كرده مقام و منزلت 
خویش را باز یابند، یگانه رقیب مقتدر و تواناى 
ایشان، خار راه و سدّ محكمى براى نیل به این مرام 

 گردد.

پس از یزیدِ بْنِ أبِ سُفْیان كه والى شام بود، عُمَر  

، و 1را والى شام كرد  سُفْیانبرادرش: مُعَاوِیة بْنِ أبِ

خودش براى تقویت ولایت او سفرى به شام نمود و 

مردم را به پیروى از معاویه ترغیب كرد، تا در روز فتنه 

و اختلاف ـ همان فتنه و اختلافى را كه از معاویه انتظار 

داشت ـ منظور و مقصود عملّ گردد و أمیرالمؤمنین 

حواریون و طرفدارانش طالب و خاندان و أبِبنعلّّ 

 نتوانند قد علم كنند و بر روى پا بایستند.

ابن حجر هَیتَمى در ضمن فضایل معاویه  

                              
ابن أبى الحديد، طبع « شرح نهج البلاغه». و در ٤1٢، ص ٣ج « الإصابة» 1

آورده است که: معاويه چهل و دو  ٣٣٨، ص 1دار إحياء الکتب العربيّة، ج 
ساله حکومت کرد. از اين مدّت، بيست و دو سالش حکومت شام را بعد از 

ن أبى سفيان بعد از پنج سال از خلافت عُمَر تا کشته مردن برادرش يزيد ب
شدن أميرالمؤمنين عليه السّلام در سال چهلم از هجرت، داشته است؛ و 
بيست سال به عنوان خلافت تا در سنه شصتم هجرى که مرگش فرا رسيده 

 بوده است.
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بَاعِ مُعَاوِیة مى گوید: وَ مِنهَْا أنّ عُمَر حَضر النراسَ عَلَّ اتِّ

ام إذَا وَقَعَتْ فُرْقَة. أخْرَجَ ابْنُ أبِِ  جْرَة إلَیه إلَى الشر وَ الَِْ

نْیا بِ  سَندَِهِ: أنر عُمَرَ قَالَ: إیاكُمْ وَ الْفُرْقَة بَعْدِى فَإنْ الدُّ

امِ. فَإذَا وُكِلْتُمْ إلَى رَأیكُمْ  فَعَلْتُمْ فَاعْلَمُوا أنر مُعَاوِیة بالشر

هَا مِنكُْمْ.  1كَیفَ یسْتَبزُِّ

از جمله فضائل معاویه آنست كه: عُمَر بن » 
ز خطّاب مردم را ترغیب و تحریض به پیروى ا

معاویه و هجرت نمودن به سوى او در شام نموده 
است، كه چنانچه افتراقى در امَّت حاصل شود مردم 
به شام رفته و از حكم او و دستور او پیروى كنند. 
ابن أبى الدُّنْیا با سند خود تخریج كرده است كه: عُمَر 
گفت: مبادا بعد از من در میان شما افتراق و جدائى 

ر چنین شد بدانید كه: معاویه در پدیدار شود! و اگ
شام است. باید از پیروى فكر و راهنمائى او استفاده 
كنید. زیرا كه اگر شما أمر خود را به آراءِ خودتان 

تواند این رأى ما آن افتراق و بسپارید چگونه مى

                              
 و ص ٣٧ص « الصَّواعِق المُحْرِقة»مطبوع در هامش « تطهير الجَنان»رسالة  1

ج « الإصابة». و اصل اين حديث را ابن حجر عَسْقلانى شافعى در کتاب ٣٨
 ، در ضمن ترجمة معاويه ذکر کرده است.٤1٤، ص ٣
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جدائى را از شما بزداید و سلب كند؟ در حالى كه 
 ؟«!ه استخود این فكر، ایجاد تفرقه و جدائى كرد
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بینیم همین معاویه تقویت شده، بدون و ما مى 
آنكه از مهاجرین و سابقین در إسلام احترامى كند و 
آنها را أرج نهد، در آن وقتى كه مردم بر عُثْمان عیب 

شمردند و تغییرات و گرفتند و نقائص او را مىمى
كردند و زمینه إشكال و إیراد تبدیلات او را بیان مى

بر پا بود تا عُثْمان را ساقط كنند و یا آنكه او و آشوب 
توبه كند و دست از تبذیر و إسراف در بیت المال و 
پخش آن به أرحام و أقوام خود بردارد، از شام به 
مدینه آمد و براى تثبیت عُثْمان و انحراف او، جدّاً از 
او حمایت كرده و مهاجرین را مورد تحذیر و توعید 

 قرار داده است.

گوید: عُثْمان بر منبَ بالا بن قُتَیبه دینورى مىا 

گفت: أمَا وَ الِلَه یا مَعْشَََّ الْمُهَاجِرِینَ وَ رفته و مى

الْْنْصار! لَقَدْ عِبْتُمْ عَلَّر أشْیاءَ، و نَقَمْتُمْ امُورا  قَد أقْرَرْتُمْ 

مْ، وَ لََْ لِابْنِ الْْطَرابِ مِثْلَهَا! وَ لَكِنرهُ وَ قَمَكُمْ وَ قَمَعَكُ 

هُ مِنهُْ وَ لَا ـ یشِیُر بطَِرْفهِِ إلَیهِ!  ئ مِنكُْمْ أحَدُ یمْلََ بَصَرَ یْجتَرِ

أمَا وَ اللَهِ لَْنَا أكْثَرُ مِنِ ابْنِ الْْطَرابِ عَدَدا ، وَ أقْرَبُ نَاصِرا  

وَ اجْدَرُ ـ إلَى أنْ قَالَ لََمُْ ـ أتَفْقِدُونَ مِنْ حُقوُقِكُمْ شَیئا ؟ 

 لَا أفْعَلُ فِى الْفَضْل مَا اریدُ؟ فَلِمَ كُنتُْ إمَاما  إذا ؟ أمَا فَمَالِى 
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وَ اللَهِ مَا غَابَ عَلَّر مَنْ عَابَ مِنكُْمْ أمْرا  أجْهَلُهُ! وَ لَا أتَیتُ 

ذِى أتَیتُ إلار وَ أنَا أعْرِفُهُ!  1الر

آگاه باشید اى جماعت مهاجرین و أنصار! » 
گرفتید و امورى را شما چیزهائى را بر من عیب 

درباره من به شدّت ناخوشایند دانسته و مكروه 
شمردید كه مثل همین امور را درباره عمر بن خطّاب 

گرفتید! ولیكن او شما را نیز اثبات نموده و ایراد مى
ترین مقهور كرده و با شدیدترین وجهى و قبیح

كرد و با قهر و خشونت شما طرزى حاجتتان را ردّ مى
كرده و در پاسخ نیازتان، ناكامى و محرومیت  را ذلیل

برایتان بود، و هیچكس از شما جرأت نداشت خیره 
 اى بنماید!بدو نگاه كند و یا با گوشه چشم به او اشاره

آگاه باشید كه سوگند به خدا تعداد لشگریان  
 من از ابن خطّاب بیشتر است،

  

                              
مطبعة مصطفى  1٣٨٢، از طبع سوم، مصر، سنه ٢٨ص « الإمامة و السِّيَاسة» 1

البابى الحلبى؛ و در اين طبع عبارت ما غَاب عَلَى با غين معجمه است، و 
ترجمة آن همان است که در متن آورديم. وليکن در طبع مطبعة أمه،  بنابراين

که اين داستان را آورده  ٢٧و ص  ٢٦در ص  1٣٢٨درب شغلان، مصر، سنه 
است با عبارت ما عابَ عَلَى با عين مهمله آورده است. و بنابراين ترجمةاش 

که عيب آگاه باشيد سوگند به خدا که به هيچيک از معايبى »شود: اينطور مى
 «اند جاهل نيستم.گيرندگان از شما بر من عيب گرفته
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و یاران من نزدیكتر به من هستند، و من سزاوارتر 
به اینكه نسبت به شما سختگیرى كنم ـ تا آنكه به 
مردم گفت ـ آیا از حقوق و مستمرّى كه به شما 

رسد چیزى نرسیده است؟! پس چرا در مى
رسد، آنچه را كه هائى كه به دست من مىزیادى

بخواهم نتوانم انجام دهم؟ پس در آن صورت به چه 
ه خدا علّت من إمام بوده باشم؟! آگاه باشید: سوگند ب

گفتارى و مطلبى از آن كسانى كه از شما بر من عیب 
ام آنچه گیرند بر من، پنهان نیست؛ و بجاى نیاوردهمى

ام مگر اینكه من آنرا از روى را كه به جاى آورده
ام، و به هدف و مقصدى شناسائى و بینش انجام داده

 ام مگر آنكه از روى علم و دانائى بوده است!نرسیده

اى تقویت عثمان جداً اسلام و معاویه بر
 دهدمهاجرین را بیم مى

ابن قتیبه گوید: به دنبال این أمر، معاویة بن أبِ  

سفیان از شام آمد و در مَلسى وارد شد كه در آن عَلُِّّ 

ام و سَعْدُ  بنُ أبیطَالبِ وَ طَلْحَة بْنُ عُبَید اللَه و زُبَیر بْنُ عَور

رُ بنُ یاسِِ بنُ أبِِ وَقراص و عَبْدُ الرر  حَمنِ بنُ عَوْفٍ و عَمار

حَابَة أوصِیكُمْ بشَِیخِى هَذَا  بودند فَقَالَ لََمُْ: یا مَعْشَََّ الْصر
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اَ عَلَیكُمْ خَیلا   خَیرا ! فَوَ اللَهِ لَئِنْ قُتلَِ بَیَن أظْهُرِكُمْ لَْمْلََنهر

.  وَ رِجَالا 

رِ بْنِ یاسٍِِ فَقَالَ   رُ، إنر ثُمر أقْبَلَ عَلَّ عَمار : یا عَمار

امِ مِائة ألْفِ فَارسٍ كُلُّ یأخُذُ الْعَطاءَ مَعَ مٍثْلِهِمْ مِنْ  باِلشر

را   أبْناَئِهِمْ وَ عُبْدَانِهِمْ. لَا یعْرِفُونَ عَلِیا وَ لَا قَرَابَتَهُ، وَ لَا عَمار

وَ لَا وَ لَا سَابقَِتَهُ، وَ لَا الزُبَیُر وَ لَا صَحَابَتَهُ، وَ لَا طَلْحَة 

هِجْرَتَهُ، وَ لَا یَهابُونَ ابْنَ عَوْفٍ و لَا مَالَهُ، وَ لَا یترقُونَ 

 1سَعْدا  وَ لَا دَعْوَتَهُ.

و به آنها گفت: اى جماعت صحابه پیامبر! » 
من به شما درباره شیخ و بزرگم: عثمان، سفارش به 

نمایم! سوگند به خدا كه اگر در خوبى و نیكى مى
د من شهر مدینه را بر علیه شما از میان شما كشته شو

كنم. و سپس رو كرد سواره نظام و پیاده نظام پر مى
به عمّار یاسر و گفت: اى عمّار، در شام یكصد هزار 
مرد سواره جنگجو داریم كه تمامى آنها هر یك 

گیرند با همین اندازه از حقوق و مستمرّى خود را مى
ا نه على را پسران و غلامانشان كه حقوق دارند. آنه

                              
 .٢٧، ص «الإمامة و السِّياسة» 1
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مّار را و نه سابقه شناسند و نه قرابت او را، و نه عمى
او را، و نه زُبَیر را و نه همنشینى او را با پیامبر، و نه 
طلحه را و نه هِجْرت او را، و نه از ابن عَوْف هراس 
دارند و نه از مال او، و نه از سَعد پرهیز دارند و نه از 

 «دعوت او.
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 را فداى عزت عرب كردعمر اسلام راستین 
بینیم درست نقشه عمر پیاده شده، در اینجا مى 

و در مقابل مهاجرین و پیروان حقّ كه پیشواى آنان 
آور، أمیر مؤمنان است معاویه با یكصد هزار مرد رزم

دهد و علناً به مقدّسات إسلام چنگ و دندان نشان مى
از قرابت و سابقه و صحبت و هجرت و دعوت، 

گوید: در أثر مخالفت با عثمان با ده و مىپوزخند ز
ها و تغییرهائى كه داده است و وجود همه تبدیل

دهد، پشتیبان دولت بنى امَیه، حكومت دست مى
پرورده عمر به ریاست او در شام است و آماده براى 

باشد. آرى عمر دلش براى إسلام هر گونه مقابله مى
بود،  سوخت، او نگران عزّت عَرَبو هجرت نمى

خواست عَرَب را عزیز كند و حكومت بخشد و مى
سَرور و سید و سالار گرداند، و اظهار علاقه او به 
إسلام مقدّمه و تمهیدى براى این منظور بود. زیرا كه 

داند كه تنها إسلام به عَرَب عزّت بخشید. عمر مى
تواند حكومت عَرَبى را تقویت معاویه است كه مى

نخوت و استكبار و جدّیت  كند. او از تفرعن و
معاویه براى برقرارى حكومت كسْرویت عَرَبى و 

 امپراطوریت عربى خبر دارد.
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ابن حَجَر عَسْقلانى آورده است از بَغَوى از  

دُ بْنُ عَلٍِّّ قَال: كانَ عُمَرُ  ثَنىِ مَحمَر عمویش، از زُبَیر كه: حَدر

ى  1الْعَرَب. إذَا نَظَرَ إلَى مُعَاوِیة قَالَ: هَذَا كسْرَ

محمّد بن على به من گفت: عادت عمر » 
كرد، چنین بود كه هر وقت نظر به معاویه مى

 ٢«گفت: این مرد كسْراى عَرَب است.مى

و ابن سعد از مدائنى ذكر كرده است كه قَالَ:  

نَظَرَ أبُو سُفْیانَ إلَى مُعَاوِیة وَ هُوَ غُلَامُ فَقَالَ: إنر ابْنىِ هَذَا 

هُ لَْلَِیقُ أنْ یسوُدَ قَوْمَهُ. فَقَالَتْ هِندْ:  لَعَظِیمُ  أسِ، وَ إنر الرر

 ٣قَوْمِهُ فَقَطّ؟ ثَكلْتُهُ إنْ لََْ یسُدِ الْعَرَبَ قَاطِبَة.

                              
 .٤1٣، ص ٣ج « الإصابة» 1
 همان. ٢
« شيعه»استاد ما علّامة آيت الله طباطبائى ـ رضوان الله عليه ـ در کتاب  ٣

مذاکرات با پرفسور هانرى کربَن؛ در بيان مشکل أوّل: سقوط ولايت و 
اند: و علاوه، در قلمرو حکومت در ضمن گفته ٢٧مت إسلامى در ص حکو

کرد، وى، معاويه در شام، سالها با يک وضع کسرائى و قيصرى، حکومت مى
اى نداشت. بهانه معاويه اين حکومتى که جز يک سلطنت استبدادى قيافه

 اى ناگزيربود که بواسطه مجاورت با امپراطورى روم، از اتّخاذ چنين رويه
شد. و تعليقه است و خليفه عذر وى را پذيرفته و ديگر معترّض حالش نمى

اند: ابن أبى الحديد گفته ٣٢٥و ص  ٣٢٤زنندگان بر عبارات علّامة در ص 
رفت، معاويه به استقبالش شتافت کند: هنگامى که عمر به شام مىروايت مى

ش بودند، جلو و در حالى که لباسهاى زيبا بر تن داشت و غلامان در أطراف
آمده و دست عمر را بوسيد. عمر گفت: اى پسر هِنْد! خوشگذرانى و عياشى 

ام که حاجتمندان و و لباسهاى خوب و نعمت فراوان دارى؟! شنيده
بيچارگان بر در خانه ات گرد آمده و انتظار إجازه دارند، و دربان و حاجب 
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گفت: در وقتى كه معاویه جوان نورس بود، » 
أبو سُفیان به او نگاه كرده و گفت: این پسر من، 

وم سرش بزرگ است و لیاقت آنرا دارد كه بر ق
خودش سیادت كند. هِنْد گفت: قوم خودش را 
فقطّ؟ من به عزاى او بنشینم اگر بر تمام عَرَب 

 «سیادت نكند.
إسلام كه دین مهر و محبّت و تواضع و  

فروتنى و ایثار و یگانگى با همه طبقات أعمّ از 
ضعیف و فقیر و مسكین و یتیم و عاجز و عجم و 

گیرد، و این مَوالى و غیرهاست، در یكسو قرار مى
طرز حكومت كه كسرویت و امپراطوریت است در 
لباس إسلام در سوى دیگر. خُلق و خوى محمّدى، 

                              
ى دشمنان إسلام دارى؟ معاويه گفت: يا أمير المؤمنين! در کنار شهرها

هستيم )مرادش روم است( دوست داريم که نعمت خدا را در بر ما ببينند. و 
دهيم ترس داريم که آنها جرى شوند. عمر گفت: أمّا اينکه مردم را راه نمى

چيزى از تو نپرسيدم مگر اينکه مرا در تنگناى سخن گير انداختى! اگر راست 
 اب أديبانه دادى!گفته باشى رأى عاقلانه است، و إلّا جو

در ترجمه حال معاويه « أسدالغابة»، و ابن أثير در ٣ج « إصابه»ابن حَجَر در 
اند که روزى عمر معاويه را ديد و مطالبى از عمر درباره معاويه نقل کرده

بيند که: معاويه زندگانى عمر مى« اين مرد کسراى عَرَب است.»گفت: 
کند وليکن رأى او را اکرم رفتار مى کسرائى دارد، و بر خلاف طريقه پيغمبر

دهد و اين جنايتکار ستم پيشه پسنديده و آنرا بر سيره پيغمبر اکرم ترجيح مى
هاى بى شمار اش به جنگ صفّين و جنايتکند، که دنبالهرا بر مردم مسلّط مى

شود. طالبين معاويه و يزدى و ملوک بنى اميّه و عمّال ستمگر آنها منتهى مى
 تأليف سيد محمّد بن عقيل مراجعه کنند.« النّصايح الکافية» به کتاب
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روند، خشونت و رأفت و مِهر عَلَوى در یك سو مى
اى در فظاظت عُمَرى، و نَكراء و شیطنت معاویه

توان گفت: تا به حال آنچه از سوى دیگر. فلهذا مى
است چه در زمان عمر  إسلام بر دنیا حكومت كرده

و عثمان و بنى امَیه و بنى عبّاس و تا به امروز، 
حكومت عمرى و إسلام در تحت پوشش خشونت 
و سیادت و این طرز از امارت بوده است. و آنچه از 
إسلام بر دنیا حكومت كرده است، در لباس راستین 
خود از عدالت طبقاتى و سایر امتیازات و آثار واقعى 

حكومت حضرت رسول اللَه و  فقط در زمان
حضرت أمیر مؤمنان بوده است. و اینك نیز جهان در 
انتظار آنست كه با قیام قائم آل محمّد: حجّة ابن 
الحسن العسكرى ـ أرواحنا فداه ـ همان وحدت و 
اخوَّت و خضوع و خشوع أمیران، و از بین رفتن ظلم 
و ستم، و یگانگى با همه ضعفا و محرومان در همه 

 ات صورت پذیردطبق
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عمر طاقت امارت أمیرالمؤمنین علیه السّلام را 
 ندارد

این خطّ مَشْىِ عُمَرى صد در صد خلاف خَطِّ  
بینیم كه عمر طاقت مَشْىِ عَلَوى است. فلهذا مى

ندارد چه زنده باشد و چه مرده باشد، على را بر مقام 
 ریاست و إمارت و خلافت ببیند.

ابن عبد ربّه با سَندَ خود از هشام بن عُروه، از  

پدرش عروه، روایت كرده است كه: چون عمر بن 

خطّاب خنجر خورد، به او گفتند: اى كاش براى خود 

از عمر نقل  كردى؟ پس گفتارى رااى معین مىخلیفه

رسد به اینجا كه دوباره به او گفتند: یا أمِیَر كند تا مىمى

وْ عَهِدْت؟! فَقَالَ: لَقَدْ كنتُْ أجْمَعْتُ بَعْدَ اْلمُؤمِنیَن لَ 

َ رَجُلا  أمْرَكمْ أرْجُو أنْ یْحمِلَكمْ عَلَّ  مَقَالَتىِ لَكمْ أنْ أوَلىر

لَهَا حَیا  وَ  مر الْحَقِّ ـ وَ أشارَ إلَى عَلٍِّّ ـ ثُمر رَأیتُ أنْ لَا ـ أتَحَ

 1مَیتا .

نمودى! اى كاش براى خلافت وصیتى مى» 
گفت: پس از آنكه آن سخنان را براى شما گفتم،  عمر

                              
 .٧1، ص ٣طبع أوّل، ج « عِقد الفريد» 1
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تصمیم داشتم كه سزاوارترین مردى را كه بر شما 
حكومت كند و امیدوار باشم كه شما را بر طریق حقّ 

طالب است براى ولایت أمر أبىبنحمل كند كه علىّ
آورم شما نصب كنم، و سپس دیدم كه من تاب نمى

رگم كه او را أمیر چه در زمان حیاتم و چه در زمان م
 «و رئیس بر شما ببینم.

و بلاذُرى از عَمْرو بن مَیمون روایت كرده  
است كه: من در روزى كه عمر خنجر خورد شاهد 
قضیه بودم. عمر فرستاد تا على و عثمان و طلحه و 
زُبَیر و عبد الرّحمن بن عَوْف و سعد وقّاص حاضر 

را شدند؛ و پس از سخنانى به آنها گفت صُهَیب 
حاضر كردند و گفت: سه روز با مردم نماز بخوان و 
این أفراد را در خانه واحدى قرار ده تا بر یكى از میان 
خودشان اتفّاق كنند. و هر كس كه پس از اتفّاق، 

 مخالفت كند گردن او را بزنید!

و چون این جماعت از نزد عمر بیرون رفتند، قَالَ:  

وْهَا الْْجْلَحَ سَلَکَ  رِیقَ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا  إنْ وَلر بِِمُِ الطر
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لُهَا حَیا وَ مَیتا . مر  1یمْنعَُکَ یا أمِیَر الْمُؤمِنیَن؟! قَالَ: لَا أتَحَ

عمر گفت: اگر إمارت و خلافت را به )على( » 
آن كسى كه موى دو جانب سرش ریخته است بدهند 

برد. ابن عمر امَّت إسلام را در طریق مستقیم راه مى
گفت: اى أمیر مؤمنان! چه مانعى است كه تو به او 

سپارى؟ عمر گفت: من در حیاتم و در مردنم نمى
 «طاقت إمارت او را ندارم.

و همین مضمون را ابن عَبْد البرّ از عمر روایت  
 ٢كرده است.

و محبّ الدّین طبَى بعد از آنكه آنچه را كه عمرو  

الب روایت طأبِبنبن میمون از عمر راجع به علّّ 

كرده، ذكر كرده است، گفته است: این حدیث را نسائى 

تَّریج كرده است و در آنجا نیز آورده است كه عمر 

                              
، و در جلد أمیرالمؤمنین طبع جدید، ص ١٨، ص ٥ج « أنساب الاشراف» 1

وْهَا الْجَیلْح وارد است. و ١٠٣ یاض النضّرة»: لَئِنْ وَلر و  ١٨٢، ص ٢ج « الرِّ
به تَّریج نسائى. و حافظ كبیر عبد الرّزاق بن هّمام صنعانى متوفّى  ١٨٣ص 

، از ٤٤٧ص و  ٤٤٦، ص ٥ج « المُصَنفّ »هجرى در كتاب  ٢١١در سنه 
عمرو بن میمون بدین عبارت آورده است: كه قال: كنت عند عمر بن 
ترة الْمر فلمّا جازوا اتبعهم بصره؛ ثمّ قال: لئن ولروها  الْطّاب حین ولىر السِّ

 الْجَیلِحَ لَیركبرن بِم الطّریق ـ یرید عَلیا  ـ 
 11٥٤، ص ٣، ج «استيعاب» ٢
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وْهَا الْْصَیلِعَ كَیفَ یْحمِلُهُمْ  هُمْ إنْ وَلر گفته است: لِِلّه دَرُّ

دُ بْنُ  یفُ عَلَّ عُنقُِهِ! قَالَ مُحمَر عَلَّ الْحَقِّ وَ انْ كَانَ السر

: فَقُلْتُ: أتَعْلَمُ ذَلکَِ مِنهُْ وَ لَا تُوَلیهِ؟! فَقَالَ: إنْ كَعْبٍ 

 1تَرَكْتُهُمْ فَقَدْ تَرَكَهُمْ مَنْ هُوَ خَیُر مِنِّى.

خداوند به آنها از رحمت خود فرو ریزد؛ اگر » 
إمارت و خلافت را به على: آن كسى كه جلوى سر 

بر او مو ندارد بدهند، خواهند دید كه چگونه آنها را 
كند اگرچه شمشیر بالاى گردنش حقّ رهبرى مى

 باشد.
محمّد بن كَعْب گوید: من گفتم این حقیقت  

دانى، و خودت او را به خلافت معین را از على مى
كنى؟! عمر گفت: من اگر امَّت را بدون تعیین نمى

گذارم، قبل از من كسى كه از من بهتر بود بدون تعیین 
 «گذارد.
ن به خوبى روشن شد كه: از مطاوى بحث چو 

عمر به هیچ وجه من الوجوه قصد خلافت على را 
نداشته است و بلكه قصد خلافت عثمان را داشته 

                              
 .1٨٣، ص ٢ج « الرّياض النَّضِرة» 1
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است. حال باید دید چرا مستقیماً درباره او وصیت 
نكرد بلكه أمر را به شورى گذارد تا بالنّتیجه عثمان 

 بیرون آید؟ این عمل او داراى چند علّت است:
شورى كسانى را در ردیف على  أوّل: قضیه 

قرار داده أقران و أمثالى براى او ایجاد كرد. این سوءِ 
تدبیر نه تنها على را از حقّ مسلّم خود محروم 
گردانید بلكه زُبَیر و طلحه را نیز بعد از قتل عثمان به 
 صدد خلافت انداخت و به آنها جرأت داد در مقابل
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حكومت  على به قیام و مخالفت برخاسته و
نوپاى او را با جنگ جَمَل دچار نگرانى كنند. و به 
دنبال آن جنگِ صفّین و در أثر آن جنگ نهروان پدید 

هاى ضدّ على از مخالفان نهروانىِ آید و تروریست
 او، او را در محراب عبادت از پاى در آورند.

دوّم: عمر تخلّف على وَ زُبَیر را از بیعت با  
ئج آنرا دیده بود، و همچنین از أبوبكر و عواقب و نتا

طعن و ایراد طلحه به أبوبكر موقعى كه عمر را خلیفه 
؛ فلهذا براى جلوگیرى 1خود گردانیده اطّلاع داشت

                              
جلدى، طبع دار إحياء  ٤ابن أبى الحديد از طبع « شرح نهج البلاغه»در  1

گويد: و طلحة هو الّذى قال لابى بکر عند  1٢٠ص  ٢التراث العَرَبى، ج 
موته: ما ذا تقول لربّک و قد ولَّيتَ فينا فظًّا غليظاً؟ و هو القائل له: يا خليفة 

ت حى تأخذ على يديه، فيکف يکون رسول الله! إنّا کنّا لا نحتمل شراستة و أن
طلحه همان کسى است که به أبو بکر »حالنا معه و أنت ميتٌ و هو الخليفة؟ 

در وقت مرگش گفت: جواب پروردگارت را چه خواهى داد که مرد غليظ 
بداخلاق درشت کلام سنگين دلى را براى أمر ولايت ما معين کردى؟! و 

خليفه رسول خدا! ما در زمان همان کسى است که به أبو بکر گفت: اى 
توانستيم نمودى تحمّل سوء اخلاق او را نمىحيات تو که از او جلوگيرى مى

اى و او به بکنيم؛ پس حال ما چگونه خواهد بود با او در وقتى که تو مرده
شرح نهج »از  1٢٠و  11٩، ص ٢؟! و نيز در ج «مقام خلافت رسيده باشد

لاق عمر مطالبى را آورده است از جمله جلدى که از سوء اخ ٤« البلاغه
گويد: و کان عمر بن الخطّاب إذا غضب على واحدٍ من أهلهِ لا يسکن غضبه 

و عادت عمر بن خطّاب اين بود »حتّى يعَضّ يدَهُ عَضّاً شديداً حتّى يدميها 
کرد، غضب او آرام که چون بر يکى از أهل بيت و أقربايش غضب مى

او را با دندان چنان بگزد و گاز بگيرد که از آن گرفت تا اينکه دست نمى
 دست خون جارى شود
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ها، مخالفین را در یك مجلس به نام از این مخالفت
شورى جمع نموده و پنجاه شمشیر زن بر آنها 

ن گماشت تا از خطر مخالفت جلوگیرى نموده و ایشا
را مجبور به بیعت و یا إعدام نماید. و در اینصورت 
 دیگر هیچ سَدّى در راه خلافت عثمان نخواهد بود.

شناخت و رفتار سوّم: عمر، عثمان را كاملًا مى 
دید؛ فلهذا پیوسته او را با مسلمین از آن روز مى

ترسم بر امَّت گفت: أقوام خود و آل مُعیط را مىمى
مسلّط كند. و بنابراین از تعیین مستقیم او دریغ 
نموده، طعن و ملامت را بر سر شورى و تعیین عبد 

است و محبوبیت خود را الرَّحْمن فرو ریخت تا قد
 حفظ كند.

چهارم: مِنَّتى در صورت ظاهر به دوش أعلام  
مهاجرین نهاد و ایشان را مجتمع شورى گردانیده و 

 زبان گلایه و شكوه را به روى خود بست.
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پنجم: آنكه از استبداد در تعیین به صورت  
ظاهر پا برون كشیده و شوراى حَلّ و عَقْد را محلّ 

و انتخاب خلیفه نمود. و این أمرى بود تصمیم گیرى 
زد و براى جلوگیرى كه از سابق. عمر بر آن تكیه مى

طالب علیه السّلام پس از بیعت مردم با على بن أبى
گفت: أمر خلافت باید با شورى از مرگش، مى

 صورت گیرد.

ابن هشام در سیره خود از عبد الرّحمن بن عَوْف  

ر در مِنىَ بود مردى به آورده است كه: در وقتى كه عم

او گفت: یا أمیر المؤمنین! هَلْ لَک فِى فُلانٍ یقُولُ: وَ الُلَه 

لَو قَدْ مَاتَ عُمَرُ بْنُ الْطَرابِ لَقَدْ بَایعْتُ فَلَانا . وَ الِلَه مَا 

ت؟  كانَت بَیعَة أبِ بَكرٍ إلّا فَلْتَة فَتَمر

اى كه فلانكس اى أمیرمؤمنان! آیا مطّلع شده» 
فته است: سوگند به خدا اگر عمر بن خطّاب بمیرد گ

كنم. سوگند به خدا كه بیعت من با فلانكس بیعت مى
با أبوبكر كار ناپخته و بدون تدبیرى بود كه صورت 

 «گرفت؟
عمر از شنیدن این مطلب خشمگین شد و  

گفت: من انشاء اللَه امشب موقع عشاء براى مردم 
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دارم از آن كسانى ىگویم و آنها را بر حذر مسخن مى
 خواهند امرشان را غصب كنند.كه مى

عبد الرّحمن گوید: من گفتم: اى أمیرمؤمنان!  
این كار را اینجا مكن زیرا موسم، محلّ اجتماع توده 
مردم و مردمان پست است؛ قدرى صبر كن تا به 
مدینه بازگردى؛ آنجا خانه سنّت است و با أهل فقه 

و آنچه را كه بخواهى  و أشراف مردم مواجه هستى!
گوئى! أهل فقه بگوئى در آنجا با استقرار و تمكن مى

پذیرند و در مواضع خود و درایت گفتار تو را مى
 نهند.مى

عمر گفت: سوگند به خدا إن شاء اللَه در  
أوَّلین مجلسى كه در مدینه براى خطبه قیام كنم 
خواهم گفت. سپس ابن هشام مطالبى را از ابن 

 گوید:كند آنگاه مىقل مىعبّاس ن

لین جمعه  اى كه بر و چون عمر به مدینه آمد در أور

هُ  منبَ بالا رفت و خطبه خواند در خطبه خود گفت: إنر

قَدْ بَلَغَنى أنر فُلَانا  قَالَ: وَ الِلَه لَوْ مَاتَ عُمَرُ بنُ الْطَرابِ 

نر امْرَءا  أنْ   یقُولَ: إنر بَیعَة أبِِ لَقَدْ بَایعْتُ فُلَانا . فَلَا یغُرر

اَ قَدْ كانَتْ كذَلکِ إلّا أنر الَلَه  تْ. وَ إنهر بَكرٍ كانتْ فَلْتَة فَتَمر
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هَا. وَ لَیسَ فیِكمْ مِن تَنقَطعُِ الْلَعْناَقُ إلَیهِ  قَدْ وَقَى شَرر

مِثْلَ أبِِ بَكْرٍ. فَمَنْ بَایعَ رَجُلا  مِنَ المُسْلِمِیَن بغَِیِر مَشوِرَة 

هُ لَا بَیعَة لَهُ هُوَ وَ لَا مِنَ    المُسْلِمِیَن فَإنر
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ة أنْ یقْتَلَا.  1الرذى بَایعَهُ تَغِرر

فلان گفته : چنین به من رسیده است كه» 
سوگند به خدا اگر عمر بن خطّاب بمیرد من : است

گفتار اینكه بیعت أبوبكر كار . كنمبا فلان بیعت مى
ناپخته و بى رویه و بدونت دبیر قبلى بود، كسى را به 

اگرچه بیعت با او اینطور بود، مگر . غرور نیندازد
پى آمدهاى آن حفظ  اینكه خداوند مردم را از شرّ و

و در میان شما كسى نیست كه همانند أبوبكر . كرد
مردم به او متوجّه بوده براى استماع سخن او و یا به 
انتظار دیدار او میل كرده به همنشینى با او متفرّد 

پس هر كس با مردى از مسلمین بدون ! باشند
مشورت با مسلمین بیعت كند، بیعتش پذیرفته 

ه آن كسى كه غفلة با او بیعت شده نیست؛ نه او و ن
 «.است، و هر دوى آنها باید كشته شوند

                              
تا  1٠٧1، ص ٤طبع مطبعة مدنى قاهره، ج  1٣٨٣طبع « سيره ابن هشام» 1

جزء أوّل طبع دار المعارف مصر در « أنساب الأشراف». و در عبارت 1٠٧٣
 أن اينطور وارد است. فَمن بايع رجلًا على غير مشورة فإنّهما أهلُ ٥٨٤ص 

يقتلا. و إنّى أقسم بالله ليکفّنّ الرِّجال أو ليقطعنّ أيديهم و أرجلهم و ليصلّبنّ 
فى جذوع النّخل. و در صدر خطبه عمر آمده است که قَالَ فِيها: إنَّ فلاناً و 

لو مات عمر، بايعنا علياً فتمّت بيعته. فإنّما کانت معه الى أبى بکر »فلاناً قالا: 
اند و سپس بعد از نقل اين جمله از آن دو نفرى که گفته«. افلتة وقى الله شرّه
 کنيم، مفصلًا عمر خطبه طويلى دارد.با على بيعت مى
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ابن أبِ الحدید از جاحظ روایت كرده است كه:  

جُلَ الرذى قالَ: لَوْ قَدْ ماتَ عُمَر لَبَایعْتُ  هُ قَالَ: إنر الرر إنر

: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَبَایعْتُ عَلِیا . فَ  هَذَا فُلانا ، عمّار بنُ یاسٍِِ

ذِى هَاجَ عُمَرَ أن خَطَبَ مَا خَطَبَ بهِِ.  1القَولُ هُوَ الر

او گفته است: آن مردى كه گفته است اگر » 
كنم، عمّار یاسر عمر بمیرد من با فلان بیعت مى

است، كه او گفته است: اگر عمر بمیرد، من با على 
كنم. این گفتار همان گفتارى است كه عُمَر بیعت مى
ان و حركت آورده و در خطبه خود گفت را به هیج

 «آنچه را كه گفت.

نقشه شورى و عدم خلافت أمیرالمؤمنین علیه 
 السّلام از قبل مطرح بود

و علیهذا نقشه شورى بدین كیفیت خاصّ كه  
طور مسلّم از خلافت ممنوع كنند از قبل على را به

كشیده شده و طرح و خصوصیات آن ریخته شده 
بینیم خبر این مسائل و رت كه مىبود. و در این صو

                              
 ٤؛ و طبع ٢٥، ص ٢طبع دار إحياء الکتب العَرَبية ج « شرح نهج البلاغه» 1

. و ابن أبى الحديد اين مطلب 1٢٣ص  1جلدى دار الاحياء الثّراث العَرَبى ج 
ود أبو القاسم بلخى و او از شيخ خود أبو عثمان حاحظ نقل را از شيخ خ
 کرده است.
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 دلالت عُمَر را در مِنَى بر إیراد خطبه در مدینه
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كه بوسیله عبدالرحمن بن عَوْف صورت گرفته 

است، و عمر در شوراى شش نفرى حقّ تعیین را كه به 

در إبطال گروه مخالف دارد، « حقِّ وتُو»اصطلاح امروز 

، از قبل بوده به عبد الرّحمن دامادِ عثمان سپرده است

گذارد كه جلوى بیعت است، براى ما جاى تردید نمى

اند. عمّار یاسِ و زُبَیر را با علّ از همان وهله اوّل گرفته

بلاذرى از زید بن أسلم، از پدرش، از عمر روایت كرده 

 است كه: قَالَ:

شورائى كه زیر نظر خود عمر پا گیرد شورى 
 نیست عین استبداد است

لا  یقُولُونَ: إنر بَیعَة أبِِ بَكرٍ كانَتْ فَلْتَة إنر رِجَا 

هَا. وَ إنر بَیعَة عُمَرَ كانَتْ مِن غَیِر مَشْوَرَة. وَ  وَقَى الُلَه شَرر

الامْرُ بَعْدِى شُورَى؛ فَإذَا اجْتَمَع رَأى أرْبَعَة فَلْیتربعِِ 

بعُِوا الْثْناَنِ الارْبَعَة. وَ إذَا اجْتَمَعَ رَأى ثَلَاثَة وَ ثَ  لاثَة فَاتر

حْمَن بْنِ عَوْفٍ؛ فَاسْمَعُوا وَ أَطِیعُوا! وَ إن  رَأى عَبْدِ الرر

بعُِوهُ. حْمَنِ بإِحْدَى یدَیهِ عَلَّ الاخْرَى فَاتر قَ عَبْدُ الرر  1صَفر

                              
 .1٥، ص ٥ج « أنساب الأشراف» 1
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گویند: بیعت با عمر گفت: مردمانى مى» 
أبوبكر بدون تدبیر و رویه و بغتة صورت گرفته است 

د مردم را از شرّ آن حفظ نمود. و بیعت ولیكن خداون
با عمر بدون مشورت بوده است. أمر خلافت پس از 
من باید با تشكیل شورى صورت گیرد؛ پس اگر از 
شش نفر، چهار نفر آنها بر كسى اتّفاق كردند، آن دو 
نفر دیگر باید از آن چهار نفر پیروى كنند. و اگر سه 

اق كردند، شما نفر بر یكى و سه نفر بر دیگرى اتّف
رأى عبد الرّحمن بن عَوْف را معتبر دارید و از او 
پیروى كنید! و به رأى او گوش فرا دهید و اطاعت 
نمائید! و اگر عبد الرّحمن به عنوان بیعت و سر 
گرفتن آن، یكى از دو دست خود را بر دست دیگرش 

 «!زد، از او پیروى كنید

كند كه و همچنین بلاذرى از أبو مخنف روایت مى 

درباره كیفیت رأى گیرى و شورى كه عمر قرار داد پس 

از آنكه مطالب را بیان كرد، عمر گفت: وَ إن كانُوا ثَلَاثَة 

ینَ فیِهُم ابْنُ عَوْفٍ إذ كانَ  )وَ ثَلَاثَة( كانُوا مَعَ الثرلَاثَة الذِّ

 1لِمِیَن.الثِّقَة فِى دِینهِِ وَ رَأیهِ المَأمُونَ للِاخْتیِارِ عَلَّ المُسْ 

                              
 همان. 1
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و اگر سه نفر و سه نفر شدند؛ بوده باشند با » 
زیرا . آن سه نفرى كه در میان ایشان پسر عَوْف است

او در دینش و رأیش مورد وثوق، و در اختیار براى 
 «.مسلمانان أمین است

و نیز بلاذرى از هشام بن سَعْد، از زید بن  
 أسلم، از پدرش روایت كرده است
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بعُِوا كه عمر گفت: إنِ   اجْتَمَعَ رَأى ثَلَاثَة وَ ثَلَاثَة فَاتر

حْمَنِ بنِ عَوْفٍ وَ اسْمَعُوا وَ أطِیعُوا.  1صِنفَ عَبْدِ الرر

اگر رأى سه نفر بر یكى و رأى سه نفر بر » 
یكى قرار گرفت، شما از صنف عبد الرّحمن بن 

 «!عَوْف پیروى كنید و بشنوید و اطاعت كنید

محمّد بن جُبَیر از پدرش  و ملّا علّ متّقى از 

ب عَبْدُ : »إنر عُمَرَ قَالَ اینطور آورده است كه:  إن ضَرَ

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ إحْدَى یدَیهِ عَلَّ الاخْرَى فَبَایعُوهُ  و .« الرر

بَایعُوا لمَِنْ بَایعَ لَهُ : »عَنْ أسلَم أنر عُمَرَ بْنَ الْطَرابِ قَالَ 

حْمَنِ بنُ عَوْفٍ؛ بُوا عُنقَُهُ  عَبْدُ الرر  ٢«.فَمَنْ أبَِ فَاضْرِ

اگر عبد الرّحمن یك دستش را : »عمر گفت» 
و از أسلم آورد است .« به دیگرى زد، با او بیعت كنید

بیعت كنید با هر كس كه : »كه عمر بن خطّاب گفت
عبد الرّحمن بن عَوْف با او بیعت كند؛ و هر كس 

 «.امتناع كند گردن او را بزنید
پرسیم: عبد الرَّحْمن بن عَوْف، ا مىدر اینجا م 

                              
عقد ». و قريب به همين مضمون را در 1٩، ص ٥ج « أنساب الأشراف» 1

 آورده است. ٧٤، ص ٣ج « الفريد
 .1٦٠، ص ٣ج « کنز العمّال» ٢
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أمین در اختیار مسلمین و مورد وثوق در دین و 
طالب نبود؟ چرا این حقّ به رأیش بود و على بن أبى

او داده نشد؟ یا آنكه مراد از أمانت در اختیار مسلمین 
و مورد وثوق در دین و رأیى بوده است كه عمر آنرا 

طور است، نه به گذاردهپسندیده و در صحّه مىمى
شود كه: عموم و اطلاق؟ و بنابراین مفادش این مى

پسر عَوْف رأیش و فكرش و دینش مورد إمضاى من 
 است.

و ثانیاً ـ چرا عُمَر در این شورى، وجوه  
مهاجرین كه از اصحاب خاصّ رسول خدا بودند 
همانند عمّار یاسِر و سَلمان فارسى و مِقداد بن أسوَد 

ذُو الشَّهادتین و ابن هیثم تَیهان و  كندى و حُذَیفه
أمثالهم را وارد نساخت؟ آنان كه طرفدار و فدائى و 
مخلص أمیرالمؤمنین علیه السّلام بودند و از جهت 
عقل و تدبیر و درایت و دیانت و أمانت در كتب 

 ها دارند؟تواریخ و سِیر داستان
و ثالثا: چرا عمر این شورى را معین كرد؟ او  

یكى از مسلمین است. تشكیل شورى باید  هم مانند
آزادانه زیر نظر همه مسلمین بواسطه أهل حلّ و عقد 
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منصوب از ناحیه مسلمین باشد، نه از طرف شخص 
 خاصّى. آیا این طرز تشكیل شورائى را كه
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عُمَر فقط به نظر و رأى خود ترتیب داد أثرى 
زیادتر از تعیین یك شخص خاصّى را براى امارت 

كند او از ابتدا عثمان را معین ؟ چه فرق مىدارد
كرد یا بدین شورى او را معین كرد؟ و از این مى

بگذریم فرضاً هم اگر عثمان در این شورى به 
رسید و دیگرى همانند أمیرالمؤمنین خلافت نمى

رسید باز هم شوراى صحیح و آزاد علیه السّلام مى
ن او بوده نبوده، شوراى مقید و محدود به نظر و تعیی

است. او چه حقّ تشكیل چنین شورائى را دارد؟ آیا 
این چنین شورائى با مجلس سنا كه از طرف شاه 

 اند فرق دارد؟شدهنیمى از أفراد آن معین مى
و رابعاً ـ این شورى را از كجا او جَعْل كند؟  

اگر از سنّت رسول خدا گرفت، كه او پافشارى دارد 
معین نكرد و على بن بر آنكه رسول خدا كسى را 

طالب را نصب نكرد بلكه امور امَّت را به خود أبى
امَّت سپرد تا آنان از میان خودشان انتخاب كنند. عُمَر 

خواست بر همین سُنّت و مِنْهاج رفتار كرده هم مى
مردم را آزاد گذارده، تا پس از مرگ او أمیرالمؤمنین 

صیت به علیه السّلام را اختیار كنند. چرا او با و
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تشكیل چنین شورائى، آزادى مردم را گرفت و 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام را خانه نشین نمود؟

طور وضوح روشن است كه و بنابراین به 
علّت وادار كردن أمیرالمؤمنین علیه السّلام را در 
شورى به جهت احتمال انتخاب آن حضرت نبوده 

ه است است، بلكه براى الزام و اجبار آن حضرت بود
كه به خلافت خلیفه منتخب تن در دهد. و منظور از 
أمر او به كشتن كسى را كه مخالفت كند، غیر از آن 
حضرت نبوده است، چون بر اساس نقشه و انتخاب 
عمر در هر حال مخالفین كه افراد دیگرند در شورى 

شوند؛ و بناءً علیهذا توانند بوده باشند و كشته مىنمى
ه السّلام را در بین دو راه قرار داده أمیرالمؤمنین علی

است، لا غیر: اوّل ـ تسلیم حكومت عبدالرحمن بن 
عَوْف شدن، و دوّم ـ كشته شدن، و با ارتحال خود از 
دنیا پا از معركه بیرون نهادن. و این نقشه عجیب 

 طرح شده در شورى بود.

گفتگوى معاویه با زیاد بن حصین درباره 
 اختلاف مسلمین

بارى تمام مفاسد و اختلافات از این شورى  
برخاسته شد و هر مصیبتى كه بر مسلمانان وارد شد 
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از آن وارد شد. در اینجا لازم است به داستان دقیقى 
آورده است « عقد الفرید»كه ابن عبد ربّه اندلسى در 

اند كه زیاد، پسر اشاره كنیم. او چنین گوید: آورده
تاد و مدّتى مدید در نزد حصین را بسوى معاویه فرس

او بماند پس روزى در پى او فرستاد و با او خلوت 
 كرد و گفت: اى پسر حصین به من رسیده است
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كه تو داراى ذهن و ادراك قوى و عقل استوارى 
پرسم. پاسخ مرا بگوى! باشى! من چیزى از تو مىمى

خواهى بپرس! پسر حصین گفت: از هر چه مى
عث شد كه أمر مسلمین را مشتّت معاویه گفت: چه با

و متفرّق سازد و آنها را كهنه و فرسوده سازد، و 
اختلاف در میانشان براندازد؟ ابن حصین گفت: 
كشتن عثمان! معاویه گفت: چیزى نگفتى و 
نپرداختى؟ ابن حصین گفت: حركت طلحه و زُبَیر و 
عائشه و جنگ على با ایشان! معاویه گفت: چیزى 

تى؟ ابن حصین گفت: در نزد من غیر نگفتى و نپرداخ
ها چیز دیگرى نیست؟ معاویه گفت: من از این علّت

دهم كه: أمر مسلمین را اینك از علّت آن خبر مى
ها و خواستهاى آنها مشتّت و متفرّق نساخت واراده

و تمایلات ذهنى ایشان را جدا نكرد و از هم 
نگسیخت مگر شورایى كه آن مرد در بین شش تن 

كرد. و این به جهت آنست كه خداوند محمّد  معین
را با هدایت خود و دین حقّ مبعوث نمود تا بر تمام 
ادیان غالب شود، گرچه مشركین آن را ناپسند 
داشتند، و محمّد به آنچه خداوند به او أمر كرده بود 
عمل كرد و پس از آن خدا او را بسوى خود برد، و 
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و مسلمین او را مقدّم داشت أبوبكر را براى نماز، 
براى دنیاى پسندیدند زیرا كه محمّد او را بر دینشان 

 پسندید.
أبوبكر به سنّت رسول خدا رفتار كرد و به  

سیره او عمل كرد تا خدا او را بسوى خود برد؛ و 
أبوبكر عمر را خلیفه خود نمود، و عمر هم به سیره 
أبوبكر عمل كرد و سپس خلافت را به شورى و در 

فر نهاد و در این صورت هیچیك از آن بین شش ن
شش نفر نبود مگر آنكه خلافت را براى خودش 

خواست و اقوام او هم براى خلافت آن خلیفه مى
كرد و امید به آن بسته بود. و هر كس از تلاش مى

آنها نفوسشان براى خلافت گردن كشیده بود و چشم 
بینیم كه اگر بدان دوخته بودند. در این صورت مى

اى را معین كرد او هم ر همانطور كه أبوبكر خلیفهعم
 1شد.كرد این اختلاف پیدا نمىشخصى را معین مى

از آنچه گفته شد به دست آمد كه: تصرّفات  
و تغییرات عُمَر در دین، تغییر در مسائل جزئى نبوده 
است بلكه تغییر در مبنى و أساس و ریشه و أصل 

                              
 .٢٨٢و ص  ٢٨1ترى، ص تس« قضاء أميرالمؤمنين عليه السّلام» 1
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او إدامه دارد؛ و  بوده است كه همینطور براى پیروان
 گذرد حقّ و ولایت، مختفى وتا زمان مى
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 واقعیت در پرده غیب پنهان است.
و چون تغییرات او در دین به عنوان دین  

محسوب شد پیروان او، او را قِدِّیس تلقّى كرده، از 
كنند، با آنكه سنّت او همانند سنّت پیامبر احترام مى

عقل و شرع و وجدان حاكمند بر آنكه غیر از وحى 
إلهى هیچ چیز قابل پیروى نیست، و لزوم پیروى از 

م غیب است و گرنه پیغمبران به جهت ایصال به عال
تقلید كور كورانه در همه مراحل محكوم است. عُمَر 
تصرّفات در منهاج رسول خدا كرده، از نزد خود 
چیزهائى آورد كه به سنّت عمر، و با ضمیمه 
چیزهائى را كه خلیفه قبل از او آورده است به سنّت 

 شیخین معروف و مشهور است.
كه:  شودطور وضوح معلوم مىو از اینجا به 

ضرر او براى إسلام حقیقى و سنّت محمّدى بسیار 
تر از ضرر أبو سفیان و أبو لَهَب و تر و سنگینگران

أبو جهل و أمثالهم بوده است. زیرا آنان با همه آن 
ها و مصائبى كه براى إسلام و ها و جنگكارشكنى

مسلمین و بالأخصّ براى رسول خدا به بار آوردند، 
ز رسول خدا از جهت ظاهر، مقصودشان جلوگیرى ا
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و عدم پیشرفت إسلام از جهت حكومت و ریاست 
خواستند خودشان رئیس باشند نه بوده است. آنها مى

رسول خدا. أمّا عُمَر جلوگیرى از معنویت و ولایت 
و عاطفه إسلام نمود. عمر دین را با سنّت خود توأم 
كرد، و مخلوط و ممزوج از آن را تحویل امَّت داد. 

ر در معنویت إسلام رخنه كرد و منهاج و رویة عُمَ
خود را به صورت دین و در لباس دین به مردم 

ها از بینم كه منهاج أبو سفیانتحمیل كرد. فلهذا مى
بین رفته و در عالم به عنوان خاصّ طرفدارى ندارد 

توان ولى منهاج عمر باقى است، و به هیچ وجه نمى
كه منهاج او به یك مرد سنّى مذهب حالى كرد 

حجّیت شرعى ندارد؛ حجّت كتاب خدا و سنّت 
 رسول خداست و بس.

در  سامِرى علّت آنكه در روایات شیعه او را به 

اند براى همین أمر است قوم حضرت موس تشبیه كرده

كه سَامِرى از نقطه نظر معنویت، تصّرف در دین موس 

له( )گوسا عِجْل نموده و بنى اسِائیل را به عبادت

دعوت كرد. او تنها یک حاكم شائق حكومت ظاهرى 

باشد نبود. حبّ ریاست بر مردم بالاخصّ ریاست 
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معنوى بسیار تأثیرش از سایر معاصّ بیشتر و صاحبش 

افكند و تر در ورطة سقوط و بَوار و هلاک مىرا سِیع

تْام زحمات و عبادات و جهادهاى دیرین را طعمه 

 كند.حریقِ هوى مى

زالى درباره غدیر و انحراف خلفاى گفتار غ
 انتخابى
إمام مُحمَّد غَزَّالى درباره اینكه آیا: ترتیب  

 خلافت خلفاء به نصّ است و یا به
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میراث است، در مقالة رابعه از كتاب خود: سِرُّ 
 گوید:رسد بدینجا كه مىالْعَالَمَین بحثى دارد تا مى

ة وَجْهَهَا   وَ أجْمَعَ الْمََاهِیُر عَلَّ لَكنْ أسْفَرْتِ الْحجُر

مَتْنِ الحدَِیثِ فِى یومِ غَدِیرِ خُمٍّ باِتّفَاقِ الَْمِیعِ، وَ هُوَ یقُولُ 

 «مَن كنتُ مَوْلاهُ فَعَلِّ مَولاهُ »صَلّر الُلَه عَلَیهِ وَ آلهِِ وَ سَلرمَ: 

ى فَقَالَ عُمَرُ: بَخٍّ بَخٍّ لَک یا أبَا الحَسَنِ لَقَدْ أصْبَحْتَ مَوْلا

 وَ مَوْلَى كلِّ مُؤمِنٍ وَ مَؤمِنةَ

كیمُ. ثُمر بَعْدَ هَذَا غَلْبُ   فَهَذَا تَسْلِیمٌ وَ رِضَ وَ تَحْ

یاسَة، وَ حَمْلِ عَمُودِ الِْلافَة، وَ عُقُودِ  الَوََى لِحبُِّ الرِّ

ایاتِ، وَ اشّتبَِاک  البُنوُدِ، وَ خَفَقَانِ الَوََى فِى قَعْقَعِة الرر

لُْیولِ، وَ فَتْجِ الامصَارِ سَفَاهُمْ كأسَ الَوََى، ازْدِحَامِ ا

لِ، فَنبََذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَ  فَعَادُوا إلَى الِْلا فِ الْْور

ونَ. وا بهِِ ثَمَن ا قَلِیلا  فَبئِسَ مَا یشْتَرُ  1اشْتَرُ

مَ   وَ لَمار مَاتَ رَسُولُ الِلَه صَلّر الُلَه عَلَیهِ وَ آلهِِ وَ سَلر

إیتُونِى بدَِواة وَ بَیاضٍ لازیلَ عَنكمْ لَ قَبْلَ وَفَاتهِِ: قَا

 إشكالَ الْْمْرِ، وَ أذْكرَ لَكمْ مِنَ المُسّتَحَقُّ لََاَ بَعْدِى.

هُ لَیهْجُرُ ـ وَ قِیلَ:   جُلَ فَإنر قَالَ عُمَرُ: دَعُوا الرر

                              
 : آل عمران.٣، از سوره 1٨٧آيه  1
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 1یْهدُو.

لیكن حجّت و برهان، نقاب از چهره خود » 
و أعاظم به اتّفاق تمام مسلمین برافكند و بزرگان 

دیر خمّ اند بر متن حدیث وارد در روز غإجماع كرده
كه رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم فرمود: 

كسى كه من مولى و صاحب و صاحب اختیار او »
و به پیرو « هستم على مولى و صاحب اختیار اوست.

بو آن، عمر گفت: بَهْ بَهْ آفرین آفرین بر تو اى أ
الحسن! هر آینه حقّاً صبح كردى در حالیكه مولى و 
صاحب اختیار من و مولى و صاحب اختیار هر مرد 

 اى هستى!مؤمن و هر زن مؤمنه
پس این گفتار، تسلیم رضا به این أمر است و  

طالب. سپس به تفویض حكم است به على بن أبى
دنبال این قضیه، غالب شدن میل و هواى نفس أمّاره، 

هت حبّ ریاست، و حمل ستون خلافت، و به ج
هاى بزرگ، و نیز به جهت بستن و برافراشتن پرچم

به اهتزاز و حركت در آمدن قوّه اشتیاق در صداى 
هاى لشگر، و اختلاط و تداخلِ در بهم خوردن عَلَم

                              
 .٢1هجرى ص  1٣٨٥مطبعة النعمان النّجف الأشراف، سنه « سِرُّ العالمين» 1
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هم فرورفتگى اسبان تازى با مردان غازى در فتح 
هواى كردن و گشودن شهرها، ایشان را از جام شراب 

 نفس أمّاره سرمست كرد تا به همان
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خلاف دیرین و أوَّلین خود بازگشتند و حقّ را به 
پشت سرهاى خود پرتاب كردند و عهد و آیات الهى 
را به بهاى اندك فروختند؛ و چقدر معامله بدى 

 اند.كرده
و چون رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم  

: از رحلتش فرمود در آستانه مرگ قرار گرفت، قبل
دوات و سپیدى بیاورید براى آنكه إشكال أمر را از »

شما زایل كنم و براى شما بیان كنم كه مستحقّ 
این مَردك : عمر گفت« خلافت پس از من كیست؟

گوید و اختلاط بهم رسانیده را وِلْ كنید كه هَجْر مى
است ـ و یا آنكه بواسطه مرض سخن نامعقول و 

 «.ـ سراید هذیان مى
إمام غزّالى در این سخنان كوتاه حّق مطلب را  

ادا كرده است و حقیقت را فاش نموده است. و البتّه 
این إدراك و فهم در أثر همان ترك هواى نفس و 
حبّ ریاست، و دست برداشتن از مقام حجّة 
الإسلامى و ریاست مدرسه نظامیه بغداد و تمام 

تآء و هاى ریاست دنیوى از تدریس و إفسِمَت
قضاوت و رتق و فتن امور دینى بر اساس فقه شافعى 
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بوده است كه مدّت ده سال در شام انعزال اختیار 
هاى شرعیه باطن خود را تصفیه كرده و به ریاضت

هاى نفس نموده، جوهر نفس خود را به مخالفت
شیطانى و استمداد از نفحات رحمانى جلا بخشیده، 

ت و از مجاز به از موهومات گذشت و به حقّ پیوس
حقیقت گرائید. چنانچه از مطاوى كتاب خود كه 

اى به نام الْمُنقِذُ مِنَ الضَّلالِ بعد از بصورت رساله
بازگشتش از شام تحریر نموده است به خوبى 

 پیداست.

البتّه خداوند سعى و كوشش مردان راه خدا را  

وا فِينگذارد و به مُفادِ ضایع نمى
ُ
د
َ
ذِينَ جاه

َّ
ا ﴿وَ ال
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َ
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َ
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﴾
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
سعادت را به آنها نشان داده  راههاى ٢.كان

                              
کنند، و آن کسانى که درباره ما جهاد مى: »عنکبوت: ٢٩، از سوره ٦٩آيه  1

با کنيم؛ و البتّه خداوند ما را به راههاى خودمان ايشان را راهنمائى مى
 «.نيکوکاران است

هر کس عمل صالح انجام دهد چه مرد باشد « »نحل: 1٦، از سوره ٩٧آية » ٢
و چه زن باشد، در حالى که مؤمن باشد، ما به حيات طيبه او را حيات 

اند بخشيم و پاداش آنها را به بهترين وجهى از آنچه به جاى آوردهمى
 «.دهيممى
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كند و پاداش آنان را به و به حیات طیبه رهبَى مى

 فرماید.بِترین وجهى عنایت مى

غزّالى بدون شك سنّى مذهب بوده است و از  
 طرفداران مكتب عمر و بلكه از
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متعصّبین آنها، ولیكن راه حقّ جوئى، چراغ 
ولایت را در مشكاة دل او برافروخت و زجاجة نفس 
او را بدین مشعل، مشتعل ساخت و بدون شك راه 
تشیع را در پیش گرفت و در صراط ولایت گام 

 1برداشت.

كسانى كه از اعاظم شیعه و بزرگان عامّه 

                              
است. قاضى نور الله « سرّ العالمين»تاب بهترين دليل براى تشيع او همين ک 1

کند که غزّالى در راه حجّ با نقل مى« مجالس المؤمنين»شوشترى در کتاب 
سيد مرتضى علم الهدى ملاقات کرد و از برکت انفاس او از مذهب تسنّن 

 برگشت و شيعه خالص شد و گفت:
**   پير    دوست بر ما عرض ايمان کرد و رفت

 رد و رفتگبرى را مسلمان ك
گويد: شهيد اوّل أبو عبدالله محمّد بن مکى ملاقات غزّالى را با و سپس مى

دهد که سيد مرتضى تکذيب کرده است. و خود قاضى نور الله احتمال مى
ملاقات غزّالى با شريف مرتضى أبو أحمد پسر سيد رضى اتّفاق افتاده باشد. 

مطلب مذکور را از  نيز« طرائق الحقائق»و « روضات الجنّات»و صاحب 
 ٥٠٥ـ  ٤٥٠اند. و چون حيات غزّالى بين نقل کرده« مجالس المؤمنين»

بوده است فلهذا ملاقات غزّالى  ٤٣٦ـ  ٣٥٥هجرى و حيات علم الهدى بين 
با علم الهدى غير ممکن است و نيز به نوشته ابن أثير، أبو احمد پسر سيد 

يک سال قبل از  ٤٤٩ال رضى بعد از سيد مرتضى نقيب علويين شد و در س
تواند با غزّالى ملاقات کرده باشد. آقا تولّد غزّالى فوت کرد. او هم نمى

در پاسخ « قوامع الفضل»محمّد على کرمانشاهى پسر وحيد بهبهانى در کتاب 
کسى که سؤال از احوال غزّالى کرده و از مناظره او با سيد مرتضى در راه 

پرسيده است، گفته است: « سرّ العّالَمينَ» مکه و شيعه شدن او و تأليف کتاب
عَرَبى « تبصرة العوام»ملاقات غزّالى با سيد مرتضى رازى صاحب کتاب »

اند که غزّالى با سيد مرتضى علوى مقتول در سنه است. و بعضى احتمال داده
: محمّد بن محمّد بن زيد حسينى که به فرمان خاقان ماوراء النّهر کشته ٤٨٠

 غزّالى نامه.( ٣٢٩تا ص  ٣٢٧رده باشد )ملخّص ص شد ملاقات ک
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 دانندسرالعالمین را از غزالى مى
ه محدّث حكیم مفسّر عارف مرحوم فقی 

عالیقدر إسلام: مولى محسن فیض كاشانى درباره او 
سنّى بوده و « إحیاء العلوم»فرماید: در حین تصنیف 

« سرّ العالمین»بعداً در آخر عمر شیعه شده، و كتاب 
 1را تصنیف كرده است.

از آنچه گفته شد، نباید به نوشته بعضى از  
را از غزّالى « العالَمَین سرّ»دانشمندان معاصر كه كتاب 

زیرا علاوه بر آنكه بسیارى  ٢دانند عنایتى داشت.نمى
كنند قابل اى را كه در نوشته خود ذكر مىاز ادلّه

توجیه و داراى محمل است، بعضى از آنها بهیچ وجه 
گردد و به مجرّد استبعاد اشكال و ایراد محسوب نمى

 توان كتابى ونمى
ى كه مؤلّف آنست و اى را از شخصیا رساله

بزرگان و أهل خبره از فنّ رجال و تراجم و كتاب 
دانند و مطالب آن را در طىِّ طُول شناسى آنرا از او مى

                              
 .1، ص 1فيض، ج « المحجّة البيضاء» 1
شرح حال و آثار و عقائد و افکار ادبى و مذهبى و فلسفى و « غزالى نامه» ٢

عرفانى إمام أبو حامد محمّد بن محمّد بن أحمد غزّالى طوسى. تأليف و 
 .٢٧٤تا ص  ٢٧٢تصنيف استاد جلال الدّين همائى، ص 
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زمان از زمان مؤلّف تا به حال در كتب خود نقل 
 اند إنكار كرد.كرده

را از « سرّ العالَمین»از جمله كسانى كه كتاب  
و ابْن   1،«زان الاعتدالمی»اند ذَهَبى در غزّالى دانسته

وَ سِبْط ابْن   ٢،«لسان المیزان»حَجَر عَسْقَلانى در 
و جُرجى زَیدان در  ٣«تَذْكِرَهُ خَوَاصّ الْامّة»جَوْزى در 

و مُلَّا مُحْسن فیض كاشانى در  ٤،«آداب اللُّغة الْعَرَبیة»
و علّامه محمّد باقر مَجلسى در  ٥،«المحَجَّة الْبَیضْاء»
، و عَلا مّة عبد الحُسَین أمینى در ٦«اربحار الأنو»
طبع « سِرّ العالمَین»، و در مقدمه كتاب ٧«الْغَدیر»

                              
شاهدت «: سرّ العالمين»، قال أبو حامد الغزّالى فى کتاب ٥٠٠، ص 1ج  1

 قصّة الحسن بن صبّاح ـ الخ.
 ـ الخ.« سرّ العالمين»، و قال أبو حامد الغزّالى فى کتاب ٢1٥ص  ٢
سرّ العالمين و کشف ما فى »و ذکر أبو حامد الغزّالى فى کتاب  ٣٦ص  ٣

 ـ الخ.« الدارين
سِّ العالمین و كشف ما فى » ١٠جمله كتابِاى غزّالى ـ  از ٩٨، ص ٣ج  ٤

یبحث فى نظام الحكومات ـ منه نسخه خطیة فى الكمتبة الْدیویة و « الدارین
 نسخه فى مكتبة برلین.

، ان أبا حامد كان حین تصنیف الْحیآء عامى المذهب و لَ تشبّع ١، ص ١ج  ٥
مره، كما أظهره فى كتابه المسمّى بعد؛ و انّما رزقه اللَه هذه السعادة فى أواخر ع
 بسّر العالَمین و شهد به ابن الْوزىّ الحنبلّّ.

 «.کتاب سرّ العالمين»و النعم ما قال الغزّالى فى : ٢٣٦، ص ٩طبع کمپانى ج  ٦
لا شک فى نسبة الكتاب إلى الغزّالى فقد نصّ علیه پاورقى:  ٣٩١، ص ١ج  ٧

فى ترجمة الحسن بن صبّاح الْسماعیلّ و ینقل « الذهبى فى سمیران الاعتدال
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گوید: از كسانى كه كتاب  1نجف، طباطبائى حسنى
قاضى نور »اند: را به غزّالى نسبت داده« سرّ العالَمین»

، و شیخ علىّ بن «مَجالِسُ الْمُؤمنین»اللَه تُسْتَرى در 
رَكى محقّق ثانى فیما نقل عنه، وَ مَوْلَى عَبْدالعالى كَ

مَجمع »و طُرَیحى در « الْوافى»مُحسن فَیض صَاحِبُ 
تاج »است. و علّا مة طهرانى گوید: در « البَحْرَین
نیز آن را به « الْإتحاف فى شرح الإحیآء»و « العروس

 ٢اند.غزّالى نسبت داده
بارى در جائى كه حبّ ریاست، طَلْحَه و زُبَیر  

ا با آن سوابق درخشان لغزانیده تا با گرد آوردن هزار ر
نفر مرد جنگى، نقض بیعت كرده و به روى أمیر 
مؤمنان ولى والاى عالم إمكان، با علم و معرفت به 
أحوال او و طرفدارى و حمایت از او در دوران طویل 
حیات رسول اللَه و بعد از آن، شمشیر بكشند و مردم 

                              
و شطرا  من  ٣٦عنه قصّته؛ و صّرح بِا سبط ابن الْوزى فى التذكذرة ص 

 الكلام المذكور.
 سيد محمّد صادق بحرالعلوم. 1
در همين صفحه آورده است که کتاب . و نيز 1٦٨، ص 1٢ج « الذريعة» ٢
ديگرى نيز هست، در حقيقت دنيا و عقبى، للشيخ الفقيه « سرّ العالَمين»

« رياض العلمآء»المفسّر نعمت الله بن يحيى ديلى شاگرد شيخ بهائى، و در 
 تأليف غزّالى اخد کرده است.« سرّ العالمين»گويد: اسم اين کتاب را از 
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اتّهام مظلومیت عثمان و قتل  بیچاره و مستضعف را به
على، با آنكه خودشان از سردمداران كشته شدن او 
بودند تحریك نموده خونها بریزند، از أمثال شیخین 

طالب كه سوابق مخالفتشان با خطّ مشى على بن أبى
علیه السّلام از أوّل أمر و در زمان رسول اللَه مشهود 

 بوده است، جاى تعجّب نخواهد بود.
اینست كه مكتب تشیع ریاست اینگونه أفراد  

داند و إمامت را منحصر به ولى معصوم را حرام مى
داند تا از هواى نفس و حبّ ریاست بیرون آمده مى

 همه امور بر اساس حقّ و متن واقع تحقّق پذیرد.
علم و دانش انسان هر چه بیشتر باشد، هواى  

د مكائد تر و سوابق او هر چه بیشتر باشاو مختفى
نفس او لطیفتر و ظریفتر است. در اینجا نفس از راه 
كمك به دین و وجوب حفظ شرع و حقّ فقرا و 

آید، و به نام مستمندان و حفظ بیضه إسلام جلو مى
كند، و در پوشش حمایت دین حقّ على را غَصْب مى

از فقرا و مساكین، فدك را از بضعه رسول خدا 
مسملین در خانه را گیرد، و براى حفظ اجتماع مى
فشرد تا بروى شكند و زهرا را میان در و دیوار مىمى

زمین بیفتد و سقط جنین كند. اینها همه به نام دین و 
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در لباس حفظ قانون و شرع و كتاب خدا صورت 
ها و گرفته است. به دنبال آن إتلاف حقوق، و ستم

تعدیات و عدم وصل عامّه مردم به ولایت و سیراب 
شریعة حیات و آبشخوار معنویت چه در آن شدن از 

زمان و چه در دوران سلطنت بنى امیه و بنى عبّاس، 
و چه بعد از آن همه و همه در أثر آن انحراف پیشین 
است كه به پیرو آن پیوسته حكام ظالم و امراء جابر 
بر مردم مسلّط شدند و شاهرگ حیاتى آنها را بریده، 

آنها براى خود طعام  و از خون و جان و مال و ناموس
 و خانه و بارگاه تهیه كردند.

 

أمیر المؤمنین علیه السّلام سنت شیخین را رد 
 كندمى

شیخین، دین را با منهاج خود مخلوط نموده  
 و آب لطیف را از سرچشمه
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گل آلود و آنرا در مسیر جریان خود به مردم 
آشامانیدند، و هواى غبار آلوده با هواى نفس خود را 

راى استشمام مردم آلوده ساختند. أمّا أمیرمؤمنان ب
علیه السّلام كه قِسطاس مستقیم است، از كتاب خدا 

كند و حتّى در گفتار و سنّت پیامبر تجاوز نمى
ظاهرى براى إعداد حكومت و استفاذ آن از أیدى 

گوید: سُنَّت شیخین را طور توریه هم نمىجبابره، به
عبد الرّحمن بن عَوْف كه  دانم. او در جوابمعتبر مى

خواست از او بیعت به شرط عمل به كتاب خدا و 
سنّت رسول خدا و سنّت شیخین بگیرد صریحاً 
فرمود: فقط به كتاب خدا و سنّت رسول خدا و 
اجتهاد و نظریه خودم. در اینجا از ریاست گذشت 
چون پایه آن بر سنّت شیخین نهاده شده، و این بنیان 

چون عبد الرّحمن خواست شرط  باطل است. و نیز
كند كه آن حضرت بنى هاشم را در حكومت بر مردم 
قرار ندهد، قبول نكرد و فرمود: من به نظر خودم هر 

آورم، از بنى هاشم كه را لایق باشد بر سر كار مى
 باشد یا غیر بنى هاشم.

ابن قتیبة دینورى آورده است: ثُمر أَخَذَ عَبْدُ  

حْمَنِ بیِدِ عَ  طِ عُمَرَ أنْ الرر عَلَ  لِّ فَقَالَ لَهُ: أبَایعُک عَلَّ شَرْ تَجْ
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 أحَدا  مِنْ بَنىِ هَاشِمٍ عَلَّ رِقَابِ النراسِ!

مَا لَک وَ لَِذََا إذَا قَطَعْتَهَا فِى فَقَالَ عَلِّ عِندَ ذَلکِ:  

دٍ. حَیثُ عَلِمْتُ  ة محمر عُنقُِى؟! فَإنر عَلَّ الاجْتهَِادِ لُامر

ة وَ الْْمَانَة اسْتَعَنتُْ بَِِا، كانَ فِى بَنىِ هَاشِمِ أوْ  القُور

حْمَنِ: لا وَ الِلَه حَترى تُعْطِینىَ هَذَا  غَیِرهِم! قَالَ عَبْدُ الرر

طُ. قَالَ عَلِّ:  كهُ فَقَامُوا  وَ اللَهِ لا أعطیكهُ أبَدا .الشَّر فَتَرَ

 1مِن عِندِهِ.

و و سپس عبد الرّحمن دست على را گرفت » 
كنم بر خلافت، با شرطى به او گفت: با تو بیعت مى

كه عمر نموده است كه هیچیك از بنى هاشم را أمیر 
 بر مردم نگردانى!

على در پاسخ او گفت: ترا به این مسأله چكار  
خواهى این تعهّد را بر عهده من گذارى؟! كه مى

وظیفه من است كه براى امَّت محمّد سعى و كوشش 
دارم و هر جا كه بدانم در آنجا أمانت خود را مبذول 

و قدرت است بدان استعانت جویم، خواه در بنى 
هاشم باشد و خواه در غیر آن. عبد الرّحمن گفت: 

                              
 .٢٥ص « الإمامة و السِّياسة» 1
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رسى مگر آنكه این سوگند به خدا: به خلافت نمى
 شرط را با من بكنى! على گفت: سوگند به خدا!
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أبداً چنین تعهّدى براى تو نخواهم نمود. و 
راین عبد الرّحمن على را رها كرد و از نزد على بناب

 «برخاستند.

كند پس از قضیه و همچنین این قتیبه نقل مى 

حَكمَین كه أمیرالمؤمنین علیه السّلام براى كوفیان 

خطبه خواندند و آنها را به جهاد با معاویه تحریض 

كردند، در بین خطبه گفتند: من به هر یک از رؤساى مى

اى بنویسد و به من بدهد و كنم كه نامهمى قبال شما أمر

در آن ثبت كند كه در قبیله خود چند مرد جنگجو دارد 

توانند جنگ و از فرزندان كه به مرحله قتال رسیده و مى

كنند، و نیز از غلامان و موالیان چقدر دارد؟! این 

ها را بدهید تا من در آن نظر كنم إن شاء اللّه. أوّلین نامه

اى كه برخاست و اجابت كرد سَعُ بْنُ قَیس لهرئیس قبی

 بود و پس از او عَدِى بن حَاتَم و حُجْر بن عَدِى هَمْدانى

و اشراف قبایل، و همه تسلیم و إطاعت خود را إبراز 

 كردند و لشگرى تهیه شد.

امتناع مرد خثعمى از بیعت با امیرالمؤمنین مگر 
 با شرط سنت شیخین
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دهد، تا اینكه لب را إدامه مىبعد ابن قُتَیبه، مط 

ط عَلَیهِمْ مى ضا، وَ شَرَ گوید: فَبَایعُوهُ عَلَّ الترسلِیمِ وَ الرِّ

كتَابَ الِلَه وَ سُنرة رَسُولهِِ صَلّر اللَه علیه )و آله( و سلّم، 

بَایعْ عَلَّ كتَابِ اللَهِ فَقَالَ لَهُ عَلِّ:  فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ خُثْعَمِ 

قَالَ: لا! وَ لَكنْ ابَایعُک عَلَّ كتَابِ اللَهِ وَ سُنرة  بیِهِ!وَ سَنرة نَ 

وَ مَا یدْخُلُ سُنرة أبِ نَبیِهِ وَ سُنرة أبِ بَكرٍ وَ عُمَرَ. فَقَالَ عَلَّ: 

بَكرٍ وَ عُمَرَ مَعَ كتابِ اللَهِ وَ سُنرة نَبیِهِ؟ إنرمَا كانَا عَامِلَیِن 

ثْعَمِى الّا سُنرة أبِ بَكرٍ وَ عُمَرَ، . فَأبَِ الُْْ باِلحقَِّ حَیثُ عَمِلا  

وَ أبِ عَلِّ أنْ یبَایعَهُ الّا عَلَّ كتَابِ اللَهِ وَ سُنرة نَبیِهِ صَلّّ اللَه 

 علیه )و آله( و سلّم.

قَالَ: لَا، إلّا عَلَّ  تُبَایعُ؟فَقَالَ لَهُ حَیثُ ألحر عَلَیهِ:  

وَ اللَهِ لَكأنىِّ بکِ قَدْ أمَا مَا ذَكرْتُ لَک! فَقَالَ لَهُ عَلِّ: 

خَتْ  نَفَرْتَ فِى هَذِهِ الفِتْنةَ وَ كأنىِّ بحَِوافرِِ خَیلَّ قَدْ شَدر

 فَلَحِقَ باِلْوَارِج فَقُتلَِ یوْمَ النرهْرُوانِ. وَجْهَک!

، قَدْ وَطَأتِ   قَالَ قَبصَة: فَرَأیتُهُ یوْلَا النرهْرُوانِ فَتیِلا 

خْت رَأسُهُ، وَ مَثرلَتْ بهِِ؛ فَذَكرْتُ، الْیَلُ وَجْهَهُ، وَ شَدَ 

ک شَفَتَیهُ قَطُّ  قَوْلَ عَلِّ وَ قُلْتُ: لِِلّه دَرُّ أبِ الْحَسَنِ! مَا حَرر
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 1ءِ إلار كانَ كذَلکِ.بشَِْ 

پس آن أشراف و بزرگان و رؤساى قبایل، با » 
 تسلیم و رضایت با على بیعت

  

                              
 .1٢٣ص « الإمامة و السيِّاسَة» 1
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كردند و على عمل به كتاب خدا و سنّت رسول 
خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم را بر ایشان شرط 

و على به  1كرد. در این حال مردى از قبیله خُثْعَم آمد
او گفت: بیعت كن بر كتاب خدا و سنّت پیغمبرش. 

كنم به شرط گفت: نه. ولیكن من با تو بیعت مى
ت أبوبكر و عمر. كتاب خدا و سنّت پیغمبرش و سنّ

على به او گفت: سنّت أبوبكر و عمر كه با كتاب خدا 
شود! أبوبكر و عمر دو و سنّت پیغمبرش داخل نمى

نفر عامل به حقّ بودند وقتى كه عمل به حق 
كردند. مرد خُثعَمى از بیعت امتناعع كرد مگر به مى

شرط سنّت أبوبكر و عمر، و على نیز إبا كرد كه او با 
ت كند، مگر بر كتاب خدا و سنّت پیامبرش على بیع

 صلّى اللَه علیه و آله و سلّم.
و چون آن مرد خُثْعمى بر شرط خودم  

مواظبت داشت على به او گفت: بیعت میكنى؟ 
 گفت: نه! مگر بر همان شرطى كه براى تو گفتم!

در این حال على به او گفت: آگاه باشد  

                              
آن مرد، رَبيعة بن أبى شدّاد خُثْعَمى است که در جنگ جَمَل و صفّين با  1

أميرالمؤمنين عليه السّلام حضور داشت. و خُثعَم ـ با ضمّ خآء و سکون ثآء 
 اند.اى است که به نام نياى آن قبيله ناميده شدهو فتح عين ـ نام قبيله
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در این فتنه از ما بینم كه سوگند به خدا گویا تو را مى
آورى! و گویا كنى و جلوگیرى بعمل مىإعراض مى

هاى ستورانِ لشگرِ من چهره تو بینم تو را كه سُمّ مى
را شكسته است. آن مرد مُلْحَق به خوارج شد و در 

 روز نهروان كشته شد.
قبیصه گوید: من او را در روز نهروان دیدیم  

چهره او را لگد كه كشته به روى زمین افتاده و أسبان 
اند و او را مُثْله و قطعه اند و سرش را شكافتهزده

اند. گفتار على به یادم آمد و با خود گفتم: قطعه كرده
خداوند رحمت بى پایان خود را بر أبو الحسن بریزد، 
أبو الحسن هیچوقت دو لب خود را براى أداى 
سخنى به حركت در نیاورده است إلّا همانطور شده 

 «است.
أمیر المؤمنین علیه السّلام با أصحاب  

باوفایش از بدو أمر، یگانه اهتمام و كوشش آنها در 
برقرارى قانون قرآن و سنّت پیامبر و رفع هر گونه 

گرفت و مبارزه و تغیبر و تبدیلى بود كه صورت مى
مدافعه با هر تعدّى و ستمى بود كه به وقوع پیوست. 

رت با نظر دقّت درست اگر در سیره و منهجا آن حض
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 بنگریم و سپس منهاج و سیره
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آوریم أصحاب آن حضرت را ببینیم بدست مى
كه اصولًا اگر كسى داراى منهاج على نبود 

توانست جزو أصحاب او قرار گیرد و خواه و نمى
شد و جَوِّ معنویت و أصالتِ آن ناخواه طَرْد مى

حضرت و پیروان واقعیش چنین فردى را در خود 
فرمود: مقصودما ذیرفت. آن حضرت كراراً مىپنمى

خداست و برقرارى عدل، و در این راه تلاش 
كنیم تا أجل ما برسد. ما هدفى غیر از این نداریم، مى

 ما در انتظار ریاست و تقدّم نیستیم.
أبوذرّ غفارى آن یار راستین و مجاهد نستوه،  

و آن صحابى عظیم و جلیل القدر رسول گرامى، یك 
در شام در برابر مظالم معاویه ایستاد و پس از تنه 

إرسال او را با زجر و شكنجه به مدینه، تنها در برابر 
 عثمان مظالم او را برشمرد.

مورّج جلیل و محدّث كبیر و منجّم عظیم:  

هب»مسعودى در  تبعید أبوذّر را به رَبَذَه « مروج الذر

ت مرقوم داشته است و گفته است كه عثمان از مشایع

وى منع كرده است؛ و گفته است كه: علّ و حسنین 

علیهم السّلام و عقیل و عبداللَه بن جعفر و عمّار یاسِ 
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از او مشایعت كردند. و این مشایعت بر عثمان گران آمد 

تا آنكه گوید: فَلَمار رَجَعَ عَلِّ، اسْتَقْبَلَهُ النراسُ فَقَالُوا: إنر 

، فَقَالَ عَلِّ: أمیرالمؤمنین عَلَیک غَضْبَانُ  لتَِشّییعِک أبا ذَرٍّ

 1غَضَبَ الْیَلِ عَلَّ اللُّجْمِ 

چون على از مشایعت أبو ذرّ بازگشت، مردم » 
او را استقبال كرده گفتند: أمیرالمؤمنین عثمان بر تو 

اى غضبناك به علّت مشایعتى كه از أبو ذرّ نموده
است! على گفت: غضب كرده است همانند غضب 

یعنى غضب او بى نتیجه و « هاى خود.لجاماسبان بر 
 ثمر است.

كند عثمان و چون در شبانگاه عثمان را دیدار مى 

مفصّلا  به أمیرالمؤمنین علیه السّلام اعتراض دارد؛ از 

اى؟! حضرت گوید: چرا أمر مرا ردّ كردهجمله عثمان مى

گوید: آیا به تو ابلاغ ام! عثمان مىفرماید: ردّ نكردهمى

ه است كه: من مردم را از ملاقات با أبو ذرّ و از نشد

 أو كلُّ مَافرماید: ام؟ حضرت مىمشایعت او نهى كرده

  

                              
 .٣٥٠، ص ٢هجرى، ج  1٣٦٧طبع مطبعة السعادة سنه « ذهبمروج ال 1
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ءٍ نَرَى طَاعَة لِِلّه وَ الحقَر فِى خِلافهِِ أَمَرتُناَ بهِِ مِن شَ 

بَعْناَ فیِهَ أمْرَک؟! باِللَهِ لا تَفْعَل؟  1اتر

و ما اطاعت  آیا تو هر چه را كه به ما أمر كنى،» 
خداوند و پیروى از حقّ را در خلاف آن ببینم آیا ما 
باید در آن چیزى متابعت أمر تو را متابعت بكنیم؟ 

 سوگند بخدا چنین نخواهیم كرد

نامه ده نفر از اصحاب رسول خدا به عثمان 
 درباره تعدیهاى او

گوید: مورّخین و أهل ابن قتیبة دینورى مى 
: جماعتى از أصحاب پیغمبر اند كهتحقیق چنین گفته

اى ـ علیه الصّلاة و السّلام ـ با هم جمع شدند و نامه
نوشتند كه در آن آنچه عثمان بر خلاف سنّت رسول 
خدا و سنّت دو خلیفه قبل از خودش عمل كرده بود، 
ذكر كرده بودند؛ از جمله آنكه: خمس آفریقا را كه 

القربى  در آن حقّ خدا و رسول خدا و از ایشانند ذوى
و یتامى و مساكین، یكجا به مروان حَكم بخشیده 

ها كرده است، و تجاوزاتى كه در ساختن خانه ٢است،

                              
 .٣٥1، ص ٢هجرى، ج  1٣٦٧مطبعة السعادة سنه « مروّج الذهب» 1
آورده است که:  1٤٨، ص ٦ابن أبى الحديد، ج « نهج البلاغه»در شرح  ٢
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اند كه در مدینه براى حتّى اینكه هفت خانه شمرده
اش خودش بنا كرده است: یك خانه براى زوجه

نائله، و یك خانه براى دخترش عائشه، و غیر از این 
تران خود. و قصرهائى كه دو نفر از أهل خود و دخ

مروان در ذى خَشَب براى خود ساخته است و 
مخارج آن را از خمس كه مصرفش لِلّه و لرسول اللَه 
است، نموده است؛ و گستردن أعمال إدارى و 
فرمانداریها و استانداریها را در میان أهل خود و پسر 
عموهاى خود از بنى امیه كه تازه به ثمر رسیده و 

سى هستند كه با پیغمبر صحبت نداشته و جوانان نور
در جریان امور نیز تدبیرى ندارند؛ و آنچه از أمیر او: 
وَلید بن عَقَبه در كوفه اتّفاق افتاد كه در وقتى كه 
امارت كوفه را داشت در حال مستى نماز صبح را 
براى مردم چهار ركعت خواند و پس از آن به مردم 

                              
مروان بن حکم بن أبى العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف در سال 

د و در وقت رحلت رسول الله هشت ساله بود. دوّم از هجرت متولّد ش
پدرش حَکم را رسول خدا به طائف تبعيد کردند و گويند که مروان در آن 
زمان طفل خردسالى بوده و رسول خدا را نديده بود. حکم در طائف بود تا 
زمان خلافت عثمان، عثمان او را و پسرش مروان را به مدينه بازگردانيد و 

ا سپرد، و مروان تازه جوان همه کاره عثمان بود. حَکم بن امور خود را بدانه
أبى العاص عموى عثمان است که در روز فتح مکه مسلمان شد و از مؤلّفة 

 القلوب است. حَکم چند ماه قبل از کشته شدن عثمان از دنيا رفت.
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از این هم براى  گفت: اگر شما دوست دارید بیشتر
 شما

خوانم؛ و بخوانم، بیشتر از چهار ركعت هم مى
عثمان پس از اطّلاع، حدّ بر او جارى نكرد و پیوسته 

انداخت؛ و مهاجرین و انصار را كنار تأخیر مى
كرد و گذاشت و از آنها براى هیچ كارى استفاده نمى

كرد و فكر خودش را مستغنى با ایشان مشورت نمى
ف مدینه هاى أطرادید؛ و زمینا آنها مىاز مشورت ب

را غرقگاه مَواشى خود قرار داده مردم را از استفاده از 
كرد؛ و شهریه و چراندن مواشى خودشان منع مى

هاى مستمرى براى اقوامى در مدینه وظیفه و حقوق
معین كرده بود كه نه سابقة صُحبت با پیامبر ـ علیه 

و نه براى حفظ اسلام  الصّلوة و السّلام ـ را داشتند
كردند و نه براى نصرت اسلام جهاد دفاع مى

نمودند؛ و استعمال شلّاق و تازیانه را علاوه بر مى
چوب خیزران، زیرا كه او أوّلین كسى بود كه پشت 

زد ولیكن دو خلیفه پیشین فقط مردم را با شلّاق مى
 زدند.با خیزران و دِرَّه )تازیانه كوتاه( مى

زدن و پاره كردن عثمان و دستیارانش شكم 
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 عمّار یاسر را

و پس از نوشتن این نامه با همدیگر هم پیمان  

شدند كه آنرا به دست عثمان بدهند. و ایشان ده نفر 

بودند. و از كسانى كه در جریان این نامه حضور داشتند 

رُ بن یاسِِ و مِقدْاد بن أسْوَد بودند. و چون خارج  عَمار

ه نامه را به دست عثمان بدهند یكى یكى شروع شدند ك

به جدا شدن در پنهانى نمودند و نامه را بدست عمّار داده 

بودند، همگى رفتند و عمّار تنها ماند و به راه خود إدامه 

 داد تا رسید به خانه عثمان.

عمّار از عثمان إذن دخول خواست، و او  
مّار اجازه دخول داد، در روزى كه هوا سرد بود، ع

داخل شد و در نزد عثمان مروان بن حَكم و أهل او 
 از بنى امّیه بودند؛ و نامه را به او داد.

عثمان نامه را خواند و گفت: تو این نامه را  
نوشتى؟ عمّار گفت: آرى! عثمان گفت: غیر از تو، 
كه با تو همراه بوده است؟! عمّار گفت: با من چندین 

سطوت تو جدا شدند! نفر بودند كه در راه از ترس 
عثمان گفت: ایشان چه كسانى هستند؟! عمّار گفت: 

برم. عثمان گفت: پس تو چگونه من نام آنها را نمى
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در میان آنها چنین جرأتى داشتى؟! مروان گفت: اى 
أمیر مؤمنان: این غلام سیاه چهره )یعنى عمّار( مردم 
 را بر علیه تو متجرّى كرده است؛ و اگر تو او را بكشى
درس عبرت براى دیگران خواهد بود، كه چون او را 

 به یاد آورند عمل او را تكرار نكنند.
عثمان گفت: او را بزنید. او را زدند و عثمان  

زد تا شكمش را پاره هم خودش با آنها عمّار را مى
كردند و عمّار بیهوش شد. جَسَد او را روى زمین 

 كشیدند تا
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 دَرِ خانه انداختند.
لَمه: زوجه پیغمبر صلّى اللَه علیه و آله و امّ سَ 

سلّم دستور داد تا او را در منزل خود )منزل امّ سلمه( 
آوردند. و چون عمّار هم پیمان با قبیله بنو مُغِیره بود، 
بنو مُغِیره بر عثمان خشمناك شدند. همینكه عثمان 
براى نماز ظهر از منزل بیرون رفت، هشام بن ولید 

ر راه او را گرفت و گفت: سوگند به خدا بن مُغِیره، س
اگر از این ضربت، عمّار بمیرد، من مرد بزرگى را از 
 بنى امیه خواهم كشت. عثمان گفت: تو آنجا نیستى.

سپس عثمان به مسجد آمد، دید على در  
كند و دستمال مسجد است؛ سرش به شدّت درد مى

بسته است. عثمان گفت: سوگند به خدا اى أبو 
دانم آیا آرزوى مرگ تو را داشته باشم یا نمىالحسن 

آرزوى زندگى تو را؟! سوگند به خدا اگر تو بمیرى 
من دوست ندارم پس از تو براى غیر تو زنده باشم! 

یابم. و اگر زنده باشى چون همانند تو كسى را نمى
یابم كه تو را نردبان و بازوى پیوسته یك طاغى را مى

جأ و پناه خود قرار داده خود گرفته است و كهف و مل
است؛ هیچ مانعى براى من نسبت به از بین بردن او 
نیست مگر موقعیتى كه او در نزد تو دارد و موقعیتى 
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كه تو در نزد او دارى! و بنابراین مثال من با تو، مثل 
پسر عاقّ است با پدر خود. اگر پسر بمیرد، او را به 

اگر زنده  كند، وفراق خود مصیبت زده و دردناك مى
نماید. آخر یا راه باشد مخالفت و عصیان او مى

سلامت پیش گیر تا ما نیز راه مسالمت را بپیمائیم! و 
یا راه جنگ و ستیز را تا ما نیز به جنگ و ستیز درآئیم! 
مرا بین آسمان و زمین بلا تكلیف مگذار! سوگند به 

یابى كه خدا اگر مرا بكشى همانند من كسى را نمى
ن بنشیند! و اگر من تو را بكشم همانند تو بجاى م

یابم كه مقام و موقعیت تو را داشته باشد! كسى نمى
و آن كس كه فتنه را ابتدا كرده است هیچگاه به 

 رسد!ولایت أمر امَّت نمى
على گفت: در این سخنانى كه داشتى هر یك  

را پاسخى است، ولیكن اینك من گرفتار سر درد 
خودم هستم از پاسخ گفتن به گفتار تو! من همان 

ٌ  گویم كه عبد صالح گفت:اى را مىجمله صَنِْ
َ
﴿ف

 عَلَ
ُ
عان

َ
مُسْت

ْ
ُ ال

َ
﴾ جَمِيلٌ وَ اللَ

َ
ون

ُ
صِف

َ
 1.ما ت

در تغییر  خطبه أمیرالمؤمنین علیه السّلام

                              
 .٣1، و ص ٣٠ص « الإمامة و السياسة» 1
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 هاى خلافسنت
چون خلافت به أمیرالمؤمنین علیه السّلام  

رسید كمر همّت بست تا جائى كه میسر است 
ها را براندازد و اوضاع را طبق زمان رسول اللَه بدعت

و بر نهج سیره رسول اللَه گرداند، و از جمله زمین 
هایى را كه عثمان بخشیده بود، به بیت المال 

دش در دوّمین روزى كه به خلافت برگردانید. خو
رسید و مردم مدینه با او بیعت كردند به خطبه 

ألا كلُّ قَطِیعَة أقْطَعَهَا عُثْمَانُ وَ كلُّ برخاست و گفت: 

مَالِ أعْطَاهُ مِن مَالِ اللَهِ فَهُوَ مُرْدُودٌ فِى بَیتِ المَالِ؛ فَإنر 

جَ بهِ  ءٌ. وَ اللَهِ الحقَر القَدِیمَ لا یبْطلُهُ شَ  لوْ وَجَدْتُهُ قدْ تُزُوِّ

النِّساءُ وَ مُلِک بهِِ الامَآءُ، لَرَدَدْتُهُ؛ فَإنر فِى العَدْلِ سَعَة، وَ 

 1مَن ضَاقَ عَلَیهِ العَدْلُ فَالَْوْرُ عَلَیهِ أضْیقُ.

آگاه باشید كه هر قطعه و زمینى را كه عثمان » 
ده بخشیده است، و هر مالى را كه از مال خدا هبه كر

گردد، چون حقّ قدیم است همه به بیت المال بر مى

                              
است. و تمام  1٥خطبه « البلاغه نهج»از جمله و الله لو وجدُته تا آخر در  1

اين جملات را شيخ محمّد عَبْده در تعليقه خود از کلْبى مرفوعاً از أبى صالح 
از عبدالله بن عبّاس روايت کرده است که: خطب على عليه السّلام و قال 

 کذا.
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تواند باطل كند، سوگند به خدا كه اگر را چیزى نمى
اند و یا بیابم كه آن اموال را مهریه زنان خود قرار داده

اند، من به بیت المال باز با آن كنیزان خریدارى كرده
گردانم. زیرا كه در عدل گشایش و فراخى است، مى

عدل بر او تنگ آید جور و ستم بر او تنگتر  و كسى كه
یعنى اگر كسى عاجز باشد از اینكه تدبیر امور « آیدمى

خود را به عدل بنماید، او از تدبیر امور خود به جور 
و عدوان عاجزتر است، چون در جور مظنّه مقاومت 

 و ممانعت است و در عدل نیست.
أمیر المؤمنین علیه السّلام با تمام قوا و  

امكاناتى كه داشت، در مدّت قریب به پنج سال 
ها را از خلافت ظاهرى خود نتوانست تمام بدعت

بین ببرد و سنّت شیخین را براندازد و به مردم بفهماند 
كه در مقابل كتاب خدا و سنّت پیامبر، سنّتى دیگر 
اعتبار ندارد و باطل است. زیرا مردم چنان به آئین 

این سنّت مساوق با تأسیس خو گرفته بودند كه تغییر 
دین جدیدى بود؛ و دست برداشتن از آن در حكم 

 دست برداشتن از مقدّسات دینى ایشان بود.
فلهذا براى حفظ آن سُنَن و آداب ساعى بودند  
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و لشكریان أمیرالمؤمنین را بجز أفراد تربیت شده 
مكتب آن حضرت كه بسیار اندك بودند، بقیه را 

 همین أهل تسنّن و
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دادند كه جدّاً از حقّانیت شیخین امّه تشكیل مىع
كردند. و آنها را و از حقّانیت سنّتهاى ایشان دفع مى

شیعه گویند، به جهت آنستكه در مقابل طرفداران 
عثمان از معاویه و دستیارانش و مروانیان و مخالفان، 
طرفدار آن حضرت بودند و خلافت آن حضرت را 

نستند. و لذا در أمر و دادر مرتبه چهارم صحیح مى
نهى و جهاد تابع آن حضرت بودند با آنكه در تمام 
آداب و سُنَن از شیخین پیروى داشتند. نه آنكه آن 
حضرت از خلیفه أوّل و واقعى رسول خدا بدانند و 
پیروى از او را پیروى از مقام إمامت و ولایت 
منصوب از ناحیه رسول خدا تلقّى كنند. فلهذا 

فرماید: اگر من ه خود صریحاً مىحضرت در خطب
خواستم سنّت شیخین و بالأخصّ عُمَر را بردارم مى

شدند و پاشید و همه متفرّق مىلشكر من از هم مى
 داشتند.دست از یارى من بر مى

از « روضة كافى»محمّد بن یعقوب كُلَینى در  
على بن إبراهیم، از پدرش، از حمّاد بن عیسى، از 

ن، از سُلَیم بن قَیس هِلالى روایت ابراهیم بن عثما
كند كه: أمیرالمؤمنین علیه السّلام خطبه خواندند مى
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و حمد خدا و ثناى او را بجاى آورده و بر پیامبر درود 

ألَا إنر أخْوَفَ مَا أخافُ فرستادند و پس از آن گفتند: 

بَاعُ الَْوََى وَ طُولُ الْْمَلِ. أمّا اتِّ  تَانِ: اتر باعُ عَلیكم خُلر

، وَ أمّا طُولُ الْْمَلِ فَینسِْى الْاخِرَة  الَْوََى فَیصُدُّ عَنِ الْحقَِّ

 گوید:رسد به اینجا كه مىتا مى

إنىِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَه صَلّر اللَه علیه و آله و سلّم  

یقُولُ: كیفَ أنتُمْ إذَا لَبَسَتْكمْ فتَِنة یرْبُو فیِهَا الصّغیُر، وَ 

ا الْكبیُر، یْجرِى النراسُ عَلَیهَا وَ یترخِذُونَهاَ سُنرة، یْهرُمُ فیِهَ 

نةَ، وَ قَدْ أتَى الناّسُ فَإذَا غَیَر مِنهَْا شَْ  ءٌ قِیلَ: قَدْ غُیَرتِ السُّ

رِیة وَ تَدْفُهُمُ الْفِتْنةَ كمَا  مُنكْرا . ثُمر تَشْتَدُّ الْبَلِیة وَ تُسْبَى الدُّ

هُونَ تَدُقُّ الناّرُ الْحطََبَ  حَى بثُِقَالَِاَ، وَ یتَفَقر وَ كمَا تَدُقُّ الرر

نْیا بأِعْمَالِ  لغَِیِرا لِلَه، وَ یتَعَلرمُونَ لغَِیِر العَمَلِ، وَ یطْلَبُونَ الدُّ

 الاخِرَة.

ثُمر أَقْبَلَ بوَِجْهِهِ وَ حَوْلَهُ نَاسُّ مِن أهْلِ بَیتهِِ وَ  

یتهِِ وَ شِیعَتهِِ فَقَالَ:  عَمِلَتِ الْوُلَاة قَبْلِّ أعْمَالا   قَدْ خَاصِّ

خَالَفُوا فیِهَا رَسُولَ اللَهِ صَلّر اللَه عَلیه وَ آله و سلّم 

لافَة، نَاقِضِیَن لعَِهْدِهِ، مُغَیرینَ لسُِنرة؛ وَ لَوْ  دِینَ لِِْ مُتَعَمِّ

لْتُها إلَى موَاضِعِهَا وَ الَى مَا  حَمَلْتُ النراسُ عَلَّ تَرْكهَا وَ حَور
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كانَت فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَهِ صَلّّ اللَه علیه و آله و سلّم 

قَ عَنِّى جُندِْى حَترى أبْقَى وَحْدِى أوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتىِ  لَتَفِرر

ذِینَ عَرَفُوا فَضْلِّ وَ فَرْضَ إمَامَتى مِنْ كتابِ اللَهِ  الر

 ه و سلّم.عَزّوَجَلر وَ سُنرة رَسُولِ اللَهِ صَلّّ اللَه علیه و آل

اى پیش آید باشد در وقتى كه فتنهچگونه مى» 
 كه أمر را بر شما ملتبس و در
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شبهه و خطاب اندازد، و بقدرى به طول انجامد 
كه صغیر در آن فتنه رشد كند و بزرگ شود، و كبیر 
در آن فتنه پیر گردد، و مردم در آن فتنه امور خود را 

د بطورى كه طبق آن قرار دهند و آنرا سنّت شمارن
اگر مختصرى از آن تغییر كند بگویند: سنّت تغییر 

اند. و كرده است، و مردم كار زشتى بجاى آورده
سپس فتنه شدید گردد و ذَرارى و كودكان را به 
اسارت ببرند، و فتنه چنان ایشان را در هم كوبد و 
خُرد كند همانطور كه آتش هیزم را خرد كند و 

ها را سنگ زیرینش دانههمانطور كه آسیا بواسطه 
خُرد كند و بشكند. مردم براى غیر خدا فقیه 

گیرند. و با أعمال شوند، و براى غیرِ عمل یاد مىمى
 نمایند.روند و دنیا را طلب مىآخرتى دنبال دنیا مى

سپس حضرت با چهره خود رو كردند به  
جماعتى از أهل بیت خود و خواصّ خود و شیعه 

بودند و گفتند: والیان و أمیران خود كه گرداگرد او 
اند كه در آن پیش از من كارهائى را انجام داده

مخالفت رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم را 
اند، اند و در مخالفت با رسول اللَه تعمّد داشتهكرده

اند و سُنّت او را پیمان و عهد رسول اللَه را شكسته
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را وادار كنم بر اینكه اند. و اگر من مردم تغییر داده
هاى اوّلیه ها را به سُنَّتآنها را ترك كنند و آن بدعت

خود برگردانم و در مواضع خودش بگذارم و به 
همان حالى قرار دهم كه در عهد رسول خدا صلّى 
اللَه علیه و آله و سلّم بوده است، لشگر من از من 

مانم یا با پاشند تا جائى كه من یكه و تنها مىمى
اند و لزوم أندكى از شیعیان خود كه فضل مرا شناخته

إمامت مرا از كتاب خدا و سُنَّت پیامبر صلّى اللَه علیه 
 «اند.و اله و سلّم دانسته

ها را آنگاه حضرت نام بسیارى از بدعت 

فرمایند: شمرند و سپس مىبرند و یكایک را بر مىمى

سُنرت پیغمبَ  اگر من اینها را تغییر دهم و به كتاب خدا و

قُوا عَنِّى صلّّ اللَه علیه و آله و سلّم برگردانم در  إذا  لَتَفَرر

گردند. شوند و متفرّق مىآن وقت همه از من جدا مى

وَ اللَهِ لَقَدْ أمَرْتُ النراسَ أن لَا یْجتَمِعُوا فرماید: آنگاه مى

نر اجْتمَِاعَهُمْ فِى شَهرِ رَمضَانَ إلّا فِى فَرِیضَة، وَ أعْلَمَتهُمْ أ

فِى النروافلَِ بدِْعَة فَتَناَدَى بَعْضُ أهْلِ عَسْكرِى مِمرنْ یقَاتلُِ 

مَعِى: یا أهْلَ الْسْلَامِ غُیَرتْ سُنرة عُمَرَ، ینهَْانَا عَنِ 
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عا ، لَاة فِى شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّ وَ لَقَدْ خِفْتُ أنْ یثُورُوا  1الصر

 رِى، مَا لَقِیقُ مِنْ فى نَاحِیة جَانبِِ عَسْك

عَاة  لالَة وَ الدُّ ة الضر ة مِنَ الْفُرْقَة وَ طَاعَة أئِمر هَذِهِ الْامر

 ٢ـ الْطبة. إلَى الناّر

سوگند به خدا كه من مردم را أمر كردم تا در » 
نمازهاى نافلة شبهاى ماه رمضان اجتماع نكنند و آنها 

ى را به جماعت بجاى نیاورند و فقط براى نمازها
فریضه و واجب به جماعت حضور یابند؛ و من به 
آنها آگاهى دادم كه نوافل ماه رمضان را به جماعت 

                              
هاى ماه رمضان هزار رکعت نماز مستحبّى را رسول خدا صلّى الله در شب 1

اند و در کيفيت آن اختلاف است. و آنچه به م سفارش کردهعليه و آله و سلّ 
رسد آنست که بعد از نماز مغرب هشت رکعت و بعد از نماز نظر، أقرب مى

عشآء در دهه اوّل و دوم دوازده رکعت، و در دهه سوّم بيست و دو رکعت، 
شود مجموعاً هفتصد رکعت، و در هر يک شب از شبهاى قدر نيز اين مى

رسول شود. خود شود و مجموع هزار رکعت مىت علاوه مىيک صد رکع
طور فُرادى، و حتّى در مسجد چون اند بهدادهخدا اين نمازها را انجام مى

کردند شدند و مردم ندانسته اقتدا به جماعت با آن حضرت مىمشغول مى
حضرت منع نموده، و علاوه در فواصلى نمازها را رها کرده و به منزل 

تا به صولت جمعيت شکسته شود. و چون نافله است به جماعت رفتند مى
شد تا طور فرادى انجام مىانجام دادن آن حرام است. در زمان ابوبکر نيز به

در زمان خلافت عمر يک شب در ماه رمضان که به مسجد آمد و ديد مردم 
دهند، خوشش نيامد و گفت: براى جمعيت متفرقاً به طور فرادى انجام مى

خوب است به جماعت گزارده شود. يک نفر را به إمامت نصب کرد  مردم
آورند. و به و از آن به بعد تا به حال عامّه اين نماز را به جماعت بجاى مى

 صلاة تراويح مشهور است. و اين جماعت از بدعتهاى معروف عمر است.
 .٦٣تا ص  ٥٨ص « روضه کافى» ٢
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خواندن بدعت است. در این حال بعضى از أفرادى 
كردند، كه در لشكر من بودند و همراه من جنگ مى

یكدیگر را با صداى بلند خبر كردند كه: اى أهل 
رد ما را از نماز اسلام! سُنّت عمر تغییر كرد. این م

كند. بطورى كه من حقّاً نافله در ماه رمضان نهى مى
اى از جانب لشكر نگران شدم و ترسیدم كه: در ناحیه

ام از دست این امّت من فتنه بر پا كنند. من چه كشیده
از جدائى و افتراق و پیروى از امامان ضلالت و 

 تا آخر خطبه.« رهبران به سوى آتش دوزخ
باید دید أئمّة طاهرین ـ سلام اللَه از اینجا  

علیهم أجمعین ـ براى برگرداندن أوضاع به زمان 
رسول خدا و سیره آن حضرت با چه مشكلاتى 

اند و تا چه سرحدّ فداكارى كرده و از مال مواجه بوده
 اند.و جان و تمام شئون خود دریغ ننموده

طَبََى در تاریخ خود، نامه مُحمَّد بن عَبداللَه  

ض صاحب نفس زكیه را به منصور دوانیقى نقل مَحْ 

گوید: وَ إنر أَبَانَا رسد كه: محمّد مىكرده و تا به اینجا مى

عَلَیا كانَ الْوَصِّ وَ كانَ الْْمَامَ فَكیفَ وَرِثْتُم وَلَایتَهُ وَ 

طالب وصّ رسول حقّا  پدر ما علّ بن أبِ»وُلْدُهُ أحْیاءٌ. 
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پس چگونه شما ولایت او را خدا بود و امام امّت بود. 

 به إرث
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 «!اید در حالى كه فرزندان او زنده هستند؟برده

این نامه مفصّل است؛ و در پاسخ او أبو جعفر  

نویسد و از جمله عبارات منصور، نامه بسیار مفصّلّ مى

آن اینست كه: وَ لَقَدْ طَلَبَهَا أبُوک لكِلِّ وَجْهٍ، فَأخْرَجَهَا 

یخَیِن نَهاَرا  وَ مَرر  ا وَ دَفَنهَا لَیلا  فَأَبَِ الناّسُ إلّا الشر ضَهَا سِِر

 1وَ تفَضْیلَهُمَا.

از هر « طالببدرستى كه پدرت )على بن أبى» 
توانست به دنبال ولایت رفت و آنرا اى كه مىناحیه

طلب كرد، فاطمه را در روز براى إثبات مُدّعاى خود 
مداوا و معالجه آورد، و او را در پنهانى بیرون مى

نمود، و او را در شب دفن كرد؛ معذلك مردم مى
 «دست از شیخین و تفضیل آنها بر نداشتند.

ابن خلدون كه این نامه را از منصور دوانیقى  

كند، با مختصر اختلافى در لفظ آورده و در این نقل مى

ا أَبُوک مِن كلِّ وَجْهٍ وَ جمله مى گوید: وَ لَقَدْ طَلَبَ بَِِ

 ٢رَجَهَا تََُّاصِمُ ـ إلى آخره.أخْ 

                              
و ص  1٩٦، ص ٦هجرى، ج  1٣٥٨طبع مطبعة استقامت « تاريخ طبرى» 1

1٩٨. 
 .٥، ص ٤ج « تاريخ ابن خلدون» ٢
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توانست طلب اى كه مىپدرت از هر ناحیه» 
ولایت كرد و فاطمه را براى مخاصمه و منازعه با 

 «خصم براى گرفتن ولایت خارج كرد.
بارى، منظور ما از این تحقیق آنست كه رویه  

و منهاج شیخین آنقدر در مردم مؤثّر بود كه حضرت 
سّلام در مدّت إمارت خود همه أمیرالمؤمنین علیه ال

آنرا بر نداشتند و مردم به همین نهج در زمان حضرت 
إمام حسن علیه السّلام باقى بودند، و روز به روز در 
أثر شدّت و قدرت بنى امیه كه در رأس آنها مُعَاویة 

زد و صد در بن أبى سُفْیان در شام كوس أنانیت مى
ام و نشان رسول صد خود را مجهّز براى از بین بردن ن

خدا كرده بود، این بدعتهاى دیرین استوارتر و بدعتها 
شد، تا به جائى اى نیز بر آن افزوده مىو أحداث تازه

كه معاویه صریحاً به مُغِیرة بن شُعْبَه گفت: تا من نام 
ها پائین نیاورم و در زمین دفن محمّد را از بالاى مأذنه

 نكنم از پاى نخواهم نشست.

ها محمّد را از بالاى مأذنهمعاویه گوید: تا نام
 نشینمپایین نیاورم و دفن نكنم از پاى نمى

مسعودى در تاریخ خود، در وقایع سال  
دویست و دوازدهم هجرى آورده است كه: در این 
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سال، منادى مأمون از طرف او إعلان كرد كه: ذمّة 
خلیفه بَرى است از هر كس كه معاویه را به نیكى یاد 

 كند و یا او را بر أحدى از أصحاب رسول خدا
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یا سخنى  صلّى اللَه علیه و آله و سلّم مقدّم دارد و
در مخلوقیت آیات قرآن بگوید، و غیر از این. و در 
بین مردم در علّت اینكه چرا در أمر معاویه، مأمون 
إعلام برائت كرده است اختلاف شد و جهات 

 مختلفى گفته شد.
یكى از جهات اینست كه: بعضى از هم  

مجلسان و هم صحبتان مأمون، حدیثى را براى او از 
نقل كرده است. و  بن شُعْبَة ثَقَفىمُطِرف بن مُغیرَة 

أخْبار  این حدیث را زُبَیر بنِ بَكار در كتابش كه به
است و براى مُوَفَّق تصنیف كرده  مَعْروف به مُوفّقِیات

است آورده است. و آن خبر اینست كه زُبَیر بن بكار 
گفت: مُطْرف بن گوید: شنیدم كه: مدائنى مىمى

ن با پدرم مُغیرة بن شُعْبه به مُغیرة بن شُعْبه گفت: م
 عنوان ورود و میهمان بر معاویه وارد شدیم.

رفت و با هم گفتگو پدرم نزد معاویه مى 
آمد و مطالب گفته داشتند و پس از آن به نزد من مى
گفت: و از عقلش شده نزد معاویه را براى من مى

گفت و از سخنانى كه از او شنیده بود در سخن مى
ند. تا شبى پدرم از نزد معاویه باز آمد و ماشگفت مى

از خوردن شام امتناع كرد. من او را غمگین یافتم و 
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پنداشتم كه غصّة ساعتى به انتظار ماندم و چنین مى
 او درباره ما و یا عملى است كه از ما سر زده است.

من به او گفتم: اى پدر، چرا تو را از شب تا  
ى فرزند من! من نگرم؟! گفت: ابه حال غمناك مى

ام! گفتم: ترین و فاسدترین مردم آمدهاز نزد خبیث
چگونه؟ گفت: من در حالى كه با او خلوت كرده 
بودم به او گفتم: اى أمیر مؤمنان! مرتبه و مقام تو از 
میان ما به درجه و منزلت عالى رسیده است كه از هر 
جهت در ما تأثیر شدید دارى! چه خوب بود كه اینك 

یر خود را نمودى و خداد خود را نمایان مى عدل و
كردى زیرا كه در این وقت تو پیر گسترده مى

اى! و چه خوب بود كه به برادران خودت از بنى شده
نمودى! كردى و صلّه رحم مىهاشم نظر محبّت مى

سوگند به خدا كه: امروز چیزى در دست ایشان 
 1نیست كه تو از آن ترس داشته باشى!

                              
گويد: معاويه از  ٣٣٨، ص 1ج « نهج البلاغه»ابن أبى الحديد در شرح  1

طالب عليه السّلام بوده است و شديداً از او قديم الأيام دشمن على بن أبى
منحرف بوده است. و چطور اينگونه نباشد در حالى که در روز جنگ بدر، 

لى عليه السّلام برادر او: حَنْظَله را کشت و دائى او خالد بن وَليد بن عُتبه ع
را کشت، و با عموى خود حمزه در کشتن جدّ او عُتبه و يا با عموى خود 
حمزه در کشتن عموى او شيبه نيز ـ على اختلاف الروايتين ـ شريک بوده 
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ه در پاسخ من گفت: هَیهَاتَ هَیهَاتَ!! مُعَاوی 

مَلَک أخُوتَیمٍ فَعَدلَ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ؛ فَو الِلَه مَا عَدَا أنْ 

هَلَکَ، فَهَلَکَ ذَكرُهُ إلّا أنْ یقُولَ قائِلٌ: أبُو بَكرِ. ثُمر مَلَک 

رَ عَشََّْ سِنیَن؛ فَوَ الِلَه مَا عَدَا أن  دَ وَ شَمر أخُو عَدى فَاجْتَهر

لَک فَهَلَک ذِكرُهُ إلّا أنْ یقُولُ قائِلٌ: عُمَرُ: ثُمر مَلَک هَ 

أخُونَا عُثْمَانُ فَمَلَک رَجُلٌ لََ یكنْ أحَدٌ فِى مِثْلِ نَسَبهِِ، فَعَمِلَ 

مَا عَمِلَ )وَ عُمِلَ بهِِ(: فَوَ اللَهِ مَا عَدَا أنْ هَلَک فَهَلَک ذِكرُهُ 

 وَ ذِكرُ مَا فُعِلَ بهِِ.

اتٍ: وَ إنر أخَ   خُ بهِِ فِى كلِّ یوْمٍ خََْسَ مَرر ا هَاشِمٍ یصْرَ

دا  رَسُولُ الِلَه. فَأَى عَمَلٍ یبْقَى مَعَ هَذَا؟ لَا  أشْهَدُ أنر مُحمَر

 امر لَک! وَ الِلَه إلّا دَفُنا  دَفُنا .

باقى ماندن نام من در )دور است، دور است » 
در برا(. این حال و یا صله رحم كردن با بنى هاشم

أبوبكر حكومت كرد و در بین مردم به : تیمى ما
عدالت رفتار كرد و بجا آورد آنچه را بجا آورد؛ و 
سوگند به خدا همینكه مرد یاد او و نام او هم مرد 

اى در وقتى نام او را ببرد و أبوبكر مگر اینكه گوینده

                              
 است.
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عمر حكومت : و پس از آن برادر بنى عدى ما. بگوید
و سوگند به . سال كمر بست كرد، كوشش كرد و ده

خدا همینكه مُرد یاد او و نام او هم مُرد مگر اینكه 
اى در وقتى نام او را ببرد و لفظ عُمَرى بر زبان گوینده

و سپس برادر ما عثمان حكومت كرد و . آرد
هیچكس در نَسَب همطراز و همانند او نبود و كرد 

او  و نیز گذشت آنچه كه دیگران با)آنچه را كه كرد 
و سوگند به خدا همینكه مُرد یاد او و نام او ( كردند

 .هم مُرد و یاد آنچه بر او بجاى آوردند نیز مُرد

ولى این برادر هاشمى ما )مراد رسول اللَه است(  

أشهَدُ أنر  در هر روز پنج مرتبه با صداى بلند نامش را به

دا رَسُولُ اللَه دهم كه  كدام عملّ من انجام. برندمى مُحمَر

با وجود این إعلان و این بانگ محمّد رسول اللّه، براى 

سوگند به خداى كه من از ! اى بِ مادر! من باقى بماند

.« نشینم تا این نام را در أعماق زمین دفن كنمپاى نمى

یعنى با وجود این صدا و این بانگ، هر عمل خیرى )

من  .میردماند و با مردن من مىمن انجام دهم نامم نمى

نام : ام كهتْام كوشش و هّمت خود را مصروف داشته

محمّد را از روى زمین بردارم و با وجود بقاءِ نام او براى 
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كسى در دنیا أرج و ارزش نیست و در برابر این ندا هیچ 

و برداشتن این نام از فراز . كردار خیرى ظهور ندارد

هاى مساجد، متوّقف است بر سخت گیرى بر مأذنه

اشم و آنها را از قید حیات ساقط كردن و از حسّ بنى ه

 (.و نَفَس انداختن
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مسعودى گوید: چون مأمون عباسى این  
داستان را شنید، این أمر باعث شد كه همانطور كه 
گفتیم: در بلاد مسلمین ندا در دهند كه: از ذمّۀ خلیفه 
خارج است كسى كه درباره معاویه خوبى بگوید و 

از صحابه مُقَدّم شمرد. مأمون به  یا او را بر أحدى
آفاق ممالك اسلام نامه نوشت كه معاویه را بر بالاى 
منبرها لعنت كنند. این أمر بر مردم سنگین آمد و آنرا 
بزرگ شمردند و در عامّه مردم هیجان و شورشى 
پدیدار شد. فلهذا به مأمون گفتند: این لَعْن معاویه 

تصمیمى كه صلاح حكومت تو نیست. و مأمون از 
 1داشت صرف نظر نمود.

معاویه نبوت رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و 
 سلّم را به سلطنت تبدیل كرد

ابن أبِ الحدید پس از بیان صلح إمام حسن علیه  

ه، از  السّلام با معاویه گوید: أعمش، از عَمْرو بن مُرر

سَعید بن سُوَید، روایت كرده است كه: معاویه در 

نماز جمعه خواند و در خطبه چنین گفت: إنىِّ وَ الِلَه  نُخَیله

                              
. و طبع دار 1٤و ص  ٤٠، ص ٤طبع استقامت، ج « مروّج الذّهَب» 1

 .٤٥٥و ص  ٤٥٤، ص ٣الاندلس، ج 
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وا وَ لَا  مَا قَاتَلْتُكُمْ لتُِصَلُّوا وَ لَا لتُِصُومُوا و لَا لتَِحُجُّ

رَ عَلَیكمْ  مَا قَاتَلْتُكمْ لِْتََأَمر لتُِزَكوا! إنركم لَتَفْعَلُونَ ذَلکِ! إنر

 ونَ.وَ قَدْ أعْطَانِى الُلَه ذَلکِ وَ أَنْتُمْ كارِهُ 

سوگند به خدا: من با شما جنگ نكردم براى » 
اینكه نماز بخوانید و نه براى اینكه روزه بگیرید و نه 
براى اینكه حجّ كنید و نه براى اینكه زكات دهید، 

دهید، فقط و فقط من با شما شما اینها را انجام مى
جنگ كردم براى آنكه امارت و حكومت شما را 

اشم، و خداوند با وجودى كه داشته باشم، أمیر شما ب
 «شما این را مكروه داشتید، به من عطا كرد.

عبد الرّحمن بن شریک، هر وقت این قضیه را  

سوگند » 1گفت: وَ اللَهِ هَذَا هُوَ الترهَتُّک.كرد، مىبیان مى

 «درى حجاب خداست.به خدا این كلمات، پرده

معاویه در روزى كه مردى به او جملات  
و او در مقام تلافى بر نیامد چون به او تندى گفت 

ایراد كردند، گفت: ما با مردم كارى نداریم، تا زمانى 
كه آنها با ریاست و إمارت ما كارى ندارند. از آنچه 
گفته شد بدست آمد كه معاویه بر اساس سُنَّت عمر، 

                              
 .11٢، ص 1٠طبع کمپانى، ج « بحار الأنوار» 1
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نبوّت رسول اللَه را به حكومت و امارت تبدیل كرد 
 و تمام مقدّسات را به
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دیدۀ تمسخّر نگریست و بعد از آن طبق رویة 
پادشاهان، یزید را به إمارت نشانده و براى او از مردم 
بیعت گرفت. و إسلامى را كه با جهاد رسول اللَه و 

طالب افرادى همانند حمزه و جعفر و على بن أبى
علیه السّلام بر پا ایستاده بود منهدم و مضمحلّ كرد 

نَّت أحمدى را برانداخت. و بكلّى آئین محمّدى و سُ
و طبق گفتار خودش روزه و نماز و حجّ و زكات را 
براى مردم دانست، و سیاست امپراطورى و كسرائى 
را بر عرب و عموم مسلمین جارى ساخت. و حتّى 
كار به جائى رسید كه نه تنها مردم شرف و فضل على 

دانستند شناختند و سوابق او را در إسلام نمىرا نمى
ه او را یك مرد متجاوز و متعدّى تلقّى كرده و به بلك

نگریستند. حقیقت نبوّت كه در دیده مُنكرَ بر او مى
ولایت متجّلى بود دستخوش نسیان شد و از إسلام 
جز اسمى و از قرآن جز رسمى و درسى باقى نماند. 

رفت كه یعنى در واقع أمر، زمینه اینطور پیش مى
ادثه تاریخى آمده و إسلام به صورت یك پدیده و ح

به مرور زمان محو شده و أثر خود را از دست داده 
 است.

قیام عملى سید الشهداء و قیام علمى حضرت 
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 صادق علیهما سلام اللَه به فریاد اسلام رسید
در اینجا إسلام و آئین محمّدى نیاز مُبْرَم به دو  

 تكان داشت: تكان عملى و تكان علمى.
سید الشهداء  تكان عملى توسّط حضرت 

حسین بن على علیه السّلام صورت گرفت، و چون 
صاعقه دستگاه سلطنت جابره را تكان داد، و همچون 
بُرْكان و كوه آتشفشان غوغا كرد، و فریاد و صُراخ آن 
حضرت به طورى شدید بود كه هر مرده را زنده و 
هر خواب را بیدار كر، و عملًا نشان داد كه آئین و 

دیل به حكومت طاغوتى شده و رسم محمّدى تب
دنیاى بین چین و بین آن طرف مصر و آفریقا به نام 
إسلام در آتش بیداد ستمگران ضدّ إسلام و معاند با 

هاى هاى جاهلى را بجاى سنّتإسلام كه سنّت
سوزد و طائر بلند پرواز صدق اند، مىمحمّدى نشانده

و أمانت و ایثار و ولایت و محبّت در دست صیاد 
ون آشام گرفتار است. و براى این تكان و این خ

اى والاتر و فكرى تر و نقشهإعلام هیچ راهى عالى
تر از منهاج تر و مستقیمتر و خط مَشْیى راستینصائب

سید الشّهداء معقول نیست. او با انتخاب این قیام 
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آتشین، و این عشق شعله ور جهان سوز ضربه را زد 
با خطبه خود راه و هدف و به آنجا كه باید بزند، و 

 برنامه و مقصد خود را مشخّص نموده و إعلام كرد:

ْ یكنْ مَا كانَ مِنرا تَناَفُسا  فِى   هُ لََ اللَهُمر إنرک تَعْلَمُ أنر

 سُلْطانٍ، وَ لا الْتمَِاسا  
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مِنْ فُضُولِ الْحطَُامِ، وَ لَكنْ لنِرََى الْمَعَالََِ مِنْ دِینکِ، وَ 

صْلَاحَ فِى بلَِادِک، وَ یأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ نَظْهِرَ الْْ 

 عِبَادِک، وَ یعْمَلُ بفَِرائِضِک وَ سُننَکِ وَ أحْكامِک.

ونَا وَ تَنصِفُونَا قَوِى الظرلَمَة عَلَیكمْ وَ   فَإنْ لََْ تَنصُْرُ

ناَ وَ عَمِلُوا فِى إطفَاءِ نُورِ نَبیِكمْ، وَ حَسْبُناَ الُلَه وَ عَلَیهِ تَوَكلْ 

 1إلَِیهِ أَنَبْناَ وَ إلَِیهِ الْمَصِیُر.

دانى كه آنچه در بار پروردگارا! حقّاً تو مى» 
ماست )از میل به قیام و إقدام و أمر به معروف و نهى 
از منكر و نصرت مظلومان و سركوبى ظالمان( به 
جهت میل به رغبت رسیدن به سلطنت و قدرت 

آمیز نیست، و نه از جهت مفاخرت انگیز و مبارات
ا! بلكه به هاى أموال و حُطام دنیدرخواست زیادى

هاى دین تو را ها و علامتعلّت آنست كه نشانه
ببینیم، و در بلاد و شهرهاى تو صلاح و اصلاح ظاهر 
سازیم، و تا اینكه ستمدیگان از بندگانت در أمن و 
أمان بسر برند، و به واجبات تو و سنّتهاى تو و احكام 

 تو رفتار گردد.

                              
 .٢٣٩ص « تُحَف العُقُول» 1
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پس هان اى مردم! اگر شما بخواهید ما را  
ارى ندهید و از در انصاف با ما در نیائید، این ی

گردند و حاكمان جائر و ستمكار بر شما چیره مى
بندند و در قواى خود را بر علیه شما به كار مى

كوشند. و خداى خاموش نمودن نور پیغمبرتان مى
نمائیم و به سوى براى ما كافى است، و بر او توكل مى

 «همه بازگشت ها. گردیم و به سوى اوستاو باز مى
و تكان علمى توسّط حضرت صادق علیه  

السّلام صورت گرفت. پس از قیام مسلمین بر علیه 
حكومت بنى امیه و قیام أبو مسلم خراسانى، شرائط 
إمارت و ریاست براى حضرت صادق علیه السّلام از 

تر و مقتضیات و شرائط و مُعِدّاتش از همه همه فراهم
در این صراط قدمى ننهاد.  بیشتر بود. ولى حضرت

دانست اگر حكومت را در دست زیرا به خوبى مى
گیرد تمام وقتش باید مصروف به اصلاحات عملى 
و مباشرت در تنظیم بلاد و شهرها و تغیبر و تبدیل 
رؤساى جور به رؤساى عدل، و تنظیم دیوان و قضآء 
و سایر امور از جنگ و سركوبى مخالفان گردد، و 

كتب علمى و بیان آئین رسول خدا، و دیگر مجال م
فقه و تفسیر و حدیث و تبدیل آن سنّتهاى علمى 
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هاى محمّدى و كشف حقیقت أمر جاهلى به سنّت
 براى مردم و إرائه ولایت، و باطن نبوّت، و
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إظهار إسلام راستین را براى طوائف و أجیال 
جیلًا بعد جیل، تا روز قیامت را ندارد و این مكتب 

از به وقت طویل و جهاد عظیم دارد. فلهذا علمى نی
با مجاهده نفس و كوشش خستگى ناپذیر، در شب 
و روز، در مدّت سى سال از پا ننشست. و این آئین 
را به خوبى نشان داد و روح پیامبر و على و ولایت 
را زنده كرد. فلهذا مكتب تشیع به مكتب جَعْفرى 

م پاسدار مرسوم شد، گرچه تمام إمامان علیهم السّلا
همین آئین بودند ولى موقعیت علمى بالأخصّ در آن 
وقتى كه علماء و فضلاء از أدیان و مذاهب و حكماء 

اى بر و متكلّمان و فیلسوفان از هر مذهب و دسته
نشر آثار خود آزادانه اهتمام داشتند، این قرعه إلهیه 
به نام نامى آن حضرت زده شد و با تشكیل مدرس 

و عراق و تربیت و بحث و استدلال  علمى در مدینه
و برهان با چندین هزار نفر شاگرد و محدّث و مفسّر 
و خطیب و حكیم، حضرت بیان كرد آنچه را باید 
بیان كند و پرده برداشت از آنچه باید بردارد، بطورى 
كه دشمن و دوست و مخالف و مؤالف به سرشار 

و  بودن علم و كمال تقوى و إعراض از زینتهاى دنیا
علوّ فكر و قداست رأى و همّت عالى و مكتب والاى 
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 آن حضرت إقرار و اعتراف نمودند.

إمام أبو الفتح محمّد شهرستانى متوفّى در سنه  

باشد و هجرى با آنكه شیعه نیست و از عامّه مى ٤٥٨

زند، درباره آن حضرت هائى مىبه شیعه نیز طعن

ادِقُ، ذُو عِلْمٍ گوید: أبُو عَبْدالِلَه جَعْفَرُ بْنُ مى دٍ الصر مُحمَر

ینِ، وَ أَدَبٍ كامِلٍ فِى الِحكمَة، وَ زُهْدٍ بَالغٍِ فِى  عَزیزٍ فى الدِّ

ة  هَوَاتِ. وَ قَدْ أَقَامَ باِلْمَدِینةَ مُدر نیا، وَ وَرَعٍ تَامٍّ عَنِ الشر الدُّ

یعَة الْمُنتَْمِیَن إلَیهِ، وَ یفِیضُ عَلَّ الْمُوَالیِنَ   لَهُ یقِیدُ الشِّ

ضَ  ة مَا تَعَرر ارَ الْعُلُومِ، ثُمر دَخَلَ الْعِرَاقَ وَ أَقَامَ بَِِا مُدر أسَِْ

للِْامَامَة قَطُّ وَ لا نَازَعَ أحَدا  فِى الِْلَافَة؛ وَ مَنْ غَرِقَ فِى 

، وَ مَن تَعلّر إلَى ذِرْوَة الَحقِیقَة  بَحْرِ الْمَعْرِفَة لََْ یطْمَعُ فِى شَطِّ

شَ عَنِ لََْ یخَ  . و قِیلَ: مَنْ أَنسَِ بِالِلَه تَوَحر فْ مِن حَطِّ

 1النراسِ، وَ مَنِ اسْتَأنَسَ بغَِیِر الِلَه نَهبََهُ الْوَسْوَاسُ.

أبو عبداللَه جعفر بن محمّد صادق، داراى » 
علمى است كثیر و فراوان در امور دین، و دانش و 

ر درایتى است كامل در حكمت، و زهد بلند مرتبه د

                              
 1٣1٧ابن حَزْم، طبع مصر « فِصَل»شهرستانى در هامش کتاب « مِلَل وَ نِحَل» 1

 .٢از اوّل ج  ٢، و ص 1از آخر ج  ٢٣٤هجرى، ص 
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أمر دنیا، و ورع و خوددارى تامّ و تمام از شهوات. 
 مدّتى در مدینه إقامت كرد و شیعیان و منتسبین به
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مند ساخت و بر موالیان خود را از علم خود بهره
و خاصّان خود أسرار علوم و مخفیات دانش را إفاضه 
كرد، و پس از آن به عراق آمد و مدّتى در آنجا إقامه 

جه متعرّض إمارت و حكومت نشد نمود، به هیچ و
و با هیچكس در خلافت منازعه نكرد. آرى كسى كه 
در دریاى بیكران معرفت غرق شود طمع در شطّ 
ندارد، و كسى كه به أعلاء نقطه حقیقت ارتفاع یابد 
از سقوط و نزول درجات دنیوى ترس و واهمه 

اند كه: كسى كه با خدا انس گیرد از ندارد، و گفته
ت دارد، و كسى كه به غیر خدا انس گیرد مردم وحش

قوّه خیالیه و وسواس خرمن هستى و شرف او را به 
 «غارت خواهد برد.

احمد أمین مصرى با آنكه نسبت به شیعه بدبین و  

زند، درباره حضرت صادق عیه حتّى اتّهاماتى به آنها مى

گوید: السّلام پس از بیان همین مطالب از شهرستانى مى

هُ مِ  نْ أوْسَعِ النّاس عِلْما  و اطّلاعا ، و به جهت صدقش إنر

زندگى كرد.  ١٤٨تا  ٨٣به صادق ملقّب شد، بین سنه 

و با آنكه قصد ریاست را نداشت معذلک منصور 

دوانیقى از اذیت و آزار او خوددارى نكرد. آن حضرت 
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باغ نیكوئى در مدینه داشت كه تْام دانشمندان با 

در آنجا به حضرت روى  اختلاف آراء و مذاهبشان

اند كه از شاگردان او أبو آوردند. و روایت كردهمى

اند. و حنیفه و مالک بن أنس، دو فقیه مشهور بوده

واصِل بن عطاء معتزلى و جابربن حیان شیمى دان 

اند. آنگاه احمد امین بعضى معروف از شاگردان او بوده

نقل  از جملات آن حضرت را در باب اراده و قضا و قدر

كند و از سعه علم و وفور دانش آن حضرت تحسین مى

بارى درباره قیام سید الشّهداء عملا  و قیام   1نماید.مى

حضرت صادق علما  و ربط این دو قیام به همدیگر باید 

كتابِا نوشته شود تا حقیقت أمر معلوم گردد. و اینک 

ما در اینجا سِنخى به دست ارباب تحقیق دادیم تا خود 

 ال كرده و عظمت آنرا دریابند.دنب

و الحمد للَه و له الشكر این جلد هشتم از إمام  

شناس از دوره علوم و معارف إسلام در روز دوازدهم 

شهر رمضان یكهزار و چهارصد و پنج هجریه قمریه 

در شهر مقدّس مشهد رضوى ـ علّ ثاویه آلاف التحیة 

                              
 .11٥ و ص 11٤، ص ٤ج « ظهر الإسلام» 1
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هُ و صلّّ اللَه و السّلام ـ به پایان رسید و الحمد للَه وَحْدَ 
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